توضیح المسائل 


0 وی حضرت اية الله العظمی اقای حاج شیخ قربانعلی محقق کابلی مد 


مشخصات 


رساله توضیح المسائل 

حضرت انش الله العظمی قربانعلی محقق کابلی فد ظله العالی " 
ناشر: دفتر معظم له 

تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۷۹ - ۱۴۲۱ قمری 

قطع و تعداد صفحات: رقعی | ۶۵۶ صفحه 

لیتوگرافی: اسماعیلیان 

چاپخانه: اسماعیلیان 

نوبت چاپ: چاپ هفتم 

ا 


قیمت: ۱۲۰۰ تومان 


٩‏ برطرف شدن عین نجاست که 


ارا وان اوا EE a‏ 
۲١‏ غائب شدن مسلمان LES‏ 


وضو: 19 


چیزهائی که وضو را باطل می کند: ی 


ی ۳ 


Niece 


احکام وضوی جبیره: و وی ای ای وا اوه او اک وا اتقو وا ام هی موه 2 ۱۲ 


غسلهای واجب: ROSA‏ موه هی ای هک تاد ود وی ٩۱۵‏ 
احکام جنابت: و ی خاک وس وروی ۹۱ 
چیزهائی که بر جنب حرام است: هو زو وک و و واه رز وی ۲ ٩۱‏ 
چیزهائی که بر جنب مکر وق ىت ینماان دی ٩۳‏ 
غسل جنابت: QEDER‏ 
غسل ترتیبی Fa‏ 
غسل ارتماسی ره وه وه ره و وم ند اور رویز رهام زو و زو سر O‏ 
احکام غسل کردن او و وی ۱۳ 
استحاضه اه ما و ها NCATE‏ 
احکام استحاضه کم ها و اه نمی خی 
حیض ee‏ و و اس ره و ام و و وه و که روا زو VEN‏ 
احکام حائض: ۱ 
اقسام زنهای حائض: هی وی که نوی و[ 
۱ صاحب عادت وقتیه و عددیه: اد دی تا ات کب TA‏ ۱ 
۳-صاحب عادت وقتبه EE‏ ات ای ی وه ٩ E‏ 7[ 
صاحب عا دا A) DE‏ متخ ادخ ماوخ وله منت فا وک گ موی خ میت دد: ۲[ [ 7 
۴ - مضطربه: ARSE‏ و 
۵ - مبتدئه: باه توا و با کرد ی میا TEA ADGA‏ 
۶ ناسیه: VTA‏ 
مسائل متفرقه حیض: RE EEE EE‏ 
نفاس: N‏ 
غسل مس میّت VTE EGLO ODO‏ 
احکام محتضر: هه ات[ 
احکام بعد از مرگ ah E‏ ۱ 
وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میّت SDR‏ ۳ 11 
کیفیّت غسل میّت Re‏ ۱ 
احکام کفن میّت eed‏ و وس وا روک و هار وت ما ۱۳۳۰/۹۵ 


دستور نماز میت YEE SSR‏ 
مستحبات نماز میت E‏ 
احکام دفن EEE‏ 
مستحبات دفن ی ۱۱۳/۱ 
غسلهای مستحب تنل 
"تيمم" VON‏ 
دوم از موارد تیمم: EOLA ROR‏ ی 
چهارم از موارد تیمم: EEE E‏ 0 
پنجم از موارد تیمّم: EEO ESSERE‏ ۴۱( 
ششم از موارد تیمم: SSAA AA‏ ۱ 
چیزهائی که تيمم به آنها صحیح است: کت ارت رتاو ها ای مت ۲ 172 
دستور تيمم بدل از غسل با وضو VENTS‏ 
احکام تیمم: ی یی ی هه ی ی ی یه ۳ 
نمازهای واجب DO O‏ ۱ 
تمازهای واجب انه روز مه تسه مق مه مهن مهن نموه VVE‏ 
وقت نماز ظهر و عصر: see‏ تیا او ۵ ۱۳۱۷ 
وقت نماز مغرب و عشاء: مه ها 8 VN‏ 
احکام وقت نماز ۸( 
نمازهائی که بايد به ترتیب خوانده سود: VAP SOAS‏ 
وقت نافله های بومیه: هو وم هه ی وم هه دمم هم هو مره ایام نوی VA‏ 


پوسانیدن بدن در نماز: NESR DA‏ 
شرائط لباس نماز گزار: ۱ 
مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد: و ویو پم گرب 1:1 
چیزهائی که در لباس نماز گزار مستحب استا............................. ۲۰۳ 
چیزهائی که در لباس نمازگزار مکروه است: تم کدی ۱۰ ۱۲2 
مکان نماز گزار: Tessa‏ 
جاهائی که نماز خواندن در آنها مستحب است: a‏ 
جاهائی که نماز خواندن در آنها TA |g‏ 
احکام مسجد: و ی U‏ 
اذان و اقامه: Dh‏ 
ترجمه اذان و اقامه: FOSS‏ 1۱ 
واجبات نماز: ARATE‏ یز 
نیت TIALS‏ 
تکبيرة الاحرام RDS‏ و 
قیام ایستادن ۵ ۲۱۲ 
قرائت: EEE‏ ور 
رکوع: N A E EES NEES‏ 
سجود: aoa‏ مت ۵ ۲ ۲ 
خیزهاتی. که سجدہ بر آنھا صحيح رت و وی ۴۰ ۳ 
مستحبات و مکروهات سجده: E‏ 
سجده های واجب قرآن: ا 
تر تیب ی ام ی ولیک ها یه مت هه ی و ساموت مات یت ادص ۱۷ ۱۳۱۴ 
موالات: TEVATRON‏ 
طمأنینه (آرامش) ای ۱۲۱ 


۱- ترجمه سوره حمد: O‏ 2 


| ترجمه سوره قل هو الله احد:‎ ٣ 
۳۵ ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهائی که بعد از آنها مستحب است هو‎ ۳ 
7 ۵ [ ترجمه قنوت: نع وا مت وج اه ما واه و اه وراه و ونم و وی تیه ده‎ - ۴ 
TO ۳ ترجمه تسبیحات اربعه: یی ی ات نی کق‎ - ۵ 
۱۲ ۵ ۲ ترجمه تشهد و سلام کامل: دایم ک هتفای‎ ۶ 
۸ EEE تعقیب نماز‎ 
TOC SDE SALLE E la 
TOF esse ea مبطلات نماز:‎ 
۲۵۹ چیزهای که در نماز مکر وه انستا:.............................»۰‎ 
Fe assess ڭسuگت مواردی که می سود نماز را‎ 
TEY ARAS LGRAA شکهای باطل کننده:‎ 
۱۳۱ E DER شکهای که نباید به آنها اعتنا کرد:‎ 
۱۲۱۳۶۱۲ E شک در چیزی که محل آن گذشته است:‎ ١ 
۱۳۶۳ Sao Sa سک بعد از نماز‎ ۲ 
۱۳۱۴ ۳ ۳-شک بعد از وقت ی مدوجو و وی وراه و وه موز وه رنه نس بخ فده‎ 
۲۳۳ ۷ ۵6 ۵ کثیرالشک و کسی که زیاد شک می کند:‎ - ۴ 
ENS Raa شک امام و مأموم:‎ - ۵ 
TV See eas دستور نماز احتیاط:‎ 
TVA سجده سهو:‎ 
۳ [ دستور سجده سهو: هه اه هر دام خی‎ 
2 قضای سجده و تشد فراموش سده: ره و ات و‎ 
TAT و۰‎ RADARS کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز:‎ 
CADE Ea E نماز مسافر:‎ 


نماز جماعت: OREOR ESS ERG Eo‏ او ی ۲۳ 
شرائط امام جماعت: TV doa SSAA‏ 
احکام جماعت: یا و تمرم اه Sesi‏ 
وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت: ی PEV‏ 
چیزهائی که در نماز جماعت مکروه است: E‏ نز 
اک ۱۳۱ 
دستور نماز آیات: TIE SORA‏ 
نماز عید فطر و قربان: ی وا ی او توف وه[ ۱ 
اجیر گرفتن برای نماز: یاه ایهم دای ای یت اد مت ۳ 
احکام روزه Ê E‏ 2 
نیت nd EEE TET‏ 
چیزهائی که روزه را باطل می کند: تا PPA‏ 
۱- خوردن و آشامیدن: RASAN‏ 
۲ جماع: REORDER‏ ۱۳۱۰ 
۳-استمناء E‏ 1 | 
۴ -دروغ بستن به خدا و پیغمبر: ی 
۵ -رسانیدن غبار به حلق: رز 
۶ فرو بردن سر در آب: E EEE‏ | 
۷ باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح: ۱ 
- اماله کردن: ری ردو لو ده میم لخن ای هه زیه ام دول کف فد مه یو ری ۳۱۲ 
تفن کردن: E‏ و( 
احکام چیزهائی که روزه را باطل می کند: ما هی مر هیهت lA‏ 
آنچه برای روزه دار مکروه است: 1 
جائی که قضا و کفاره واجب است: PORES‏ 
کفاره روزه: DANE DE E E‏ 
جاهائی که فقط قضای روزه واجب است: کی ۹ ی ۱۲ 


احکام روزه مسافر: کی ۱ ۱ 


کسانی که روزه بر آنها واجب نیست: رم 


راه ثابت شدن اول ماه: DSSS‏ ۸ 
روزه های ET O)‏ ۶۸ 


نماید. و 
احکام خمس: VVERE‏ 
۲-معدن: وا وک و ی توا مور رم دا سوک و خی اک و وی ما خی موی وی وت دنم ۳۱۷ 
۴ مال حلال مخلوط به حرام: PAT elles‏ 
۵ جواهری که بواسطه فرو رفتن بهدر با به دست می آید: مه روموت هو STAY‏ 
۶ غنیمت: و( 
۷ زمینی که کافر ذمی از مسلnاj‏ ریاشع TAD‏ 
مصرف خمس: یت PARDONS‏ 
احکام زکاة: | 
شرائط واجب شدن زکاة: مه اوه هی ام ام وم هو وت مه مه TAN‏ 
زکاة گندم و جو و خرما و کشمنش: ی 
نصاب نقره: GRRL‏ | 
زکاة شتر و گاو و گوسفند: وه و و هه هت هو و و یی Fee‏ 
نصاب ستر: Fee iiin‏ 
نصاب گاو: FOTO ORR‏ 
نصاب گوسفند TEV AOS‏ 
مصرف زکاة Fersend‏ 
تیب ابط کسانی که مستحق ز کات di‏ امه اس هس Pe‏ 
نت زکاق: EYe‏ 
مسائل متفرقه زکاة: Dh i EET‏ 


مصرف زکاة فطره: TASES OED‏ 


مسائل متفرقه ز کاه فظر 0 ی وه کف او ی ما ۵ PY‏ 
احکام حج اه ات OSS‏ 
امر به معروف و نھی از مکار وشوو ون وه شوک من مخت ۱۳۳۱۷ 
مستحبات خرید و فرونش: موه رو ور رت و او ۰۵ ۱۳۱ 
معاملات مکروه: FEES‏ 
معاملات باطل و حرام: FF Vleet‏ 
رايط قرو ننتتد ۵ و خر کدف ما هه اه مدز اک تاه مود FFV‏ 
شرایط جنس و عوض آن: و مه همع ما اه وهی عم ی وم EEN‏ 
خرید و فروش میوه ها: ی EEE‏ 2 7 
نقد و نسیه: هب و تما کح اه اه ات کشت[ ۳۵۱ 
معا ات وت بط | توص سس هایس ۴۵ 
احکام معامله سلف ORS‏ ۲۵ 
فروش طلا و نقره به طلا و نقره: هو ور سک وود و وخ تهج امه ۳ ۱۳ 
مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند: ERE‏ 
احکام شرکت و مه و موم و و هدوت وخ و دم دوخ ی FEY‏ 
احکام صلح: نموه واه و هدز و موم ش لوغم و ماه هه دنه مک زاهک 1 تاه ق دای نید 1۳۴ 
از 
و 
شرائط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند: هی مین ۴۶۷۲ 
مسائل متفرقه اجاره: که هی ۲۱۲ 
احکام جعاله: RENEE EMAAR‏ ۴۳۱ 
ملحقات اجار ه: احکام سر صعلی ود ری هه و هام تاه ۱۳۸6 
احکام هبه (بخشش): رز 


FN CLA a RS RR احکام مزارعه:‎ 


احکام مساقات و مغارسه: E OE‏ 
کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند: Roe‏ ۰( ۱۳۱ 
احکام وکالت: هو و و وه ی ۲ ۱۳۵ 
احکام حواله دادن: FNGLA‏ 
احکام ضامن شدن O SD‏ 
احکام کفالت: yy‏ 
احکام عاریه: E OS‏ ی 
اه فا وم ی وم ات ی 3۱۲ 
دستور خواندن عقد: که وک و یک ی ۵۱۳ 
ESSE EEG ESSENSE E‏ ۲ ۵ 
عیبهائی که بواسطه آنها می شود عقد را به هم زد: OVA‏ 
عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است: OV‏ 
احکام عقد دائم: CEES RA‏ 
احکام نگاه کردن CE O E‏ 1 
مسائل متفرقه زناشوئی: OSA‏ 
احکام شیر دادن: AD A E TET‏ 
شرائطی شیردادن که علت محرم شدن است: تاد اما وید OTF‏ 
مسائل متفرقه شیردادن: زی ی و با قی هی اه و خی کی و دی A A‏ 
احکام طلاق LA E‏ 
۸ 
عده زنی که شوهرش مرده: ی ما کار ارگ هه دی موه کر E‏ ( ۵ 


طلاق بائن و طلاق رجعی: ی 


طلاق مبارات وه مه مه یهن له تکام هزوم وتا نمی روتسد ۱۷ ۵۳ 
احکام متفرقه طلاق OFA‏ 
احکام غصب: ALA EEE‏ 
احکام تشریح A‏ ای افو و هد | 0۵ 
احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند: a O OT EO E‏ 
احکام سر بریدن و شکار کردن حتوا دنهدن انوم ند ۴ ۵۶ 
دستور کشتن ستر E E‏ ۵۳ 
چیزهائی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است: و هو مخ وم ۳ 
چیزهائی که در کشتن حیوانات مکروه است: aa E‏ 
اکا فار کوون فا اس seha a‏ 
شکار کردن با سگ شکاری: AVVO‏ 
صید ماهی و ملخ: A E ET‏ ۵۲ 
احکام خوردنیها و آشامیدنیها: EE‏ ۵۱۲ 
چیزهائی که در غذا خوردن مذموم است: و ی هو وت مب تمد کی ۷ 
آداب آشامیدن: n‏ اه وخ او و ۱2 ۵۲ 
چیزهائی که در آشسامیدن مذموم اس نسم اسف شوه ANY‏ 
احکام نذر و عهد: وه یه ور ارجام هارمه و[ 0 
احکام ارث POSS SDSL SARA‏ 
ارث دسته اول: BEES REGS‏ 
ارث دسته دوم ی 


ارث زن و شوهر: ۱ ۶-۱ 


مسائل متفرقه ارث ی ۲ ۳۱ 
احکام حدود هه هکره EEE‏ )1 ۶ 
(اول - حد زنا) oe‏ هت و OSes‏ 
(دوم - حد لواط) E EES‏ و ۳۱۱۷ 
(سوم - حد قذف) OARS‏ ۱۱ ۳ 
(چهارم - حذ شرب خمر و مست کننده ها) ی 
(پنجم - حد سرقت ''دزدی'): FV‏ 
(ششم - حد محارب) و 
(هفتم - حذ مرتد) اه ی هو رها ات ۱ ۳۱ 
احکام تعزیرات A‏ ی ۶۲۱ 
احکام قصاص ی ۶ 
اقسام قتل: E EE‏ ی 
احکام دیه: FINNAIR‏ 
کیک SPP i‏ 
مسائل بانکی: E SEDE‏ 
قراردادهای بیمه ای: E‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم. 


الحمد لله رب العالمین والصَلاة والستلام على محمّد وآله الطاهرین واللعنة الذائمة على 
اعدائهم اجمعین. 


احکام تقلید 


(مسأله ۱): بر هر مکلفی, به حکم عقل واجب است که در عبادات واجبه و معامللات؛ 
بلکه در هر فعلی که» احتمال وجوب ویا حرمت در آن باشد مجتهد یا مقلدء و یا محتاط 
باشد. ولی اگر احتمال وجوب و یا حرمت در فعلی نباشد» عقل حکم به وجوب اجتهاد با 
تقلید و یا احتیاط نمی کند. 


(مساأله ۲: اگر مکلف کیفیت احتیاط را بدانده اقوی جواز عمل به احتیاط است» ما 
اگر نداند که هنگام روئیت هلال دعا واجب است يا نه؟ می تواند احتیاطاً دعا بخواند. 


(مساأله ۳: اقوی جواز عمل به احتیاط است اگر چه مستلزم تکرار باشدء علا مسافر 
نداند که وظیفه اش نماز تمام یا شکسته است. می تواند یک مرتبه نماز را شکسته» و یک 


مرتبه تمام بخواند. اگر چه برایش اجتهاد و یا تقلید ممکن باشد. 

(مسأله ۴): مکلف در جواز احتیاط در عبادات باید مجتهد. یا مقلد باشد» و اما احتیاط در 
غیر عبادات» اگر موارد احتیاط را بداند نیاز به اجتهاد» یا تقلید ندارده مثل اینکه نداند 
کشیدن سیگار حرام است یا نه. در اینجا بدون اجتهاد و تقلید» می تواند احتیاطاً آن را ترک 
کند. 


(مسأله ۵): در ضروریات: وجوب نمازه و روزه ماه رمضان» و حج و زکاة و امثال اینهاء 
نیاز به تقلید نیست» و همچنین در یقینات مثل حرمت زناء و شرب خمر. 

(مسأله ۶): عمل شخص جاهل بدون تقلید و احتیاط باطل است» مگر اینکه مطابقت 
عمل با واقع» یا با فتوای مجتهدی که وظیفه وی رجوع به او بوده کشف شود و اگر عمل 
عبادی بوده قصد قربت از او تحقق يافته باشد. 

(مسأله ۷): تقلید عبارت از عمل به فتوای مجتهد است پس اگر اخذ فتوی نموده باشد, 
بنماید. 

(مسأله ۸): اقوی جواز بقاء بر تقلید میّت است. بلکه اگر میّت اعلم باشد» مقتضای 

(مسأّله ٩‏ اقوی عدم جواز تقلید میّت است. ابتداء مگر اينکه در احیاء محتهد جامع 
حرج باشد تقلید از اعلم اموات جائز است. 


(مسأله ۱۰): اگر از میّت به حی عدول کند و هر دو مساوی باشند 


مقتضای احتیاط این است که دوباره به میت رنخوغ نکنده و اکر میت اغلم باشذاتمی تواند 
به حی» عدول کند و اگر حی اعلم باشد» عدول متعیّن است. 

(مسأله ۱۱): هر گاه از مجتهدی تقلید کند. مقتضای احتیاط این است: در مسائلی که 
به فتوای او عمل نموده به محتهد دیگری» که مساوی با اوست عدول نکند. و اما در 
مسائلی که به فتوای اول عمل نکرده است می تواند به فتوای دوم عمل کند. و در اینجا 
تبعیض در تقلید. تحقق می یابد. و اگر دومی اعلم باشد عدول به سوی او به تفصیلی که 


(مسأله ۱۲): در اینکه تقلید اعلم واجب است يا نه؟ چند صورت دارد: 


"اول ": این است که غیر اعلم با اعلم در مسائل محل ابتلك اختلاف در فتوی نداشته 


"دوم ": این است که بين اعلم و غیر اعلم» اختلاف در فتوی است» ولی قول غیر اعلم 
موافق احتیاطء و قول اعلم مخالف احتیاط است در اینجا نیز تقلید غیر اعلم جائز است. 


a‏ او وق هه ار ری ان ی 
اعلم موافق با فتوای میّت اعلم است در این صورت نیزء تقلید غير اعلم جائز است. 


آعم مواق اا اوا ران میت اعلم فاه و عمل یه اط ي مکی اف 
تقلید اعلم متعیّن است» مثلاً فتوای اعلم وجوب نماز ظهر در روز جمعه, و فتوای غیر اعلم 
وجوب نماز جمعه باشد اینجا اگر جمع بین نماز ظهر و جمعه ممکن نباشد. تقلید اعلم 
متعیّن است و همچنین است مثلا اگر فتوای اعلم در رأس چهار فرسخ وجوب تمام باشد. 
و فتوای غير اعلم وجوب قصر. که در اینجا نیز با عدم امکان جمع. تقلید اعلم متعیّن 


است. از 


بیان فوق ظاهر شد. که تقلید اعلم فی الحمله واجب است نه مطلقا. ولی چون عوام 
تفصیلات فوق را متوجه نمی شونده احتیاط واجب آن است که از اعلم تقلید کنند. 


(مسأله ۱۳): اگر اجمالاً بداند که یکی از مجتهدین اعلم است» ولی مشخصاً نداند کدام 


است» مقتضای احتیاط فحص و جستجو است» اگر چه عدم وجوب آن بعید نیست. ولی اگر 


القولین عمل کند و اگر بداند هر دو مخالف احتیاط است» فحص و جستجو لازم است. 


(مسأله ۱۴): هر گاه دو مجتهد در علم و فضیلت مساوی باشند. ولی یکی اورع از 
دیگری باشد با عدم علم به اختلاف در فتوی» اقوی تخییر است. اگر چه رجوع به اورع» 
اولی و احوط است. و با علم به اختلاف در فتوی به احوط القولین عمل شود اگر چه 
مطابق با فتوای غیر اورع باشد. 


(مسأله ۱۵): هر گاه برای اعلم فتوی در مسأله ای نباشد» اخذ حکم آن مسأله از غير 
اعلم جائز است. اگر چه احتیاط ممکن باشد. 


(مسأله ۱۶): هر گاه از محتهدی تقلید کند. که بقاء بر تقلید میّت را جایز می داند و 


آن مجتهد فوت نماید» بقاء بر تقلید وی در همین مسأله جائز نیست» بلکه بايد به حی 
رجوع کند. پس اگر حی بقاء بر تقلید میّت را تجویز نمایده می تواند بر تقلید میّت باقی 
(مسأله ۱۷): عبادت جاهل مقصر ملتفت اگر چه مطابق باشد با واقع یا فتوای 


محتهدی که تقلید وی از او صحیح بوده به جهت عدم تحقق قصد قربت باطل است. 
ولی اگر عبادت را به رجاء امر انجام داده باشد و بعد کشف شود که امر موجود بوده» عمل 


(مسأله ۱۸): عبادت جاهل قاصر یا مقَصّری که هنگام عمل غافل است» و قصد قربت 

(مسأله ۱۹): اعلم کسی است. که در استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت و اجماع و 
عقلء از مجتهدین دیگر استادتر باشده و به عبارت دیگر اجود استنباطاً باشد» و طریق 
شناختن آن» اهل خبره و استنباط است. 

(مسأله ۲۱): تقلید از غیر مجتهد اگر چه از اهل علم باشد. جائز نیست. بلکه تقلید از 


(مسأله ۲۲): اجتهاد مجتهد به چند طریق شناخته می شود: 
"اوّل ": علم وجدانی. 


"دوم ": شهادت عدلین از اهل خبره» و اگر عدلین از اهل خبر نباشند. و احتمال برود 
که از اهل خبره شنیده اند» به شهادت آنان نیز اجتهاد ثابت می شود. و اگر دو نفر عادل از 
اهل خبره شهادت به اجتهاد کسی بدهند. و دو نفر عادل دیگر غیر از اهل خبره. نفی 
اجتهاد او را نماینده شهادت عدلین از اهل خبره مقدّم است. و اگر بیُنتین» اهل خبره باشند. 
اجتهاد ثابت نمی شود. 


"سوم ": شیاعی که مفید علم» یا اطمینان, به اجتهاد کسی باشد. 


(مسأله ۲۳): اعلمیت محتهد به بیّنه ای که معارض نداشته باشد و به شیاعی که مفید 
اطمینان باشد ثابت می شود. 


(مسأله ۲۴): هر گاه دو نفر مجتهد باشند» و علم و یا بیّنه قائم به 


اعلمیت یکی از آنها نشود» اگر علم به اختلاف فتوی بین آنها نباشد» مکلف در تقلید یکی 
از آنها مخیّر است و ظن به اعلمیت یکی, اثر ندارد. و اگر علم به اختلاف فتوی باشد باید 
به احوط القولین عمل نمود» و ظن به اعلمیت یکی موّثر نیست» چه رسد به احتمال 
اعلمیت. و اگر احتیاط ممکن نباشد باید از محتمل الاعلمیّه تقلید کرد. 

(مسأله ۲۵): شرائط مجتهد» چند چیز است: 

"اول ': بلوغ. 

"دوم : عقل. 

"سوم ": دوازده امامی بودن. 

"چهارم ": عدالت. 


"پنجم : رجلیّت. 
"ششم": مجتهد مطلق بودن» و با وجود آن» تقلید از متجزی جائز 


نیست. مگر اينکه در موردی که اجتهاد کرده» اعلم از دیگران باشد. 
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هفتم ": زنده بودن» پس تقلید میّت ابتداً جائز نیست. ولی بقاء بر تقلید میت جائز 


"هشتم ": حلال زاده بودن» و اما اقبال به دنیا تا حدّی که مضر به عدالت نباشده 
اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۶): عدالت عبارت است» از حالت راسخه در انسان که از آن در کلمات فقهاً 
تعبیر به ملکه شده است» و آن حالت برای انسان از ادامه اتیان واجبات» و ترک محرمات» 
حاصل می شود و گاهی از آن به استقامت در جاده شرع تعبیر می شود. ولی استقامت در 
جاده شرع در بعضی احیان. کاشف از عدالت نیست. زیرا شخص فاسق نیز گاهی استقامت 
در جاده شرع. پیدا می کند. پس مراد از عدالت» استقامت غالبی در جاده شرع است. که از 


ان 


علمی» یا نی از آن باشد ثابت می شود و مراد ظن نوعی است» نه شخضی: و همچنین 
عدالت شخص. به شهادت عدلین» و بشیاعی که مفید وثوق باشد ثابت می شود. 


(مسأّله ۷ هر گاه برای مجتهد چیزی عارض شود که موجب فقدان بعضی از شرائط 
جواز تقلید شود. مثل جنون» و فسق» و نسیان» بر مقلد لازم است» به مجتهدی که جامع 
الشرائط باشد عدول کند. 


(مسأله ۲۸): هر گاه از مجتهدی تقلید کند که جامع شرائط فتوی نباشد. و مدتی از 
زمان بگذرد» مثل کسی است که اصلا تقلید نکرده باشد. پس اگر در تقلید خود قاصر بوده 
حکمش حکم جاهل قاصر است و اگر مقصر بوده به جاهل مقصر محکوم است و حکم هر 
دو مسأله (۱۷ و ۱۸) گذشت. 

(مسأله ۲۹): هر گاه از مجتهدی تقلید کند. که بقاء بر تقلید میّت را جائز نمی دانده و 
آن محتهد فوت کند. و از کسی تقلید نماید» که بقاء بر تقلید میت را جائز می داند» باید در 
مسأله حرمت بقأ؛ باقی بماند پس باید عدول به حی کند. چه میت اعلم باشدء یا حی» و با 


(مسأله ۳۰): علم به اجزاءء و شرائطء و موانع» و مقدمات» عبادات» بر مکلف» واجب 
است تا حین امتثال برایش یقین به فراغ ذمه حاصل شود. واگر تفصیلاا ندانده ولی اجمالا 
بداند که عبادتش واجد جمیع اجزاء و شرائط, است و مقرون به موانع نیست» عملش 
صحیح است. 


(مسأله ۳۱: تعلّم مسائل شک و سهو محل ابتلاً واجب است تا يقین بفراغ ذمه 


حاصل شود. ولی اگر کسی مطمئن باشد که مبتلی به شک و سپو نمی شود عملش 
صحیح است. اگر چه علم به احکام شک و سهو نداشته باشد. 


(مسأله ۳۲): هر گاه دو محتهد. یکی اعلم در مسائل عبادات» و دیگری اعلم در مسائل 


همچنین است اگر یکی اعلم در بعضی عبادات» و دیگری اعلم در بعض دیگر باشد. 
(مسأله ۳۳): اگر بداند فلان عمل واجب نیست. ولی مردد بین حرام و مکروه و مباح 
باشد» می تواند آن را به جهت احتمال مبغوضیت ترک نکند. و اگر بداند که حرام نیست؛ 
ولی مرذد بین واجب و مستحب و مکروه باشد» می تواند آن را به رجاء ثواب و مطلوبیت 
انحام دهد. 
(مسأّله ۴ هر گاه ری مجتهد عوض شود برای مقلد بقاً به رأی اول او جاتز نیست» 


ولی اگر ری اول او موافق احتیاط باشده و رأی دوم اوه مخالف احتیاطء عمل به رأی اول 
به عنوان احتیاط جائز است. 


(مسأله ۳۵): هر گاه مجتهد از فتوی به سوی توقف» عدول کند بر مقلّد احتیاط يا 
تقلید از اعلم بعد از او لازم است. 


(مسأله ۳۶): هر گاه دو مجتهد در علم مساوی باشند» مقلد می تواند از هر کدام تقلید 
یکی باعث ترجیح او نمی شود. 


(مسأله ۲۷: هر گاه از مجتهدی تقلید کند» که قائل به حرمت عدول است حتی بسوی 
با احتیاط, عدول متعیّن است. 


(مسأله ۳۸: هر گاه از شخصی تقلید کند به خیال اينکه زید است» پس ظاهر شود 
اینکه عمرو بوده است تقلید و اعمالش صحیح است اگر چه تقلیدش از زید به عنوان 
تقیید باشد زیرا معیار در صحت عمل استناد آن به فتوای محتهد جامع الشراتط است. و 
آن تحقق یافته و تقیید در شخص 


خارجی اثر ندارد ولی اگر زید اعلم از عمرو بوده حکم آن مفصلاً در مسأله (۱۲) گذشت. 
(مسأله ۳۹): به دست آوردن فتوای مجتهد. شش راه دارد: 
"اوّل": شنیدن از خود مجتهد. 
"دوم ": شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. 


وه و یذ از کی که اسان به که از امتان ارد 


"چهارم ": دیدن در رساله مجتهد. در صورتی که انسان به درستی آن رساله. اطمینان 


داشته باشد. 


خود مجتهد نوشته» یا آن را ملاحظه و امضاء کرده است. 


"ششم": شیاع مفید اطمینان. 


(مسأله ۴۰): هر گاه از کسی که اهلیت فتوی را ندارد تقلید کند و بعد ملتفت شود 
عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است. و حال اعمال سابق وی حال عمل جاهل غیر 
مقلد است. پس اگر موافق باشد با واقع» و یا فتوای کسی که از وی فعلا تقلید نموده 
است» حکم به صحت آن اعمال می شود و الا فلا و همچنین است اگر از غیر اعلم» تقلید 
کرده باشد بنا بر اقوی عدول به اعلم به تفصیلی که گذشت واجب است. و اگر از اعلم 
تقلید کند. و بعد از آن غير او اعلم شود واجب است عدول به سوی اعلم» به تفصیلی که 
در مسأله (۱۲) گذشت. 


(مسأله ۴۱): اگر اعلم منحصر بین دو نفر باشد» و مكلف علم به اختلاف در فتوی بین 
هر دو نداشته باشد, مخیّر است» که از هر کدام تقلید کند. و اگر علم به اختلاف داشته 
باشد» و احتیاط ممکن باشد. احوط القولین را اخذ کند و اگر احتیاط ممکن نباشد. از مظنون 
الاعلمیه تقلید نماید» و اگر 


ظن به اعلمیت یکی نداشته باشد از محتمل الاعلمیه. تقلید کند و اگر محتمل الاعلمیه 


(مساأله ۴۲): اگر شک در فوت مجتهد یا تبدیل رآیش» یا عروض فقدان بعضی شرائط 
اجتهادش کند. بقاء بر تقلید او تا کشف حال» جائز است. 


(مسأله ۴۳): هر گاه بداند مدتی در عباداتش بدون تقلید بوده, اما مقدار زمان آن را 
نداند» پس اگر اعمال گذشته او مطابق با واقع» یا با فتوای مجتهدی که وظیفه اش» رجوع 
به او بوده و یا با فتوای مجتهدی که فعلا رجوع کرده است بوده» حکم به صحت آن می 
شود و امّا اگر علم به موافقت نداشته باشد و احتمال آن را بدهد» در این صورت فرق است 
بین عبادات موقته, و غير موقته, که در اول بعد از خروج وقت قضا لازم نیست» و اما در 
دومی و پا اولی قبل از خروج وقت. اعاده لازم است» زیرا اشتغال بقینی برائت بقینیه لازم 
دارد و معلوم المخالفه و محتمل المخالفه» اعاده اش لازم است» تا كين به برائت پیدا کند. 
و اگر علم داشته باشد که اعمال گذشته. موافقت با واقع و یا فتوای مجتهدی که از او باید 
لد کی کرد اھ و اهر دای افد من اقل وآ کو مقتضای. احتباظ ازن ات که 
مقداری قضاء انجام دهد. تا اطمینان به برائت ذمه پیدا کند. اگر چه اکتفاً به مقدار متیقن» 


(مسأله ۴۴): هر گاه بداند اعمال سابقه اش با تقلید بوده» ولی شک کند که تقلیدش 
نماید. 


(مسأله ۴۵): اگر از مجتهدی تقلید کند» و بعد شک کند که آیا جامع الشرائط است با 


(مسأّله ۶ کسی که اهلیت فتوی را بحهت عدم قدرت بر استنباط ندارد فتوی دادن 
بر او حرام نیست. 

(مسأله ۴۷: کسی که اهلیت قضاء را ندارده قضاوت بر او حرام است و حکمش نافذ 
صورت دارد: 

۱ حق متقاضی کلّی باشد» در این صورت اخذ و اکل مال» هر دو حرام است. 

کک ا کی ا امقلا مدع باد که این گوسفنه ال هن سای در 


این صورت اخذ حرام. و اکل آن حرام نیست» و اگر گرفتن حق» هیچ راهی جز مرافعه نزد 


(مسأله ۴۸): در مرجع تقلید و قاضی عدالت شرط است و طریق ثبوت آن سه راه دارد: 
۱ معاشرتی که مفید علم یا اطمینان باشد. 


۲ شهادت عدلین. 


۳ شیاعی که مفید علم یا اطمینان باشد» ولی ثبوت آن به شهادت نقه نی خالی از 


(مساله ۴۹): در مسأله وجوب تقلید اعلم و عدم وجوبش, باید مراجعه به اعلم شود و 
ی E E E‏ 
فتوی دهد که تقلیداعلم واجب نیست. برای عامی تقلید غیر اعلم جاتز است. 


کسانی را که به حیث متولی بر وقف يا قیّم بر صغار نصب کرده باشد انعزالشان معلوم 


"احکام طهارت"" 


"آب للم و مضاف"" 


(مسأله ۵۱): آب یا مطلق است يا مضاف: آب مضاف آبیست که آن را از چیزی بگیرند. 
مثل آب هندوانه» و گلاب یا با چیزی مخلوط باشد. مثل آبی که به قدری گل و مانند آن 
مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند و غیر اینها آب مطلق است و آن بر شش قسم 
است: "ول " آب کر "دوم" آب قلیل "سوم" آب جاری "چهارم " آب باران "پنجم" آب 
چاه "ششم" آبی که از زمین می جوشد و جریان ندارد. 


۱- آب کر 


(مساأله ۵۲): آب کر مقدار آبیست که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک 
سه وجب است بریزند» آن ظرف را پر کند. و وزن آن تقریبا (۳۷۷) کیلوگرم می شود. 


(مسأله ۵۳): اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است مانند 
لباس نجس, به آب کر برسد» چنانچه آن آب بو یا رنگ یا مزه 


نجاست را بگیرده نجس می شود و اگر تغییر نکند نجس نمی شود. 


(مسأله ۵۴): اگر بو یا رنگ یا مزه آب کر بواسطه غیر نجاست تغییر کند نجس نمی 
شود. 

(مسأله ۵۵): اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ 
با مزه سےا اش وک هنک مارم که و کرد کف ان کر اق اه 


ان کی کی کو وار اا را ما ا ما کا نگ با مره ای 
کرده نجس است و بقیه پاک است. 


اه ۶ھ اپ کو ارا نصا یه کر ماش ات نکن را یاک می کد ولی اکر قطره 
قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی کند. مگر آنکه چیزی روی فواره بگیرنه تا آب 
آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بهتر این است که آب فواره با آن 
آب نجس مخلوط گردد. 

(مسأله ۵۷): اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن 
چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین 
نجاست هم در آن نباشد پاک است. 

(مسأله ۵۸): اگر مقداری از آب کر يخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد چنانچه 
نجاسات به آن برسد نجس می شود و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است. 

(فضاله 306 ایی که بهآتداره کر دم اکر اسان شک کند ار کر گتشه با که ل 
آب کر است» یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی 
شوه ور ای که کو از کر ودد و اسان اکر شک داز مقار کر فده با نه جک انب 
کمٹر از کر را دارد 


(مسأله ۶۰( کر بودن آب» به دو راه ثابت می شود: 


"اول ": اینکه خود انسان یقین کند. 


"دوم ": آنکه دو مرد عادل خبر دهند» و بعید نیست که قول یک مرد عادل بلکه قول 
کی که موز وقوق و امین الست ند کی اش 


۲ آب قلیل 


(مساأله. ۰۶۱ آب قلیل آبیست که از زمین تخوشد.و از کر کمقر پاش 


(مسأله ۲ع): اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می 
شود ولی اگر با فشار روی چیز نجس بریزد» مقداری که به آن چیز می رسد نجس است 
و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است. 


(مسأله ۶۳): آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته 
شود و از آن جدا گردد نجس است» و آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای 
آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدا می شود در صورتی که محل 
بمجرد شستن با او پاک شود آن آب پاک است. مثلا اگر محل نجس چیزی باشد که به 
یک مرتبه شستن پاک شود و عین نجس هم نداشته باشد غساله آن یعنی آبی که از او در 


وقت شستن جدا می شود پاک است. و اما چیزی که دو مرتبه شستن ان لازم است از 
غساله اوّل بنا بر احتیاط واجب اجتناب لازم است» و غساله شستن دوم پاک است. 


(مسأله ۴ع: آبی که با آن مخرج بول و غائط را می شویند با پنج شرط پاک است. 
"ول : آنکه بو پا رنگ با مزه نجاست نگرفته باشد. 

"دوم ": نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. 

"سوم": نجاست دیگری مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. 

"چهارم": ذره های غائط در آب پیدا نباشد. 


پنجم ": بیشتر از مقدار معمول نحاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. 


۳ آب جاری 


(مساله ۵غ آب جاری اگر چة کمتر از کر باشده چات تجاست به آن برسد تا وقتی 
کنو با زنگ زا مهار ماساه انیت یی کک یاک امت 

(مسأله ۶ع): اگر نجاستی به آب جاری برسد. مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه اش 
بواسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگر چه کمتر 
اک ناهد پاک اس و انهاعن طف تفر اک یه انان کر بات با اسه این که 
تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل 

باشد» پاک وگرنه نجس است. 


(مسآله ۶۷): آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوریست که اگر از آن بردارند باز می 
جوشد» حکم آب جاری را داره یعنی اگر نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه 
اش بواسطه نحاست تغییر نکرده. پاک است. 

(مسأله ۶۸): آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است» در صورتی که به 
ملاقات نجس بو یا رنگ یا مزه اش تغییر نکند نجس نمی شود. 

(مسأله ۹ع: چشمه آبی که مثلاً در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش می 

امساله. 4۷۰ آنب خوضحه. حمام اگر کمتر از کر ماش خان کیت ای که آبقن 
فة اب خی باه الاو کر اس سل ا و ملاقات تن با نگ زا موه اش 

(مسأله ۷۱): آب لوله های حمام و عمارات که از شیرها و دوشها می ریزد اگر به 
شمه جوک که فصن ای اس رک باق شک کر تاره 


(مساله ۷۲): آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد چنانچه کمتر از 
کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود. اما اگر با فشار جاری باشد و مثلا نجاست 


به پائین آن برسد» طرف بالای آن نجس نمی شود. 


۴-آب باران 


(مسأله ۷۳): چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست بهر جای آن یک 
مرتبه باران برسد پاک می شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست ولی 

(مسأله ۷۴): اگر باران بر عین نجاست ببارد و به جای دیگر ترشح کند چنانچه عین 
نجاست همراه آن نباشدء و بو یا رنگ پا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است» پس اگر 
باران بر خون ببارد و ترشح کند. چنانچه ذره خون در آن باشد یا آنکه بو یا رنگ یا مزه 
خون گرفته باشد نجس می باشد. 

(مسأله ۷۵: اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن» عین نجاست باشد. تا وقتی که باران 
بام می بارد. آبی که بچیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد پاک است. ولی بعد 


از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد بچیز نجس رسیده است نجس می 
باشد. 


(مسأله ۷۶): زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود و اگر باران بر زمین 
کند. 


(مسأله ۷۷): خاک نجس که بواسطه باران گل شود پاک است. 


(مسأله ۷۸): هر گاه آب باران در جائی جمع شود اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه 
موقعی که باران می آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب بو یا 


۳۱ 


رنگ یا مزه نجاست نگیرد آن چیز نجس پاک می شود. 


مسأله ٩‏ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارده و بر آن زمین 
نجس جاری شود. فرش نجس نمی شود و زمین هم پاک می گردد. 


۵ -آب چاه 


(مسأله ۸۰): آب چاهی که از زمین می جوشد. اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه 
نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاک 


است. ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نحاستهاء مقداری که در کتابهای مفصل 
گفته شده از آب آن د بکشند. 

(مسأله ۸۱): اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد چنانچه 
تغییر آب چاه از بین برود پاک می شود و بهتر اینست که با آبی که از چاه می جوشد 
مخلوط گردد. 

عا گر ار در رال جمع شود و کر کرت رپس از رن بارخ 
برسیدن نجاست به ان نجس می شود. 


آبی که از زمین می جوشد 


(مسأله (AY‏ آبی که از زمین می جوشد و جریان ندارد در حکم آب جاری است یعنی 
هماقا ا ھی کی کد ر کک ا ی کا ا کیو کو ا 
تغییرش خود بخود و بدون اتصال به کر و جاری زائل شود پاک می شود چنانچه در مسأله 
(۶۷) گذشت. 


۳۲ 


احکام آبها 


(مسأله ۸۴): آب مضاف که معنی آن در مسأله (۵۱) گفته شد. چیزی نجس را پاک 
نمی کند و وضو و غسل هم با آن باطل است. 
(مسأله ۸۵): آب مضاف هر قدر زیاد باشد اگر ذره ای نجاست به آن برسد نجس می 


شود ولی چنانچه با فشار روی چیز نجس بریزد» مقداری که به چیز نجس رسیده نجس 
است و مقداری که نرسیده است پاک می باشد» مثلا اگر گلاب را از گلاب دان روی 


دست نجس بریزند آنچه به دست رسیده 
نجس و آنجه به دست نرسیده پاک انششگا: 


امبالة 3۸۶ اگر آب مضاف تن طور با آپ گرا جازی ملظ کو کوک آب 
مضاف به آن نگویند پاک می شود. 

(مسأله ۸۷): آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که بح مضاف شدن رسیده پا نه» مثل 
آب مطلق است یعنی چیز نجس را پاک می کند. و وضو و غسل هم با آن صحیح است. 
و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده پا نه مثل مضاف است» یعنی چیز نجس 
را پاک نمی کند. و وضو و غسل هم با آن باطل است. 

(فساله0۸: آنی که ماوخ تیست مطل ست با مضاف و معام تست کف قلا مطلق 
یا مضاف بوده نجاست را پاک نمی کند. و وضو و غسل هم با آن باطل است. و چنانچه 
تا یه آرن تشد کی نمی شود اگ یه اا کر عا ت اند 

(مسأله :)۸٩‏ آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن 
را تغییر دهد. اگر چه کر یا جاری باشد نجس می شود ولی اگر بو یا رنگ یا مزه آب» 


۳۳ 


مرداری که پهلوی آبښت بوی آن را تغییر دهد نجس نمی شود. 


(مسأله 8۰: آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو یا رنگ یا مزه 
آن را تغییر داد چنانچه به کر یا جاری متصل شود یا باران بر آن ببارد یا باد باران را در 
آن بریزه یا آب باران از ناودان هنگام باریدن در آن جاری شود در تمام این صور چنانچه 
تغییر آن از بین برود پاک می شود ولی بنا بر احتیاط مستحب باید آب باران یا کر یا جاری 
با آن مخلوط گردد. 

(مباله ۱۹۱ اگر ر تخت زا در کر یا جار لطر نمایند در سک کفبا ارم پاک 
می گردد آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد پاک است. 

(مسأله ۸۲): آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده يا نه پاک است» و آبی که 
نجس بوده و معلوم نیست پاک شده يا نه نجس است. 

(مسأله 8۳): نیم خورده سگ و خوک و کافر غیر کتابی نجس و خوردن آن حرام 


خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه است ولی نیم خورده مؤمن و گربه 


احکام تخلی 


(مسأله ۴): واجب است انسان وقت تخلی و مواقم دیگر» عورت خود را از کسانی که 
مکلفند. اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه و بچه های ممیز 
که خوب و بد را می فهمند بپوشانده ولی زن و شوهر و کسانی که در حکم آنها هستند 
مثل کنیز و مالکش که مرد باشد لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. 


(مسأله 0۵): لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند و اگر مفلا با دست 


۳۴ 


(مسأله 0۶): موقع تخلی باید طرف جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو بقبله و پشت به 


(مسأله ۵۷): اگر موقع تخلی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و 
عورت خود را از قبله بگرداند کفایت نمی کند» و اگر جلو بدن او رو به قبله یا پشت به قبله 

(مسأله 8۸: احتیاط مستحب آن است که طرف جلو بدن در موقع استبراء که احکام 
آن بعدا گفته می شود و موقع تطهیر مخرج بول و غائط رو بقبله و پشت بقبله نباشد. 


(مساله :)٩‏ اگر برای آنکه نامحرم او را نبینده مجبور شود رو بقبله یا پشت بقبله 
باشد که رو بقبله یا پشت به قبله بنشیند احوط پشت به قبله است. 


ننشانند. ولی اگر خود بجه بنشیند. جلوگیری از آن واجب نیست. 


تا زین 

"اول": در کوچه های بن بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند. 

"دوم ": در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است. 

"سوم ": در جاتی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه ها. 


"چهارم": روی قبر مؤمنین در صورتی که بی احترامی به آنان باشد و همچنین هر 
جایی که تخلی موجب هتک حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود. 


۳۵ 


(مسأله ۱۰۲): در سه صورت مخرج غائط فقط با آب» پاک می شود: 
"اول ": آنکه با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد. 


دوم آنکه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد. 


1 


صورت می توان مخرج را با آب شست و یا بدستوری که بعداً گفته می شود با پارچه و 
سنگ و مانند اینها پاک کرد اگر چه شستن با آب بهتر است. 

(مسأله ۱۰۳): مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و در کر و جاری اگر بعد از برطرف 
شدن بول یکمرتبه بشویند کافیست. ولی با آب قلیل بنا بر احتیاط واجب بايد دو مرتبه 
شست و بهتر آنست که سه مرتبه شسته شود. 

(مسأله ۱۰۴): اگر مخرج غائط را با آب بشویند باید چیزی از غائط در آن نماند. ولی 
باقی ماندن رنگ و بوی ان مانعی ندارد و اگر دفعه اول طوری شسته که ذره ای از غائط 

(مسأله ۱۰۵): با سنگ و کلوخ و پارچه ومانند اینها اگر خشک و پاک باشند می شود 
مخرج غائط را تطهیر کرد چنانجه رطوبت کمی داشته باشد که بمخرج نرسد اشکال 
ندارد. 

(مسأله ۱۰۶): احتیاط واجب آنست که سنگ و کلوخ يا پارچه ای که غائط را با آن 
برطرف می کنند سه قطعه باشد» و اگر با سه قطعه برطرف نشود باید بقدری اضافه نماید 
تا مخرج کاملا پاکیزه شوه ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی شود اشکال 
ندارد. 

(مسأله ۱۰۷): پاک کردن مخرج غائط با چیزهای که احترام آنها لازم است مانند 
کاغذی که اسم خدا و پیغمبران و امامان بر آن نوشته شده حرام است و پاک شدن مخرج 
با استخوان و سرگین محل اشکال است. 


۳۶ 


(مسأله ۱۰۸): اگر شک کند که مخرج (بول) با (غائط) را تطهیر کرده یا نه» لازم است 
تطهیر نماید اگر چه عادتاً همیشه بعد از بول یا غاقط فوراً تطهیر می کرده. 

(مسأله :)۱۰٩‏ اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه» در 
صورتی که احتمال بدهد که پیش از شروع بنماز ملتفت حالش بوده نمازی که خوانده 
صحیح است. ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند. 


استبراء 


(مسأله ۱۱۰): استبراء عملی مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام 
می دهند» برای آنکه یقین کنند بول در مجری نمانده است» و آن دارای اقسامیست و 
بهترین آنها اینست که بعد از قطع شدن بول, اگر مخرج غائط نجس شده اول آن را 
تطهیر کنند. بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشنده و 
بقل انت قشت را زو آلت و اكت وع سرا کر ان ارت مه مرها 
ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. 


(مسأله ۱۱۱): آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن با زن از انسان خارج می شود 
و به آن (مذی) می گویند پاک است و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن 
(وذی) گفته می شود. و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن (ودی) می گویند 
اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی 
ات اوغا هوک کر کف ات با تک ار انم مس ات تا اتد 


(مسأله ۱۱۲): اگر انسان شک کند که استبراء کرده یا نه» و رطوبتی از او بیرون آید که 
نداند پاک است يا نه» نجس می باشد. و چنانجه وضو 


۳۷ 


گرفته باشد باطل می شود ولی اگر شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه و 
رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه پاک می باشد و وضو را هم باطل نمی 
کنا 


(مسأله ۱۱۳): کسی که استبراء نکرده اگر بواسطه آنکه مدتی از بول کردن او گذشته 
یقین کند که بول در مجری او نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند که پاک است یا 


نه» آن رطوبت پاک می باشد و وضو را هم باطل نمی کند. 


(مسأله ۱۱۴): اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد چنانچه بعد از وضو 
رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی» واجب است احتیاطاً غسل کند و وضو هم 
بگیرد ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافیست. 


(مساله ۱۱۵): برای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که بول 
است يا نه پاک می باشد. و وضو و غسل او را هم باطل نمی کند. 


۳ 


2 مستحبات و مکروهات تخل 


وارد شدن بجای تخلی اول پای چپ. و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد. و 
همچنین مستحب است که در حال تخلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ 
بیندازد. 


(مسأله ۱۱۷): نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است ولی اگر 
عورت خود را بوسیله ای بپوشاند مکروه نیست و نیز در موقع تخلی نشستن روبروی با دو 
در جاده و خیابان و کوچه و در خانه و زیر درختی که میوه می دهد و چیز خوردن و توقف 
زیاد و تطهیر کردن با دست راست مکروه می باشد. و همچنین است حرف زدن در حال 
تخلی ولی اگر ناچار 


۳/۸ 


باد دی کو اکال اک 


(مسأله ۱۱۸): ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در 
آب خصوصاً آب ایستاده مکروه است. 


(مسأّله ۹ خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. و اگر برای بدن ضرر کلی 


(مسأله ۱۲۰): مستحب است انسان پیش از وضوء نماز و پیش از خواب و پیش از 


جماع و بعد از بیرون آمدن منی بول کند. 


۳۹ 


نجاسات 


(مسأله ۱۲۱): نجاسات (۱۱) چیز است: "اول" بول» "دوم" غائطه "سوم" "منی ‏ 


"چهارم " مردارء و خون» ندیم ۲ هفتم " Ee‏ ۲ خوک» ی کافرء آنهم 
شراب "دهم فقاع» "یازدهم" عرق شتر نجاستخوار. 


۱ ۲-بول و غائط 


(مسأله ۱۲۲): بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد یعنی 
اگر رگ آن را ببرند» خون از آن جستن می کند نجس است. و بول و غائط حیوان حرام 
گوشتی که خون آن جستن نمی کند مثل ماهی حرام گوشت و همچنین فضله حیوانات 
کوچک مل پشه و مکس که گوشت مارد پاک است. 


(مسأله ۱۲۳): بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاک و بهتر اجتناب از آنها است. 
(مسأله نو( بول و غائط حیوان نجاستخوار نجس است و همچنین است بول و غائط 


گوسفندی که شیر خوک خورده به تفصیلی که خواهد آمد یا حیوانی که انسان با آن 
نزدیکی نموده است. 


۳-منی 


(مسأّله ۱۳۵ منی انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس شتا 


(مسأله ۱۲۶): مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است چه خودش 
مرده باشد یا بغیر دستوری که در شرع معین شده آن را کشته باشند و ماهی چون خون 
جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد پاک است. 

(مسأله ۱۲۷): چیزهاتی از مردار مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان که روح 
ندارد پاک است. 

(مسأله ۱۲۸): اگر از بدن انسان يا حیوانی که خون جهنده دارد در حالی که زنده است 
گوشت با چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند نجس است. 


(مسأله ۱۲۹): اگر پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن را که روح حلول نکرده 
باشد بکنند پاک است. 


(مساله ۱۳۰): تخم مرغ که از شکم مرغ مرده بیرون می آید اگر پوست روی آن 
سفت شده باشد پاک است ولی ظاهر آن را باید آب کشید. 


(مسأله ۱۳۱): اگر بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند. پنیرمایه ای که در 
شیردادن آنها می باشد پاک است. ولی ظاهر آن را باید آب کشید. 


(مسأله ۱۲۲): دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از خارجه می آورند 


او اسان ن به تخاست نیا اف یامه پاک اس 


(مسأله ۱۳۳: گوشت و پیه و چرمی» که احتمال آن برود که از حیوانی است که 
بدستوری شرع کشته شده پاک است. ولی اگر از دست کافر گرفته شود يا این که دست 
مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده 


۳۱ 


که از حیوانیست که بدستور شرع کشته شده یا نه خوردن آن گوشت و پیه حرام است» و 
نماز در آن چرم جائز نیست و نجس است. و اما آنجه از بازار مسلمانها یا از مسلمانی 
گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده پا اينکه احتمال آن برود که تحقیق کرده 
اگر چه از کافر گرفته باشند نماز خواندن در آن چرم و خوردن آن گوشت و پیه نیز جائز 


است: 


۵ - خون 


(مسأله ۱۳۴): خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد یعنی: حیوانی که اگر رگ 
ان را ببرند خون از ان جستن می کند نجس است پس خون حیوانی که مانند ماهی و 
پشه خون جهنده ندارد پاک می باشد. 


(مسأله ۱۳۵): اگر حیوان حلال گوشت را بدستوری که در شرع معین شده بکشند و 
خون آن بمقدار معمول بیرون آید خونی که در بدنش می ماند پاک است ولی اگر بعلت 
نفس کشیدن یا بواسطه اينکه سر حیوان در جای بلند بوده خون ببدن حیوان برگردد» آن 
خون نجس است. 

(مسأله ۱۳۶): بنا بر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره ای خون در آن است باید 
اجتناب کرد اگر بداند با زرده ملاقات کرده است و اگر احتمال بدهد اينکه غلاف نازک 
دارد و با زرده ملاقات نکرده زرده پاک است ولی اگر خون مغلا در زرده باشد تا پوست 


نازک روی آن پاره نشده زرده و سفیده 

پاک می باشد. 

(مسأله ۱۳۷): خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود نجس است و شیر را 
نجس می کند. 


(مسأله ۱۳۸): اگر خونی که از لای دندانها می آید. بواسطه مخلوط شدن با آب دهان 
از بین برود اجتناب از آب دهان لازم نیست. 


۳۲ 


(مسأله ۱۳۹): خونی که بواسطه کوبیده شدن» زیر ناخن یا زیر پوست می میرد اگر 
طوری شود که دیگر به آن خون نگویند پاک و اگر به آن خون بگویند نجس است. و در 
این صورت چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود اگر بیرون آوردن خون و تطهیه محل 
جهت وضو پا غسل مشقت زیاد دارد باید تیمم نماید. و بنا بر احتیاط وضو هم بگیرد 
بنحوی که وقت وضو گرفتن آب وضو نجس نشود. 

(مسأله ۱۴۰): اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت بواسطه کوبیده شدن 
به آن حالت درآمده پاک است. 


(مسأله ۱ اگر موقع جوشیدن غذا ذره ای خون در آن بیفتد» تمام غذا و ظرف آن 
نجس می شود. و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست. 


(مسأله ۱۴۲): زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود اگر معلوم 
اک که بکرم ماو ات را کی باد 


۶و ۷- سک و خوک 


(مسأله ۱۴۳): سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند حتی مو و استخوان و 
پنجه و ناخن و رطوبتهای آنها نجس است ولی سگ و خوک درباتی پاک است. 


۸-کافر 


(مسأله ۱۴۴): کافر یعنی کسی که منکر خدا یا معاد است یا برای خدا شریک قرار می 
دهد» و همچنین غلاة یعنی آنهایی که یکی از ائمه ((علیهم السلام)) را خدا خوانده یا 
بگویند خدا در او حلول کرده است و خوارج و نواصب یعنی آنهاتی که به ائمه ((علیههم 
السلام)) اظهار دشمنی می نمایند نجسند و همچنین است. 


۳۳ 


کسی که نبوت یا یکی از ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء 
دین اسلام می دانند چنانجه بداند آن چیز ضروری دین است منکر شود. و اما اهل کتاب 
(یعنی بهود و نصاری) که پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبداله ((صلی الله علیه 
وآله)) را قبول ندارند نیز بنا بر مشهور نجس می باشند و این قول موافق احتیاط است. 

(مسأله ۱۴۵): تمام بدن کافر حتی مو ناخن و رطوبتهای او نجس است. 

(مسأله ۱۴۶): اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ کافر باشند آن بچه هم نجس 
اش مگ در حور قرعم ومی اسالام پاش و اک یکی از ایتا مسامان افد سه 
پاک است. 

(مسأله ۱۴۷): کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه» پاک می باشد. ولی احکام 
دفن نشود. 

(مسأله ۱۳۸): شخصی که به یکی از دوازده امام ((علیهم السلام)) از روی دشمنی و یا 
غیر دشمنی دشنام دهد نجس است. 


٩‏ شراب 


(مسأله ۱۴۹): شراب و نبیذی که مسکر است نجس است. و بنا بر احتیاط واجب هر 
چیزی که انسان را مست می کند» چنانچه به خودی خود روان باشد نیز نجس است. و اگر 
مثل بنک و حشیش (چرس) روان نباشد پاک است. اگر چه چیزی در آن بریزند که روان 
شود. ولی خوردن آن جایز نیست. 

(مسأله ۱۵۰): الکل صنعتی که برای رنگ کردن در و پنجره و میز و صندلی و مانند 
اقا کار مین نت اه اقا ات می باق راتکه نیت که اف کی انم 


۳۴ 


(مسأله :)۱۵١‏ اگر انگور و آب انگور بخودی خود یا بواسطه پختن جوش بیاید. پاک» 
ولی خوردن آن حرام است. 


(مسأله ۱۵۲): خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر چه جوش بیایند پاک و خوردن 
آنها حلال است. 


۰- فقاع 


(مسأله ۱۵۲): فقاع که از جو گرفته می شود و به آن آب جو می گویند نجس است و 
غیر فقاع مانند آبی که بدستور طبیب از جو می گیرند و به آن ماء الشعیر می گویند پاک 
میں با 

(مسأله ۱۵۴): عرق جنب از حرام پاک است و بنا بر احتیاط واجب نماز با آن نخواننده و 
نزدیکی با زن در حال حیض حکم جنابت از حرام را دارد. 

(مسأله ۱۵۵: اگر انسان در اوقاتی که نزدیکی با زن حرام است مغلا در روز ماه 
رمضان, با زن خود نزدیکی کند عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد. 

(مساله ۱۵۶): اگر جنب از حرام عوض غسل تیمّم نماید و بعد از تیمّم عرق کند. حکم 
ان عرق حکم عرق قبل از تيمم است. 

(مسأله ۱۵۷): اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند احتیاط 
واجب آنست که در نماز از عرق خود اجتناب نماید» و چنانچه اول با حلال خود نزدیکی 
کند و بعد مرتکب حرام شود عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد. 


۱-عرق شتر نجاستخوار 


(مسأله ۱۵۸): عرق شتر نجاست خوار و هر حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت 
کرده بنا بر احتیاط واجب نجس است. 


۲۵ 


راه ثابت سدن نجاست 


(مسأّله ۹ نحاست هر چیزی از سه راه ثابت می شود: 


"اول ": آنکه خود انسان یقین کند که آن چیز نجس است» و اگر گمان داشته باشد 
چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید» بنا بر این غذا خوردن در قهوه خانه ها 
و مهمانخانه هاتی که مردمان لابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند در 
اا کا ی کیرد اک اسان کی باه باق غاا را که یرای او ایرد تن است 
اشکال ندارد. 


و د اک کسی کک خر در کار از اس کو امس کس هار کسر 
ا وکا کت اسان فت بے کف ا چو کک که کر اا او اس کید تصن 
می باشد. 


"سوم ": آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است» و نیز اگر یک نفر عادل بلکه 
شخص موثق - اگر چه عادل هم نباشد - بگوید چیزی نجس است. باید از آن چیز اجتناب 
کرد. 


(مسأله ۱۶۰): اگر بواسطه ندانستن مسئله نجس بودن و پاک بودن چیز را ندانده مغلا 
دانده در چیزی که شک کند که پاک است يا نه مثلا شک کند آن چیز خون است يا نهه 
پا نداند که خون پشه است یا خون انسان» پاک می باشد. و وارسی کردن یا پرسیدن لازم 


نیست. 


(مسأله ۱۶۱: چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه» نجس است. و چیزی 
پاک را اگر شک کند نجس شده یا نه» پاک است. و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک 


بودن آن را بفهمد لازم نیست وارسی کند. 


(مسأله ۱۶۲): اگر بداند یکی از دو ظرف يا دو لباسی که از هر دوی 


۶ 


مثلاا نمی داند لباس خودش نجس شده یا لباس که از تصرف او خارج بوده و مال دیگری 
می باشد لازم نیست از لباس خود اجتناب نماید. 


چیز پاک چگونه نجس می شسود 


(مسأله ۱۶۳): اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها بطوری تر باشد 
که تری یکی بدیگری برسد. چیز پاک نیز نجس می شود و همچنین اگر به چیز سومی با 
همان رطوبت برسد نجسش می کند. و مشهور فرموده اند که متنجس بطور مطلق 
منجس است» ولی این حکم در غير واسطه اول محل اشکال است. اگر چه بنا بر احتیاط 
واجب اجتناب از او لازم است (مثال) در صورتی که دست راست به بول متنجس شود 
آنگاه آن دست با رطوبت با دست چپ ملاقات کند این ملاقات موجب نجاست دست چپ 
خواهد بود. و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با آب قلیل ملاقات کند آب نیز نجس می 
شود ولی اگر با چیز دیگری با رطوبت ملاقات کند نجاست آن چیز محل اشکال است. و 
احتیاط واجب در اجتناب از آن است و اگر تری بقدری کم باشد که به دیگری نرسد چیزی 
که پاک بوده نجس نمی شود اگر چه بعین نجس برسد. 

(مسأله ۱۶۴): اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد. و انسان شک کند که هر دو یا یکی 
از آنهاتر بوده یا نه آن چیز پاک نجس نمی شود. 


(مسأله ۱۶۵): دو چیزی که انسان نمی داند کدام پاک و کدام نجس است اگر چیز 
پاکی با رطوبت بعداً یکی از آنها برسد نجس نمی شود مگر در مورد که حالت سابقه هر 


(مسأله ۱۶۶): زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد 


۳۷ 


همچنین است خیار و خربزه و مانند اینها. 


(مسأله ۱۶۷): هر گاه شیره» و روغن و مانند اینها طوری باشد که اگر مقداری از آن را 
بردارند جای آن خالی نمی مانده همین که یک نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس می 
شود ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن خالی بمانده اگر چه بعد پر شود 
فقط جاتی که نجاست به آن رسیده نجس می باشد پس اگر فضله موش در آن بیفتد 
هاش کا فاد ی و تفه یاک سح 


(مسأله ۱۶۸): اگر مگس يا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که تر است بنشیند و 
بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن 


حیوان بوده» چیز پاک نجس می شود و اگر نداند پاک است. 
(مسأله :)۱۶٩‏ اگر جائی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا بحای دیگر 


برود. هر جا که عرق به آن برسد نجس می شود و اگر عرق بجای دیگر نرود جاهای 
دیگر بدن پاک است. 


(مسأله ۱۷۰): اخلاطی که از بینی یا گلو می آید اگر خون داشته باشد جائی که خون 
دارد نجس و بقیه آن پاک است پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد مقداری را که 
انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده نجس است و محلی را که شک دارد 
جای نجس به آن رسیده یا نه پاک می باشد. 

(مسأله 0۷۱): اگر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند چنانچه 
از جریان بیفتد و آب زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود آب آفتابه نجس 


می شود ولی اگر آب آفتابه جریان داشته باشد نجس نمی شود. 


(مسأّله ۲ اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد. در 


۳۸ 


صورتی که بعد از بیرون آمدن آلوده بنحاست نباشد پاک است پس اگر اسباب اماله یا آب 
آن در مخرج غائط وارد شود یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود بعد از بیرون 
آمدن بنجاست آلوده نباشد نجس نیست و همچنین است آب دهان و بینی اگر در داخل 
بخون برسد و بعد از بیرون آمدن بخون آلوده نباشد. 


احکام نجاسات 


(مسأله ۱۷۴): نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد بی 
اشکال حرام است» و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. بلکه بنا بر احتیاط واجب 


در غیر فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام و آب کشیدن واجب است. 

(مسأله ۱۷۴: کر جاه قرآن نجس شود در صورتی که بی احترامی بقرآن باشد باید آن 

(مسأله ۱۷۵): گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردا, اگر چه آن عین 
نجس خشک باشد حکم نجس کردن آن را دارد. 

(مسأله ۱۷۶): نوشتن قرآن با مرکب نجس اگر چه یک حرف آن باشد حکم نجس 
کردن آن را دارد و اگر نوشته شود بايد ان را آب بکشند. يا به واسطه تراشیدن و مانند آن 
کاری کنند که از بین برود. 


(مسأله ۱۷۷): در صورتی که دادن قرآن به کافر مستلزم هتک باشد» حرام و گرفتن 
(مسأله ۱۷۸): اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است» مثل کاغذی که اسم 


۳۹ 


بیرون آوردن آن ممکن نباشد. باید به آن مستراح نروند تا يقین کنند آن ورق پوسیده 
است و نیز اگر تربت در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد. باید تا وقتی که 
یقین نکرده انده که بکلی از بین رفته به آن مستراح نروند. 

(مسأّله ۹ خوردن و آشامیدن چیز متنحس حرام است» و همچنین است خوراندن 
آن بدیگری» و در خوراندن آن بطفل یا دیوانه احوط اجتناب است و اگر خود طفل يا دیوانه 
از او جلوگیری کنند. 

(مسأله ۱۸۰: فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید اگر 
نجس بودن آن را بطرف بگویند اگر چه از قسم خوراکی باشد اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۸۱): اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می خورد احوط اعلام کردن است و 
اگر با لباس نجس نماز می خواند. لازم نیست باو بگوید. 

(مسأله ۱۸۲): اگر جائی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز 
دیگر کسانی که وارد خانه او می شوند با رطوبت بجای نجس رسیده است» و در معرض 


این باشد که نجاست بمأکول و مشروب سرایت کند باید بآنان بگوید. 


(مسأله ۱۸۳): اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است. بايد به 
میهمانها بگوید» اما اگر یکی از میهمانها بفهمد. احوط این است که بدیگران خبر دهد. 
ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که ممکن است بواسط نجس بودن آنان خود او 
هم نجس شود باید به آنان بگوید. 

(مسأله ۱۸۴): اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود چنانچه صاحبش آن چیز را در 
کاری که شرط ان پاکی است استعمال می کند. مانند ظروفی که در خوردن و آشامیدن 
استعمال می شود واجب است نجس شدن 


۴۰ 


آن را باو بگوید. و اما مثل لباس» نجس شدن او را لازم نیست بگوید اگر چه بداند 
صاحبش با او نماز می خواند» زیرا که پاک بودن لباس در نماز شرط واقعی نیست. 

(مسأله ۱۸۵): اگر بچه بگوید چیزی نجس است. یا چیزی را آب کشیده نباید حرف او 
را قبول کرد ولی بچه ای که تکلیفش نزدیک است اگر بگوید چیزی را آب کشیدم. در 
صورتی که آن چیز در تصرف او باشد یا آن بچه مورد اطمینان باشد حرف او قبول می 
شود و همچنین اگر بگوید چیزی نجس است. 


۳۱ 


مطهرات 


(مسأّله ۳۸۶ سیزده چیز نحاست را پاک می کندء 9 آنها را مطیرات گویند: 


"اول" آب "دوم " زمین "سوم" آفتاب "چهارم" استحاله پنجم " انقلاب ۳ 
انتقال "'هفتم " اسلام ۱۱ »~~ ۲۲ 7 "نھ" برطرف شدن عين نحاست دهم استبراء 
حیوان نجاستخوار "یازدهم " غائب شدن مسلمان "دوازدهم " خارج شدن خون متعارف از 
ذبیحه سیژدهم ۲ سنگ 9 کهنه استنحاء. 


(تایت 


(مسأله ۱۸۷): آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند: 

"اول ": آنکه مطلق باشد. پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید چیز نجس را پاک 
"دوم : آنکه پاک باشد. 

"سوم": آنکه وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاف نشود. و در شستنی که بعد از 


آن» شستن دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد» و در غیر آن 


۳۲ 


بشویند» و دو دفعه شستن در او لازم باشد در دفعه اول اگر چه تغییر کند. و در دفعه دوم 
ایور کی که یی نکن کاس ار 


"چهارم " آن که بعد از آب کشیدن چیز نجس» عین نجاست در آن نباشد. و پاک 


شدن چیز نجس به آب قلیل یعنی آب کمتر از ُر شرطهای دیگری هم دارد که بعداً گفته 
می شود. 


(مسأله ۱۸۸): ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست. و در کر و جاری یک 
مرتبه کافی است. ولی ظرفی را که سگ از آن آب یا چیز روان دیگر خورده» باید اول با 
اک در ESAS EES‏ اه ای بات با اه 
سپس آب بریزند. که خاک او زائل شود و بعد یک مرتبه در کر یا جاری یا دو مرتبه با آب 
قلیل شست. و همچنین ظرفی را که سگ لیسیده بنا بر احتیاط واجب باید پیش از شستن 
EE‏ تشک رطف ربا تحص سب ها سای ات 


(مسأله ۱۸۹): اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاک را در آن 
بریزند و مقداری آب ريخته با شدت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد و بعد 


(مسأله ۱۹۰): ظرفی را که خوک بلیسد یا از آن چیز روانی بخورد یا اینکه در او موش 
حف ا مرا ا فلل ا کر ا قارع بای کت م هنت و م | و 
خاک جال کد 


(مسأله ۱۹۱): ظرفی را که بشراب نجس شده بايد سه مرتبه بشویند. و فرقی بین آب 
قلیل و کر و جاری نیست. 


(مسأله ۱۹۲): کوزه ای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته اگر 
در آب کر یا جاری بگذارنده بهر جائی آن که آب برسد پاک می شود و اگر بخواهند باطن 
آن هم پاک شود باید بقدری در آب کر یا جاری 


۳۳ 


بماند که آب بتمام آن فرو رود. و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب بباطن 
اتماتم باق اید یکشم :مایت و دا در اب گرا جار دار 

(مسأله ۱۹۳): ظرف نجس را با آب قلیل دو قسم می شود آب کشید: یکی آنکه سه 
مرتبه پر کنند و خالی کنند دیگر آنکه سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب 
را طوری در آن بگردانند که بجاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. 

(مسأله ۱۹۴): اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود چنانچه سه مرتبه آن را 
بريزنده بطوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه آبی که ته آن جمع می شود 
بیرون آورند و واجب است که در مرتبه دوم و سوم ظرفی را که با آن آبها را بیرون می 
آورند آب بکشند. 

(مسأله ۱۹۵): اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند» ظاهرش پاک می 
شود. 

(مسأله ۱۹۶): تنوری که به بول نجس شده است. اگر دو مرتبه از بالا آب در آن 


بريزند. بطوری که تمام اطراف آن را بگیرد پاک می شود. و در غیر بول اگر با برطرف 
شدن نحاست یک مرتبه بدستوری که گفته شد آب در آن بريزند کافی است. و بهتر است 


که گودالی ته آن بکنند تا آبها در آن جمع شود و بیرون بیاورند و بعد آن گودال را با خاک 
(مسأله ۱۹۷): اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام 
جاهای نجس آن برسد. پاک می شود. 


(مسأله ۱۹۸): اگر بخواهند چیزی را که ببول نجس شده با آب قلیل آب بکشند. 
چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود در 


۴۴ 


صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد» یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می 
شود ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه فشار دهند تا غساله آن بیرون 
آید. (غساله آبیست که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود 
خود به خود یا بواسطه فشار می ریزد.) 


(مسأله ۱۹۹): اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غذاخور نشده نجس شود. چنانچه 
یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود ولی 
احتیاط مستحب آنست که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بريزند. و در لباس و فرش و 
مانند اینها فشار لازم نیست. 


(مسأله ۲۰۰): اگر چیزی به غیر بول نجس شود. چنانچه با برطرف کردن نجاست یک 
مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود پاک می گردد ولی لباس و مانند آن را باید 
فضار دهند تا غساله پیرون آید. 

(مسأله ۲۰۱: اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند آب بکشند بايد بهر 
قسم که ممکن است اگر چه به لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود. و اگر در 
کر و جاری فرو برند که آب به تمام اجزاء آن برسد پاک می شود و فشار لازم نیست. 


(مسأله ۲۰۲): اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود بفرو بردن در 
کر و جاری پاک می گردد. و اگر باطن آنها نجس شود تطهیر آنها مثل تطیهیر کوزه نجس 
است که در مسئله (۱۹۲) گذشت. 

(مسأله ۲۰۳: اگر انسان شک کند که آب نجس بباطن صابون رسیده پا نه» باطن آن 
پاک است. 


(مسأله ۲۰۴): اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد چنانجه 


۳۵ 


بریزند و خالی کنند پاک می شود و آن ظرف هم پاک می گردد. ولی اگر بخواهند لباس 
بیرون بریزد. 

اال ۵ لادی ی ا که ید کل ماه زک اک در ات هاش 
فرو برنده یا با آب قلیل بشویند. چنانچه موقع فشار دادن آب مضاف از آن بیرون نیاید 
پاک می شود. 

(قماله ۱/۲۰۶ گر لاس را مره کر .فا جاری آت كفتك و یمد مفلا لخن آب در آن 
ببیند» چنانجه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک است. 

(مسأله ۲۰۷): اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خورده گل یا اشنان در آن دیده 
شود پاک است. ولی اگر آب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد ظاهر گل و اشنان 
پاک و باطن آنها نجس است. 

(مسأله ۲۰۸): هر چیز نجس, تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی شود. 
برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاک می باشده اما چنانچه 
نجس است. 

(مسأله ۲۰۹): اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند بدن پاک می شود 
و بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست. 

(مسأله ۲۱۰): غذای نجس که لای دندآنهامانده» اگر آب در دهان بگردانند و به تمام 


(مسأله ۲۱۱): اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند لازم 


۴۶ 


نیست فشار دهند که غساله آن جدا شود. ولی در صورتی که مو متراکم و زیاد باشد باید 
فشار دهد تا غساله جدا شود. 


(مسأله ۲۱۲): اگر جای از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند. اطراف آن جا که 
متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن آب به آنها سرایت می کند با پاک شدن 
جای نجس پاک می شود. به این معنی که آب کشیدن اطراف مستقلاً لازم نیست. بلکه 
اطراف و محل نجس به آب کشیدن با هم پاک می شوند و همچنین است اگر چیز پاکی 
را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک 
انگشت نجس, روی همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد بعد از پاک 
فو اک تسه تام انوا با کم شود 

(مسأله ۲۱۳): گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می 
شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس» چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها 
جلوگیری نکند. 


(مسأله ۲۱۴): اگر ظرف یا بدن نجس باشد بعد به طوری چرب شود که جلوگیری از 
رسیدن آب به آنها کند. چنانچه بخواهند ظرف و بدن را اب بکشند باید چربی را برطرف 
ما ۱۱۳۱۵ ت ری که ند کر ات هک کر زا ارد 


(مسأله ۲۱۶: اگر چیزی را آب بکشد و يقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین 
نجاست را از آن برطرف کرده یا نه» باید دوباره آن را آب بکشد و يقین کند که عین 
نجاست برطرف شده است. 


(مسأله ۲۱۷): زمینی که آب در او فرو می رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ 
باشد» اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می شود. 


(مسأله ۲۱۸): زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب 


۳۷ 


در آن فرو نمی رود. اگر نجس شود با آب قلیل پاک می گرددء ولی باید به قدری آب 
روی آن بریزند که جاری شود. 


امباله ۱۳۱۹ آگز اھر مک تک و افد ام تخس شوھ با آب: کیت از کر هم باکت 
می شود. 
(مسأله ۲۲۰: اگر شکر نجس آب شده را قند بسازد و در آب کر یا جاری بگذارند پاک 


نمی شود. 
۲- زمین 


(مسأله ۲۲۱: زمین با سه شرط کف پا و ته کفش را که به راه رفتن نجس شده پاک 
می کند 

"اول" آنکه زمین پاک باشد. 

"دوم" آنکه خشک باشد. 

"سوم" آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول» یا متنجس مثل گلی که نجس شده در 
کف پا و ته کفش باشد. بواسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود. و نیز زمین 


باید خاک یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشد» و با راه رفتن روی فرش و حصیر و 
سبزه» کف پا و ته کفش نجس پاک نمی شود. 


مسأله ۲۲۲): پاک شدن کف پا و ته کفش نجس, به واسطه راه رفتن روی آسفالت و 
روی زمین که با چوب فرش شده محل اشکال است. اقوی بقاء نجاست است 

(مسأله ۲۲۳): برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراع دست با 
بیشتر راه بروند اگر چه به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین نجاست برطرف شود 


(مسأله ۲۲۴): لازم نیست کف پا یا ته کفش نجس تر باشد بلکه اگر 


۴/۸ 


خشک هم باشد به راه رفتن پاک می شود 


(مسأله ۲۲۵: بعد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد. مقداری از 
اطراف آن هم که معمولاً به گل آلوده می شود پاک می گردد 

(مسأله ۲۲۶): کسی که با دست و زانو راه می رود» اگر کف دست یا زانوی او نجس 
پای‌مصنوعی و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها و احوط بقاء نجاست 


انیا 


(مسأله ۲۲۷): اگر بعد از راه رفتن, بو یا رنگ یا ذره های کوچکی از نجاست که دیده 
نمی شود در کف پا یا ته کفش بماند اشکال ندارد اگر چه احتیاط مستحب آنست که به 
قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند. 

(مسأله ۲۲۸): داخل کفش به واسطه راه رفتن پاک نمی شود. و پاک شدن کف جوراب 
بواسطه راه رفتن محل اشکال است. احوط شستن با آب است 


۳ آفتاب 


(مسأله ۲۲۹): آفتاب» زمین» و ساختمان و چیزهاتی که مانند در و پنجره در ساختمان 

"اول ": آنکه چیز نجس تر باشد» پس اگر خشک باشد باید به وسیله آن را تر کنند تا 
آفتاب خشک کند. 

"دوم : آنکه اگر عین نحاست در آن چیز باشد پیش از خشک شدن به تابیدن» آفتاب 


"سوم : آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلو گیری نکند پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر 
و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند آن چیز پاک 


۳۹ 


نمی شود ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلو گیر نکند» اشکال ندارد. 
"چهارم ": آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کنده پس اگر مثلا چیز نجس به 

واسطه باد و آفتاب خشک شود پاک نمی گردد ولی اگر باد بقدری کم باشد که نگویند به 

خشک شدن چیز نجس کمک کرده اشکال ندارد. 

مرتبه خشک کند پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک 

کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید فقط 


روی آن پاک می شود و زیر آن نجس می ماند. 
(مسأله ۲۳۰): پاک کردن آفتاب حصیر نجس را محل اشکال است. و اما درخت و گیاه 
که در زمین است پیش از چیدن آن» بواسطه آفتاب پاک می شود. 


(مسأله ۲۳۱: اگر آفتاب به زمین نجس بتابده بعد انسان شک کند که زمین موقع 
تابیدن آفتاب تر بوده یا نه» یاتری آن به واسطه آفتاب خشک شده يا نه آن زمین نجس 
است» و همچنین است اگر شک کند که پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف 
شده یا نه» یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه. 

(مسأله ۲۳۲: اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد» و به وسیله آن طرفی که 
آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود مقتضای احتیاط واجب اجتناب است. 


۴ - استحاله 


(مسأله ۲۳۳): اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی 
درآید پاک می شود مثل آنکه چوب نجس بسوزد و 


۵۰ 


خاکستر گردد. یا سگ در نمگزار فرو رود و نمک شود. ولی اگر جنس آن عوض نشود؛ 
(مسأله ۲۳۴): کوزه گلی و مانند آن که از گل نجس ساخته شده و ذغالی که از چوب 
نجس درست شده نجس است. 


(مسأله ۲۳۵): چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه» نجس است. 


۵ - انقلاب 


(مساله ۲۳۶): اگر شراب به خودی خود یا به واسطه ریختن چیزی مثل سرکه و نمک 
در آن سر که شود پاک می گردد. 

(مسأله ۲۳۷: شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند» چنانجه در ظرف 
دیگری که پاک باشد بریزند سرکه شود» پاک شدنش محل اشکال است. و همچنین اگر 


نجاست دیگری به شراب برسد و مستهلک شود و در صورتی که به ظرف رسیده يا 


(مسأله ۲۳۸): سرکه ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس 
است. 
(مسأله ۲۲۹): اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر ندارد 


بلکه ریختن خیار و بادنجان و مانند اینها در آن اگر چه پیش از سرکه شدن باشد نیز 
اشکالی ندارد. 


(مسأله ۰ آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید حرام می شود و 
اگر آن قدر به آتش بجوشد که ثلثان شود یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن 
بمانده حلال می شود. 


(مسأله ۲۴۱: اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود 


۵۱ 


چنانچه باقیمانده آن جوش بیاید حرام است. 


(مسأله ۲۴۲): آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه. حلال است. ولی اگر 
جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده, حلال نمی شود. 

(مسأله ۲۴۲): اگر مغلا در یک خوشه غوره مقداری انگور باشد. چنانچه په آبی که از 
آن خوشه گرفته» می شود آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن حلال است. ولی این در 
حلال نر اه 

(مسأله ۲۴۴): اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتش می جوشد بیفتد و بجوشد و 
مستهلک نشود, فقط خوردن آن دانه حرام است و اگر مستهلک شود همه آن حلال است. 

(مسأله ۲۴۵): اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند جائز است کفگیری را که در دیگ 
جوش آمده زده اند در دیگی که جوش نیامده بزنند. 


(مسأله ۲۴۶): چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور, اگر جوش بیاید حلال است. 


ع انتقال 


(مسأله ۲۴۷): اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد. یعنی حیوانی 
که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند - به بدن حیوانی که خون جهنده 
ندارد برود - و خون آن حیوان حساب شود پاک می گردد. و این را انتقال گویند. و 
ری انیت کي و وا اا ا کے که لیات اسان می مگ عون کو 
زالو به آن گفته نمی شود و می گویند خون انسان است نجس می باشد. 


۵۲ 


(مساله ۲۴۸): اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از 
پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می باشد» پاک است و همچنین است اگر بداند 
از او مکیده ولی جزء بدن پشه حساب شود اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه 
به قدری کم باشد» که بگویند خون انسان است يا معلوم نباشد که می گویند خون پشه 
است یا خون انسان نجس می باشد. 


۷- اسللام 


(مسأله ۲۴۹): اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خدا و نبوت خاتم الانبیاء 
((صلی الله عليه وآله)) شهادت بدهد. به هر لغتی که باشد مسلمان می شود. و بعد از 
مسلمان شدن» بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است ولی اگر موقع مسلمان شدن؛ 
عین نجاست به بدن او بوده» باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد. بلکه اگر پیش از 
لفان ای خیم کات پگ ی اهاط رام | مایت ی اب 


(مساله ۲۵۰): اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن 
لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است. بلکه اگر در بدن او هم باشد, 

(مسأله ۲۵۱: اگر کافر شهادتین بگوید. و انسان نداند قابا مسلمان شده یا نه پاکست: 
و آکر یذائد قبا لمان تشن است ولی جنزی که تاف با اظماز شمادین ناشد از آو دسر 
نزند» مقتضای احتیاط واجب اجتناب است. 


- تبعیت 


+ 


(مسأله ۲۵۲): تبعیت آن است که چیز نحسی به واسطه پاکی چیز دیگر پاک شود. 


۵۲ 


(مسأله ۲۵۳): اگر شراب سرکه شود ظرف آن هم تا جائی که شراب موقع جوش آمدن 
به آنها رسیده پاک می شود و کهنه و چیزی هم که معمولاً روی آن می گذارند اگر با آن 
نجس شده پاک می گردد. ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شده باشد. احتیاط 
واب اختتاب انت 


(مسأله ۴): بچه کافر به تبعیت در دو مورد پاک می شود: 


۲ طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد» و پدر یا یکی از اجداد او همراه 
نباشد. در این دو مورد پاکی طفل به تابعیت مشروط به این است که طفل در صورت ممیز 
بودن اظهار کفر ننماید. 

(مسأله ۲۵۵): تخته يا سنگی که روی آن میّت را غسل می دهند. و پارچه ای که با 
آن عورت میّت را می پوشاننده و دست کسی که او را غسل می دهد تمام این چیزها که با 
میت شسته شده است. بعد از تمام شدن غسل پاک می شود. 

(مساله ۲۵۶): کسی که چیزی را آب می کشده بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم 
که با آن چیز شسته شده پاک می شود. 


(مسأله ۲۵۷: اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار 
از او جدا شده نیز پاکست اگر شستن اخیر باشد. 


(مسأله ۲۵۸): ظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند بعد از جدا شدن آبی که 


(۶۲) گذشت پاک است. 


۵۴ 


٩‏ برطرف شدن عین نجاست 


(مسأله ۲۵۹): اگر بدن حیوان به عين نجس مثل خون» يا متنجس مثل آب نجس 
آلوده» شود چنانچه آنها برطرف شود بدن آن حبوان پاک می شود و همچنین است باطن 
بدن انسان» مثل توی دهان و بینی. مثلاً اگر خونی از لای دندان بیرون آیدء و در آب 
دهان از بین برود آب کشیدن توی دهان لازم نیست» ولی اگر دندان عاریه در دهان 


(مسأله ۲۶۰): اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید. چنانچه انسان 


نداند که خون به غذا رسیده و یا بعد از رسیدن زائل شده پاک است. 


(مساله ۲۶۱ مقداری از لبها و پلک جشم که موقع بستن روی هم می آیده و یز 
جائ را که انان کی اند ار ار ن اسک ا باط آنآ فن رة یا بر تعاطا 
باید آب بکشد. 

(مسأله ۲۶۲): اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند. چنانچه 
طوری آنها را تکان دهند که گرد و خاک نجس از آنها بریزه و چیزی با رطوبت با آنها 
ملاقات کند نجس نمی شود. 


۰- استبراء حیوان نجاستخوار 


(مسأله ۲۶۳): بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نجس 
است و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کننده یعنی تا مدتی نگذارند نجاست 
بخورد و غذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند» و 
بنا بر احتیاط واجب باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روزء و گوسفند را ده 
روز» و مرغابی 


۵۵ 


را هفت یا پنج روز و مرغ خانگی را سه روز از خوردن نجاست جلوگیری کنند. و اگر بعد 
از این مدت باز هم نجاستخوار به آنها گفته شود باید تا مدتی 


که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آنها نگویند آنها را از خوردن نجاست جلوگیری 
نمایند. 


۱ غائب سدن مسلمان 


(مسأله ۲۶۴: اگر بدن یا لباس مسلمان» یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش در 
اگر طلا لباسش با رطوبت به بدن کافر ملاقات کرده و آن را نجس فان بعد از غاقب 

"دوم ": آنکه بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است. 

"سوم : آنکه انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می 
کند. مثلاً ببیند با آن لباس نماز می خواند. 

"چهارم ": آنکه احتمال برود که آن مسلمان بداند شرط کاری را که با آن چیز انجام 
می دهد پاکی است. پس اگر مثلاً نداند که باید لباس نمازگزار پاک باشد و با لباسی که 
نجس شده نماز بخواند نمی شود آن لباس را پاک دانست. 

تلو آنکه انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده 


است. پس اگر یقین داشته باشد که آب نکشیده نباید آن چیز را پاک بدانده و نیز اگر 


نجس و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد. پاک دانستن آن چیز محل اشکال 
است. و باید از آن اجتناب کرد. 


"ششم ": آنکه آن مسلمان بنا پر احتیاط, بالغ باشد. 


۵۶ 


(مسأله ۲۶۵): اگر انسان یقین کند چیزی که نجس بوده پاک شده است» يا دو مرد 


علال به پاک شدن آن خبر دهنده آن چیز پاک است. و همچنین است اگر کسی که چیز 
نجس در اختیار او است بگوید آن چیز پاک شده یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیده 
باشد» اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده يا نه» و بعید نیست که خبر دادن یک نفر 


عادل با شخض موق ابه پاک ان نیز کارت کن 


(مسأله ۲۶۶: کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد. اگر بگوید آب 
کشیدم و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند آن لباس پاک است 


(مسأله ۲۶۷): اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی کنده؛ 


۲ رفتن خون متعارف 
مما #۸ کروی که در جرف کیک نید از کف ان برق فرع باقن می ما 


(مسأله ۲۶۹): حکم سابق مختص به حیوان حلال گوشت است و در حیوان حرام 
گوشت جاری نیست بلکه بنا بر احتیاط استحبابی» در اجزاء محرمه از حیوان حلال گوشت 


نیز جاری نیست. 


۳-سنک و کهنه استنجاء 


(مسأله ۲۷۰: مخرج غائطء با سه سنگ یا سه کلوخ يا سه پارچه کهنه که ازاله عین 
نجاست را از مخرج کند. پاک می شود. و اگر به سه سنگ پاک نشود باید تکرار کند تا 
پاک شود. ولی مخرج بول بجز آب بچیزی دیگر پاک نمی شود. 


۵۷ 


احکام ظرفها: 


(مسأله ۲۷۱: ظرفی که از پوست سگ يا خوک يا مردار ساخته شده آشامیدن و 
خوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطوبتی موجب نجاستش شده باشد حرام است و 
نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهای که باید با چیز پاک انجام داد استعمال کنند و 
استعمال نکنند: 

(مسأله ۲۷۲): خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره» بلکه بنا بر احتیاط واجب مطلق 
استعمال آن حرام است و همچنین زینت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آن احوط 
ترک است و همچنین است ساختن ظرف طلا و نقره و خرید و فروش آنها برای زینت 
نمودن يا نگاه داشتن. 

(مسأله ۲۷۳): گیره استکان» که از طلا یا نقره می سازند اگر بعد از برداشتن استکان 
ظرف به آن گفته شود حکم استکان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف به آن گفته نشود 
استعمال آن مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۷۴: استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۷۵): اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانجه مقدار آن 
فلز به قدری باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند. استعمال آن مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۷۶: اگر انسان غذاتی را که در ظرف طلا یا نقره است» به قصد اينکه چون 
غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام می باشد در ظرف دیگر بریزد» خوردن غذا از ظرف 
دوم در صورتی که عرفا نگویند از ظرف طلا یا نقره غذا می خورند مانعی ندارد. 


۵۸ 


(مسأله ۲۷۷: استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا 
را استعمال نکند. 

(مسأله ۲۷۸): خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری به مقدار دفع 
ضرورت» اشکال ندارد ولی زیاده بر این مقدار جائز نیست. 

(مسأله ۲۷۹): استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر 
اشکال ندارد. 


وضو: 


(مسآله ۲۸۰): در وضو واجب است» صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها 

(مسأله ۲۸۱): در ازای صورت را باید از بالای پیشانی جاثی که موی سر بیرون می 
انسان یقین کند این مقدار کاملاً شسته شده» باید کمی اطراف أن را هم بشوید. 

(مسأله ۲۸۲): اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرکتر از متعارف مردم باشدء باید 
بشوید و نیز اگر پیشانی او مو روئیده» یا جلوی سرش مو ندارد بايد به اندازه معمول 
پیشانی را بشوید 

(مسأله ۲۸۳: اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری» در ابروها و گوشه های چشم و 


باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست 


۵۹ 


(مسأله ۲۸۴): اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند. و 
اگر پیدا نباشد» شستن موء کافی است و رساندن آب به زیر آن» لازم نیست. 

(مسأله ۲۸۵): اگر شک کند. پوست صورت از لای مو پیدا است يا نه بنا بر احتیاط 

(مسأله ۶ شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی 
شود واجب نیست ولی برای آنکه یقین کند از جاهاتی که باید شسته شود چیزی باقی 

(مسأله ۲۸۷): باید صورت و دستها را از بالا به پائین شست و اگر از پائین به بالا 
بشوید وضو باطل است. 

(مسأله ۸ اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد. چنانچه تری دست به 


(متبباله ۳۸۹): بعد از شستن صورت: باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج 
۳ سر ازکد 0 بشوید. 

(مسأله ۲۹۰): برای آنکه یقین کند آرنج را کاملاً شستهء باید مقداری بالاتر از آرنج را 
هم» بشوید. 


موضع وضو باید تا سرانگشتان بشوید و اگر فقط تا مچ بشوید, 


۶۰ 


وضوی او باطل است. 


(مساله ۲۹۲): در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب 
و مرتبه سوم و بیشتر از آن. حرام می باشد. و این که کدام شستن اول یا دوم یا سوم 
است» بعضی فقها گفته است مربوط به قصد کسی است. که وضو می گیرد» پس اگر به 
قصد شستن مرتبه اول مثلاً ده مرتبه آب به صورت بریزد» اشکال ندارد و همه آنها شستن 
وی a‏ ماکان شتا ات دز کت 
بریزده و تمام صورت را فرا گیرد یک شستن محسوب است و اگر یک کف دیگر بریزد و با 
معونت إمرار کف دست تمام عضو را فرا گیرده شستن دوم تحقق یافته است» و از ریختن 
آب دیگر بپرهیزد. و اگر به قصد اینکه سه مرتبه بشوید سه مرتبه آب بریزد مرتبه سوم 
آن حرام است. 

(مسأله ۲۹۳): بعد از شستن هر دو دست. باید جلوی سر را با تری آب وضو که در 
دست مانده مسح کند و احتیاط واجب آن است که با کف دست راست مسح نماید و مسح 
را از بالا به پائین انجام دهد. 


(مسأله ۲۹۴: یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است» جای مسح می 
باشد» و هر جای این قسمت راء به هر اندازه مسح کند کافیست. اگر چه احتیاط مستحب 
آنست» که از درازا به اندازه درازی یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته, 


(مسأله ۲۹۵): لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم 
صحیح است. ولی کسی که موی جلو سر او به اندازه ای بلند است» که اگر مثلا شانه کند. 
به صورتش می ریزده یا به جاهای دیگر می رسد باید بیخ موها را مسح کند» یا فرق سر 


۶۱ 


اگر موهای را که به صورت می ریزد. یا به جای دیگر سر می رسد. جلوی سر جمع کند و 
بر آنها مسح نماید یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده» مسح کند. چنین 


(مسأله ۲۹۶): بعد از مسح سر با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر 
کی ی ی ره روا ری و هر 
مسح نماید. همچنین احتیاط واجب آنست که پای راست راء با دست راست و پای چپ راء 
با دست چپ مسح نماید. 


(مسأله ۲۹۷): پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافیست» ولی بهتر آن است که به 
اندازه پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پا ره با تمام دست مسح نماید. 


(مسأله ۲۹۸): احتیاط واجب آن است که در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و 
بعد به پشت پا بکشد یا آنکه دست را به مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بکشد نه آنکه 
تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد اگر چه اقوی کفایت آن است. 


نگهدارد و سر یا پا را به آن بکشد» وضو باطل است. ولی اگر موقعی که دست را می کشد 
(مسأله ۳۰۰): جای مسح باید خشک باشد و اگر به قدری تر باشد که رطوبت کف 


که بعد از مسح در آن دیده می شود بگویند فقط از تری کف دست است» اشکال ندارد. 


(مسأله ۳۰۱): اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی تواند دست را با 
آب خارج تر کند» بلکه باید از ریش خود رطوبت بگیرد و 


۶۲ 


با آن مسح نماید. و گرفتن رطوبت از غیر ریش و مسح نمودن با آن محل اشکال است» و 
اگر ریش نداشته باشد مثل زن و بچه گرفتن رطوبت از بقیه اعضاء مثل حاجب کافیست. 


(مسأله ۳۰۲): اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد سر را با همان 


رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از ریش خود رطوبت بگیرد و اگر ریش ندارد. از حاجب 
بگیرد. 


(مسأله ۳۰۳): مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ولی اگر بواسطه سرمای 


(مسأله ۳۰۴): اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح آن را آب بکشد باید تیمم 
نماید. 


وضوی ار تماسی: 


(مسأله ۳۰۵): وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در 


لسسبت ۰ 


(مسأله ۳۰۶): در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستهاء از بالا به پائین شسته شود 
پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می بر قصد وضو کند. باید صورت را از 
طرف پیشانی» و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. 


(مسأله ۳۰۷): اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی» انجام 
دهد اشکال ندارد. 


۶۲ 


(مسأله ۳۰۸): کسی که وضو می گیرد» مستحب است موقعی که نگاهش به آب می 
افتد بگوید (بسم الله وباثه وَالْحَمْد له اذى جَعَل الماء طهُوراً وم یله نجسا؛ و موقعی 
که پیش از وضوء دست خود را می شوید» بگوید: (بسم الله وله للم انی من التوابین 
واجعلّنی من المْتَطیرین): و در وقت مضمضه کردن بگوید: (لُم نی حَجتی یَوْم آلقاک 
وطلق لسانی بذکرک): و در وقت استنشاق, یعنی آب در بینی کردن بگوید: للم لا 
تحر علی ريح الجَنة واجتلنی ممن یشم ریخها ورؤخها وطیتهء) و موقع شستن رو 

بگوید: للم بَيْض وجهی یوم نود فيه الوَجُوهٌ ولا تسوّذ وجهى بَوْم تبْيّض فيه 
الوْجُو): و موقع شستن دست راست. بگوید: للم آغطنی کتابی بیّمینی لخد فی الجنان 
پیساری وحاسیبنی حساباً بسیرٌ: و موقع شستن دست چپ بگوید: (الْهُمٌ لا تغطنی کتابی 
بشمالی ولا من ولاء ظَهْری ولا تجعلها ملولة إلى غنقی» واعُوذ یک من مقطعات الران): 
و موقعی که سر را مسح می کند بگوید: (لمٌ غشنی برَخمتک وبرکاتک وعفوک/و در 
وقت مسح پا بگوید لت على الصراط یم تزل فيه الأقدام واجتل سعیی فى ما 
ُرضییک عی یا ذا الْجَلال والاکرام) 


شرائط صحت وضو: 


وا که اب وفو یاک ناه 


۶۴ 


قوش لک طا بات 


(مسأله ۳۰۹): وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است اگر چه انسان نجس بودن یا 


(مسأله ۳۱۰: اگر غیر از آب گل آلود مضاف آب دیگری برای وضو ندارد» چنانجه 


وضو بگیرد. 
"سوم" آنکه آب وضو و فضاتی که در آن وضو می گیرد مباح باشد. 


(مسأله ۳۱۱: وضو با آب غصبی و یا آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا 
نه حرام و باطل است و نیز اگر آب وضو از صورت و دستها در جای غصبی بریزد. چنانچه 
در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد. تکلیف او تیمم است. و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد 
لازم است که در غير آنجا وضو بگیرد ولی چنانچه در هر دو صورت معصیت کرده و 
همانجا وضو بگیرد بنا به وجهی وضویش صحیح است ولی مقتضای احتیاطء بطلان آن 
وضو است. 


(مسأله ۳۱۲): وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای 
همه مردم وقف کرده اند یا برای محصلین همان مدرسه» در صورتی که معمولا مردم از 
آن حوض وضو می گیرند اشکال ندارد. 

(مسأله ۳۱۳): کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخوانده اگر نداند حوض آن را 
برای همه مردم وقف کرده انده یا برای کسانی که در آنجا نماز می خوانندء نمی توانند از 
حوض آن مسجد وضو بگیرد. ولی اگر معمولاٌ کسانی هم که نمی خواهند در آنجا نماز 
بخوانند از آن حوض وضو می گیرند 


۶۵ 


می تواند از آن وضو بگیرده مگر اينکه بداند کسانی که وضو می گیرند اشخاص لابالی و 
اک 


(مساله ۳۱۴): وضو گرفتن از حوض تیمچه ها یعنی کاروانسرای کوچک و مسافرخانه 
ها و مانند اینهاء پرای کسانی که ساکن آنجاها نیستنده در ضورتی صحیح است که معمولا 
کسانی هم که ساکن آنجاها نیستند از آنها وضو بگیرند و نداند که اشخاص لابالی است و 
الا صحت وضو محل اشکال است. 


(مسأله ۳۱۵): وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی 
ات افتکال تبارق ول اکر صاخ نها ار وضو رقن نی کشا انه اسان یاد که 
مالک راضی نیست» وضو باطل است. و امّا اگر مالک صغیر یا مجنون باشد یا اينکه آن 
نهرها در تصرف غاصب باشد در آن دو صورت وضو گرفتن با آب آنها به قولی محل 
اشکال است» ولی بعید نیست سيره متشرعه بر تصرفات اندک از قبیل خوردن و وضو 
گرفتن جاری باشد» بنا بر این وضو از آنها صحیح است. و اما نهرهای که در دهات و مانند 
دهات» سیره مردم بر استفاده از آنها جاری است» وضو گرفتن و سائر استفاده ها از آنها 
اشکال ندارد جزم اگر چه مالک آنها صغیر یا مجنون باشد و نیز مالک آنها حق منع 
استفاده مردم را ندارد. 


(مسأله ۳۱۶): اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرده صحیح است. ولی 
کسی که خودش آب را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد» 
وضوی او باطل است. 


"چهارم" آنکه ظرف آب وضو مباح باشد. 


شرط در مسأله بعدی ذکر می شود. 


(مسأله ۳۱۷): اگر آب وضو در ظرف غصبی پا طلا و نقره است و غير 


۶۶ 


از آن» آب دیگری ندارده در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر 
خالی نماید. لازسست خالی کرده و بعداً وضو بگیرد. و چنانچه میسور نباشد, باید تیمم کند 
و اگر آب دیگری دارد لازم است با آن وضو بگیرد. و در هر دو صورت اگر معصیت کرده 
و با دست و مانند آن آب را بر اعضاء وضو بریزد وضویش صحیح است و اگر وضوی 
ارتماسی بگیرد بر علاوه معصیت وضویش هم باطل است. 

(مسأله ۳۱۸): حوضی که مثلاً یک آجر يا یک سنگ آن غصبی است. در صورتی که 
برداشتن آب در عرف» تصرف در آن آخر یا سنگ» نباشد اشکالی ندارد. و در صورتی که 
تصرف باشد برداشتن آب حرام» ولی وضو صحیح است. 

(مسأله ۳۱۹): اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان» که سابقاً قبرستان بوده 
حوض یا نهری بسازند» چنانچه انسان ندانده که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده 
انده وضو گرفتن در آن حوض و نهرء اشکال ندارد. 


(مسأله ۳۲۰): اگر پیش از تمام شدن وضو جائی را که شسته یا مسح کرده نجس شود 

(مسأله ۲۲۱): اگر غیر از اعضاء وضو جائی از بدن نجس باشد وضو صحبح است ولی 
اگر مخرج را از پل با فانط تظهیر نکرده عافن حاط مستحب آن اس که ول أن :رآ 
تطهیر کند و بعد وضو بگیرد. 

(مسأله ۳۲۲): اگر یکی از اعضاء وضو نجس باشد و بعد از وضوء شک کند که پیش از 
وضو آنجا را آب کشیده یا نه چنانچه در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس بودن آنجا 
نبوده» وضو باطل است. و اگر می داند ملتفت بوده» یا شک دارد که ملتفت بوده يا نهه وضو 


۶۷ 


(مساله ۳۲۳): اگر در صورت یا دستهاء بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید 
و آب برای آن ضرر ندارد. باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو با رعایت ترتیب» 
موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد. که خون بند بیاید 
و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی» در زیر آب از بالا به پائین بکشد تا آب بر آن 
جاری شود وضو صحیح است. 


اا 


(مسأله ۳۲۴): هر گاه وقت بقدری تنگ است» که اگر وضو بگیردء تمام نماز یا مقداری 

(مسأله ۳۲۵): کسی که در تنگی وقت نمازء باید تیمم کند اگر به قصد قربت یا برای 
کار مستحبی» مثل خواندن قران وضو بگیرد صحیح است» و اگر با علم و عمد فقط برای 
خواندن آن نماز وضو بگیرد» باطل است. 
برای خنک شدن يا به قصد دیگری» وضو بگیرد. باطل است. 

(مسأله ۳۲۶): لازم نیست نیّت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند بلکه اگر 
راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید و باید بنا بر 
احتیاط واجب پای چپ را بعد از پای راست مسح کند» و اگر به این ترتیب وضو نگیرد 


باطل است. 


"دهم" آنکه کارهای وضو را پشت سر هم» انحام دهد. 


۶۸ 


(مسأله ۳۲۷): اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جاتی 
را بشوید یا مسح کند. رطوبت جاهای که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده 
باشده وضو باطل است و اگر فقط رطوبت جائی که جلوتر از محلی است که می خواهد 


رطوبت دست راست خشک شده باشد» و صورت تر باشد وضویش صحیح است. 


(مسأله ۳۲۸): اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورده ولی بواسطه گرمای هوا؛ 
پا حرارت زیاد بدن» و مانند اینها رطوبت جاهای پیشین خشک شود وضوی او صحبح 


دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا راء مسح کند وضوی او صحیح است. 


"یازدهم " آنکه شستن صورت 9 دستهاء و مسح سر و پاها ر خود انسان انجام دهد 9 
اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب» به صورت و دستها و مسح سر و پاهاء به او 
نماض باس ایس 


(مسأله ۳۳۰): کسی که نمی تواند وضو بگیرد باید نائب بگیرد که او را وضو دهد و 
چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند و مضر به حالش نباشد. باید بدهد ولی باید 
خود او نیت وضو کند» و با دست خود مسح نماید و اگر نمی تواند باید نائبش دست او را 
بگیره و به جای مسح او بکشد و اگر این هم ممکن نیست باید نائب از دست او رطوبت 
بگیرد و با آن رطوبت» سر و پای او را مسح کند. 


(مسأله ۲۱ هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهائی انجام دهد نباید در 
آن کمک بگیرد. 


۶۹ 


قوازدهی ‏ انکه اما انب کرای ای ماش داد ا 


(مسآله ۳۳۲): کسی که می ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به 
مصرف وضو برساند. تشنه بماند» تباید وضو بگیرد. ولی اگر نداند که آب برای او ضرر 
دارده وضو بگیرد اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته ولی ضرر بحدی که شرعا حرام است» 
نبوده باشد» وضوی او صحیح است. 

(مسأله ۳۳۳): اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقداری کمی که وضو با آن 
صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد باید با همان مقدان وضو بگیرد. 


'سیزدهم " آزکه در اعضاء وضو مانعی از رسیدان آب نباشد. 


(مسأله ۳۳۴): اگر می داند چیزی به اعضاء وضو چسبیده» ولی شک دارد که از رسیدن 
آب جلوگیری می کند یا نه؟ باید آن را برطرف کند یا آب را بزیر آن» برساند. 


(مسأله ۳۳۵): اگر زیر ناخن چرک باشد. وضو اشکال ندارد ولی اگر ناخن را بگیرد. 
باید برای وضوء آن چرک را برطرف کند و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد. چرک 
زیر مقداری را که از معمول بلندتر است» برطرف نماید. 


(مسأله ۲۳۶): اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاهاء بواسطه سوختن یا چیز 
دیگر, برآمدگی پیدا شود شستن و مسح روی آن کافیست و چنانچه سوراخ شود رساندن 
آب بزیر پوست لازم نیست. بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب را 
بزیر قسمتی که کنده نشده برساند ولی چنانچه پوستی که کنده شده» گاهی به بدن می 
چسبد و گاهی بلند می شود باید آن را قطع کند یا آب را بزیر آن» برساند. 


(مسأله ۳۳۷: اگر انسان شک کند» که به اعضای وضوی اوء چیزی چسبیده یا نهه 
چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد مثل آنکه بعد از 


که اطمینان پیدا کند که اگر بوده. برطرف شده» با آب بزیر آن رسیده است. 


(مسأله ۳۳۸): اگر جائی را که باید شست یا مسح کرد چرک باشد ولی چرک آنء مانع 
آن» چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی نماید» بر دست بماند ولی اگر 


(مسأله ۳۳۹): اگر پیش از وضو بداند. که در بعضی از اعضاء وضو مانعی از رسیدن آب 
هست» و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه؟ چنانچه 

(مسأله ۳۴۰): اگر در بعضی از اعضاء وضو مانع باشد. که گاهی آب بخودی خود زیر 
چنانجه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب بزیر أن نبوده» احتیاط واجب آن است» که 
دوباره وضو بگیرد. 

(مسأله ۳۴۱): اگر بعد از وضوء چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضاء وضو ببیند. 

(مسأله ۳۴۲: اگر بعد از وضو شک کند» چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضاء 
وضو بوده یا نه؟ چنانجه احتمال بد هد که در حال وضو ملتفت بوده است» وضو صحیح 


ات 


۷۱ 


احکام وضو: 


(مسأله ۳۴۳): کسی که در کارهای وضو و شرائط آن» مثل پاک بودن آب و غصبی 
نبودن آن» خیلی شک می کند. چنانچه به حد وسوسه برسد بايد به شک خود اعتناء نکند. 

(مسأله ۳۴۴): اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه؟ بنا می گذارد که وضوی او 
بافیست ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او 
بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر؟ وضوی او باطل است. 


(مسأله ۳۴۵: کسی که شک دارد وضو گرفته پا نه؟ باید. وضو بگیرد. 


(مسأله ۳۴۶): کسی که می داند وضو گرفته و حدثی هم از او سر زده مثلاً بول کرد 
اگر نداند کدام جلوتر بوده. چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز 
است باید نماز را پشکند. و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است» نمازی که خوانده صحیح 
است» در صورتی که احتمال التفات در حال شروع به نماز را بدهد. و برای نمازهای بعد. 
باید وضو بگیرد. 

(مسأله ۳۴۷): اگر بعد از وضو یا در بین آن» یقین کند که بعضی جاها را نشسته يا 
مسح نکرده است» چنانچه رطوبت جاهائی که پیش از آن است» به جهت طول مدت 
خشک شده باید دوباره وضو بگیرد» و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند آن 
خشک شده باید جائی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است» بشوید یا مسح کند و 


نماید. 


(مسأله ۳۴۸): اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته با نه؟ در صورتی که احتمال 
بدهد که در حال شروع به نما ملتفت حالش بوده است. 


۷۲ 


نمازش صحیح است. ولی باید برای نمازهای بعد» وضو بگیرد. 

(مسأله ۳۴۵: اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه؟ نماز او باطل است و 
باید وضو بگیرد و نماز راء بخواند. 

(مسأله ۳۵۰): اگر بعد از نماز بفهمد» که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل از 
نماز باطل شده یا بعد از نمازه نمازی که خوانده صحیح است. 

(مسأله ۳۵۱: اگر انسان مرضی دارده که بول او قطره قطره می ریزد یا نمی تواند از 
بیرون آمدن غائط خودداری کند. چنانجه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به 
مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند. باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا 
راء ترک نماید. 


(مسأله ۳۵۲): اگر به مقدار وضو و نمازء مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه 
بول و یا غائط از او خارج می شود اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست» 
احتباظ این است: که ظرف ی وی خود بکذارد و هیوقت ل اغا ا 
فوراً وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند و بعد با یک وضوء همان نماز راء اعاده کند. 


(مساله ۳۵۳): کسی که بول یا غائط طوری پی در پی از او خارج می شود. که وضو 
گرفتن» بعد از هر دفعه برای او سخت است برای هر نمازش بدون اشکال» یک وضو 


(مسأله ۳۵۴): کسی که بول یا غائطء پی در پی از او خارج می شود احوط این است 
که بعد از وضو فوراً نماز بخواند. 


(مسأله ۳۵۵): کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می شود 


۷۳ 


دا وق کرک بای اضباط تفه قراخ را مس مایت اگر چ درحال تار باند: 


(مسأله ۳۵۶): کسی که بول او قطره قطره می ریزد. باید برای نمازه به وسیله کیسه 
ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است. که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می 
کند. خود را حفظ نماید و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را که 
نجس شده آب بکشد و نیز کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط. خودداری کند. 
چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غاثط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و 
اط واج اس کر مت ارو را م ات غ | اب کت 


(مسأله ۳۵۷): کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند. در 
صورتی که ممکن باشد. به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائطء جلوگیری نماید. واجب 
است که جلوگیری نماید اگر چه خرج داشته باشد بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود 
احوط آن است که خود را معالجه نماید. 

(مسأله ۳۵۸: کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غاتطء خودداری کند» بعد از 
آن که مرض او خوب شد لازم نیست نمازهای را که در وقت مرض مطابق وظیفه اش 
خوانده قضا نماید ولی اگر در بین وقت نمان مرض او خوب شود. باید نمازی را که در آن 


(مسأله ۳۵۹): اگر کسی مرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری کندء 
باید به وظیفه کسانی که نمی توانند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کنند. عمل 
نماید. 


چیزهائی که باید برای آنها وضو گرفت: 


VF 


صحت است. 

"دوم" برای سجده و تشهد فراموش شده اگر بین آنها و نمازء حدثی از او سر زده؛ 
مثلا بول کرده باشد ولی برای سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد. 

"سوم " برای طواف واجب خانه کعبه. 

آچهارم " اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. 

"پنجم" اگر نذر کرده باشد» که جائی از بدن خود ر به خط قرآن برساند. 

ی برای آب کشیدن قرآنی که نحس شده با برای بیرون آوردن ار از مستراح و 
ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی احترامی به قرآن باشد. بايد بدون اینکه وضو 
بگیرد. قرآن را از مستراح 9 مانند ان بیرون آورد با اگر نجس شده آب بکشد. 

(مسأّله ۱ مس نمودن خط قرآن. یعنی رساندن جائی از بدن به خط قرآن برای 
کسی که وضو ندارد. حرام است ولی اگر قرآن را به زبان فارسی» یا به زبان دیگرء ترجمه 
کنند مس آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۳۶۲): جلوگیری بچه و دیوانه» از مسح خط قرآن واجب نیست ولی اگر مسح 
نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد باید آنان را جلوگیری کنند. 

(مسأله ۳۶۳: مسح نمودن اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زبانی نوشته 
شده پاشد. بدون وضو بنا بر احتیاط واجب حرام است. 9 احوط آن است. که از مس نمودن 
اسم پیغمبر و ائمه و حضرت زهرا ((علیهم السلام)) بدون وضو اجتناب نماید. 


(مسأله ۳۶۴): اگر پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد 


۷۵ 


وضو بگیرد یا غسل کند. صحیح است و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مپیا بودن 
برای نمازه وضو بگیرد اشکال ندارد. 


(مسأله ۳۶۵: کسی که یقین دارد وقت داخل شده» اگر نیت وضوی واجب کند و بعد 
از وضو بفهمد» وقت داخل نشده, وضوی او صحیح است. 

له ٩۱۶۶‏ مس ای انان رای فاا سای تا اکل کون و رگن ده 
مسجد و حرم امامان ((علیهم السلام))» و برای همراه داشتن قرآن» و خواندن و نوشتن آن 
و مسح حاشیه قرآن» و برای خوابیدن وضو بگیرد و نیز مستحب است کسی که وضو دارد 
برای هر نماز وضو بگیرد» و یا اینکه از 


وضوء اول مدتی بگذرد تا تجدید صدق کند وضو بگیرد» و اگر برای یکی از کارهای 
وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داده می تواند بجا آوردء مثلاً می تواند با آن 
وضو نماز بخواند. 


چیزهانی که وضو را باطل می کند: 


(مسأله ۲۶۷): هفت چیز وضو را باطل می کند: 
اول بول. 

"دوم " غائط. 

"سوم" باد معده» که از مخرج غائط خارج شود. 


"چهارم " خوابی که بواسطه آن چشم نبینده و گوش نشنود» ولی اگر چشم نبیند و 
گوش بشنود» وضو باطل نمی شود. 


"پنجم " چیزهاتی که عقل را از بین می برد: مانند دیوانگی» و مستی و بیهوشی. 
"ششم" استحاضه زنان که بعداً گفته می شود. 


"هفتم" جنابت بلکه بنا بر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن» باید غسل کرد. 


۷۶ 


احکام وضوی جبیره: 


چیزی که با آن زخم و شکسته ره می بندنده و دوائی که روی زخم و مانند آن» می 
گذارند. جبیره نامیده می شود. 


(مسأله ۳۶۸): اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد. چنانچه روی 
آن» باز است و آب ضرر ندارد, باید به طور معمول وضو گرفت. 


(مسأله ۳۶۹): اگر زخم یا دمل یا شکستگی, در صورت و دستها است» و روی آن باز 
است و آب ریختن روی آن ضرر دارده باید اطراف زخم یا دمل را به طوری که در وضو 
گفته شد از بالا به پائین بشوید. و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر 
ندارد دست تر بر آن بکشد و بعد پارچه پاکی روی آن بگذاره و دست تر را روی پارچه نیز 


(مسأله ۳۷۰): اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و روی آن 
باز است چنانچه نتواند آن را مسح کند به این معنا که زخم مثلا تمام محل مسح را گرفته 
نماید و بنا بر احتیاط وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری 
آب وضو که در دست مانده مسح کند. 


(مسأله ۳۷۱: اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشدء چنانچه باز کردن آن 
ممکن است و آب هم برای آن» ضرر ندارد باید باز کند و وضو بگیرد. چه زخم و مانند آن 
در صورت و دستها باشد یا جلوی سرء و روی پاها باشد. 


(مسأله ۳۷۲): اگر زخم با دمل یا شکستگی» که بسته است در صورت با دستها باشده 
چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد باید 


VV 


(مسأله ۳۷۳): اگر نمی شود روی زخم را باز کرده ولی زخم و چیزی که روی آن 
گذاشته شده» پاک است و رساندن آب به زخم» ممکن است و ضرر هم ندار باید آب را 
به روی زخم از بالا به پائین» برساند و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته شده. نجس 
است چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم» ممکن باشد. باید آن را آب 
بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتی که آب برای زخم ضرر ندارد ولی 
رساندن آب بروی زخم ممکن نیست یا زخم نجس است و نمی شود آن راء آب کشید. 
باید تیمم نماید. 


AS)‏ کر sa‏ اه و رن با یام تک ا تاه هر دو دنت راد 
گرفته باشد بنا بر احتیاط باید تیمم نماید و وضوی جبیره ای نیز بگیرد و اگر تمام سر یا 


(مسأله ۳۷۵): لازم نیست جبیره از جنس چیزهاتی باشد که نماز در او جایز است» بلکه 
اگر از حریر یا از اجزاء حیوانی که خوردن گوشت آن جائز نیست بوده باشد مسح بر آن نیز 

(مسأّله ۶ کسی که در کف دست و انگشتها.؛ جبیره دارد» و در موقع وضو دست تر 
روی آن کشیده است سر و پا راء با همان رطوبت مسح کند» و اگر رطوبت آن» برای مسح 
کافی نباشد. از ریش و اگر ریش ندارد از ابرو و مژه» رطوبت بگیرد و مسح کند. 

(مسأله ۳۷۷): اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و 


۷۸ 


(مسأله ۳۷۸): اگر در صورت یا دستهاء چند جبیره باشد. باید بین آنها را بشوید. و اگر 


(مسأله ۳۷۹ اگر جبیره بیشتر از معمولء اطراف زخم راء گرفته و برداشتن آن» ممکن 
نیست» باید تیمّم نمایده مگر اینکه جبیره در مواضع تیمم باشد» که در این صورت. لازم 
سر یا روی پاها است» اطراف آن ره مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره» عمل 
نماید. 


(مسأله ۳۸۰): اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست ولی به جهت 

(مسأله ۳۸۱): اگر جاتی از اعضاء وضو راء رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد یا 
آب برای آن» ضرر دارد مقتضای احتیاط واجب. جمح بین وضوء جبیره و تیمم است. 

(مساله ۳۸۲): اگر در جای وضو یا غسل» چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن 
زر دىست› ا به قدری سره مسعت داردء که نمی شود تحما کرد. باید تیمم کند. و مقتضای 
احتیاط واجب» ضم وضوی جبیره ا غسل جبیره» با تیمم اس بلی اگر آن چیزی که 
چسبیده» دوا باشد» حکم جبیره را دارد. 


(مساله ۳۸۳): در غیر غسل میت از ساثر اغسال» غسل جبیره ای مثل وضو جبیره ای 
است ولی باید آن را ترتیبی بجا آورند و اظهر این است که اگر در بدن زخم یا دمل باشد و 
محل مجبور باشد» واجب است غسل و احتیاطاً مسح بر جبیره هم نماید و اگر محل 
مکشوف باشد و نجس نباشد و یا تطهیر آن ممکن باشد و آب ضرر نداشته باشد باید 
غسل کند و اگر شستن» ممکن 


۷۹ 


شتا ابه ضر تفه افد اند یمم کش ابا اکر در کن سکن یاف باب غدل 
بنمایه و احتیاطاً روی جبیره را هم مسح کند. و در صورتی که مسح روی جبیره ممکن 
لاد با این کدمحل که باز باقن لازم امت کم کد 

(مسأله ۳۸۴): کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا 
دمل یا شکستگی باشد. باید به دستور وضوء جبیره ای» تیمم جبیره ای نماید. 

(مسأله ۳۸۵): کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای» نماز بخواند چنانچه بداند که 
تا آخر وقت عذر او برطرف نمی شود. می تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر امید دارد 
که تا آخر وقت عذر او برطرف شود بهتر آن است که صبر کند و چنانچه عذر او برطرف 
نشد» در آخر وقت نماز را دوباره با وضو یا غسل جبیره ای بجا آورده ولی در صورتی که 
اول وقت نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شد لازم است» وضو گرفته یا غسل 
کرده نماز را اعاده نماید. 


(مسأله ۳۸۶): اگر انسان برای مرضی که در چشم او است» موی چشم خود را 


(مسأله ۳۸۷): کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره ای» بنا بر 


(مسأله ۳۸۸): نمازهای را که انسان, با وضوی جبیره ای خوانده و تا آخر وقت عذرش 


مستمر بوده. صحیح است و می تواند با ان وضوء نمازهای بعدی را نیز بجا آورد 


غسلهای واجب: 


غسلهای واجب هفت است اول " غسل جنابت "دوم" غسل حیضر 


ا غ تفاس e‏ غسل استحاضه بث" سل م فت ۷ 


احکام جنابت: 


(مسأله ۳۸۹): به دو چیز انسان جنب می شود: اول جماع» و دوم بیرون آمدن منی» در 
ا اا کم باق با ا کرت زا زا بی وت کار ر باب 
اختیار. 


(مسأله ۳۹۰): اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول» یا غیر اینهاء 
چنانچه با شهوت و جستن» بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن» بدن سست شده آن 
رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشدء 
حکم منی را ندارد ولی در مریض» لازم نیست آن رطوبت» با جستن بیرون آمده باشدء 
بلکه اگر با شهوت بیرون آید و در موقع بیرون آمدن» بدن سست شود. در حکم منی 


(مسأله :)۳٩۱‏ اگر از مردی که مریض نیست. آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه ای 
را که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و ندانده نشانه های دیگر راء داشته پا نه؟ 
چنانچه پیش از بیرون آمدن آب وضو داشته. می تواند به همان وضو اکتفا کند. و اگر 
وضو نداشته کافی است فقط وضو بگیرد و سل بر او لازم نیست. 

(فساله ۳۹۲): مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند» و اگر بول نکند و 
بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است يا رطوبت دیگر حکم منی را دارد. 


(مسأله ۳۹۳): اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا 


۸ 


بیشتر داخل شود در قبل باشد يا در دبرء بالخ باشند یا نابالغ» اگر چه منی بیرون نیایده هر 
دو و شوند 

(مسأله ۳۹۴): اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه» غسل بر او واجب 

(مسأله ۳۹۵): اگر نعوذ بالله با حیوانی» نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها 
کافی است و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطی» وضو داشته باز هم غسل تنها؛ 
همچنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر. 

(مسأله ۳۹۶): اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید» یا انسان شک کند که 
منی از او بیرون آمده یا نه؟» غسل بر او واجب نیست. 

(مساأله ۳۹۷: کسی که نمی تواند غسل کند ولی تیمم برايش ممکن است. بعد از 
داخل شدن وقت نماز هم می تواند با عیال خود نزدیکی کند. 

(مسأله ۳۹۸): اگر در لباس خود منی ببیند. و بداند که از خود او است» و برای آن غسل 


کند ولی نمازهائی را که احتمال می دهد پیش از بیرون آمدن منی خوانده لازم نیست 
قضا نماید. 


چیزهائی که بر جنب حرام است: 
(مسأله ۳۹۹): پنج چیز بر جنب حرام است: 


"اول" رساندن جائی از بدن خود به خط قرآن» یا به اسم خداء به هر لغت که باشد و 
احوط آن است که به اسم پیغمبران و امامان و حضرت زهرا ((علیهم السلام)) نیز نرساند. 


AY 


"دوم" رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر ((صلی الله علیه وآله)) اگر چه از یک در 
داخل و از در دیگر خارج شود. 


او وکوا درز ین تابر رولیت کر مان یی 
السلام))» ولی اگر از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد. 


"چهارم " گذاشتن چیزی در مسجد یا داخل شدن در آن» برای برداشتن چیزی. 
"پنجم " خواندن هر یک از آیات سجده های واجب و آن در چهار سوره است. 
اول: سوره سی و دوم قرآن "الم تنزیل ". 

دوم: سوره چهل یکم "حم سجده . 

سوم: سوره پنجاه و سوم "والنجم ". 


چهارم: سوره نود و ششم اقرا . 


چیزهائی که بر جنب مکروه است: 


(مسأّله ۰ نه چیز بر جنب» مکروه است: 


"اول" و "دوم" خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشوید» مکروه 


"سوم" خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن. که سحده واجب ندارد. 
"چهارم" رساندن جائی از بدن» به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن. 


"پنجم " همراه داشتن قرآن. 


"ششم" خوابیدن ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب بدل از غسل, تيمم 
کند» مکروه نیست. 


AY 


"هفتم " خضاب کردن بحنا و9 مانند آن: 


"هشتم " مالیدن روغن به بدن. 
"نهم " جماع کردن بعد از آن که محتلم شده» یعنی در خواب منی از او بیرون آمده 


انتتگا: 


غسل جنابت: 


مانند آن» واجب می شود ولی برای نماز میّت و سجده سهو و سجده شکر و سجده های 
(مسأله ۴۰۲: لازم نیست در وقت غسل, نیت کند که غسل واجب یا مستحب» می 
کند بلکه اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انحام فرمان خداوند عالم. غسل کند. 
کافیست. 
(مسأله ۴۰۳): اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند. بعد معلوم شود که 


(مسأله ۴۰۴): غسل را چه واجب و چه مستحب. به دو قسم می شود انحام داد: ترتیبی 
و ارتماسی. 


غسل تر تیبی: 


(مسأله ۴۰۵): در غسل ترتیبی» باید به نیت غسل» اول سر و گردن بعد طرف راست. 
بعد طرف چپ بدن را بشوید» و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه 
عمد با از زوئ فراموشی+ با به واسظه ندادن مسال بدن را کیل از شر شيك غسل او 
باطل است. 


Af 


(سأله ۴۰۶): در صورتی که بدن را قبل از سر بشویده لازم نیست غسل را اعاده کند؛ 
بلکه چنانچه بدن راء با مراعات ترتیب» دوباره پیش از آنکه حدثی از او سر بزند» بشویده 


غسل او. صحیح خواهد بود. 

(مسأله ۴۰۷): برای آنکه یقین کند هر سه قسمت» یعنی سر و گردن و پهلوی راست و 
پهلوی چپ را کاملا غسل داده» باید هر قسمتی را که می شوید مقداری از قسمت دیگر را 

(مسأّله ۸ اگر بعد از غسل بفهمد. جای از بدن را نشسته» و نداند کجای بدن است. 
دوباره شستن سر لازم نیست. و فقط پهلوی راست و پهلوی چپ را بشوید. 

(مسأله ۴۰۹): اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته» چنانجه از طرف چپ 
باشد» شستن همان مقدار کافیست و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدارء 
دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدارء دوباره 
بدن راء با مراعات ترتیب بشوید. 

(مسسأله ۴۱۰: اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف 


بعد از آن طرف چپ را نیز بشوید. و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند. 


راست و بعد طرف چپ را بشوید. 


غسل ارتماسی: 


(مسأله ۴۱۱: در غسل ارتماسی, باید در یک آن آب تمام بدن را فرا بگیرده پس اگر 
به نیت غسل ارتماسی در آب فرود رود. چنانچه پای او روی 


۸۵ 


زمین باشد. باید از زمین بلند کند. 


(مسأله ۴۱۲): در غسل ارتماسی بنا بر احتیاط واجب باید موقعی نیت کند» که مقداری 
از بدن» بیرون آب باشد. 

(مسأله ۴۱۳): اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن آب نرسیده» جای 
غسل ارتماسی کند. 

(مسأله ۴۱۵): کسی که روزه ای واجب معین» گرفته است یا برای حج یا عمره احرام 


احکام غسل کردن: 


(مسأله ۴۱۶): در غسل ترتیبی» پاک بودن تمام بدن» پیش از غسل لازم نیست و اگر 
واجب. پاک بودن بدن است پیش از غسل. 

(مسأله ۴۱۷): کسی که از حرام جنب شده و با آب گرم غسل کند اگر چه عرق می 

(مسأله ۴۱۸ اگر در غسل به اندازه سر موی از بدن» نشسته بمانده سل باطل است» 
ولی شستن مثل داخل گوش و بینی و هر چه از باطن شمرده می شود. واجب نیست. 

(مسأله ۴۱۹): جای را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن» چنانجه قبلا از 
ظاهر بوده» باید بشوید و الا مقتضای احتیاط واجب» شستن 


۸۶ 


آن اتننت: 


(مسأله ۴۲۰): اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن» به قدری گشاد باشد که داخل آن 
از ظاهر شمرده شود» باید أن را شست وگرنه ن سستر اه لازم ن لىست. 

(مسأّله ۱ چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است. باید برطرف کند و اگر پیش 
از آنکه يقین کند برطرف شده» غسل نماید غسل او باطل است. 

(مسأله ۴۲۲): اگر موقع غسل شک کند چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او 


هست يا نه باید وارسی کند. تا مطمئن شود مانعی نیست. 


(مسأله ۴۲۳): در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید و 
غسل صحیح است. ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنهء ممکن نباشد. باید 
آنها را بشوید که آب به بدن برسد. 


(مسأله ۴۲۴): تمام شرطهای که برای صحیح بودن وضو گفته شد مثل پاک بودن 
آب» و غصبی نبودن آن, در صحیح بودن غسل هم شرط است. ولی در غسل» لازم نیست 
بدن را از بالا به پائین» بشوید و نیز در غسل ترتیبی» لازم نیست بعد از شستن سر و 
گردن» فوراً طرف راست را بشوید. پس اگر بعد از شستن سر و گردن» صبر کند و بعد از 
مدتی» طرف راست را بشوید اشکال ندارد. بلکه لازم نیست» تمام سر و گردن یا پهلوی 
راست و پا پهلوی چپ را یک مرتبه بشویده پس جائز است» مثلا سر را شسته و بعد از 
مدتی گردن را بشویده ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائطء خودداری کند 
اگر به اندازه که غسل کند و نماز بخواند بول و غائط از او بیرون نمی آید. بايد فورا غسل 
کند. و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. 


AV 


زا کی کک پل کے ا زو اک ا جما راک اد کا 
یار ]کر سس کا را رای کف سل او اکل امت 


(مسأله ۴۲۶): اگر حمامی راضی باشد. که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که سل 
می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد. یا از مال حرام بدهد» غسل او باطل است. 


aE COA NS ری‎ 
اقب هی شین سول‎ E RE 


اینفت: 


(مسأله ۴۲۸): اگر مخرج غائط را در آب خزینه» تطهیر کند و پیش از غسل شک کند. 
که چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است. يا نه غسل او باطل 
است» مگر اینکه پیش از عسل حمامی را راضی کند. 


(مسأله ۴۲۹): اگر شک کند که غسل کرده یا نه؟ باید غسل کند» ولی اگر بعد از غسل 
شک کند که غسل او درست بوده يا نه؟ در صورتی که احتمال بدهد که وقت غسلء 
ملتفت بوده و صحیح بجا آورده لازم نیست دوباره غسل نماید. 


(مسأله ۳۲۰): اگر در بین غسل, حدث اصغر از او سر زند» مثللاً بول کند. باید غسل را 
رها کرده غسل دیگری بنماید» و چنانچه بخواهد غسل ترتیبی نمایده بنا بر احتیاط واجب 
وضو هم بگیرد اگر چه غسل جنابت باشد. 


(مسأله ۴۲۱): اگر از جهت ضیق وقت. وظیفه تيمم بوده ولی به خیال اينکه به اندازه 
غسل و نمازء وقت دارد غسل کند. در صورتی که با خود سل قصد قربت کرده باشد. 
غسل او صحیح است. بلکه اگر برای نماز سل نموده 


AM 


(مسأله ۴۳۲): کسی که جنب شده اگر شک کند که غسل کرده یا نه؟ نمازهائی را که 
خوانده. چنانجه احتمال بدهد که وقت شروع به نماز ملتفت بوده. صحیح است ولی برای 
نمازهای بعد باید غسل کند و در صورتی که بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشد 
لازم است وضو هم بگیرد و اگر وقت باقی است نمازی را که خوانده اعاده نماید. 

(مسأله ۴۳۳): کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت همه آنها یک 
غسل بجا آورد و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند از بقیه کفایت می 

(مسأله ۴۳۴: اگر بر جائی از بدن آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد 
چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی بجا آورد باید آب را طوری به بدن برساند که 


دست او به نوشته نرسد. 


(مسأله ۴۲۵: کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد و اما غسلهای 
دیگر واجب باشد یا مستحب مقتضای احتیاط واجب ضمّ وضو نیز است. 


استحاضه: 


یکی از خونهای که از زن خارج می شود خون استحاضه است» و زن را در موقع دیدن 
خون استحاضه. مستحاضه می گویند. 
سوزش بیرون می آید و غلیظ هم نیست. ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و 
غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. 


(مسأّله ۷ استحاضه سه قسم است. قلیله و متوسطه و کثیره 


۸۹ 


استحاضه قلیله آنست که خون فقط روی پنبه ای را که زن با خود برمی دارد آلوده کند و 
در آن فرو نروده استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود اگر چه در یک 


گوشه آن باشده ولی از پنبه به دستمالی که معمولاً زنها برای جلوگیری از خون می بندند 
نرسد» استحاضه کثیره آنست که خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد. 


احکام استحاضه: 


پنبه را عوض کند. و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده باشد آب بکشد. 


(مسأله ۴۳۹): در استحاضه متوسطه باید زن برای نماز صبح غسل کند و تا صبح دیگر 
برای نمازهای خود کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گفته شد انحام دهد و 
اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند باید برای نماز ظهر و عصر 
غسل کند و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند. باید پیش از نماز مغرب و عشاء غسل 
نمایده چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد. 

(مسأله ۴۴۰): در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه که در مسأله 
پیش گفته شد باید برای هر نماز بنا بر احتیاط دستمال را عوض کنده یا آب بکشد و لازم 
است یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یکی برای مغرب و عشاء بجا آورد. و بین نماز 
ظهر و عصر فاصله نیندازد» و اگر فاصله بیندازده باید برای نماز عصر دوباره غسل کند. و 
نیز اگر بین نماز مغرب و عشاء فاصله بیندازد باید برای نماز عشاء دوباره غسل نماید و 
وضو بگیرد. 


(مسأله ۴۴۱): اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید چنانچه 


۹. 


زن برای آن خون» وضو یا غسل بجا نیاورده باشد. باید در موقع نماز وضو یا غسل بجا 
(مسأله ۴۴۲): مستحاضه کثیره و متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند هر کدام را 
(مسأله ۴۴۳): اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود باید برای نماز 
ظهر و عصر غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود باید برای نماز مغرب 
(مسأله ۴۴۴): اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود باید برای 
نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشاء غسل دیگری بجا آورد. و اگر بعد 
از نماز ظهر و عصر کثیره شود باید برای نماز مغرب و عشاء غسل نماید. 
(مسأله ۴۴۵): مستحاضه کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای نماز 
غسل کند غسل او باطل است ولی نزدیک اذان صبح جائز است به قصد رجاء غسل نموده 
و نماز شب را بخوانده ولی بعد از طلوع فجر برای نماز صبح باید سل را اعاده نماید. 
(مساله ۴۴۶): زن مستحاضه برای هر نماز غیر از نماز یومیه» که حکم آن گذشت چه 
احتیاطاً دوباره بخواند. یا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است دوباره با جماعت بخوانده 
باید تمام کارهای را که برای استحاضه گفته شد انجام دهد اما برای خواندن نماز احتیاط 


و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد و 


۹۱ 


(مسأله ۴۴۷): زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد فقط برای نماز اولی که 
می خواند» باید کارهای استحاضه را انجام دهد. و برای نمازهای بعدی لازم نیست. 


(سأله ۳۴۸: اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است. موقمی که می خواهد نماز 
بخواند. باید مقداری پنبه داخل فرج نمایده و کمی صبر کند وبیرون آورد و بعد از آن که 
هک از هه LEE‏ ی ES‏ 


چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلاً استحاضه اش قلیله بوده و به 
وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده» نماز او صحیح است. و اگر قصد قربت نداشته یا عمل 
کرده نماز او باطل است. 


(مسأله ۴۵۰: زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید باید به آنچه مسلماً وظیفه 
او است عمل کند. مثلا اگر نمی داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه. باید کارهای 
استحاضه قلیله را انحام دهد. و اگر نمی داند متوسطه است يا کثیره» باید کارهای 
استحاضه متوسطه را انجام دهد ولی اگر بداند سابقاً کدام یک از آن سه قسم بوده. باید 
به وظیفه همان قسم رفتار نماید. 


(مسأله ۴۵۱): اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بیرون نايد وضو 
پا غسل را که زن داشته باطل نمی کند» و اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد وضو و سل 
را باطل می کند. 


(مسأله ۴۵۲): زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و 


۹۲ 


خون نبیند اگر چه بداند خون می آید. با وضوتی که دارد می تواند نماز بخواند. 


(مسأله ۴۵۳): زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی از 

(مسأله ۴۵۴): اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلی پاک می شود 
یا به اندازه خواندن نماز خون بند می آید» باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است 
بخواند. 

(مسأله ۴۵۵): اگر بعد از وضو و غسل» خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که 
اگر نماز را تأخیر بیندازد. به مقداری که وضو و غسل و نماز را بجا آورد بکلی پاک می 
شود باید نماز را تخیر بیندازد و موقعی که به کلی پاک شود دوباره وضو و غسل بجا آورد 
و نماز را بخوانده و اگر موقعی که خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد لازم 
نیست وضو و غسل را دوباره بجا آورد بلکه با وضو و غسلی که دارد می تواند نماز بخواند. 

(مسأله ۴۵۶): مستحاضه کثیره و متوسطه وقتی که به کلی از خون پاک شد باید 
غسل کند ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز پیش مشغول شده دیگر خون نیامده لازم 
بیست دوباره غسل نماید. 

(مسأله ۴۵۷: مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه متوسطه و کثیره بعد از سل 
و وضو باید فوراً مشغول نماز شود ولی گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشکال ندارد» و در 
نماز هم می تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را بجا آورد. 

(مسأله ۴۵۸): زن مستحاضه اگر بین وظیفه ای که دارد از وضو یا غسل و نماز فاصله 
بیندازه باید مطابق وظیفه اش دوباره وضو گرفته یا غسل کند و بلافاصله مشغول نماز 


شود. 


٩۳ 


(مسأله ۴۵۹): اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمی شود چنانچه برای او 
ضرر ندارد باید بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید. و چنانچه کوتاهی کند و 

(مسأله ۴۶۰): اگر در موقع غسل» خون قطع نشوده غسل صحیح است ولی اگر در بین 

(مسأله ۴۶۱): احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه 
است» به مقداری که می تواند» از بیرون آمدن خون جلوگیری کند. 

(مسأله ۴۶۲): بنا بر احتیاط روزه زن مستحاضه کثیره در صورتی صحیح است که 
غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای آن روز را روزه بگیرد بجا آورد. و نیز 
در روز غسلهای را که برای نمازهای روز واجب است انجام دهد. و غسل نماز مغرب و 
عشاء شب بعد را بنا بر احتیاط لازم نیز انجام دهد. 

(مسأله ۴۶۳): اگر بعد از نماز عصره مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او 
صحیح است و بنا بر احتیاط لازم شرط است در صحت روزه این روز غسل نماز مغرب و 

(مسأله ۴۶۴): اگر استحاضه قلیله زن پیش از نمازء متوسطه یا کثیره شود باید کارهای 
متوسطه يا کثیره را که گفته شد انحام دهد و اگر استحاضه متوسطه کثیره شود باید 
کارهای استحاضه کیره را انجام دهد. و چنانجه برای استحاضه متوسطه غسل کرده 


(مسأله ۴۶۵): اگر در بین نمازه استحاضه متوسطه زن کثیره شود, 


۹۴ 


باید نماز را بشکند» و برای استحاضه کثیره غسل کند. و کارهای دیگر آن را انجام دهد و 
نماز را بخوانده و بنا بر احتیاط وجوبی قبل از غسل وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت 
ندارد لازم است وضو گرفته و عوض غسل تیمم کند. و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد بنا 
ایا فان را که مت همان ا اد ل ارم ا 
نماید. و همچنین است اگر در بین نماز استحاضه قلیله او متوسطه يا کثیره شود. ولی 
اه اه E E‏ 

(مسأله ۴۶۶): اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع 
شده یا نه» چنانچه بعد از نماز بفهمد بکلی قطع شده بوده و وقت وسعت این را داشته باشد 
که در حال پاکی نماز را دوباره بخواند. لازم است بر حسب وظیفه اش وضو گرفته یا 
غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد. 


(مسأله ۴۶۷): اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود. باید برای نمازهای بعدی عمل 
متوسطه را بجا آوره مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود باید برای 
نماز ظهر وضو گرفته و غسل کند. و برای نماز عصر و مغرب و عشاء فقط وضو بگیرد ولی 
کر ترا a‏ یل فرط فا فا ضرق دا راید ماه 
عصر غسل نماید» و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند. باید برای نماز مغرب غسل کند 
ان هم یل ی وه رس اه ای ها با زا تا 
نماز عشاء غسل نماید. 


(مسأله ۴۶۸): اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید بنا 
بر احتیاط برای هر نماز باید یک غسل بجا آورد. 


(مسأله ۴۶۹): اگر استحاضه کثیره قلیله شود باید برای نماز اول عمل کثیره و برای 
نمازهای بعدی عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر 


۹۵ 


استحاضه متوسطه قلیله شود. باید برای نماز اول» عمل متوسطه و برای نمازهای بعدی 

(مسأله ۴۷۰): اگر مستحاضه یکی از کارهای را که بر او واجب می باشد ترک کند 
نمازش باطل است. 

(مسأله ۴۷۱): مستحاضه ای که برای نماز وضو گرفته یا غسل کرده بنا بر احتیاط نمی 
ولی بنا بر احتیاط باید وضو بگیرد. و به وضوی که برای نماز گرفته اکتفاء نکند. 
توقف در آن و خواندن آیه که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او حلال است» اگر چه 
کارهای دیگری را که برای نماز انجام می داده مثل عوض کردن پنبه و دستمال انحام 
نداده باشد» و بعید نیست که این کارها بدون غسل نیز جائز باشد اگر چه احتیاط در ترک 
ایسنت: 

(مسأله ۴۷۳): اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز, آیه ای 
همچنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکی کند. 

(مسأله ۴۷۴): نماز آیات بر مستحاضه واجب است و باید برای نماز آیات عملهای را که 
برای نماز یومیه انجام می داد انجام دهد. 

(مسأله ۴۷۵): هر گاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود اگر چه 
بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد. نمی تواند هر دو را با یک غسل و وضو بخواند 


(مسأله ۴۷۶): اگر زن مستحاضه بخواهد نمازی را که قضای آن 


۹۶ 


مضیّق شده بخواند. باید برای هر نماز کارهای را که برای نماز ادا بر او واجب است بجا 
آورد. 

(مسأله ۴۷۷): اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود خون زخم نیست و شرعا 
باشدکهخون استحاضه است یا خونهای دیگر چنانجه نشانه آنها را نداشته باشد» بنا بر 
احتیاط واجب باید کارهای استحاضه را انحام دهد. 


۹۷ 


حیسض 


حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می شود. و زن را 
در موقع دیدن خون حیض حائض می گویند. 

(مسأله ۴۷۸): خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن. سیاه یا سرخ است 
و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید. 

(مسأله ۴۷۹): زنهای که سیده نیستند» بعد از تمام شدن پنجاه سال بنا بر مشهور یائسه 


می شوند ولکن واجب است بر زنهای غیر سیده و زنهای سیده بعد از تمام شدن پنجاه 
سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه با نشانه های حیض یا در روزهای عادت خون 


(مسأله ۴۸۰): خونیکه دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن می 
(مسأله ۴۸۱): زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد ممکن است حیض ببینند و حکم 
زن حامله و غير حامله یکسان است فقط زن حامله در صورتی که بعد از گذشتن بیست 


روز از اول عادتش اگر خونی ببیند که صفات حیض را دارد لازم است بنا بر احتیاط بین 


۹۸ 


(مسأله ۴۸۲: دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه» اگر خونی ببیند. که 
دارای نشانه های حیض باشد و اطمینان کند که حیض است. کشف می شود که نه ساله 
شده است و حکم به حیض می شود بلکه اگر نشانه های حیض را دارد بعید نیست که 
حیض باشد اگر چه اطمینان به حیض بودنش نداشته باشد. 


(مسأله ۴۸۳: زنی که شک دارد یائسه شده یا نه» اگر خونی ببیند و نداند حیض است 
RASA E U‏ مت و ام وی ره وا ان 
های حیض و یا در ایام عادت باشد والاً حکم به حیض بودنش مشکل است و احتیاط در 
ی وک ان و ا ماه ا 


(مسأله ۴۸۴): مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود اگر مختصری 
هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست. 


(مسأله ۴۸۵): باید سه روز اول حیض پشت سر هم باشد پس اگر مثلاً دو روز خون 
ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست. 


(مسأله ۴۸۶): ابتداء حیض لازم است خون بیرون بیاید ولی لازم نیست در تمام سه 
روز خون بیرون بیاید» بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافی است و چنانچه در بین سه 
روز مختصری پاک شود به نحوی که در بین زنها تماماً یا بعضاً متعارف است باز هم 
حیض است. 

(مسأله ۴۸۷): لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند. ولی باید در شب دوم 
و سوم خون قطع نشود. پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم 
خون بیاید. و هیچ قطع نشوده حیض است و همچنین است اگر در وسطهای روز اول 
شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد. 
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(مساله ۴۸۸): اگر سه روز پشت سر هم با نشانه های حیض يا روزهای عادت خون 
عادت است ببیند و روزهای که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر 

(مسأله ۴۸۹): اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون 
دمل و زخم است یا خون حیض» نباید آن را خون حیض قرار دهد. 

(مسأله ۴۹۰): اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض باید عبادتهای خود را 
بجا آورد مگر اينکه حالت سابقه اش حیض باشد. 

(مسأله ۴۹۱): اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است يا استحاضه چنانچه 
شرائط حیض را داشته باشد» باید حیض قرار دهد. 

(مسأله ۴۹۲): اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت باید خود را وارسی 
کنده یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بعد بیرون آورد پس اگر 
اطراف آن آلوده باشد» خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده» حیض می باشد. 

(مسأله ۴۹۲): اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خون در عادت 


یا با نشانه های حیض ببیند. خون دوم حیض است و خون اول اگر چه در روزهای عادتش 


احکام حانض: 


(مسأّله ۹۴ چند چیز بر حائض حرام است: 


"اول" عبادتهای که مانند نماز باید با وضو و غسل یا تیمم بجا آورده باشدء 


ولی عبادتهای که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست مانند نماز میّت مانعی ندارد. 

"دوم" تمام چیزهای که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد. 

"سوم " جماع کردن در فرج» که هم برای مرد حرام است و هم برای زن» اگر چه به 
از ختنه گاه را هم داخل نکند. و بنا بر احتیاط لازم از وطی در دبر حائض اجتناب کند و در 
غیر حائض کراهت شدیده دارد. 

(مسأله ۴۹۵): جماع کردن در روزهای هم که حیض قطعی نیست ولی شرعاً باید برای 
خود حیض قرار دهد حرام است» پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید به 
دستوری که بعدا گفته می شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد. شوهرش 
نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید. 

(مسأله ۴۹۶): اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند چه از قبل باشد چه از دبر 
لازم است استغفار کند» و احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد و کفاره آن بعداً بیان 
می یوت 

(مسأله ۴۹۷): غیر از نزدیکی کردن با زن حائض سایر استمتاعات مانند بوسیدن و 
ملاعبه نمودن مانعی ندارد. 

(مسأله ۴۹۸): کفاره نزدیکی در حال حیض در قسمت اول آن» هیجده نخود طلای 
که شش روز خون حیض می بیند» اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کندء 
هیجده نخود طلا و در شب يا روز سوم و چهارم نه نخوده و در شب پا روز پنجم و ششم 
چهار نخود و نیم بدهد. 

(مسأله ۴۹۹): اگر طلای سکه دار ممکن نباشد» قیمت آن را بدهد و اگر قیمت طلا در 
وقتی که جماع کرده» با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد 
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فرق کرده باشد. قیمت وقتی را که می خواهد به فقیر بدهد حساب کند. 


(مسأّله ۰ اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم 
حیض با زن خود جماع کند. هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم می شود 
بدهد. 

(مسأله ۵۰۱): اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند بهتر آن است که برای هر جماع 
یک کفاره بدهد. 

(مسأله ۵۰۲): اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فوراً از او جدا شود و 
اگر جدا نشود نیز احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد. 

(مسأله ۵۰۳: اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی به گمان اینکه 
عیال خودش است جماع نماید» نیز احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد. 

(مساله ۵۰۴): کسی که از روی نادانی یا فراموشی با زن در حال حیض نزدیکی کند 
کفاره ندارد. 

(مسأله ۵۰۵): اگر مرد به اعتقاد اينکه زن حاتض است با او نزدیکی کند و بدا معلوم 
شود که حائض نبوده است کفاره ندارد. 

(مسأله ۵۰۶): طلاق دادن زن در حال حیض, به طوری که در احکام طلاق گفته می 
شود باطل است. 

(مسأله ۵۰۷): اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام بايد حرف او را قبول 
کرد. 

(مسأله ۵۰۸): اگر زن در بین نماز حاتض شود نمازش باطل است. 

(مسأله :)۵۰٩‏ اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه» نمازش صحیح 
است» ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل 


اشنا 
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(مسأله ۵۱۰): بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شده, واجب است برای نماز و 
عبادتهای دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمّم بجا آورده شود غسل کند. و دستور آن 
مثل غسل جنابت است» و وضو گرفتن احوط است. 


(مسأله ۵۱۱): بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد اگر چه غسل نکرده باشد. طلاق 
او صحیح است» و شوهرش هم می تواند با او جماع کند. و اولی اینست که جماع پس از 
شستن فرج باشد. ولی احتیاط مستحب آنست که پیش از سل از جماع با او خوداری 
نماید اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس 
ی غ ا ی هه 

(مسأله ۵۱۲): اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند 
غسل کند. باید غسل کند. و بدل از وضو تيمم نماید» و اگر فقط برای وضو کافی باشد و 
به اندازه غسل نباشد باید وضو بگیرد و عوض غسل تيمم نماید. و اگر برای هیچ یک از 
آنها آب ندارد. باید دو تیمم کند. یکی بدل از غسل دیگری بدل از وضو. 

(مسأله ۵۱۳): نمازهای که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد ولی روزه های واجب 
را که در حال حیض نگرفته باید قضا نماید. 

(مسأله ۵۱۴): هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند یا احتمال دهد که اگر نماز را تأخیر 
بیندازد حائض می شود. باید فورا نماز بخواند. 

(مسأله ۵۱۵): اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه خواندن یک نماز با 
۱ از حدث بگذرد و حائض شود قضای آن نماز بر او واجب است ولی در 
تند خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر بايد ملاحظه حال خود را بکند. مثلا زنی که 
مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخوانده قضای آن در صورتی واجب می شود که به 
مقدار خواندن چهار 
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رکعت نماز با تحصیل طهارت از حدث از اول ظهر بگذرد و حائض شود و برای کسی که 
مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت با تحصیل طهارت کافی است. 


(مسأله ۵۱۶: اگر زن در آخر وقت نمازء از خون پاک شود و به اندازه غسل و خواندن 
یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد باید نماز را بخواند و اگر نخوانده 


(مسأله ۵۱۷): اگر زن حاتض بعد از پاکی به اندازه غسل وقت ندارد. ولی می تواند با 
نیکم نماز را در وقت بخواند. احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تيمم بخواند ولی در 
صورتی که نخواند قضا احوط است اما اگر گذشته از تنگی وقت از جهات دیگر تکلیفش 
تیمم است. مثل آنکه آب برایش ضرر دارد. باید تیمّم کند و آن نماز را بخواند و در 
صورتی که نخواند لازم است قضا نماید. 

(مسأله ۵۱۸): اگر زن بعد از پاک شدن از حیض شک کند که برای نماز وقت دارد یا 
نه» باید نمازش را بخواند. 


(مسأله :)۵۱٩‏ اگر بخیال اينکه به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن یک رکعت وقت 


(مسأله ۵۲۰: مستحب است زن حاتض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید و پنبه 
و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد تيمم نماید و در جای 
نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود. 


(مسأله ۵۲۱): خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جای از بدن را ما بین خطهای 
قرآن. و نیز خضاب کردن به حناء (حنا بستن) و مانند آن برای حائض مکروه است. 
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اقسام زنهای حائض: 


(مسأله ۵۲۲): زنهای حاتض بر شش قسم اند. 

"اول" صاحب عادت وقتیه 9 عدد به» 9 آن زنی اس که دو ماه پشت سر هم در وقت 
معیّن خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد» مثل 
آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند. 
کون کک پت ول شا رم واکان هقی آو کر شر کو غاد یک تارف تاه ماد ده 
ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از 
خون پاک شود. 


"سوم " صاحب عادت عددیه و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه 


پشت سر هم به یک اندازه باشد» ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد» مثل آن که ماه 
اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند. 


"چهارم " مضطربه و آن زنی است که چند ماه خون دده ولی عادت معینی پیدا 
نکرده» یا عادتش بهم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است. 


"پنجم " مبتدئه و آن زنی است که دفعه اول خون دیدن او است. 
"ششم " ناسیه و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر کدام اینها 
احکامی دارند که در مسائل آینده گفته می شود. 


۱ صاحب عادت وقتیه و عددیه: 


(مسأله ۵۲۳): زنهای که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته اند: 


"اول " زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و 
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در وقت معین هم پاک شود مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و روز 
هفتم پاک شود. که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است. 


"دوم" زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند» و بعد از آنکه سه 
روز یا بیشتر خون دید یک روز یا ببشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهای که 
خون دیده با روزهای که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشوده و در هر دو ماه همه 
روزهای که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد که عادت او به اندازه 
تمام روزهای است که خون دیده و در وسط پاک بوده است» و لازم نیست روزهای که در 
قاط وک وم در مه و ماه نک تاه ام ما اک ماه اون ار زود اون مان 
سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آنکه 
سه روز خون دید» کمتر از سه روز پا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم نه 
روز شود در این صورت همه نه روز حیض است و عادت این زن نه روز می شود. 


"سوم" زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معیّن مثلا از 
اول ماه تا هشتم خونی که می بیند نشانه های حیض را دارد یعنی غلیظ و سیاه و گرم 
است و با فشار و سوزش بیرون می آید و بقیه خونهای او نشانه های استحاضه را دار 
عادت او از اول ماه تا هشتم می شود ولی فرق است بین عادتی که از دیدن خون. در دو 
نمودن عبادت است بمجرد دیدن خون در ماه "سوم" در صورتی اول اگر چه خون بنشانه 
های حیض نباشد. و اما در صورت "دوم" با مستمر بودن خون اگر خون به صفات حیض 
نباشد. در ماه سوم باید زن مراعات احتیاط کند به جمع نمودن بین تروک حائض و افعال 
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خونش قطع شود و در ایام عادت خون ببینده عبادت را به مجرد دیدن خون ترک می کند 
مثل صورت اول. 


(مسأله ۵۲۴: زنی که عادت وقتیه دارده اگر در وقت عادت یک يا دو روز جلوتر خون 
ببینده اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن 
حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز 
پاک شود باید عبادتهای را که بجا نیاورده قضا نماید. 


(مسأله ۵۲۵): زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و چند روز با 
نشانه های حیض پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر 
نشود» همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود فقط خونی را که در روزهای عادت 
خود دیده» حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می باشد. و باید 
عبادتهای را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید. و اگر 
همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی 
هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر» شود فقط روزهای 
عادت او حیض است» و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد» و چنانجه در آن 
روزها عبادت نکرده باید قضا نماید» و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت با 
نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر 
بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است. 


(مسأله ۵۲۶: زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را با 
چند روز پیش از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود 
همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود 


۱۷ 


روزهای که در عادت خون دیده چنانچه کمتر از سه روز باشد با چند روز پیش از آن که 
روی هم به مقدار عادت او شود حیض, و روزهای اول را استحاضه قرار می دهد. و 
چنانچه سه روز یا بیشتر باشد آن خون را حیض قرار دهد و روزهای قبل از زمان عادت را 
تا به اندازه ای که به مقدار عادت برسد احتیاط کند و اگر مقداری از روزهای عادت را با 
چند روز بعد از عادت با نشانه های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود, 
همه حیض است و اگر بیشتر شود باید روزهای که در عادت خون دیده چنانچه کمتر از 
سه روز باشد با چند روز بعد از آن که روی هم بمقدار عادت او شود حیض و بقیه را 
استحاضه قرار دهد» و در صورتی که خونی را که در عادت دیده سه روز یا پشتر باشد در 
ار ییا مان کا تا ی کر ی الق وتا 


(مسأله ۵۲۷): زنی که عادت دارد. اگر بعد از آنکه سه روز پا بیشتر خون دید پاک شود 
و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهای که خون 
دیده با روزهاتی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد. مثل آنکه پنج روز خون ببیند 
و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببینده چند صورت دارد. 

۱ آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده» در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از 
پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد. در این صورت باید همه خون اول را حیض» و 
خون دوم را استحاضه قرار دهد و همچنین است اگر مقداری از خون اول را در عادت و 
مقداری از آن را قبل از عادت به یک يا دو روز ببیند يا اینکه دارای نشانه های حیض 


باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن. 


۲ آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم یا 


۱۸ 


خون دوم را حیض» و خون اول را استحاضه قرار دهد. 


۳ آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در 
روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد در این صورت آن مقدار با پاکی وسط و مقداری 
از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده و مجموع از ده روز بیشتر نیست همه آنها 
ین اه و داریا ر حون اون ,که ستن ار روز های جات بوده ومعاری از حون جوم 
که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده» در 
صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون 
ببینده از سوم تا دهم حیض است و روز اول و دوم و همچنین از یازدهم تا پانزدهم 
ادا مش باق 


۴ آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی که در 
روزهای عادت بوده» از سه روز کمتر باشد در این صورت بعید نیست مقداری را که در 
عادت خود دیده با تمام کردن کسری آن از ماقبل تا سه روز شود باید حیض قرار دهد. 
پس اگر بشود مقداری را که از خون دوم در بین عادت دیده حبض قرار دهد (به این معنی 
که مجموع این مقدار با مقداری که از اول حیض قرار داده با پاکی مابین آنها از ده روز 
تجاوز نکند) تمام آنها حیض است و الا خون اول را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. 


(مسأله ۵۲۸): زنی که عادت وقتیه و عددیه دارده اگر در وقت عادت» خون نبیند و در 


غیر آن وقت بشماره روزهای حیض با نشانه های حیض خون ببیند» باید همان را حیض 
قرار دهد. چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن. 


(مسأله ۵۲۹): زنی که عادت وقتیه و عددیه دارده اگر در وقت عادت 


۹ 


خود خون ببیند ولی شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از 
پاک فلن فیباره شماره ووزهان عادتی, که داق یا فاه این خفن کون مد 
چنانچه مجموع این دو خون با پاکی مابین آنها از ده روز بیشتر نشود همه را حیض قرار 
دهد و در صورتی که بیشتر شود خونی را که در عادت دیده حیض و خون دیگر استحاضه 
است» و چنانچه خون اول بیشتر از عادت بوده و مقدار زیادی نشانه های حیض را داشته 
همه آن خون حیض است. 

(مسأله ۵۳۰): زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببینده خونی 
که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را نداشته باشد حیض است. و خونی 
که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد استحاضه است. 
لا زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است. اگر از اول ماه تا دوازدهم خون 
ببینده هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می باشد. 


۳ صاحب عادت وقنیه: 


(مسأله ۵۳۱): زنهای که عادت وقتیه دارند سه دسته اند: 


"اول" زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند» و بعد از چند روز 
پاک شودء ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد» مثلا دو ماه پشت سر 
هم روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود 
که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. 


o ۲ 2‏ چگ مه 2 ۰ مه 4 8 ۰ 
دوم " زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند 
و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهای که 


۱۳۱۰ 


خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر یا 
بیشتر از ماه اول باشد مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد که این زن 


هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. 


"سوم" زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون 
او نشانه های حیض را دارده یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می 
آید» و شماره روزهای که خون او نشانه حیض را دارد در هر دو ماه یک اندازه نیست, مثلا 
در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم خون او نشانه های حیض» 
و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد» که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت 
حیض خود قرار دهد» بشرطی که خون دارای نشانهای حیض باشد. و اگر نباشد باید جمع 
کی فان مها رگ ان 

(مسأله ۵۲۲: زنی که عادت وقتیه دارد و شماره روزهای او به یک اندازه نیست 
چنانچه خونی ببیند که مقداری از آن نشانه های حیض داشته و مقداری نداشته باشد در 
صورتی که خون نشانه دار از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد لازم است آن را 
حیض» و خونی که نشانه های حیض ندارد استحاضه قرار دهد ولی چنانچه در وقت 
عادتش خون ببیند داشتن نشانه های حیض در حیض بودن آن معتبر نیست» پس خونی 
که در وقت عادتش دیده چنانجه ممکن است حیض باشد لازم است حیض قرار دهد. مثلا 
در وقت عادت خود سه روز خون دید اگر چه نشانه حیض را نداشته باشد حیض است. و 
همچنین است اگر در عادت خود مثلاً یک روز و پیش از عادت به دو روز خون ببیند یا 
اینکه در عادت خود مثلاً یک روز و پس از آن با نشانه های حیض دو روز خون یبیند در 
این دو صورت نیز لازم است آن سه روز را حیض قرار دهد پس اگر خون نشانه دار قبل از 


ده روز از اول خون دیدن 


۱۱۱ 


قطع شد تمام آن خون حیض است و اگر بعداً نیز خون دید چنانچه آن خون دارای نشانه 
های حیض باشد و فاصله بین آن و آخر خون اول ده روز یا بیشتر باشد آن خون نیز 
حیض است و الا استحاضه است. 

(مسأله ۵۳۳): زنی که عادت وقتیه دارده اگر در غیر وقت عادت با نشانه های حیض 


بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را بواسطه نشانه های آن تشخیص دهد باید تا 
شش یا هفت روز حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


(مسأله ۵۳۴): زنی که هر ماه» روز اول ماه مثلا خون می دیده و گاهی روز پنجم و 
گاهی روز هفتم پاک می شده چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند با نشانه 
های حیض مقدار او را معین نماید» باید از اول ماه تا شش یا هفت روز حیض و باقی را 
استحاضه قرار دهد. 

(مسأله ۵۳۵): صاحب عادت اگر وسط پا آخر عادت او معلوم است چنانجه خون او از 


دوازده روز تجاوز کند شش یا هفت روز را طوری قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با 


۳ صاحب عادت عددیه: 


(مسأله ۵۳۶): زنهای که عادت عددیه دارند سه دسته اند: 


"اول" زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد» ولی 
وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او 
می شود. مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند 
عادت او پنج روز می شود. 


"۱ ۲ ,۰ چگ مه ۰ مه ۰ ۰ چگ مه 
دوم زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر 
پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون» در ماه اول با 


ماه» دوم فرق داشته باشد» که اگر تمام روزهای که خون دیده و روزهای که در وسط پاک 
بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به یک اندازه باشد تمام روزهاتی که 
خون دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می شود و لازم نیست روزهائی 
که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلا اگر ماه اول از روز اول تا 
سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از بازدهم تا 
سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر يا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند» و روی هم 
هشت روز بشوده عادت او هشت روز می شود و اگر در یک ماه مثلاً هشت روز خون 
ببیند و در ماه "دوم" چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایام 
خون با پاکی وسط هشت روز باشد» عادت او هشت روز خواهد بود. 


"سوم" زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که 
می بیند نشانه حیض, و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهای که خون نشانه 
حیض دارد در دو ماه یک اندازه است» اما وقت آن یکی نیست. که در این صورت هر چند 
زوزی که خون آو انه حیض را دارة عادت ا ہے شود مقلا اکر یکت ماه از اول ماه تا 
پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم خون او نشان حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته 
باشد شماره روزهای عادت او پنج روز می شود و اگر در ماه های آینده پنج روز بصفات 
خش بادا آشکال خض اس 


(مسأله ۵۳۷): زنی که عادت عددیه دارده اگر با نشانه های حیض کمتر یا بیشتر از 
شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند تمام آنها را حیض قرار دهد اگر چه 
خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه های حیض از ده روز تجاوز کند» و اگر با نشانه های 
حیض از ده روز تجاوز کرد باید از موقع دیدن آن خون بشماره روزهای عادتش حیض و 
بقیه را استحاضه قرار دهد. 


11۳ 


۴ - مضطربه: 


(مسأله ۵۳۸): مضطربه یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده 
اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خونهائی که دیده دارای نشانه های حیض باشد 
شش با هفت روز را حیض قرار دهد و بقیه استحاضه است. و اگر به نشانه های حیض 
نباشد در مقدار عادت خویشاوندان خود احتیاط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


(مسأله ۵۳۹): مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و 
چند روز دیگر نشانه استحاضه دارده چنانچه خونی که نشان حیض دارد کمتر از سه روز و 
بیشتر از ده روز نباشد» همه آن حیض است و اگر همه آن را که نشانه حیض دارد نشود 
حیض قرار دهد مثل آنکه پنج روز به نشانه های حیض و پنج روز به نشانه های 
استحاضه و پنج روز دوباره به نشانه های حیض ببیند» پس اگر آنچه به نشانه های حیض 
است هر کدام را بشود حیض قرار دهد به اینکه هر کدام کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز 
استحاضه قرار دهد و اگر فقط یکی از آنها را بشود حیض قرار داد همان را حیض و بقیه را 
استحاضه قرار دهد. مثل اینکه در ماه رجب از اول تا هشتم خون به صفات حیض ببیند و 
پاک شود و در هفدهم همان ماه تا بیست و یکم خون به نشانه های حیض ببیند و تا 
بیست و ششم خون به صفات استحاضه ببیند و از ببست و هفتم تا سی و یکم به نشانه 
های حیض خون ببیند که در اینجا پنج روزی را که از هفدهم شروع شده اگر چه به نشانه 
های حیض است نمی شود حیض قرار داد زیرا که بین آن و حیض قبلی ده روز فاصله 


۱۱ 


کنل و کر چ روز اکر اخاط گند بین تروک خاقض و افعال متحاضهه و احاطا در س 
روز که عبادت را ترک کرده بوده قضا کند. 


(مسأله ۵۴۰): مبتدئه یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن او است اگر بیشتر از ده روز 
خون ببیند و همه خونهای که دیده دارای نشانه های حیض باشد. بايد عادت خویشان 
خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر خویشی نداشته یا عادت خویشانش 
مختلف باشد ماه اول را شش یا هفت روز حیض قرار داده و تا ده روز احتیاط کند و در ماه 
های بعد سه روز را حیض قرار داده و تا شش یا هفت روز احتیاط کند. 


(مسأله ۵۴۱): مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و 
چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد چنانجه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از 
سه روز و بیشتر از ده روز نباشده همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از 
خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض را داشته باشد. 
مثل آنکه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند. بايد 
خون وسط را استحاضه قرار دهد و در دو طرف آن احتیاط کند چنانکه در مضطربه 


(مسأله ۵۴۲): مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و 
چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد. ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز 
کر باشدمقشای اعقیاط این استه که کا قاری عادت. خویقان غود خمع گند ین 
تروک حائض و افعال مستحاضه و بعد از آن را استحاضه قرار دهد. 


۱۱۵ 


۶ ناسیه: 


(مسأله ۵۴۳): ناسیه یعنی زنی که مقدار عادت خود را فراموش کرده است اگر خونی به 
نشان حیض ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را حیض قرار دهد و اگر 
آن خون بیشتر از ده روز باشد تا هر زمانی که احتمال بقاء عادت را می دهد حیض قرار 
داده و بقیه استحاضه است» ولی در صورتی که احتمال بقاء عادتش در بیشتر از هفت تا ده 
روز باشد پس از روز هفتم احتیاط کند به جمع کردن بین افعال مستحاضه مثل خواندن 
نمازه و گرفتن روزه» و تروک حائض یعنی با شوهر نزدیکی نکنده و به مسجد نروده و مس 
کتابت قرآن نکند. 


مسائل متفرقه حیض: 


(مسأّله ۴ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد. اگر خونی ببیند 
که نشانه های حیض را داشته باشد. باید عبادت را ترک کند و چنانچه بعد بفهمد حیض 
نبوده باید عبادتهای را که بجا نیاورده اند قضا نمایند 


(مسأله ۵۴۵): زنی که در حیض عادت دارده چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه 
در عدد حیض يا هم در وقت و هم در عدد آن, اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت 
خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آنء یا هم وقت و هم شماره روزهای آن 
یکی باشد» عادتش برمی گردد به آنجه در این دو ماه دیده است مثلا اگر از روز اول ماه تا 
هفتم خون می دیده و پاک می شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و 
پاک شود از دهم تا هفدهم عادت او می شود. 


افساله ۵۳۶ ری که موا ماق رک رة کون مه آگو در یک 


۱۹۶ 


ماه دو مرتبه خون ببینده که نشانه های حیض را داشته باشد و فاصله بین آن دو خون 
کمتر از ده روز نباشد» بايد هر دو را حیض قرار دهد. 


(مسأله ۵۴۷): مقصود از یک ماه گذشتن سی روز از ابتداء خون دیدن است نه از روزی 
اول ماه تا آخر ماه. 


(مسأله ۵۴۸): اگر سه روز یا بیشتر خون ببیند. که نشانه حیض را دارد بعد ده روز یا 
بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه های حیضر 
ببیند. باید خون اول و خون آخر را که نشانه های حیض داشته حیض قرار دهد. 


(مسأله ۵۴۹): اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست. بايد 
برای عبلدتهای خود غسل کند. اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز 
دوباره خون می بیند» ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون 
می بیند نباید غسل کند. 
(مساله ۵۵۰): اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست؛ 
باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورده پس اگر پاک بوده غسل 
کند و عبادتهای خود را بجا آورد و اگر پاک نبود چنانجه در حیض عادت ندارد یا عادت او 
ده روز است باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند و اگر سر ده روز پاک 
شد یا خون او از ده روز گذشت سر ده روز سل نماید» و اگر عادتش کمتر از ده روز 
است» در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می شود نباید 
غسل کند» و اگر احتمال دهد که خون او از ده روز می گذرد باید یک روز عبادت را ترک 
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تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند. و این حکم مختص زنی است که قبل از 
عادت مستمرة الدم نبوده» والا بعد از 


۱۷ 


گذشتن عادت جائز نیست عبادت را ترک کند. 

(مسأله ۵۵۱): اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض نبوده 
است» باید نماز و روزه ای که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید» و اگر چند روز را به 
گمان اینکه حیض نیست عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده» چنانچه آن روزها را روزه نیز 
گرفته باشد باید قضا نماید. 


نفاس: 


(مسأله ۵۵۲): از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید خونی که زن 
می بیند. اگر پیش از ده روز پا سر ده روز قطع شود. خون نفاس است. و زن را در حال 
ا ا ر 

(مسأله ۵۵۳): خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند نفاس نیست. 


(مسأله ۵۵۴): لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد. بلکه اگر ناتمام نیز باشد» در 
صورتی که زائیدن صدق کند. خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. 

(مسأله ۵۵۵): ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نيایده ولی بیشتر از ده روز نمی 
شود. 

(مسأله ۵۵۶): هر گاه شک کند که چیزی سقط شده پا نه, یا چیزی که سقط شده 
بچه است يا نه» لازم نیست وارسی کند» ولی احتیاط استحبابی در وارسی است تا واقع 
کشف شود و خونی که از او خارج می شود شرعاً خون نفاس نیست. 

(مسأله ۵۵۷): بنا بر احتیاط توقف در مسجد و کارهای دیگری که بر حاتض حرام 
است» بر نفساء هم حرام است. و آنجه بر حائض واجب است بر 


(مسأله ۵۵۸): طلاق دادن زن که در حال نفاس است و نزدیکی کردن با او حرام می 
باشد. ولی اگر شوهرش با او نزدیکی کند» بدون اشکال کفاره ندارد. 


(مساله *۵۵): وقتی زن از خون نفاس پاک شد باید غسل کند. و عبادتهای خود را 
بجا آوره و اگر دوباره خون ببین چنانچه روزهای را که خون دیده با روزهایی که در 
وسط پاک بوده روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد تمام آن نفاس است. و اگر 
روزهای که پاک بوده روزه نیز گرفته باشد لازم است قضا نماید. 


(مسأله ۵۶۰): اگر زن از خون تفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست» 
باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند اگر پاک است. برای عبادتهای خود 

(مسأله ۵۶۱): اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد. چنانچه در حیض عادت دارد به 
اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد بمقدار عادت 
خویشان خود نفاس قرار دهد و اگر خویش ندارد و یا عادتشان مختلف است تا هفت روز 
نفاس قرار دهد و در هر سه صورت تا ده روز را احتیاط کنده و احتیاط مستحب آن است 
کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز 
هیجدهم زایمان» کارهای استحاضه را بجا آورده و کارهای را که بر نفساء حرام است ترک 
کند. 


(مسأله ۵۶۲): زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است» اگر بیشتر از روزهای 
عادتش خون ببیند باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن واجب 
است یک روز عبادت را ترک نماید. و بعد جائز است احکام مستحاضه را جاری يا اینکه 
عبادت را تا ده روز ترک نماید» و اگر خون از ده روز بگذرد» باید روزهای بعد از عادت تا 
روز دهم را هم استحاضه 


۳۱۹ 


قرار دهد و عبادتهای را که آن روزها بجا نیاورده قضا نمایده مثلا زنی که عادت او شش 
روز بوده اگر بیشتر از شش روز خون ببینده باید شش روز را نفاس قرار دهد. و روز هفتم 
نیز عبادت را ترک کند و در روز هشتم و نهم و دهم مخیّر است بین اینکه عبادت را ترک 
کند یا کارهای استحاضه را بجا آورد و اگر بیشتر از ده روز خون دید از روز بعد از عادت 
ا اه مین باه 


(مسأله ۵۶۲): زنی که در حیض عادت دارد اگر بعد از زائیدن تا یک ماه یا بیشتر از 
یک ماه پی در پی خون ببیند» به اندازه روزهای عادت او نفاس است. و خونی که بعد از 
نفاس تا ده روز می بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد. استحاضه است. مثلا 
زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا ببست و هفتم آن ماه است» اگر روز دهم ماه 
زائید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید تا روز هفدهم نفاس است. و از روز 
هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است 
می بیند» استحاضه می باشد و بعد از گذشتن» ده رون اگر خونی را که می بیند در روزهای 
عادتش باشد حیض است چه نشانه های حیض را داشته يا نداشته باشد» و همچنین است 
اک کو روژهای عاد مان ول تشانه ها کن زا واف ناشن اما اک کوت که ید 
از گذشتن ده روز از نفاس می بیند» در روزهای عادت حیض او نباشد و نشانه های حیض 
و اه با رتافد ارت 


(مسأله ۵۶۴): زنی که در حیض عادت عددیه ندار اگر بعد از زایمان تا یک ماه با 


۱۳۰ 


غسل مس میت: 


(مسأله ۵۶۵): اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس 
کند» یعنی جائی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میّت نمایده چه در خواب مس 
کند چه در بیداری» با اختیار مس کند. یا بی اختیار حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و 
استخوان میّت برسد باید غسل کند» ولی اگر حیوان مرده ای را مس کند غسل بر او 


چه جاتی را که سرد شده مس نماید. 


(مسأّله ۷ اگر موی خود را ببدن میّت برساند. يا بدن خود را به موی میّت. یا موی 
تفاب هو مک پاات انش هن بای رات با که عا ن اسر وخ 


(مسأّله ۵۶۸ برای مس بچه مرده» حتی بچه ای سقط شده ای که چهار ماه او تمام 
(مسأله ۵۶۹): بچه ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش بدنیا می آید. چنانجه 
اب۵۷۰۰ اکر امان می را که سه فمل او کاملا مام کته مسن شمان سل بر 


او واجب نمی شود ولی اگر پیش از آنکه غسل سوم تمام شود جائی از بدن او را مس 
نماید اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد باید غسل مس میّت نماید. 


(مسأله ۵۷۱: اگر دیوانه یا بچه نابالغی میّت را مس کند. بعد از آنکه آن دیوانه عاقل 
یا بچه بالغ شد. باید غسل مس میت نماید. 


(مسأله ۵۷۲): اگر از بدن زنده يا مرده ای که غسلش نداده انده قسمتی که دارای 
نماید. بايد غسل مس میّت کنده ولی اگر قسمتی که جدا شده. استخوان نداشته باشد. 
برای مس آن غسل واجب نیست. 

(مسأله ۵۷۳): برای مس استخوانی که گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند چه از مرده 
جدا شده باشد چه از زنده» غسل واجب نیست. و همچنین است برای مس دندانی که از 
مرده یا زنده جدا شده باشد. 

(مساله ۵۷۴): غسل مس میّت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولی کسی که 

(مسأله ۵۷۵): اگر چند میّت را مس کند یا یک میّت را چند بار مس نماید یک غسل 
کافی است. 


(مسأّله ۶ برای کسی که بعد از مس میّت غسل نکرده است. توقف در مسجد و 


نزدیکی با زن و خواندن آیه هایی که سجده واجب دار مانعی نداره ولی برای نماز و 
نا 


۱۳۲ 


(مسأله ۵۷۷): مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد» مرد 
باشد یا زن» بزرگ باشد یا کوچک. بنا بر احتیاط در صورت امکان باید به پشت بخواباننده 
بطوری که کف پاهایش بطرف قبله باشد. 

(مسأله ۵۷۸): اولی آن است تا وقتی که غسل میّت تمام نشده نیز او را رو بقبله 
بخواباننده ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد بهتر آن است که او را مثل حالتی که بر او 
نماز می خوانند بخوابانند. 

(مسأله ۵۷۹): بنا بر احتیاط رو بقبله کردن محتضر بر هر مسلمانی واجبست و اجازه 
گرفتن از ولی او احوط است. 

(مسأله ۵۸۰): مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام ((علیهم السلام)) و سایر 
عقاید حقه را بکسی که در حال جان دادن است» طوری تلقین کنند که بفهمد» و نیز 


مستحب است چیزهایی را که گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند. 


(مسأله ۵۸۱): مستحب است این دعا را طوری بمحتضر تلقین کنند که بفهمد: (اللْهْمٌ 


(مسأله ۲ مستحب است کسی که سخت جان می دهد. اگر ناراحت نمی شود. 
بجائی که نماز می خوانده ببرند. 

(مسأله ۵۸۳): مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارک یس و 
بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند. 


۱۳۳ 


و بودن جنب و حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و یا گربه کردن, و تنها گذاشتن 


زنها نزد او مکروه است, 


احکام بعد از مرگ 


(مسأله ۵۸۵): بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه میّت را ببندنده و دست 
و پای او را دراز کننده و پارچه ای روی او بیندازنده و اگر شب مرده است» در جائی که 
مرده» چراغ روشن کننده و برای تشییع جنازه او مومنین را خبر کنند. و در دفن او عجله 
نمایند. ولی اگر یقین بمردن او ندارنده باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میّت حامله 
باشد و بچه در شکم او زنده باشد» بايد بقدری دفن را عقب بیندازنده که پهلوی چپ او را 
بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند. 


وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت 


(مسأله ۵۸۶): غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی نباشد. بر هر 
کس انجام ندهد. همه معصیّت کرده اند. 


(مسأله ۵۸۷): اگر کسی مشغول کارهای میّت شود بر دیگران واجب نیست اقدام 
(مسأله ۵۸۸): اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میّت شده واجب نیست 


(مسأله :)۵۸٩‏ اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند 
باید دوباره انجام دهد. ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا 


YF 


شک دارد که درست بوده یا نه» لازم نیست اقدام نماید. 

(مسأله ۵۹۰): بنا بر احتیاط برای غسل و کفن و نماز و دفن میّت. باید از ولی او اجازه 
بگیرد. 

(مسأله :)۵٩۱‏ ولی زن شوهر او است و بعد از او مردهائی که ارث می برند مقدم بر 
زنهای ایشانند. 


(مسأله ۵*۲): اگر کسی بگوید من ولۍ میّت هستم. یا ولۍ میّت به من اجازه داده که 
غسل و کفن و دفن میّت را انجام دهم یا بگوید راجع به امور تجهیز میّت من وصی او می 
باشم» چنانجه به حرف او اطمینان دارند يا ميت در تصرف او است يا اینکه دو نفر عادل 
پاک زک یر اش کون ان باق او انت باه اف خر و 
قبول کرد بلکه اگر قول او مبتلی بمعارض نباشد قبول می شود و احوط اجازه دادن حاکم 
شرع نیز به اوست. 


(مسأله ۵۹۳): اگر میّت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی کسی دیگری 
را معین کند. ولایت این امور با اوست و لازم نیست کسی که میّت او را برای انجام این 
کارها معین کرده» این وصیت را قبول کند. ولی اگر قبول کرد. باید به آن عمل نماید. 
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(مسأّله ۴ واحب است میّت را سه غسل بدهند: 
"اول" با آبی که با سدر مخلوط است. 

"دوم " با آبی که با کافور مخلوط است. 

"سوم" با آب خالص. 


(مسأله ۵۹۵): سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد. که آب را 


۱۳۵ 


مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد. که بگویند آب بدون سدر و کافور است. 


(مسأله :)۵٩۶‏ اگر سدر و کافور به اندازه ای که لازم است پیدا نشوده بنا بر احتیاط 


واجب مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند. 


(مسأله ۵۹۷): اگر کسی در حال احرام بمیرده نباید او را با آب کافور غسل دهند. و به 
جای آن باید با آب خالص غسلش دهند. مگر اینکه در احرام حج بوده و سعی را تمام 
نموده باشد, که در این صورت با آب کافور غسلش دهند. 

(مسأله ۵۹۸): اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود» یا استعمال آن جایز نباشد, 
مثل آنکه غصبی باشد» بجای هر کدام که ممکن نیست بنا بر احتیاط میّت را با آب خالص 
غسل داده و تيمم نیز بدهند. 

(مسأله :)۵9٩‏ کسی که میّت را غسل می دهد باید مسلمان, دوازده امامی» بالغ و 
مذهب خودش, بر طبق مذهبش غسل بدهد. تکلیف از مؤمن اثنی عشری ساقط است. 


(مسأّله ۰ کسی که میّت را غسل می دهد. باید قصد قربت داشته باشد یعنی غسل 
را برای انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد. 


(مسأله ۶۰۱): غسل دادن بچّه مسلمان اگر چه از زنا باشد» واجب است» و غسل و کفن 
بالغ شده چنانجه محکوم به اسلام بوده. بايد او را سل داد. 
(مسأله ۶۰۲: بچّه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارده باید غسل بدهند. و اگر 


(مسأله ۶۰۳): غسل دادن مرد زن راء و زن مرد راء حرام و موجب 


۱۳۶ 


بطلان سل است. ولی زن می تواند شوهر خود را غسل دهد. و شوهر هم می تواند زن 
رغ بارعا هت 


(مساله ۶۰۴: مرد می تواند دختربچه ای را که سن او از سه سال بیشتر تیست؛ غسل 
دهد. و زن هم می تواند پسربچه ای را که سه سال بیشتر ندارد» غسل دهد. 


(مسأّله ۵ اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مرد پیدا نشود. زنانی که با او 
بواسطه شیر خوردن يا ازدواج با او محرم شده اند می توانند از زیر لباس و مانند آن او را 


غسل دهند. 


جائز است که غیر از عورت» جاهای دیگر میّت برهنه باشد. 

(مسأله ۶۰۷): نگاه کردن به عورت میّت حرام است» و کسی که او را سل می دهد 
اگر نگاه کند معصیت کرده» ولی سل باطل نمی شود. 

(مسأله ۰۸ع): اگر جائی از بدن میّت نجس باشد بنا بر احتیاط پیش از آنکه آنجا را 
غسل بدهند. آب بکشند. و اولی آن است که تمام بدن میّت» پیش از شروع به غسل از 
جهت نحاستهای دیگر پاک باشد. 

(مسأله ۶۰۹): غسل میّت مثل غسل جنابت است. و احتیاط واجب آن است. که تا 


۱۳۷ 


فرو نبرند» بلکه آب را روی آن بریزند. 


(مسأله ۱۰: کسی را که در حال حیض یا جنابت مردهء لازم نیست غسل حیض یا 
غسل جنابت بدهند. بلکه همان غسل میّت برای او کافی است. 


(مساله ۱۱ع: مزد گرفتن برای غسل دادن میّت حرام است» و اگر کسی برای گرفتن 
مزه میت را غسل دهد» آن سل باطل استه ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی 
غسل حرام نیست. 

(مساله ۱۲ع): در غسل میّت غسل جبیره ای مشروع نیست و اگر آب پیدا نشد یا 
استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض هر غسل, میّت را یک تيمم بدهند» و احتیاط 
واجب آن است که یک تیمّم دیگر هم عوض هر سه غسل بدهند» و اگر کسی که تیم 
می دهد در یکی از سه تيمم قصد ما فی الذمه نماید» یعنی نیّت کند که این تيمم را برای 
آنکه به تکلیف عمل شده باشد انجام می دهم تیمّم چهارم لازم نیست. 

(مسأله ۶۱۳): کسی که میّت را تیمّم می دهد باید دست خود را به زمین بزند. و به 
صورت و پشت دستهای میّت بکشد و اگر ممکن باشد. احتیاط واجب آن است که با 


دست میّت هم او را تيمم بدهد. 


احکام کفن منت 


(مسأله ۶۱۴): میّت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری 
می گویند کفن نمایند. 

(مسأله ۶۱۵): لنگ باید از ناف تا زانو, اطراف بدن را بپوشانده و بهتر آن است که از 
سینه تا روی پا برسد. و پیرآهن بایده از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند و 


بهتر آن است تا روی پا برسد» و درازی سرتاسری باید بقدری باشد که بستن دو سر آن 


ممکن باشد. و پهنای آن باید 


۱۳۸ 


به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید. 


مسأله قبل گفته شد. مقدار مستحب کفن می باشد. 


(مسأله ۶۱۷): اگر ورثه بالخ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در 
مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارنده اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که بیشتر 


(مسأله ۶۱۸): اگر کسی وصیّت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مسأله 
قبل گفته شد. از ثلث مال او بردارند. یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او 


(مستاله ۶۱۹: اگر میت وضیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و 
تجواهت ان ام :مال پردارند حاط واج أن یت که فراعت كفن راا ملاحظاه 
شأن میّت به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیه نماینده ولی اگر کسانی از ورثه که بالغ 
هستند اجازه بدهند که از سهم آنان بردارنده مقداری را که اجازه داده اند از سهم آنان می 


توان برداشت. اگر چه گران قیمت باشد. 


(مسأله ۶۲۰): کفن زن بر شوهر است» اگر چه زن از خود مال داشته باشد» و همچنین 
اگر زن را به شرحی که در احکام طلاق گفته می شود. طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام 
شدن عده بمیرد» شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد. 
ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد. 


۱۳۹ 


(مسأله ۶۲۱): کفن میّت بر خویشان او واجب نیست. اگر چه از کسانی باشد که مخارج 


(مساله ۶۲۲): احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کفن به قدری نازک 


نباشد» که بدن میت از زیر آن پیدا باشد. 


(مسآله ۲۳ع): کفن کردن با پوست مردار و چیز غصبی» اگر چه چیز دیگری هم پیدا 
نشود, جایز نیست» و چنانجه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش 
بیرون آورند. اگر چه او را دفن کرده باشند. 

(مسأله ۶۲۴): کفن کردن میّت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص» و بنا بر 
اراظ با اجه امن کنیا لا باق شهه امه مان تسه ول رال اعان اشکان 


ندارد. 


(مساله ۲۵ع): کفن کردن با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت یا پوست 
حیوان حلال گوشت ی شده, با بر احتاط در حال اختیر جایزنیست» ولی اگر کفن از 
و و کا گوشت امه امال ا اک که حاط قح ان ات که 
این دو هم کفن ننمایند. 


(مسأله ۶۲۶: اگر کفن میّت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود 
چنانچه کفن ضایع نمی شود باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند اگر چه بعد از گذاشتن در 
قبر باشد. و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست در صورتی که عوض کردن آن ممکن 
باشد» باید عوض نمایند. 


(مسأله ۶۲۷): کسی که برای حج يا عمره احرام بسته اگر بمیرد باید مثل دیگران 
کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد. 


(مسأله ۶۲۸): مستحب است انسان در حال سلامتی» کفن و سدر و کافور خود را تهیّه 
کند. 


۱۳۰ 


احکام حنوط 


(مسأله ۶۲۹): بعد از غسل واجب است میّت را حنوط کنند» یعنی به پیشانی و کف 


او از بین رفته باشد کافی نیست. 


جاهای دیگر ترتیب لازم نیست. 


(مسأله ۶۳۱): بهتر آن است که میّت را پیش از کفن کردن» حنوط نمایند اگر چه در 
بین کفن کردن و بعد از آن هم حنوط نمایند مانعی ندارد. 

(مسأله ۶۳۲): کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است» اگر بمیرد حنوط کردن او 
جایز نیست» مگر اینکه در احرام حج بعد از تمام کردن سعی بمیرد. 

(مسأله ۶۳۳): زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده اگر چه حرام است 
خود را خوشبو کند» ولی چنانجه بمیرد حنوط او واجب است. 

(مسأله ۶۳۴): احتیاط واجب آن است» میّت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر 
خوشبو نکنند» و نیز اینها را با کافور مخلوط ننمایند. 

(مسأّله ۵ مستحب است قدری تربت حضرت سیدالشهداء ((علیه السلام)) را با 
کافور مخلوط کنند. ولی باید از آن کافور به جاهائی که بی احترامی می شود نرسانند. و 

(مسأله ۶۳۶): اگر کافور پیدا نشود» یا فقط به اندازه ای غسل باشد» حنوط لازم نیست 


و چنانچه از سل زیاد بياید ولی به همه هفت عضو نرسد. بنا بر احتیاط باید اول پیشانی و 
اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند. 


۱۳۱ 


(مسأله ۶۳۷): مستحب است دو چوب تر و تازه همراه میّت در قبر بگذارنده که طول 
هر کدام مقدار استخوان ذراع باشد. 


احکام نماز مت 


(مسأله ۶۳۸): نماز خواندن بر میّت مسلمان يا بچه ای که محکوم به اسلام و شش 
سال او تمام شده» باشد واجب است. 

(مسأله ۶۳۹): نماز خواندن بر بچه ای که شش سال او تمام نشده رجاءٌ مانعی ندارد. 
ولی نماز خواندن بر بچه ای که مرده بدنیا آمده مستحب نیست. 


(مسأله ۶۴۰): نماز میّت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود و اگر 
پیش از اینهاء یا در بین اینها بخواننده اگر چه از روی فراموشی با ندانستن مسأله باشد 

(مسأله ۶۴۱): کسی که می خواهد نماز میّت بخوانده لازم نیست با وضو یا غسل با 
تيمم باشد» و بدن و لباسش پاک باشد و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارده اگر 
چه بهتر است که رعایت کند تمام چیزهای را که در نمازهای دیگر لازم است. 

(مسأله ۶۴۲): کسی که بر میّت نماز می خواند بايد رو بقبله باشد و نیز واجب است 
میّت را مقابل او به پشت بخواباننده بطوری که سر او بطرف راست نمازگزار و پای او 
بطرف چپ نمازگزار باشد. 

(مسأله ۶۴۳): بنا بر احتیاط مکان نمازگزار باید غصبی نباشد و نیز باید از جای میّت 
پست تر یا بلندتر نباشد» ولی پستی و بلندی مختصر اشکالی ندارد. 

(مساله ۴۴: نما زگزار باند از میت دور نباشد» ولی کسی که نماز میت را به جماعت 
می خواند. اگر از میّت دور باشد. چنانچه صفها به یکدیگر 


۱۳۲ 


متصل باشد اشکال ندارد. 
(مسأله ۴۵: نمازگزار باید مقابل میّت بایستد. ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود 
وصف جماعت از دو طرف میت بگذرد نماز کسانی که مقابل میّت نیستند اشکال ندارد. 
(مسأله ۶۴۶): بین میّت و نمازگزار بنا بر احتیاط باید پرده و یا دیوار و یا چیزی مانند 
اینها نباشد ولی اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد. 


(مسأله ۶۴۷): در وقت خواندن نماز باید عورت میّت پوشیده باشد. و اگر کفن کردن او 
ممکن نیست بنا بر احتیاط باید عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اینها باشد 


(مسأّله ۸ نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواننده و در موقع نیّت» میّت 
را معین کند مثلاً نت کند نماز می خوانم برای اين ميّت قربة الى الله. 

(مسأله ۴۹ع): اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند می شود نشسته بر 
او نماز خواند. 

(مسأله ۶۵۰ اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخصی معینی بر او نماز بخواند احتیاط 
مستحب آن است که آن شخص از ولی میّت اجازه بگیرد. 

(مساله ۶۵۱): مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخواننه ولی اگر میّت اهل علم و 
تقوی باشد مکروه نیست. 

(مسأله ۵۲ع): اگر میّت را عمداً یا از روی فراموشی يا به جهت عذری بدون نماز دفن 


کنند. یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است. تا وقتی جسد 
او از هم نیاشیده واجب است با شرطهایی که برای نماز میّت گفته شد به قبرش نماز 


بخوانند. 


1۳۲ 


دستور نماز میت 


(مسأله ۵۳ع): نماز ميّت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید 
کافی است» بعد از نیت و گفتن تکبیر اول, بگوید: (اشقد آن لا اه إلا له وان مخفا 
رسول الثه» و بعد از تکبیر دوم» بگوید: للم صَل غلی مُحَمّد ول مُحَمد) و بعد از تکبیر 
سوم. بگوید: للم اغفر للموّمنین والموّمنات)و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است 
بگوید: للم اغفر لهذا المَیّت)» و اگر زن باشد بگوید: له اغفر لهذه الْميّت) و بعد تکبیر 
پنجم را بگوید و بهتر است بعد از تکبیر اول» بگوید: (أشهَدٌ آن لا ال ال له وَخْدَهٌ لا 
شریک له وش آن مُحماً عبده ورسوله سل بالحق بشييراً وتذیراً ین يى السناعق). و 
بعد از تکبیر دوم. بگوید: الُم صل على مُحَمّد وآل مُحمّد وبارک على مُحَمّد وآل محمد 
وازحم مُحَمّداً وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحفت على انراهیم وال اراهیم 
الک خمید مَجيذ وصل علی جمیم الانبياء والمُرسلين» والشمدم والصدیقین, وجمبع عباد 
له الصالحین)و بعد از تکبیر سوم» بگوید: هم اغفر للْمُوّمنين ولمومنات والنلمین 
لمات الاخیاء منم والاموات تابع یتنا یم بالخیرات انک مجيب الذَعواتِ نک 
علی کل شیء قدیر) و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد باشد, بگوید: للم إن هذا دک 
وین عبدک وان آمیک تزل بک وانت خیر متزول هب لا لا نم منه ال یروئت 
عم به منء الم ان کان مُخیناً قز فی اجسانه ون کان ین قتجاوز غنه واغثر لَه 
لهج ندک فى آغلی علیین واخلف على له 


۱۳۴ 


فی الفابرین وَارحمُه برخمتک با رم الراجمین)و بعد تکبیر پنجم را بگوید. ولی اگر میّت 
زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: للم ان هذه آمتک ونت عبلرک وابنة میک نلت 


بک وآنت خر مَنزول بهء الُم نا لا تلم منها الا خبرا؛ وانت غلم بها مهم إن كانت 
مخنة فزذ فى احسانهء وان كانت مسيبئة فتجاوز غنها واغفرلهاء الهم اجعلها عندک فى 
اعلی علیین واخلفٌ علی اهلها فی الغابرینء وارحمها برحمتک يا ارخم الراجمین). 

(مسأله ۶۵۴): کسی که نماز میّت را به جماعت می خواند» اگر چه ماموم باشد باید 
دعاها و تکبیرها را هم بخواند. 

(مسأله ۶۵۵): باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت 
خود خارج نشود. 


+ بات نماز هت 


(مساأله ۶۵۶): چند چیز در نماز میت مستحب است: 


"اول" آنکه نمازگزار بر میّت» با وضو يا غسل يا تیمّم باشد و احتیاط آن است در 
صورتی تيمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد» یا بترسد که اگر وضو بگیرد يا غسل کند 
به نماز میّت نرسد. 

"دوم" اگر میّت مرد است» امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز می خواند مقابل 
وسط قامت او بایستد. و اگر میّت زن است مقابل سینه اش باشد. 


"سوم" پابرهنه نماز بخواند. 
"چهارم " در هر تکبیر دستها را بلند کند. 


1 


اف فاصلف و پاش فرش کو امه که آگر باه ابا می را ر کت دهد ند تاره 


بر سد. 


۱۳۵ 


هتم آمام عماعت عرو ضاها زا بات کا و کا کهبا او تما من کرات 


آهسته بخوانند. 
"هشتم" در جماعت اگر چه مآموم یک نفر باشد عقب امام بایستد. 
"نهم" نمازگزار به میّت و مؤمنین زیاد دعا کند. 
"دهم" پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید: الصلاة. 
"یازدهم " نماز را در جائی بخواننده که مردم برای نماز ميّت بیشتر به آنجا می روند. 


"دوازدهم " زن حائض اگر نماز میت را به جماعت می خواند» تنها بایستد. و در صف 
نمازگزاران نایستد. 


(مسأله ۶۵۷): خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است ولی در مسحدالحرام مکروه 


بیست. 


احکام دفن 


درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورنده و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون 


(مسأله :)۶۵٩‏ اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد» می تواند بجای دفن» او را در بنا یا 
تابوت بگذارد. 


(مسأله ۶۶۰): میّت را باید در قبر به پهلوی راست» طوری بخوابانند که جلوی بدن او 
رو بقبله باشد. 


(مسأله ۶۶۱): اگر کسی در کشتی بمیرد چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن او در 
کشتی مانعی ندارد» باید صبر کنند تا در خشکی برسند. 


و 


پس از خواندن نماز میّت بنا بر احتیاط در صورت امکان او را در خمره بگذارنده و درش را 


ببندندو به دریا بیندازنده وال چیز سنگین بپایش بسته و به دریا بیندازنده و اگر ممکن است 
باید او را در جای بیندازند» که فوراً طعمه حیوانات نشود. 


گوش يا بینی یا اعضاء دیگری او را ببرد چنانچه ممکن باشد بايد به طوری که در مسأله 


(مسأله ۶۶۳): مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میّت را در صورتی 
که لازم باشد» باید از اصل مال میّت بردارند. 


(مسأله ۶۶۴): اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد» یا هنوز روح ببدن او 
داخل نشده باشد چنانچه پدر بچه مسلمان باشد. بايد زن را در قبر به پهلوی چپ پشت 
بقبله بخوابانند که روی بچه بطرف قبله باشد. 

(مسأله ۶۶۵): دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جائز 

(مسأله ۶۶): دفن مسلمان در جای که بی احترامی به او باشد مانند جائی که 
خاکروبه و کنافت می ریزند جایز نیست. 

(مسأله ۶۷: دفن میّت در جای غصبی و در زمین که مثل مسجد برای غير دفن 
کردن وقف شده جایز نیست. 

(مسأله ۶۶۸): دفن میت در قبر مرده دیگر جائز نیست» مگر آنکه قبر کهنه شده و میّت 
اولی به کلی از بین رفته باشد. 


(مسأله :)۶۶٩‏ چیزی که از میت جدا می شود اگر چه موء ناخن و دندانش باشد بنا بر 
احتیاط باید با او دفن شود و دفن ناخن و دندان که در 


۱۳۷ 


حال زندگی از انسان جدا می شود. مستحب است. 


(مسأله ۷۰ع): اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد. باید در چاه را 


(مسأله ۶۷۱): اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم مادر خطر داشته باشد. 
باید با آسانترین راه او را بیرون آورند. و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند 
اشکال ندارد. ولی باید بوسیله شوهرش اگر اهل فن است» یا زنی که اهل فن باشد. او را 
بیرون بیاورند و اگر ممکن نیست» مرد محرمی که اهل فن باشد و اگر آن هم ممکن 
نیست مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد و در صورتی که آن هم پیدا 
نشود» کسی که اهل فن نباشد می تواند بچه را بیرون بیاورد. 


(مسأله ۶۷۲): هر گاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد» اگر چه اميد زنده ماندن 
طفل را نداشته باشند» باید بوسیله کسانی که در مسأله پیش گفته شد. پهلوی چپ او را 


بشکافند. و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. 


مستحبات دفن 


(مساأله ۶۷۳): مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسطء گود کنند و میت را در 
نزدیکترین قبرستان دفن کنند مگر آنکه قبرستان دورترء از جهتی بهتر باشد. مثل آنکه 
مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند. یا مردم برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا برونده 
و نیز مستحب است جنازه را در چند ذرعی قبر, زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم 
نزدیک ببرنده و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارنده و در نوبت چهارم وارد قبر کننده و 
اگر میّت مرد است در دفعه سومی طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد» و 
در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نماینده و اگر زن است در دفعه 


۱۳/۸ 


سوم طرف قبله قبر بگذارند. و به پهنا وارد قبر کنند» و در موقع وارد کردن پارچه ای روی 
دعاهاتی که دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن بخواننده و بعد از آن که میّت را در 
خاک زیر سر او بسازنده و پشت میّت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میّت به پشت بر 
نگردد» و پیش از آنکه لحد را بپوشانند دست راست را به شانه راست میّت بزنند و دست 


حرکتش دهند و سه مرتبه بگوید: (إِسْمَح ام یا فلان ان فلان) و بجای فلان ابن فلان 
اسم میّت و پدرش را بگوید. مثلا اگر اسم او محمد و اسم پدرش علی است سه مرتبه 


بگوید: (اسمَع افم یا مُحَمّد بن غلی) پس از آن بگوید: (هل آنت على اعد ای فارقتنا 
عله من شهادة آن لا اله الا له وخده لا شریک له وآن مدا صلی اله له وآله» عة 


وَرَسّولة وی النیّین وخاتم المُرسّلين وأن علي أميرالمُؤمنين وید لوحیّین وامام إفترض 


الله طاعتة على الالمین وآن لسن وحن وغلی بن الحیْن ومد بن على وخنفر 
نن محمد ومُوسی ن جثفر وغلی بن مُوسی وحن ن غلی وعلی بن محمد والضتن بن 
على والقائم الحجَة الْمَْدِى صلوات اه لیم أبِمّة مین وخجح اه علی الْخلقٍ 
آجمیین أیِمَک أيْمّة دی آبُراٍ یا فلان بن فلان) و بجای فلان بن فلان اسم میت و 
پدرش را بگوید: و بعد بگوید (لذا آتاک المَلکان اْمقربان رسُولین من عند الله تبارک وتعالی 
وسآلاک عن ریک وعن نیک وعن کتابک وعن قبلیک وعن مک فلا تخفا ولا تخزن 


وقل فی 


۳۹ 


جوابهما اه ری ومحمد صلی الله عليه . وأله نبیّی والاسلام دبنی والقرآن نان والكعبة 
قبلتی وآمیر المُوّمِنین علی ن آبی طالب امامی والْحَسّن بن عل الْمُجتبی امامی وین 
ن علی الشهیذٌ بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی وَمُحَمَدُ الباقر امامی وَجَْفر الصادق 
مایی توت الم ابی وعی 1 إمامی ِ نت ین ِ دی می 
وقادتی ا e‏ ومن دا ۳ فی ۳ ا ز اه ۲ لار : بن 
تا ن ابن فلان اسم میت و پدرش را بگوید. و بعد بگوید: (ان الله تبارک 
وتعالی نغم الرب وان مُحَْاً صلی الله عَلیّه وله نغم الرسُول ون غلی بن آبیطالب واولاده 
الو امه ا یر تیه الاسته وان اا و مخ صلی اه غ و 
وآن الوت خق وسؤال منکر وتکیر فی ار خق والبقت خق والنشور خق والصراط خق 
والمزان خی وتطیْر الکتب كق وان الحنة كق والتار خق وان الساعة آثبه ل ربب قیها 
وآن الله بث مَن فی الْقبُور) پس بگوید: مت یا فلان)و جای فلان اسم میّت را بگوید: 
پس از آن بگوید: (بْتک الله اقول الثابت وهداک الله الی صراط مم كرف الله كا 
وین آولیانک فی شُنتقر من رَخمیه) پس بگوید. الُم جاف الازض عن جنبیّه واصعذ 
بروچه ایک ولقه منک بُرهانً الُم وک عَفوک). 


(مسأله ۶۷۴): مستحب است کسی که میّت را در قبر می گذارد» با طهارت و سر برهنه 


و پا برهنه باشد و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید» و غیر از خویشان میت کسانی که 
حاضرند. با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: 


۱۴۰ 


یش وی ی EEK A‏ 
بگذارد و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند. 

تاه 6۷۵ ی انیت زا هریخ ی مریم مکل با دوه هخا 
انگشت از زمین بلند کنند و نشانه روی آن بگذارنه که اشتباه نشود. و روی قبر آب 
بپشنده و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دستها را بر قبر گثارند و انکشتها را باز 
کرده» در خاک فرو برنده و هفت مرتبه سوره مبارکه نا آنزلنا را بخواننده و برای میت طلب 
آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: للم جاف الازض عن جنبیّه واصعد ایک روحه و 
منک رضوناً وأسکن قَبْرهٌ من رَحْمَێک ما تغنیه به عن رَمَة من سواک). 

(مسأله ۶۷۶): پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده انده مستحب است ولی میت 
یا کسی که از طرف ولی اجازه دارده دعاهای را که دستور داده شده به میّت تلقین کنند. 


(مسأله ۶۷۷): بعد از دفن» مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند ولی اگر 
مدتی گذشته است که بواسطه سر سلامتی دادن مصیبت یادشان می آید ترک آن بهتر 
اک و فر هی نت کا بش رور برای اهل کا :فا فر سه و اعدا خوردن برد 
آنان و در منزلشان مکروه است. 

(مساله ۱۶۷۸ تخب است اسان هر مرک وا محضوضاً در مرگ فرزند صیر 
کند. و هر وقت ميّت را یاد می کنده انا له ونا له راجُون بگوید. و برای میت قرآن 
بخوانده و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازند. که زود 
خراب نشود. 


(مسأله ۶۷۹): جایز نیست انسان در مرگ کسی» صورت و بدن خود را بخراشد و سیلی 
بزند و به خود آسیب برساند. 


(مسأله ۶۸۰): پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست. و 


۱۳۱ 


احتیاط واجب آن است که در مصیبت آنان هم یقه پاره نکنند. 


(مسأله ۶۸۱): اگر زن در عزای میّت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موی خود 
همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند يقه یا لباس خود را پاره کند. 


(مسأله ۶۸۲): احتیاط واجب آن است که در گریه بر میّت» صدا را خبلی بلند نکنند. 
نماز و ۰ ل: 


(مسأله ۶۸۳): سزاوار است در شب اول قبره دو رکعت نماز وحشت برای میّت بخوانند 
و دستور این است که در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آية الکرسی و در رکعت دوم 
بعد از حمد ده مرتبه سوره نا آنزلناء را بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند: (لُم صَل علی 
مُحَمّد وآل مُحَمّد وبْت توابها لی قَبٍْ فلان) و بجای کلمه فلان اسم میّت را بگویند. 

(مسأله ۶۸۴): نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند ولی بهتر 
است در اول شب بعد از نماز عشاء خوانده شود. 


(مسأّله ۵ اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند» یا به جهت دیگر دفن او به 
تخیر بیفتد. باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخیر بیندازند. 


نبش قبر: 


(مسأله ۶۸۶): نبش قبر مسلمان» یعنی شکافتن قبر او اگر چه طفل يا دیوانه باشد حرام 


(مسأله ۶۸۷: نبش قبر امامزاده ها و شهداء و علما و صلحا اگر چه سالها بر آنها 


۱۳۲ 


(مسأّله ۸ شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: 


"اول" آنکه میّت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در 
آنحا بماند. 


"دوم" آنکه کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی 
نشود که در قبر بمانده و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت که به ورثه او رسیده 
با او دفن شده باشد» و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بمانده ولی اگر میّت وصیّت 
کزده: ناشن که دعایا قران با انگتتری. را با او دقن کشت برای ببرون آوردن ابتها نمی 
توانند قبر را بشکافند. 


"سوم" آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میّت بی غسل یا بی کفن دفن 
رو بقبله نگذاشته اند 


"چهارم " آنکه برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میّت را ببینند. 


"پنجم" آنکه میّت را در جایی که بی احترامی به اوست مثل قبرستان کفار یا جائی 


"ششم" آنکه برای یک مطلب شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را 
بشکافند مثلا بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند بیرون آورند. 


۸ 


هفتم " آنکه نترسند درنده ای بدن میت را پاره کند با سیل او را ببرده یا دشمن 
بیرون آورد. 

"هشتم" آنکه قسمتی از بدن میّت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی 
احتیاط واجب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن ميّت دیده 


"نهم" آنکه ميت را بخواهند به مشاهد, مشرفه نقل نمایند بخصوص اگر وصیّت کرده 
باشد. 


۱۳۳ 


(مسأله :)۶۸٩‏ در شرع مقدس اسلام غسلهایی مستحب است و از آن جمله است: 


۱ غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است و بهتر آن است که نزدیک ظهر بجا 
آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهند بهتر آن است که بدون نیّت ادا و قضا تا غروب بجا 
آورند. و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضای آن را 
بجا آورد و کسی که می داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد می تواند روز پنجشنبه 
غسل را رجاءٌ انجام دهدء و مستحب است انسان در موقع سل جمعه بگوید: هد آن لا 
الة الا الله وَحْده لا شریک له وآن مُحَمَداً عَبْذه ورَسولّة للم صل على محمد 


وآل مُحَمّد واجْعلْیی من التوابين واجْعلنی من المتطَْرٍین) 


7۲ غسل شب اول و هفدهم و اول شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و 
غسل در شب بیست و چهارم ماه رمضان. 
۳ غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بعد از ظهر 


۴ غسل شب عید فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر آن است که 
در اول شب بجا آورد. 


ه غسل روز هشتم و نهم ذیحجه و در روز نهم بهتر آن است که آن را نزدیک ظهر 
بجا آورد. 


سل کسی که در مو گرفین: خورشید و ماه ماز انات را عدا تخوانته: در 


۱۴۴ 


۷ غسل کسی که جاتی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده اند رسانده باشد. 
۸ غسل احرام. 

٩‏ غسل دخول حرم. 

۰ غسل دخول مکه. 

۱- غسل زیارت خانه کعبه. 

۲ غسل دخول کعبه. 

۴ غسل برای نحر و ذبح و حلق. 

۵- غسل داخل شدن حرم پیغمبر ((صلی اله عليه وآله)). 

۶ غسل وداع قبر مطیر پیغمبر ((صلی اله عليه وآله)). 

۷ غسل برای مباهله با خصم. 

۸- غسل دادن بچه ای که تازه بدنیا آمده. 

۳۲ غسل زیارت سیدالشهداء ((علیه السلام)) هر چند از دور باشد. 


(مسأله ۶۹۰): فقهاء در بیان اغسال مستحبه» اغسال زیادی نقل نموده اند که از جمله 


۱ غسل تمام شبهای طاق ماه رمضان و غسل تمام شبهای دهه آخر آن» و غسل 


دیگری در آخر شب بیست و سوم آن. 
۲ سل روز (۲۳) ذی الحجد. 


۳ غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الاول و 


۱۳۵ 


روز بیست و پنجم دی القعده. 

۴ غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده. 

۵ غسل کسی که در حال مستی خوابیده. 

۶ غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد. ولی اگر اتفاقاً یا 
از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلاً برای شهادت دادن رفته باشد. غسل مستحب نیست. 


۷ غسل برای دخول مسجد پیغمبر ((صلی الله علیه وآله)). 


۸ سل برای زیارت معصومین ((علیهم السلام)) از دور یا نزدیک ولی احوط این 


(مسأله :)۶٩۱‏ انسان غسلهای مستحبی که برای خود انجام داده و در مسأله (۶۸۹) 
و اما غسلهائی که رجاءٌ بجا آورده می شود از وضو کفایت نمی کند جَرم 

(مسأله ۶۹۲): اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل بجا آورد 
کافی است. 


۱۳۶ 


در هفت مورد بجای وضو و غسل باید تيمم کرد: 

(مسأله ۶۹۳): اگر انسان در آبادی باشد. باید بنا بر احتیاط برای تهیّه آب وضو و 
زمین آن پست و بلند یا به جهت زیادی درختان» راه آن دشوار است باید در هر یک از 
چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب می کردند. در جستجوی آب 
پروند والاً باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو ر جستجو نماید.! 


(مسأله ۶۹۴: اگر بعضی از چهار طرف هموار و بعضی دیگر پست و بلند باشد. در 
طرفی که هموار است به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفی که هموار نیست به اندازه پرتاب 
یک تیر جستجو کند. 


(مسأله ۶۹۵): در هر طرفی که یقین دارد آب نیست در آن طرف 


" از مجلسی اول نقل شده است در شرح کتاب من ۷ بحضر الفقیه: اينکه مقدار یک تیر پرتاب دو 
صد گام است. 


۱۳۷ 


جستجو لازم نیست. 

(مسأله ۶۵۶: کسی که وقت نماز او تنگ نیست. و برای تهیّه آب وقت دارده اگر یقین 
اگر گمان دارد آب هست» رفتن به آن محل لازم نیست ولی اگر گمان او قوی و به حد 

(مسأله ۶۹۷): لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود» بلکه می تواند کسی را 
که به گفته او اطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر از طرف چند نفر برود 
کافیست. 

(مسأله ۶۹۸): اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود» یا در منزل یا در قافله آب 
هست. بنا بر احتیاط باید بقدری جستجو نماید که به نبودن آب یقین کنده یا از پیدا کردن 
آن ناامید شود. 
همانجا بماند. چنانجه احتمال دهد که آب پیدا می کند» احتیاط مستحب آن است که 
دوباره در جستجوی آب برود. 
نماز دیگر در همانجا بماند چنانجه احتمال دهد که آب پیدا می شود احتیاط مستحب آن 
است که دوباره در جستجوی آب برود. 

(مسأله ۷۰۱: اگر وقت نماز تنگ باشد یا از دزد و درنده بترسد» یا جستجوی آب 
بقدری سخت باشد که نتوان تحمّل کند جستجو لازم نیست. 

(مسأّله ۲ اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود اگر چه معصیت کرده 
ولی نمازش با تيمم صحیح است. 


(مسأله ۷۰۳: کسی که یقین دارد آب پیدا نمی کند» چنانجه دنبال آب 


۱۳۸ 


نرود و با تيمم نماز بخوانده و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد. 
(مسأله ۷۰۴): اگر بعد از جستجوء آب پیدا نکند و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز 


بفهمد» در چایی که جستجو کرده آب بوده» در صورتی که وقت باقی باشد باید وضو گرفته 
و نماز را دوباره بجا آورد. 


Aas)‏ کی که EES‏ گنک ات کر سوه US‏ نی ار 
تخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد. که برای جستجو,وقت داشتهء احتیاط 
واخب ار آنتتة که یار تمازش ترا رات 

(مسأله ۷۰۶): اگر بعد از داخل شدن وقت نما وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی 
خود را باطل کند تهیّه آب برای او ممکن نیست یا نمی تواند وضو بگیرد چنانجه بتواند 
وضوی خود را نگهدار. نباید آن را باطل نماید. ولی می تواند با عیال خود نزدیکی کند. 
اگر چه بداند که از سل متمکن نخواهد شد. 

(مسأله ۷۰۷: اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را 
باطل کند تهیّه آب برای او ممکن نیست. چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد. احتیاط 
مستحب آن است که آن را باطل نکند. 

(مسأله ۷۰۸: کسی که فقط بمقدار غسل آب دارده و می داند که اگر آن را بریزد آب 

ا کی که مرن خن آپ بیدا تین کته آگر بعد از داح شون وقت نبا 


وضوی خود را باطل کند. یا آبی که دارد بریزد معصیت کرده. ولی نمازش با تیمّم صحیح 
اش آگز خه قاط مشخ آن امت که کا ان مان را تین ناه 


۳۳۹ 


دوم از موارد تیم: 


(مسأله ۷۱۰): اگر بواسطه پیری یا ناتوانی یا ترس از دزد یا جانور و مانند اینها یا 
نداشتن وسیله ای که آب از چاه بکشد» دسترسی به آب نداشته باشد باید تيمم کند و 
همچنین است اگر تهیّه کردن آب یا استعمال آن بقدری مشقت داشته باشد که مردم آن 
را تحمّل نمی کننده ولی در صورت اخیر چنانچه تیمم ننماید و وضو بگیرد وضوی او 
صحیح است. 

(مسأله ۱۱: اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارده 
مجبور است بخرد یا کرایه نمایده اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیّه کند و 
همچنین است اگر آب را چندین برابر قیمتش بفروشند» ولی اگر تهیّه آنها بقدری پول می 
خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد واجب نیست تهیه نماید. 


(مسأله ۷۱۲): اگر ناچار شود که برای تهیّه آب قرض کند» باید قرض نماید ولی کسی 
که می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد. واجب نیست قرض کند. 


(مسأله ۷۱۳): اگر کندن چاه مشقت زیادی ندارد. برای تهیّه آب چاه بکند. 


(مسأله ۷۱۴): اگر کسی مقداری آب بی منت به او ببخشد بايد قبول کند. 


سوم از موارد تیمم: 


(مسأله ۷۱۵): اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد» یا بترسد که بواسطه استعمال آن 
مرض یا عیبی در او پیدا شود یا مرض او طول بکشد. یا شذت کند یا بسختی معالجه 
شود باید تیمّم نمایه ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارده باید با آب گرم وضو بگیرد و در 
مواردی که غسل لازم است 


۱۵۰ 


غسل کند. 

(مسأله ۷۲۱۶ لازم نیست که یقین کند آب برای او ضرر قاری بلکه اگر احتمال ضرر 
هم بدهد. چنانچه اگر احتمال او در نظر مردم بجا باشد. و از آن احتمال ترس برای او پیدا 
شود باید تيمم کند. 


(مسأّله ۷ عسی که مبتلا به درد چشم است. و آب برای او ضرر دارد بايد تيمم 
نماید. 

(مسأله ۷۱۸): اگر بواسطه یقین یا ترس ضرر تيمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب 
برایش ضرر ندارد تیمّم او باطل است» و اگر بعد از نماز بفهمد بنا بر احتیاط واجب در 
صورتی که وقت باقی باشد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند. و اگر وقت گذشته 
قضا ندارد. 

(مسأله :)۷۱٩‏ کسی که می داند آب برايش ضرر ندارد. چنانجه غسل کند يا وضو 
بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته» در صورتی که ضرر به حى نباشد که 
اقدام برای آن شرعاً حرام است وضو و غسل او صحیح است. 


چهارم از موارد تیمم: 


(مسأله ۷۲۰: هر گاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو پا غسل برساند دچار 
زحمت می شود باید تیمّم نماید» و جواز تيمم به این جهت در سه صورت است. 


اب آنکه از اب را در وضو با سل هرت تباید کوش فاد با بدا کے که 
باعث تلف يا مرضش می شود یا تحملش مشقت زیاد دارد مبتلا خواهد شد. 


۲ آنکه بر کسانی که حفظشان بر او واجب است بترسد که از تشنگم 


۱۵۱ 


۳ آنکه بر غير خود (چه انسان باشد» یا حیوان) بترسد و تلف یا بیماری یا بی تابی 
شان بر او گران باشد. و در غیر این سه صورت با داشتن آب تيمم جائز نیست. 

(مسأله ۷۲۱): اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار 
آشامیدن خود و کسانی که با او مربوطند داشته باشد باید آب پاک را برای آشامیدن 
بگذارد. و با تيمم نماز بخوانده ولی چنانچه آب را برای حیوانش یا بچه ابال بخواهد» باید 
آب نجس را به آنان بدهد, و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد. 


پنجم از موارد تیمم: 


(مسأله ۷۲۲): کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو 
بگیرد یا غسل کند برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی مانده در این صورت بنا بر 
احتیاط واجب بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمّم نماز بخواند» ولی اگر چیزی نداشته باشد 


که بر آن تیمّم کند. باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند. و با بدن و لباس نجس 
نماز بخواند. 


ششم از موارد تیمم: 


(مسأله ۷۲۳: اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری 
نداره مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب و ظرف دیگری ندارد. باید بجای 
وضو و غسل تیمّم نماید. 


هفتم از موارد تیم: 


(مساأله ۷۲۴: هر گاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد با 


۱۵۲ 


ما کف تاه مان ا اع ار ام از وق نہ ہے شمان یف 


(مسأله ۷۲۵: اگر عمداً نماز را بقدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته 
باشد» معصیت کرده» ولی نماز او با تیمّم صحیح است» اگر چه احتیاط مستحب آن است 
که قضای آن نماز را بخواند. 

(مسأله ۷۲۶): کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد» یا غسل کند وقت برای نماز او 
می ماند یا نه باید تيمم نماید. 


(مسأله ۷۲۷: کسی که بواسطه تنگی وقت تيمم کرده, و بعد از نماز می توانست وضو 
بگیرد و نگرفت تا آبی که داشته از دستش رفت» در صورتی که وظیفه اش تيمم باشد. 
باید برای نمازهای بعدی دوباره تيمم نمایده اگر چه تیمّم خود را نشکسته باشد. 


(مسأله ۷۲۸: کسی که آب دارده اگر بواسطه تنگی وقت با تيمّم مشغول نماز شود و 
در بین نماز آبی که داشته از دستش برود چنانجه وظیفه اش تيمم باشد» احتیاط واجب آن 
است که برای نمازهای بعدی دوباره تيمم کند. 

(مسأله ۷۲۹): اگر انسان بقدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد» یا غسل کند و نماز 
غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 


چیزهائی که تيمم به آنها صحیح است: 


(مسأله ۷۳۰: تیمّم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ اگر پاک باشد صحیح است» ولی 
احتیاط مستحب آنست که اگر خاک ممکن باشد به چیز 


۱۵۳ 


دیگر تیمّم نکند. و اگر خاک نباشد با ریگ یا کلوخ و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد با 


(مسأله ۷۳۱ تیمّم بر سنگ و گچ و سنگ آهک صحیح است» و بنا بر احتیاط واجب 
در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر پخته و به سنگ معدن مثل عقیق تيمم ننماید. 


(مسأله ۷۲۲): اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود باید به گرد و غباری که در 
فرش و لباس و مانند اینها است تیمّم نمایده و چنانچه گرد پیدا نشوده باید به گل تیمم 
نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که در صورت تمکن به یکی از امور 
گذشته (گچ. آهک» آجر, سنگ معدن) نیز تيمم کند. یعنی جمع کند بین تیمّم به گرد یا 
گل و امور گذشته و اگر غبار و گل میسور نشد فقط به یکی از این امور تیمّم نماید. و اگر 
هیچ یک از اینها پیدا نشود احتیاط واجب آن است که نماز را بدون تيمم بخوانده ولی 
واجب است عدا قضای آن را بجا آورد. 


(مسأله ۷۳۳): اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند. تیمّم به گرد باطل 
است» و همچنین اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نمایده تیمّم به گل باطل 
می شود. 

(مسأله ۷۳۴: کسی که آب ندارد اگر برف یا يخ داشته باشد» چنانجه ممکن است باید 


آن را آب کند. و با آن وضو بگیرد یا غسل کند. و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تيمم 


که با برف یا یخ اعضاء وضو یا غسل را نمناک کند و اگر این هم ممکن نیست با یخ یا 
برف تیمّم نماید» و خواندن نماز را در وقت بهر نحو باشد بايد ترک نکند و در خارج وقت 


(مسأله ۷۳۵): اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه که تیمّم با آن باطل 


۱۵۴۳ 


است مخلوط شود. نمی تواند به آن تیمّم کند. ولی اگر آن چیز بقدری کم باشد که در 
(مسأّله ۶ اگر چیزی ندارد که بر آن تیمّم کندء چنانجه ممکن است بايد به خریدن 
و مانند آن تهیه نماید. 


(مسأله ۷۳۷: تیمّم به دیوار گلی صحیح است» و احتیاط مستحب آن است که با بودن 
زمین یا خاک خشک. به زمین يا خاک نمناک تيمم نکند. 


(مساله ۷۳۸): چیزی که بر آن تیمّم می کند باید پاک باشد. و اگر چیز پاکی که تیمّم 


(مسأله ٩‏ اگر یقین داشته باشد که تيمم به چیزی صحیح است» و به آن تيمم 
بخواند. 


(مسأله ۷۴۰): چیزی که بر آن تیمّم می کند و مکان آن چیز باید غصبی نباشد پس 
اک ا ی یک با E‏ کو ی ا 
بگذارد» و بر آن تیمّم کند تیمّم او باطل می باشد. 


(مسأله ۷۴۱): تیمّم در فضای غصبی باطل است» پس اگر در ملک خود دستها را به 
زمین بزند و بی اجازه داخل ملک دیگری شود و دستها را به پیشانی بکشد تيمم او باطل 
می باشد. 


(مسأله ۷۴۲): تیمّم به چیز غصبی» یا در فضای غصبی یا بر چیزی که در ملک غصبی 
ان در تال که ف رامو زف ا غفلت اه باق مضه اس ال اک جر یز 
خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده و بر آن تیمّم کند یا ملکی را غصب 
کند و فراموش کند که غصب کرده و چیزی 


۱۵۵ 


حکم عامد است و تیمّمش باطل. 


(مسأله ۷۴۳: کسی که در جای غصبی حبس است. اگر آب و خاک آن هر دو غصبی 
است» باید با تیمّم نماز بخواند. 


(مسأله ۷۴۴): چیزی که بر آن تیمّم می کند بنا بر احتیاط در صورت امکان باید 
گردی داشته باشد که به دست بماند و بعد از زدن دست بر آن» دست را بتکاند که گرد آن 
بریرد. 

(مسأله ۷۴۵): تیمّم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره زار که نمک روی آن 
کته مکو اک و ا تیک روش ام فش اد بال ارت 


دستور تيمم بدل از سل يا وضو 


(مسأله ۷۴۶): در تیمّم بدل از وضو یا غسل چهار چیز واجب است. 

واه نیْت. 

"دوم" زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمّم به آن صحیح است. 

"سوم" کشیدن کف هر دو دست به تمامی پیشانی و دو طرف آنء از جائی که موی 
سر می روید تا ابروها و بالای بینی و احتیاطا باید دستها روی ابروها هم کشیده شود. 

"چهارم " کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف 
دست راست بتمام پشت دست چپ. 

(مسأله ۷۴۷): احتیاط مستحب آن است که تیمّم را چه بدل از وضو باشد چه بدل از 
غسل» باید به این ترتیب بجا آورد: یک مرتبه دستها را بزمین بزند و به پیشانی و پشت 
دستها بکشد و یک مرتبه دیگر بزمین بزند و پشت دستها را مسح نماید. 


۱۵۶ 


احکام تیمم: 


(مسأله ۷۴۷): اگر مختصری هم از پیشانی یا پشت دستها را مسح نکند تیمّم باطل 
اس چه مدا الکن با مسال را نانف اق افو کر اش تون دت ریا هی 
لازم نیست» و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دستها مسح شده کافیست. 


(مسأله ۷۳۹: برای آنکه کین کند تمام پشت دست را مسح کرده» باید مقدار بالاتر از 


(مسأله ۷۵۰): پیشانی و پشت دستها را بنا بر احتیاط باید از بالا به پایین مسح نماید» و 
تیمّم می کند باطل است. 


(مساأله ۷۵۱: در موقع نیت بايد معین کند که تیمّم او بدل از سل است. يا بدل از 
وضو و اگر بدل از غسل باشد باید آن غسل را معین نمایده و چنانچه یک تیمّم بر او 
واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد. اگر چه در تشخیص اشتباه 
کند تیمُمش صحیح است. 


(مسأله ۷۵۲): در تیمّم بنا بر احتیاط وجوبی باید پیشانی و کف دستها و پشت دستها در 
صورت تمکن پاک باشد. 


(مسآله ۷۵۲ انسان باید برای تيمم انگشتر را از دست بیرون آورد» و اگر در پیشانی یا 
پشت دستها یا در کف دستها مانعی باشد» مثلاً چیزی به آنها چسبیده باشد باید برطرف 
نماید. 


(مسأله ۷۵۴): اگر پیشانی یا پشت دستها زخم استه و پارچه یا چیز دیگری را که بر 
پارچه یا چیز دیگری که بر آن بسته نتواند باز کنده 


۱۵۷ 


باید دستها را با همان پارچه به چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و به پیشانی و 


(مسأله ۷۵۵): اگر پیشانی و پشت دستها مو داشته باشد» اشکال ندارد ولی اگر موی سر 
روی پیشانی آمده باشد باید آن را عقب بزند. 

(مسأله ۷۵۶: اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دستها یا پشت دستها مانعی است؛ 
چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد بايد جستجو نماید تا يقین يا اطمینان کند که 

(مسأله ۷۵۷): اگر وظیفه او تیمّم است و نمی تواند تیمّم کند. باید نائب بگیرد و کسی 
که نائب می شود باید او را با دست خود او تيمم بدهد» و اگر ممکن نباشد باید ناثب دست 
خود را به چیزی که تیمّم به آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دستهای او بکشد. 

(مسأله ۷۵۸): اگر در بین تیمّم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه» باید 
صورتی که احتمال بدهد که در حال عمل ملتفت بوده تیمّم او صحیح است. و چنانجه 


مشروط به طهارت است داخل شده یا موالات فوت شده باشد. که در این دو صورت مسح 


دست چپ واجب نیست. 

(مسأله ۷۶۰): کسی که وظیفه اش تیمّم است نمی تواند پیش از وقت نماز برای نماز 
باشد» می تواند با همان تَیمّم نماز بخواند. 

(مسأله ۷۶۱): کسی که وظیفه اش تیمّم است. اگر بداند که تا آخر وقت عذر او باقی 


۱۵۸ 


اگر بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف می شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز 
که کش ده O‏ امامت سر 
کند که با وضو یا غسل نماز بخواند. یا در تنگی وقت با تیمّم نماز را بجا آورد. 

(مسأله ۷۶۲): کسی که نمی تواند وضو بگیرد» یا غسل کند» اگر یقین کند یا احتمال 
بدهد که عذرش برطرف نمی شود می تواند نمازهای قضای خود را با تيمم بخواند. ولی 
اگر بعدا عذرش برطرف شد باید دوباره آنها را با وضو یا غسل بجا آورد. 

(مسأله ۷۶۳): کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند. جایز است نمازهای 
مستحبی را مثل نافله های شبانه روزی» که وقت معین دارد با تيمم بخوانده ولی اگر 
ا که تا شرفت ع کک کرو لفط ار اشت انا زور آرل 
وقتشان بجا نیاورد و بعد از برطرف شدن عذر با وضو یا غسل انجام دهد. 


(مسأله ۷۶۴): کسی که احتیاطاً غسل جبیره ای و تیمّم نماید. اگر بعد از غسل و تیم 
نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری از او سر بزند مثلاً بول کند برای نمازهای بعد 
بدل از سل احتیاطاً تيمم کند وضو هم بگیرد و چنانچه حدث پیش از نماز باشد برای آن 
نماز نیز وضو گرفته و تيمم نماید. 

(مسأله ۷۶۵): اگر بواسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تيمم کند» بعد از برطرف شدن 
عذر تیمّم او باطل می شود. 

(مسأله ۷۶۶): چیزهای که وضو را باطل می کند. تیمّم بدل از وضو را هم باطل می 
کند» و چیزهای که غسل را باطل می نماید. تیمّم بدل از غسل را هم باطل می نماید. 


(مسأله ۷۶۷): کسی که نمی تواند سل کند اگر چند غسل بر او 


۱۵۹ 


واجب باشد احتیاط واجب آن است که بدل از هر غسل تيمم کند. 


(مسأله ۷۶۸): کسی که نمی تواند غسل کند. اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل 
واجب است انجام دهد. باید بدل از غسل تيمم نماید و کسی که نمی تواند وضو بگیرد و 
بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد باید بدل از وضو تيمم نماید. 


(مسأله ۷۶۹): اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کنده لازم نیست برای نماز وضو بگیرد. 
ولی اگر بدل از غسلهای دیگر تیمّم کند کفایت از وضو نمی کند. پس اگر نتواند وضو 
بگیرد باید تيمم دیگری هم بدل از وضو بنماید. 

(مسأله 0۷۰): اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل می کند 
برای او پیش می آید چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید بدل از غسل تيمم 
نمایده و احتیاط واجب جمع کردن بین تیمّم بدل از غسل و وضو گرفتن است. و اگر آب 
رای وضو کدف رات یک ی کف ات ید ما ی الاه 


(مسأله 0۷۱): کسی که وظیفه اش تیمّم است اگر برای کاری تیمّم کند تا تیمّم و عذر 
تنگی وقت بوده» با با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده فقط کارهایی را 
که برای آن تيمم نموده می تواند انجام دهد. 

(مسأله ۷۷۲): در چند مورد بهتر است نمازهایی را که انسان با تيمم خوانده قضا نماید. 

او اک از اال ای 05 ا عدا کو رات ردو ا تیاه 


خوانده استة 


۱۶۰ 


E‏ سا عونت ات 
"سوم" آنکه تا آخر وقت عمداً در جستجوی آب نرود و با تیمّم نماز بخواند و بعد 
بفهمد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد. 
هاو آنکه یلا لفاز را اخ فاخو در آخر وق با قیمع مار خوانته اسف 
و آنکه رن AB‏ کباش ده کهآ مدا Aaa‏ 


ريخته و با تیمّم نماز خوانده است. 


۱۶۱ 


احکام نماز: 


نماز پهترین اعمال دینی است که اگر به درگاه خداوند عالم قبول شود عبادتهای دیگر 
هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود و همانطور که اگر 
انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند. چرک در بدنش نمی ماند» نمازهای 
بات هم اسان را از گناهان پاک ہے کد و سزاوار است که انسان تماز را ور اول وقت 
کاو کی کک کی اس کار کم کر 
پیغمبر اکرم ((صلی الله عليه وآله)) فرمود: کسی که به نماز اهمیّت ندهد و آن را سبک 
شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند مردی وارد و 
مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را کاملاً بجا نیاورده حضرت فرمودند اگر این مرد در 
حالی که نمازش اینطور است از دنیا برود» به دین من از دنیا نرفته» پس انسان باید مواظب 
باشد که به عجله و شتابزدگی نماز نخوانده و در حال نماز بیاد خدا و بخضوع و خشوع و 
وقار باشد» و متوجه باشد که با چه کسی سخن می گوید» و خود را در مقابل عظمت و 
بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببینده و اگر انسان در موقع نماز کاملاً به این 
مطلب توجه کند از خود بی خبر می شود چنانچه تیر را در حال نماز از پای مبارک 
امیرالموّمنین ((علیه السلام)) بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه نشدند» و نیز باید 
نمازگزار توبه و 


۶۲ 


همچنین سزاوار است کارهایی را که ثواب نماز را کم می کند بجا نیاورد مثلا در حال 
خواب آلودگی و خودداری از بول به نماز نایستد» و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند» و 
کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند بجا آورد مثلا انگشتر عقیق بدست کند» و لباس 


نمازهای واجب: 


نمازهای واجب شش است: 

"اول " نمازهای شبانه روزی. 

"دوم" نماز آیات. 

"سوم" نماز میّت. 

"چهارم " نماز طواف واجب خانه کعبه. 

"پنجم " نمازهای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است. 

"ششم" نمازی که بواسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می شود و نماز جمعه از 


نمازهای شبانه روزی است. 


نمازهای واجب شبانه روزی: 


نمازهای واجب شبانه روزی پنج است: ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت» مغرب سه 
(مسأله ۷۷۳: در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرائطی که گفته می شود دو 
رکعتی خواند. 


۱۶۳ 


وقت نماز ظهر و عصر: 


(مساله ۷۷۴): اگر چوب یا چیزی مانند آن را (شاخص) راست در زمین هموار فرو برنده 
صبح که خورشید بیرون می آید. سایه آن بطرف مغرب می افتد و هر چه آفتاب بالا می 
آید این سایه کم می شود و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی به آخرین درجه کمی می 
رسد. و ظهر که گذشت. سایه آن بطرف مشرق برمی گردد و هر چه خورشید رو به مغرب 
می رود سایه زیادتر می شود بنا بر این وقتی سایه به آخرین درجه کمی رسید و دو مرتبه 
رو به زیاد شدن گذاشت معلوم می شود که ظهر شرعی شده است» ولی در بعضی از 
شهرها مثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می رود بعد از آنکه سایه دوباره 
پیدا شد. معلوم می شود که ظهر شده است. 


(مساله ۷۷۵): وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است. ولی چنانچه 
نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخواند باطل است» مگر اینکه از آخر وقت بیش از 
آوردن ا ی ا و ی رت ی 
نماز ظهر او قضا است. و باید نماز عصر را بخوانده و اگر کسی پیش از این وقت اشتباها 
اا ر ی فا رھ ف ناشن سم اس ی هط این ات که زد 
را نماز ظهر قرار داد. و چهار رکعت دیگر به قصد ما فی الذمه بجا آورد. 


(مسأله ۶ اگر پیش از خواندن نماز ظهرء سهوا مشغول نماز عصر شود و در بین 
نماز بفهمد اشتباه کرده است باید نیت را به نماز ظهر برگرداند یعنی نیت کند آنچه تا به 
حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه را بعد می خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از 


۶۴ 


(مسأله ۷۷۷): نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است» و امتیازش از نماز صبح این 
است که دو خطبه در پیش دارد» و نماز جمعه واجب تخییری است به این معنی که مکلف 
در روز جمعه مخيّر است که نماز جمعه را بخواند در صورتی که شرائطش موجود باشد يا 
نماز ظهر بجا آورده پس اگر نماز جمعه را بجا آورد. کفایت از ظهر می کند. و واجب شدن 


نماز جمعه چند شرط دارد: 


"اول" داخل شدن وقت» و آن عبارت از زوال آفتاب است» و وقتش تا برابر شدن سایه 
شاخص است با شاخص بنا بر اظهر» پس هر گاه تا برابر شدن سایه با شاخص نماز جمعه 
را تأخیر انداخت» وقتش خارج شده و نماز ظهر را باید بجا آورد. 
جمع نشود نماز جمعه واجب نمی شود بلی نماز جمعه از پنج نفری که یکی شان امام 

"سوم" بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غير آن از چیزهاتی که در امام 
جماعت معتبر است» همچنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز واجب 
نمی شود. و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: 

اول - جماعت بودن» پس فرادی صحیح نیست و هر گاه مأموم پیش از رکوع رکعت 
اگر در رکوع دوم درک امام کند مجزی بودنش مشکل است. و احتیاط ترک نشود. 


دوم - خواندن دو خطبه پیش از نماز: که در خطبه اول حمد و ثنای 


۱۶۵ 


الهی را گفته و وصیت به تقوی و پرهیزکاری نماید و یک سوره از قرآن بخواند. سپس 
نشسته و برخیزد» و باز هم حمد و ثنای الهی را بجا آورده و به پیغمبر اکرم ((صلی الله 
است خطبه پیش از نماز باشد» پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح نخواهد 
بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب بنا بر احتیاط جائز نیست. بنحو که تمامیّت خطبه 
مقارن زوال باشد و لازم است کسی که خطبه را می خواند هنگام خطبه ایستاده باشد پس 
هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به 
نشستن لازم و واجب است. و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد. و لازم است امام 
در حال خطبه با طهارت باشد و در مقدار واجب از خطبه عرییت: "زبان عربی" معتبر 
این صورت در خصوص وصیت به تقوی» جمع بین عربیت و زبان حاضرین است. و نیز 
احوط این است که امام جمعه محتهد باشد و با منصوب از قبل محتهد جامع الشرائط 
باشد. 


سوم - آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد» پس هر گاه دو نماز 
جمعه در مسافت کمتر از یک فرسخ مقارن هم برپا شود» هر دو باطل می شود. و اگر یکی 
سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبيرة الاحرام باشد صحیح و دومی باطل خواهد بود 
ولی هر گاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا 
مقارنش در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بود بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد 
بوده و فرقی نیست بین اینکه این کشف در وقت يا در خارج وقت باشد و برپا نمودن نماز 


جمعه در 


۱۶۶ 


صورتی مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور می شود که خود صحیح و جامع شرائط 
باشد» والاً در مانع بودنش اشکال است. و اقرب مانع نبودن است. 


(مسأله ۷۷۸: هر گاه نماز جمعه ای که دارای شرائط است برپا شود بنا بر احتیاط 
حضور در آن واجب است. و در وجوب حضور چند چیز معتبر است: 

"دوم" آزادی» پس حضور در نماز جمعه بر بندگان "برده" واجب نیست. 

"سوم" حاضر بودن» پس بر مسافر واجب نیست. و در مسافر فرقی نیست که تکلیف 
او در نماز قصر باشد یا تمام مثل مسافری که قصد اقامه نموده باشد. 

"چهارم " سلامت از بیماری و کوری» پس بر بیمار و کور واجب نیست. پنجم " پیر 


نبودن» پس بر پیرمردان واجب نیست. 


"ششم" آنکه بین جای شخص و جائی که نماز جمعه برپا می شود بیش از دو فرسخ 
فاصله نباشد و بر کسی که سر دو فرسخی است حضور واجب است و همچنین بر کسی 


حضور واجب تشود هر چند حرج و مشقتی نداشته باشد 

(مسأّله ۹ چند حکم که به نماز جمعه راجح است از این قرار است: 
اول وقت مبادرت به نماز ظهر نماید. 

ادزم شاه درک اسان ار چ ات فا رای مرد بت بآ اط ا 
نیست انسان بعد از زوال آفتاب سفر کند. 

"سوھ" حرف زدن» هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است - جائز نیست» و 


فرقی بین عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از 


۱۶۷ 


"چهارم" گوش دادن به دو خطبه بنا بر احتیاط واجب است» ولی کسانی که معنای 
خطبه را نمی فهمند. گوش دادن بر آنها واجب نیست. 


1 


بتکم اکان کوم روز جه درغت اسک و این همان ادانی انت که در عرف ادان 
سوم نامیده می شود. 

"ششم" وقت خطبه اما بنا بر احتیاط واجب باید حاضر شود و اگر خطبه را درک 
نکرد و اقتدا نمود نمازش صحیح است. 

"هفتم " خرید 9 فروش هنگامی که برای نماز جمعه ندا می شود حرام است در 
صورتی که منافی نماز جمعه باشد» وال حرام نخواهد بود و اظهر این است که در صورت 
حرمت نیز معامله باطل نیست. 

"هشتم" کسی که حضور جمعه بر او واجب بوده» و ترک نموده و نماز ظهر را بجا 
آورد اظهر این است که نمازش صحیح باشد. 


وقت نماز مغرب و عشاء: 


(مسأله ۷۸۰): احتیاط واجب آن است که قبل از اینکه سرخی طرف مشرق که بعد از 
غروب آفتاب پیدا می شود. از بالای سر انسان بگذرد انسان نماز مغرب را بجا نیاورد. 


صورتی که با التفات» قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مگر اینکه از وقت» بیش از 


(مساأله ۷۸۲): اگر کسی اشتباهاً نماز عشاء را پیش از نماز مقرب بخواند» و بعد از نماز 


۱۶۸ 


بعد از آن بجا آورد. 

(مسأله ۷۸۲): اگر پیش از خواندن نماز مغرب» سهوا مشغول نماز عشاء شود و در بین 
مغرب برگرداند. و نماز را تمام کند و بعد نماز عشاء را بخواند. و اگر به رکوع رکعت چهارم 
رفته است باید نماز را بهم زند و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشاء را بجا آورد. 

(مسأله ۷۸۵): اگر از روی معصیت. يا بواسطه عذری نماز مغرب یا عشاء را تا نصف 


(مسأله ۷۸۶: نزدیک اذان صبح از طرف مشرق» سفیده ای رو به بالا حرکت می کند 
که آن را فجر اول گوینده موقعی که آن سفیده پهن شد فجر دوم» و اول وقت نماز صبح 


احکام وقت نماز: 


(مسأله ۷۸۷): موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود. که یقین کند وقت داخل شده 
است» يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند بلکه به اذان شخصی که وقت شناس 


و مورد اطمینان باشد یا به خبر دادن او به دخول وقت نیز می توان اکتفاء نمود. 


۱۶۹ 


(مسأله ۷۸۸): اگر بواسطه ابر یا غبار نتواند به داخل شدن وقت يقین کند. چنانچه 
گمان داشته باشد که وقت داخل شده» می تواند مشغول نماز شود ولی در چیزهای که 
نسبت به شناختن وقت مانع شخصی باشد مثل نابینائی و در زندان بودن» احتیاط واجب 
آن است که نماز را تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شده است. 


(مسأله ۷۸۹: اگر به یکی از راه های گذشته برای انسان ثابت شود که وقت نماز شده 
و مشغول نماز شود. و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده» نماز او باطل است. و 
همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده و بنا بر احتیاط 
اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده یا بعد از نماز بفهمد. که در بین نماز وقت داخل 
شده بود نماز را اعاده نماید. 

(مسأله ۷۹۰): اگر انسان ملتفت نباشد که باید با يقین به داخل شدن وقت» مشغول 
نماز شود» چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده» نماز او صحیح است؛ 
و اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده» با نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از وقت 
نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است باید 
دوباره آن نماز را بخواند. 

(مسأله ۷۹۱: اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک 
کند که وقت داخل شده ائه نماز او باطل است ولی اگر در بین نماز يقین داشته باشد» که 
وقت داخل شده و شک کند که آنچه از نماز را خوانده در وقت بوده یا نه» نمازش صحیح 
است. 

(مسأله ۹۲): اگر وقت نماز بقدری تنگ است» که بواسطه بجا آوردن بعضی از 
کارهای مستحب نماز مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود باید آن مستحب را به 
جا نیاورد مثلاً اگر بواسطه خواندن قنوت مقداری از نماز بعد از وقت خوانده می شود باید 
قنوت را نخواند. 


۱۷۰ 


(مساله ۱۹۳ کی که به انار خوانفن تیک ار کت مار و قت دوه بای مایا 


ادا بخواندء ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد. 


(مسأله ۷۹۴: کسی که مسافر نیست» اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن پنج رکعت 
نماز وقت دارد» باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند» و اگر کمتر وقت دارد باید فقط نماز 
وا و ا تیار رو فا و هش ا و و و کان 
پنج رکعت وقت دارد. باید نماز مغرب و عشاء را بخواند» و اگر کمتر وقت دارد باید فقط 
عشا را بخواند و بعدا مغرب را بجا آورد. 


(مسأله ۷۹۵): کسی که مسافر است اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه رکعت 
نماز وقت دارد. باید نماز ظهر و عصر را بخواند. و اگر کمتر وقت دارد باید فقط عصر را 
بخواند و بعداً نماز ظهر را قضاء کند» و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز 
وقت دارد باید نماز مغرب و عشاء را بخواند. و اگر کمتر وقت دارد باید عشاء را بخواند و 
بعداً مغرب را بجا آورد و چنانچه بعد از خواندن عشاء معلوم شود که از وقت به مقدار یک 


رکوت یا پیش هتخت شیب ماناو اس بات ورا تیان مزب راه نیت ادا یا ورد 
(مسأله ۷۹۶: مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند. و راجع به آن خیلی 
سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است مگر آنکه تأخیر آن از 
جهتی بهتر باشد مثلا صبر کند که نماز را به جماعت بخواند. 
(مسأله ۷۹۷): هر گاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند» ناچار 
است با تیمّم نماز بخواند. چنانجه بداند عذر او تا آخر وقت باقی است» می تواند در اول 
وقت نماز بخواند» ولی اگر احتمال دهد که 


۱۷ 


عذر او از بین می رود باید صبر کند تا عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشد 
در آخر وقت نماز بخوانده و لازم نیست به قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای واجب 
نماز را انحام دهد بلکه اگر برای مستحبات نماز نیز مانند اذان و اقامه و قنوت وقت دارد 
می تواند تیمّم کند و نماز را با آن مستحبات بجا آورد و در عذرهای دیگر غیر از موارد 
تیمم اگر احتمال بدهد که عذر او باقی باشد جائز است اول وقت نماز بخواند. ولی چنانچه 
در اثناء وقت عذرش برطرف گردد لازم است اعاده نماید. 


(مساله ۷۹۸): کسی که مسائل نماز و شکیّات و سهویّات را نمی داند و احتمال می 
دهد که یکی از اینها در نماز پیش آید باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اول وقت تأخیر 
بیندازده ولی اگر اطمینان دارد که نماز را بطور صحیح تمام می کند» می تواند در اول وقت 
مشغول نماز شود پس اگر در نماز مسأله ای که حکم آن را نمی داند پیش نیاید. نماز او 
صحیح است. و اگر مسأله ای که حکم آن را نمی داند پیش آید جائز است به یکی از دو 
طرفی که احتمال می دهد عمل نماید و نماز را تمام کند ولی بعد از نماز مسأله را بپرسد 
که اگر نمازش باطل بوده» دوباره بخواند و اگر صحیح بوده اعاده لازم نیست. 

(مسأله ۷۹۹): اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه می کند. در 
صورتی که ممکن است. باید اول قرض خود را بدهد. بعد نماز بخوانده و همچنین است 
اگر کار واجب دیگری که باید فورأً آن را بجا آورد پیش آمد کند اا پبیند مسجد نجس 
است باید اول مسجد را تطهیر کند بعد نماز بخوانده و چنانچه در هر دو صورت اول نماز 
بخواند معصیت کرده» ولی نماز او صحیح است. 


۱۷۲ 


نمازهائی که بايد به ترتیب خوانده شود: 


(مسأله ۸۰۰): انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب 
بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشاء را پیش از نماز مغرب 
بخواند باطل است. 


نماز ظهر را خوانده است. نمی تواند نیت را به نماز عصر برگرداند» بلکه باید نماز را بشکند 

(مسأله ۸۰۲): اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیّت را 
به نماز ظهر برگرداند. چنانجه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده» باید نیت را به نماز 
عصر برگرداند و نماز را تمام کند. 

(مسأله ۸۰۳): اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه» باید نیّت را 
به نماز ظهر برگردانه ولی اگر وقت بقدری کم است که بعد از تمام شدن نمازء آفتاب 
غروب می کند و برای یک رکعت از نماز هم مجال نیست باید به نیّت نماز عصر نماز را 
تمام کند. 


(مسأله ۸۰۴): اگر در نماز عشاء پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را 
خوانده يا نه» چنانجه وقت بقدری کم است که بعد از تمام شدن نماز نصف شب می شود. 
و به مقدار یک رکعت از نماز هم مجال نیست باید به نیت عشاء نماز را تمام کند» و اگر 
بیشتر وقت دارد باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند. بعد نماز 
عشاء را بخواند. 


(مسأله ۸۰۵): اگر در نماز عشاء بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز 
مغرب را خوانده پا نه» چنانچه وقت کم است باید نماز عشاء 


۱۷۳ 


را تمام کند و اگر به مقدار پنج رکعت وقت باشد. باید نماز را بهم زنده و نماز مغرب و 
عشاء را بخواند. 

(مسأله ۸۰۶): اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند در بین نماز یادش 
بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است» نمی تواند نیّت را به آن نماز 
رکا قفا موک کف تماخض را اخقاطا کے کرات کیاکی ایا و | 
نخوانده است نمی تواند نیّت را به نماز ظهر برگرداند. 

(فساله ۸۷ کر ادن :از قضام یه تماز اک و ار از ممت به تمان واعت 

(مسأله ۸۰۸: اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد» انسان می تواند در بین نماز نیت 
رز بل یمان فضا برگزه‌اند ولی. باد یر ردان نیت یه نما فضا یکن باشد اا آگر 
مشغول نماز ظهر است» در صورتی می تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل 
رکوع رکعت سوم نشده باشد. 

(مسأله ۸۰۹): نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گوبند. و بین نمازهای 
مستحبی بخواندن نافله های شبانه روزی بیشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه 
سی و جهاز ركعت ده که هفبت رکفت أن :تافل طهر انسه و هت ركعت نافلهه عضن و 
کار ر کته اه مره زیرف رکفت اة اه و ارد ر كدت افش هی کم تفا 
ی اقا ای ی خی BE‏ فا ان E‏ بای تسه با 
یک رکعت حساب می شود ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر چهار 
ر امد شور ان اس که یام مت رک رس ان توا سا ایرد 


(مسأله ۸۱۰): از یازده رکعت نافله شب. هشت رکعت آن بايد به نیت 


۱۷۴ 


نافله شب و دو رکعت آن به نیّت نماز شفع» و یک رکعت آن به نيّت نماز وتر خوانده شود 
و دستور کامل نافله شب در کتابهای دعا گفته شده است. 

(مسأله ۸۱۱): نمازهای نافله را می شود نشسته خوانده ولی بهتر است دو رکعت نماز 
نافله نشسته را یک رکعت حساب کند. مثلا کسی که می خواهد نافله ظهر را که هشت 
رکعت است نشسته بخواند. بهتر است 
E0‏ 8 بخواند. 

(مسأله ۸۱۲): نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند و نافله عشاء چنانچه بقصد 


رجاء خوانده شود مانعی ندارد. 


(مسأله ۸۱۳): نافله نماز ظهرء پیش از نماز ظهر خوانده می شود. و وقت فضیلت آن از 
اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به 
اندازه دو هفتم آن شود مثلا اگر درازی شاخص هفت وجب باشد هر وقت مقدار سایه ای 
که بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید. آخر وقت نافله ظهر است. 

(مسأله ۸۱۴: نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود وقت فضیلت آن تا 
موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به چهار هفتم آن 
برسد» و چنانچه بخواهد. نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند. باید نافله ظهر 
را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و بنا بر احتیاط واجب نیّت اداء 
و اء کد 

(مسأله ۸۱۵): وقت فضیلت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که 
سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان 


۱۷۵ 


پیدا می شود از بین برود. 

(مسأله ۷۱۶): وقت نافله عشاء بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب است و بهتر 
است بعد از نماز عشاء بلافاصله خوانده شود. 

(مسأله ۸۱۷): نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت فضیلت آن بعد از 
فجر اول است تا وقتی که سرخی طرف مشرق پیدا شود و نشانه فجر اول در وقت نماز 
صبح گفته شد. و ممکن است نافله صبح را بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند. 

(مسأله ۸۱۸): وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح» و بهتر آن است که 
نزدیک ادان صبح خوانده شود. 

(مسأله :)۸۱٩‏ مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب 

نماز غفیله: 

(مسأله ۸۲۰): نماز غفیله از نمازهای مستحبی مشهور است که بین نماز مغرب و عشاء 
خوانده می شود. و وقت آن بنا بر احتیاط پیش از آن است که سرخی طرف مغرب از بین 
یروک و در رکعت اول آن بعد از حمد باید بجای سوره این أيه را بخوانند: (وذا النون اذ 
ذهب مغاضیاً فظن آن آن در عَلیّه فنادی فی الما آن لا إل ال آنت سبْحانک إنى 
نت من القالمین قامنتجینا هیناه من الم وکذلک تنجی الوّمنین) 


و در رکعت دوم بعد از حمد بحای سوره این آیه را بخوانند: 


(وعنده مفایح الب لا یلها الا هو وم ما فى البر خر وما تسقط من وَرقة إلا 
مها ولا حب فی ظلمات الازض ولا رطب ولا یابس ال فى کتاب مین 


۱۷۶ 


و در قنوت آن بگوید: 

للم ای آستلک بمفاتح ایب ی لا مها لا نت آن تصلی على مُحَمّد وآل 
مُحَمّد وآن تفعل بی کذا وکذا) و به جای کلمه کذا و کذا حاجتهای خود را بگویند و بعد 
بگویند: هم آنت ولی نغمتی والقادر علی طَلبتی تغلم حاجتی فأسالک بحق مُحَمّد وال 
مُحَمّد عَلَيْهِ وعلیهم السلام ما قصیتهایی). 


احکام قبله: 


(مسأله ۸۲۱): خانه کعبه که در مکه معظمه می باشد قبله است» و بايد رو به آن نماز 
خواند. ولی کسی که دور است» اگر طوری بایستد که بگویند رو بقبله نماز می خواند 
کافیست» و همچنین است کارهای دیگر, مانند سر بریدن حیوانات که بايد رو بقبله انجام 
بگیرد. 

(مسأله ۸۲۲): کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند» بايد صورت و سینه و شکم او 
رو بقبله باشد» و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او هم رو بقبله باشد. 

(مسأله ۸۲۳): کسی که باید نشسته نماز بخوان باید در موقع نماز صورت و سینه و 
شکم او رو بقبله باشد. 

(مسأله ۸۲۴: کسی که نمی تواند نشسته نماز بخوانه بايد در حال نماز به پهلوی 
راست طوری بخوابد که جلو بدن او رو بقبله باشد» و اگر ممکن نیست بايد به پهلوی چپ 
طوری بخوابد که جلو بدن او رو بقبله باشد. و اگر این را هم نتواند باید به پشت بخوابد 
بطوری که کف پاهای او رو بقبله باشد. 
بر احتباط استحبابی سجده سهو را نیز رو بقبله انجام دهد. 


۱۷۷ 


(مسأله ۸۲۷): کسی که می خواهد نماز بخواند» باید برای پیدا کردن قبله کوشش 
نماید» تا غین یا چیزی که در حکم یقین است پیدا کند که قبله کدام طرف است و اگر 
نتواند باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راه های دیگر 
پیدا می شود عمل نماید. حتی اگر از گفته فاسق يا کافری که بواسطه قواعد علمی قبله را 
می شناسد گمان بقبله پیدا کند کافیست. 

(مسأله ۸۲۸: کسی که گمان به قبله دار اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند نمی توان 
به گمان خود عمل نماید مثلاً اگر مهمان از گفته صاحبخانه گمان به قبله پیدا کند» ولی 
بتواند از راه دیگر گمان قویتری پیدا کند. نباید به حرف او عمل نماید. 

(مسأله ۸۲۹): اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای ندارده یا با اينکه کوشش نموده 

(مسأله ۸۲۰): اگر يقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است بايد به هر دو 
طرف نماز بخواند. 

(مسأله ۸۳۱: کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند. اگر بخواهد دو نماز بخواند 
است که نماز اول را به آن چند طرف بخواند و بعد نماز دوم را شروع کند. 

(مسأله ۸۲۲): کسی که یقین بقبله ندارده اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که بايد رو 
بقبله انجام داده مغلا بخواهد حیوانی را سر ببردء باید به گمان عمل نماید. و اگر گمان 
ممکن نیست به هر طرف که بخواهد انجام دهد صحیح است. 


۱۷/۸ 


پوشانیدن بدن در نماز: 


(مسأله ۸۳۳): مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی بیند عورتین خود را 
بپوشاند. و بهتر آن است که از ناف تا زانو را نیز بپوشاند. 


(مسأله ۸۳۴): زن باید در موقع نمازه تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشانه و 
در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و روی پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه 


واجب پوشانیده شده است و قدری پایین تر از مچها را هم بپوشاند. 


(مسأله ۸۳۵): موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را 
بجا می آورد باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. و احتیاط واجب آن است که در موقع بجا 


آوردن سجده سهو نیز خود را بپوشاند. 

اه 8۶ اک اسان عمد با اروق ان سا از زو سيو در تیان 
عورتش را نپوشاند نمازش باطل است. 

(مسأله ۸۳۷): اگر شخصی در بین نماز بفهمد که عورت او پیدا است» اظهر این است 
که نمازش باطل است. ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده» نمازش 


صحیح است و همچنین است اگر در اثناء نماز بفهمد که کیا عورتش پیدا بوده در 
صورتی که فاا پوشیده باشد. 


(مسأله ۸۳۸): اگر لباس در حال ایستادن عورت را می پوشانده ولی ممکن است در 
حال دیگرء مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند. چنانچه موقعی که عورت او پیدا می شود. 
لباس نماز نخواند. 


۱۷۹ 


(مسأله ۸۳۹): انسان موقعی که پوشاک ندارد می تواند در نماز خود را به علف و برگ 


(مسأله ۸۴۰): انسان در حال ناچاری می تواند در نماز خود را با گل بپوشاند» ولی 


(مسأله ۸۴۱): اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشانده چنانچه احتمال دهد 
که پیدا می کند. احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیندازده و اگر چیزی پیدا 
نکرده در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند. 

(مسأله ۸۴۲: کسی که می خواهد نماز بخواند» اگر برای پوشاندن خود حتی برگ 
درخت و علف و گل و لجن نداشته باشده و احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند 
که خود را با آن بپوشانده در صورتی که احتمال بدهد که نامحرم او را می بیند» باید 
نشسته نماز بخوانده و اگر اطمینان دارد که نامحرم او را نمی بیند ایستاده نماز بخوانده و 
بنا بر احتیاط دست را بر عورت خود بگذارد» و در هر دو حال رکوع و سجود را با اشاره بجا 


احقاط ایق ات که یک مه خیگر نماز را ار کفع و شید کامل انسام ذد 


شرائط لباس نما زگزار: 


(مساله ۸۳۴ لیا ماز کار قن شرط دار 
ال که یاک باش 
وه تکاس اش 


"سوم" آنکه از اجزاء مردار نباشد. 


۱/۸۰ 


"چهارم" آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد. 


"پنجم " و ششم" آنکه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلاباف 
نباشد. و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می شود. 

"شرط اول" (مسأله ۸۴۴): لباس نمازگزار باید پاک باشد. و اگر کسی در حال اختیار با 
بدن و لباس نجس نماز بخوانده نمازش باطل است. 


(مسأله ۸۴۵): کسی که از روی تقصیر نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است» 
اگر با بدن و لباس نجس نماز بخواند.نمازش باطل می باشد. 


(مسأله ۸۴۶): اگر بواسطه ندانستن مسأله از روی تقصیر چیز نجس را نداند نجس 
است» مثا نداند عرق کافر نجس است. و با آن نماز بخواند نمازش باطل است. 


(مسأله ۸۴۷): اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده 
(مسأله ۸۴۸): اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است» و در بین نماز یا بعد از 


(مساله ۸۳۹): کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است» اگر در بین نماز بدن یا 
لباسش نجس شود. و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخوانده ملتفت شود که 
نجس شده پا بفهمد که بدن یا لباسش نجس است» و شک کند که همان وقت نجس 
شده» یا از پیش نجس بوده» در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس» يا عوض کردن 
لباس يا بیرون آوردن آن» نماز را بهم نمی زند. در بین نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا 
لباس را عوض نماید. یا اگر چیز دیگر عورت او را پوشانده. لباس را بیرون آورد» ولی 
چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد» یا لباس را عوض کند یا بیرون 


آورد, 


۱۸۱ 


نماز بهم می خورد یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می ماند» باید نماز را بشکند. و با بدن 
و لباس پاک نماز بخواند. 


0۵ کی کا ره شطول ا ام اک هر ما اوآ 
نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند. بفهمد که لباس نجس شده 
ا اس ات ای و ھان وکت تا ی 
بوده» در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس نماز را بهم نمی 
زنده و می تواند لباس را بیرون آورد باید لباس را آب بکشد یا عوض کند. یا اگر چیز 
دیگری عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند» اما اگر چیز دیگری 
عورت او را نپوشاند و لباس را نمی تواند آب بکشد یا عوض کند. باید با همان لباس 
نجس نماز را تمام کند. 


(مساله ۸۵۱): کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است» اگر در بین نماز بدن او 
نجس شود پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخوانده ملتفت شود که نجس شده 
پا بفهمد بدن او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده 
در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را بهم نمی زند بدن را آب بکشد و اگر نماز را بهم 
ات E E E‏ تزا رای اه انیت SUG BUS‏ 
قضاء نماید. 


(مسأله ۸۵۲): کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد. چنانجه نماز بخواند 


و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده نماز او صحیح است. ولی اگر بدون 
فحص نماز خوانده باشد احتیاط در اعاده نماز است و اگر وقت گذشته قضا نماید. 


(مسأله ۸۵۳): اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز 
بخواند» و بعد از نماز بفهمد پاک نشده نمازش صحیح است. 


۱۸۲ 


(مساله ۸۵۴): اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و يقين کند که از خونهای نجس 
نیست» مثلاً یقین کند که خون پشه است. چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهای بوده که 


نمی شود با آن نماز خوانده نمازش صحیح است. 


(مسأله ۸۵۵/): اگر یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است که 
نماز با آن صحیح است. مثلا یقین کند خون زخم و دمل است چنانچه بعد از نماز بفهمد 
خونی بوده که نماز با آن باطل است احتیاط واجب در اعاده است در وقت و قضاء در خارج 


(مسأله ۸۵۶): اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن 
برسد. و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز پادش بیاید نمازش صحیح است ولی 
اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون اینکه 
خود را آب بکشد. غسل کند و نماز بخوانده غسل و نمازش باطل است. مگر اینکه طوری 
باشد که به غسل نمودن» بدن نیز پاک شود. و نیز اگر جائی از اعضاء وضو با رطوبت به 
چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه آنجا را آب بکشد. وضو 
بگیرد و نماز بخواند» وضو و نمازش باطل می باشد. مگر اینکه طوری باشد که به وضو 
گرفتن اعضاء وضو نیز پاک شود. 

(مسأله ۸۵۷): کسی که یک لباس دارد» اگر بدن و لباسش هر دو نجس شود و به 
ندازه اب کین یک از آنها آب خامته ی تحوط ای امت که کی را آب بکفند وو 
مرتبه نماز بخوانده یک مرتبه با لباس نجس و مرتبه دیگر برهنه و اگر وقت تنگ باشد و 


یا جهت سرما و یا وجود ناظر نتواند لباس را درآورد با همان لباس نماز بخوانده نمازش 


(مسأله ۸۵۸): کسی که غیر از لباس نجس, لباس دیگری ندارد» باید 


۱۳۸۳۳ 


با لباس نجس نماز بخوانده و نمازش صحیح است. ولی این در صورتی است که لباس را 

(مسأله :)۸۵٩‏ کسی که دو لباس دارد» اگر بداند که یکی از آنها نجس است و نداند 
کدام یک آنها است» چنانچه وقت دارد. باید با هر دو لباس نماز بخواند. مغلا اگر هی 
خواهد نماز ظهر و عصر را بخواند باید با هر کدام یک نماز ظهر و یک نماز عصر بخوانده 
ولی اگر وقت تنگ است. با هر کدام نماز بخواند کافی است. 

شرط "دوم" (مسأله ۸۶۰): لباس نمازگزار باید مباح باشد» و کسی که می داند پوشیدن 
لبان غص بخرام اس با اینکه از ووی تقصیر بعکم مسالهرا نداند اک عمداً دز آن اش 
نماز بخواندء باطل است» ولی در 


چیزهاتی که به تنهائی عورت را نمی پوشاند. و همچنین چیزهای که فعلا نمازگزار 
آنها را نپوشیده» مانند دستمال بزرگ يا لنگی که در جیب گذاشته شود» اگر چه بشود 
عورت را با آنها پوشانید. و همچنین چیزهاتی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح 
دیگری دار در تمام این صور صحت نماز خالی از وجه نیست ولی احتیاط واجب در ترک 


اشت: 


(مسأله ۸۶۱: کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است» ولی نمی داند نماز 
را باطل می کند» اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل 


است. 


(مسأله ۸۶۲): اگر نداند که لباس او غصبی است یا فراموش کند در صورتی که خود. 


چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می تواند فوراً یا بدون اینکه موالات 
(یعنی پی در پی بودن نماز) بهم بخورد لباس 


1۸۴ 


غصبی را بیرون آورد باید آن را بیرون آورده و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا 
نمی تواند لباس غصبی را فوراً بیرون آورده یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز بهم می 
خورد» در صورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد. باید نماز را بشکند» و با 
لباس غیر غصبی نماز بخوانده و اگر به این مقدار وقت ندارد. باید در حال نماز لباس را 
بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید. 


(متاله ۸۲ اکر کش برای عفظ اشن ا بان هی شمان وکوا ا مغلا برای 
اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخوانده نمازش صحیح است. 


(مسأله ۸۶۵): اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد» حکم نماز خواندن در 


0 


شرط "سوم" (مسأله ع۸۶۶: لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده ای که خون 
جهنده داره یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می کند نباشد بلکه اگر 
از حیوان مرده ای که مانند ماهی 9 مار خون جهنده ندارد لباس تهیه کند. احتیاط واجب 
آن است که با آن نماز نخوانند. 


(مسأله ۸۶۷): هر گاه چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آنکه روح داشته همراه 
(مسأله ۸۶۸): اگر چیزی از مردار حلال گوشت - مانند مو و پشم که روح ندارد - 
همراه نمازگزار باشد یا با لباسی که از آنها تهیه کرده انده نماز بخواند نمازش صحیح است. 


شرط "چهارم" (مسأله :)۸۶٩‏ لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد. و اگر 
موئی از آن همراه نمازگزار باشده نماز او باطل است. 


۱۸۵ 


(مسأله ۸۷۰): اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت. مانند 
گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد» چنانچه تر باشد نماز باطل است و اگر خشک شده و 


عین آن برطرف شده باشد نماز صحیح است. 

(مسأله ۸۷۱): اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشکال 
ندارد و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد. 

(مسأله ۸۷۲): اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حلال گوشت است یا حرام 
گوشت. چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه» جائز است که با آن نماز بخواند. ولی 
اگر آن لباس از جلد حیوان باشد. تا تذکیه آن احراز نشود. نمی شود با آن نماز خواند. 

(مسأله ۸۷۳): معلوم نیست که صدف از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد پس جائز است 
که انسان با آن نماز بخواند. 

(مسأله ۸۷۴): پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد» و امّا سنجاب در نماز خالی از 
اشکال نیست ولی احتیاط واجب آن است» که با پوست سنجاب نماز نخواند. 

(مسأله ۸۷۵): اگر با لباسی که نمی داند از حیوان حرام گوشت است نماز بخوانده بنا بر 


است و همچنین اگر حکم مسأله را نداند و در یاد گرفتن کوتاهی کرده باشد باید اعاده و 
قضا کند. 
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شرط "پنجم" (مسأله ۸۷۶): پوشیدن لباس طلاباف برای مردان حرام است و نماز با 
آن باطل است» ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 


(مسأله ۸۷۷): پوشیدن طلاء مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا بدست 
کردن» و بستن ساعت مچی طلا به دست و عینک طلا 


۱۸۶ 


گذاشتن برای مرد حرام. و نماز خواندن با آنها باطل است ولی برای زن در نماز و غیر نماز 
اشکال ندارد و زینت کردن مرد به پلاتین - که معروف به طلای سفید است - اشکال 
ندارد. 

(مسأله ۸۷۸): اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتر یا لباس او از طلا است. با 
شک داشته باشد و با آن نماز بخوانده نمازش صحیح است. 


شرط "ششم" (مسأله ۸۷۹): لباس مرد نمازگزار حتی عرقچین و بند شلوار او بنا بر 
احتیاط باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است. 


(مسأله ۸۸۰): اگر تمام آستر لباس» یا مقداری از آن, ابریشم خالص باشد پوشیدن آن 
برای مرد حرام» و نماز در آن باطل است(مسأله ۸۱): لباسی را که نمی داند از ابریشم 

(مساأله ۸۸۲): دستمال ابریشمی و مانند آن» اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد» و نماز 
را باطل نمی کند. 


(مسأّله ۴ پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف در حال ناچاری 
مانعی ندارد» و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها نداره می 
تانب این لباسهانماز بخواد. 


(مسأله ۸۸۵): اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده» لباس دیگری 


(مسأله ۸۸۶): اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده 


AV 


لباس دیگری ندارد» چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد» می تواند با همان لباس نماز 


(مسأله ۸۸۷): اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلاباف» لباس دیگری نداشته 
باشد. چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد باید بدستوری که برای برهنگان گفته شد 
نماز بخواند. و احتیاط واجب در اعاده نماز است با همان لباس. 


(مسأله ۸۸۸): اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشانده واجب است اگر 
چه به کرایه یا خریداری باشد. تهیه نمایده ولی اگر تهیه آن بقدری پول لازم دارد که 
نسبت به دارائی او زیاد است یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس برساند. بحال 
او ضرر دارد باید بدستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. 


(مسأله :)۸۸٩‏ کسی که لباس ندارده اگر دیگری لباس باو ببخشد. يا عاریه دهده 
چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد باید قبول کند» بلکه اگر عاریه کردن 
یا طلب بخشش برای او سخت نیست. باید از کسی که لباس دارد. طلب بخشش يا عاریه 
نماید. 

(مسأله ۸۹۰): پوشیدن لباسی که پارچه پا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد 
آن را بپوشد معمول نیست» در صورتی که موجب هتک حرمت باشد حرام است» و اگر با 
آن لباس نماز بخواند ساترش فقط آن باشد. بعید نیست نمازش باطل شود ولی این در 
صورتی است که در محضر مردم بخواند» و اما اگر در اتاق نماز بخوانده و هیچ کس او را 
نمی بیند نمازش صحیح است. 


(مسأله ۸۹۱): اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد در 


AX 


صورتی که زی خود قرار دهد بنا بر احتیاط حرام است» و نماز خواندن با آن حکم مسأله 
سابقه را دارد و تفصیل آن می آید. 


(مسأله ۸۹۲: کسی که باید خوابیده نماز بخواند. اگر لحافش از اجزاء حیوان حرام 
گوشت» باشد نماز در آن جائز نیست» هر چند برهنه نباشد و اگر نجس یا ابریشم باشد. در 
صورتی که پوشیدن بر آن صدق کند. نماز در آن نیز جائز نیست ولی مجرد روی خود 
کشیدن آن عیبی ندارد و ضرر بنماز نمی رساند. و اما دشک بهر حال عیب ندارد. مگر 
اینکه مقداری از آن را بخود بپیجد که در عرف پوشیدن گفته شود در این صورت حکم 
آن حکم لحاف است. 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد: 


(مسأله ۸۹۳): در سه صورت که تفصیل آنها بعداً گفته می شود اگر بدن يا لباس 

"اول ": آنکه به واسطه زخم یا جراحت يا دملی که در بدن او است» لباس یا بدنش 
بخون آلوده شده باشد. 

"دوم ": آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (که تقریباً به اندازه بند سرانگشت 
سبابه: می شود) بخون آلوده باشد. 

"سوم": آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخوانده و نیز در یک صورت اگر 
کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. و احکام این چهار صورت مفصلا در 
مسائل بعد گفته می شود. 

(مسأله ۸۹۴): اگر در بدن یا لباس نمازگزار, خون زخم یا جراحت پا دمل باشد چنانجه 
طوری است که آب کشیدن بدن يا لباس یا عوض کردن 


۱۸۹ 


لباس برای بیشتر مردم سخت است. تا وقتی که زخم یا جراحت يا دمل خوب نشده است» 
می تواند با آن خون نماز بخوانده و همچنین است اگر چرکی که با خون بیرون آمده. یا 


(مسأله ۸۹۵): اگر خون بریدگی و زخمی که بزودی خوب می شود و شستن آن آسان 


(مسأله ۸۹۶): اگر جاتی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد. برطوبت زخم نجس 
شود جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولاً برطوبت 
زخم آلوده می شود به رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 


(مسأله ۸۹۷): خون بواسیر که دانه های آن بیرون باشد يا نباشد در صورتی که شستن 
آن مشقت داشته باشد مانع از نماز نیست و همچنین است» خونی که از زخم داخل بینی 


(مسأله ۸۹۸): کسی که بدنش زخم است اگر در بدن یا لباس خود خونی که بیشتر از 
درهم است ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر جایز نیست که با آن نماز بخواند. 


(مسأله 4۸۹۹ اگر چند زخم در بدن باشد و به طوری نزدیک هم باشند که یک زخم 
اگر بقدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود هر کدام که خوب شد 


باید برای نماز بدن و لباس را از خون آن آب بکشد. 


۱۹۰ 


(مسأله ۵۰۰): اگر سر سوزنی خون سگ» یا خوک» یا کافر» یا مردار» یا حیوان حرام 
نفاس و استحاضه نیز چنین است ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان 
حلال گوشت اگر چه در چند جای بدن و لباس باشد. در صورتی که روی هم کمتر از 


(مسأله ۸۰۱): خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد. یک خون حساب 
می شود ولی اگر پشت آن جدا خونی شود در صورتی که بهم نرسد باید هر کدام را جدا 
حساب نمود پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد 
نماز با آن صحیح» و اگر بیشتر باشد نماز با آن باطل است» و در صورتی که بهم برسند بنا 
ارات یی که 


(مساله ۵۰۲): اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسده یا به آستر 
بریزد و روی لباس خونی شود. باید هر کدام را جدا حساب نمود پس اگر خون روی لباس 
و آستر کمتر از درهم باشد» نماز با آن صحیح» و اگر بیشتر باشد نماز با آن باطل است. 


(مسأله :)٩۰۳‏ اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد. و رطوبتی به آن برسد که 
اطراف را آلوده کند. نماز با آن باطل است» اگر چه خون و رطوبتی که به آن رسیده به 
ات که تفا خواند یا ان اشکال ندارد: 


(مسأله 8۰۴): اگر بدن یالباس خر نشود. وان بواسطه رسیدن با رطوبت بخون 
نجس شود اگر چه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد. نمی شود با آن نماز خواند. 


(مسأله ۰۵): اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد» 


۱۹۱ 


و نجاست دیگری به آن برسد. مثلا یک قطره بول روی آن بریزد در صورتی که به بدن 
یا لباس برسد. نماز خواندن با آن جایز نیست و اگر نرسد نیز احوط ترک است. 

(مسأله 8۰۶): اگر لباسهای کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی شود با 
آنها عورت را پوشانید نجس باشد. چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده 
باشد» نماز با آن صحیح است. و نیز اگر با انگشتر نجس نماز بخواند اشکال ندارد. 

(مسأله ۰۷): چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوی نجس جائز است همراه 
نمازگزار باشد. و بعید نیست که مطلق لباس نجس که همراه او است اگر ساتر عورت 
نباشد ضرری بنماز نرساند و اگر ساتر باشد. احتیاط واجب در ترک حمل آن است. 

(مسأله ۰۸): اگر می داند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم است ولی 
احتمال می دهد که از خونهای باشد که عفو در آنها نیست» جائز است که با آن خون نماز 
بخواند و شستن لازم نیست. 

(مسأله :)۰٩‏ اگر خونی که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باشد و نداند که از 
خونهائی است که عفو در آنها نیست» و نماز بخواند و بعد معلوم شود که از خونهای بوده 
که عفو در آنها است اعاده نماز لازم نیست» و همچنین است اگر اعتقاد نماید که کمتر از 


نیز حاجتی باعاده نیست. 


چیزهائی که در لباس نماز گزار مستحب است: 
(مسأله :)٩۱۰‏ چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است: عمامه با 


تحت الحنک» پوشیدن عباء و لباس سفید. و پاکیزه ترین لباسهاء و استعمال بوی خوش و 
دست کردن انگشتر عقیق. 


چیژهائی که در لباس نما زگزاز مکروة ااست: 


(مساله ۱۱ چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است» و از آن جمله است: پوشیدن 
لباس سیاه» چرک» و تنگ» و لباس شراب خوار» و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی 
کند» و لباسی که نقش صورت دارد. و نیز باز بودن تکمه های لباس» و دست کردن 
انگ نگشتر که نقش صورت داردء مکروه می باشد. 


مکان نماز گزار: 


شرط "اول : آنکه مباح باشد. 


(مسأله ۱۲): کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و 
مانند اینها باشد» در صورتی که مواضع سجودش غصبی باشد نمازش باطل است و 
همچنین است. حال در مسائل آینده» ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی 
مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۳: نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازه کسی 
که منفعت ملک مال او می باشد باطل است. مثلاً در خانه اجاره ای اگر صاحب خانه یا 
دیگری بدون اجازه کسی که آن خانه را اجاره کرده نماز بخوانده نمازش باطل است» و اگر 
میّت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برساننده در صورتی که عمل به 
وصیت نشده باشد نمی شود در ملک او نماز خواند. 

(مسأله ۸۱۴): کسی که در مسجد نشسته» اگر دیگری جای او را غصب کند و در آنجا 
نماز بخواند نمازش باطل است» و همچنین است حکم در مشاهد مشرفه. 


4۲ 


(مسأله ۸۱۵): اگر در جائی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از 
نماز یادش بیاید نماز او صحیح است ولی کسی که خودش جائی را غصب کرده. اگر 
فراموش کند و در آنجا نماز بخوانده نمازش باطل است و اگر در جائی که نمی داند غصبی 
است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که محل سجده اش غصبی بوده بعید نیست که 
نمازش باطل باشد. 


(مسأله ۸۱۶): اگر بداند جائی غصبی است. ولی نداند که در جای غصبی نماز باطل 
یا زین یا نعل آن غصبی باشد نماز او باطل است. و همچنین است اگر بخواهد بر آن 
حیوان نماز مستحب بخواند. 


(مسأله ۸۱۸): کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد. بدون 
اجازه شریکش نمی تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند. 


(مسأله :)۸۱٩‏ اگر با عین پولی که خمس و زکاة آن را نداده ملکی بخرد تصرف او در 
آن ملک حرام و نمازش در آن باطل است. 


(مسأله :)٩۲۰‏ اگر صاحب ملک بزبان اجازه نماز خواندن بدهده و انسان بداند که قلباً 
راضی نیست. نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان يقین کند که 
قلباً راضی است نماز او صحیح است. 

(مسأله 6۲۱: تصرف در ملک میّتی که خمس يا زكاة بدهکار است حرام و نماز در آن 
باظل اس ولی اکر دی آو زا بدا شامن شوت که ادا نخان رگ و نماز در ملک 
او اشکال ندارد. 


(مسأله ۵۲۲): تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است» در صورتی که وره 
بنای اداء قرض را بدون مسامحه نداشته باشند حرام و نماز در آن باطل است. 


1۹۴ 


(مسأله ۲۳): اگر میّت قرض نداشته باشد» ولی بعضی از ورثه او صغیر يا دیوانه یا 

(مسأله ۲۴): نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اینها که برای واردین آماده 
آن اجازه بدهد» یا حرفی بزند که معلوم شود برای نماز خواندن ادن داده است. مثل اینکه 
به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند. و بخوابد که از اینها فهمیده می شود برای نماز 
خواندن هم اذن داده است. 

(مسأله :)٩۲۵‏ در زمین بسیار وسیعی که برای بیشتر مردم مشکل است موقع نماز از 
آنجا بجای دیگر برونده بی اجازه مالک می شود نماز خواند بنحوی که در (مسأله ۳۱۵) در 
وضو گذشت. 

شرط "دوم" (مسأله 8۲۶): مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و اگر بواسطه تنگی 
وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جائی که حرکت دارده مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز 
بطرف دیگر حرکت کنند بطرف قبله بر گردد. 

(مسأله 8۲۷): نماز خواندن در اتومبیل و کشتی و ترن و مانند اینها در وقتی که 
ایستاده اند مانعی ندارد. 

(مسأله 0۲۸): روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمی شود بی حرکت ماند. نماز 
باطل است. 

شرط "سوم" : باید در جاتی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام می کند و نماز 
خواندن در جائی که بواسطه باد و باران و9 زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان دارد که 
نمی تواند نماز را تمام کند. صحیح نیست اگر چه 


۱۹۵ 


اتفاقاً نماز را تمام کند. 


(مسأله 8۲۹: اگر در جاثی که ماندن در آن حرام است. مغلا زیر سقفی که نزدیک 
است خراب شود نماز بخواند معصیت کرده و مقتضای احتیاط واجب بطلان آن است. 


(مسأله 8۲۰: نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است» 
مثل جائی از فرش که اسم خدا بر آن نوشته شده بنا بر احتیاط صحیح نیست. 

شرط "چهارم ": آنکه جای نمازگزار سقفش به اندازه ای که نتواند در آنجا راست 
بایستد کوتاه نباشد» و همچنین به اندازه ای که جای رکوع و سجود نداشته باشد کوچک 

(مسأله :٩۳۱‏ اگر ناچار شود که در جاتی نماز بخواند که بطور کلی از ایستادن تمکن 


(مسأله 0۳۲): باید جلوتر از قبر پیغمبر و امام ((علیهما السلام)) در صورتی که مستلزم 
هتک باشد نماز نخواند. والاً عیبی ندارد. 
شرط "پنجم": آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است» بطور تر نباشد که رطوبت آن به 


بدن یا لباس او برسد» ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد در صورتی 
که خشک هم باشد نماز باطل است» و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلا 


شرط "ششم : باید بين مرد و زن در حال نماز اقلا مقدار یک وجب فاصله باشده و 


(مسأله 8۲۳): اگر زن برابر مرد یا جلوتر در کمتر از یک وجب بایستد و با هم وارد نماز 
شوند» باید نماز را دوباره بخواننده ولی اگر یکی زودتر از 


۱۹۶ 


(مسأله ۸۳۴): اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستاده انده یا زن جلوتر ایستاده و نماز 
است اگر چه بین آنها یک وجب هم فاصله نباشد. 


شرط "هفتم : آنکه جای پیشانی نمازگزار از جای سرانگشتان پای او بیش از چهار 
انگشت بسته پست تر یا بلندتر نباشد» و تفصیل این مسأله در احکام سجده گفته می 


شود. 

(مسأله 4۳۵): بودن مرد و زن نامحرم در جائی که کسی در آنجا نیست» و کسی هم 
واجب آن است که در آنحا نماز نخوانند. 

(مسأله ٩۳۶‏ نماز خواندن در جائی که تار می زنند» یا مانند آن را استعمال می کنند 
باطل نیست. اگر چه گوش دادن و استعمال آن معصیت است. 

(مسأله ۳۷: احتیاط واجب آن است که بر بام خانه کعبه در حال اختیار نماز واجب 
نخواند» ولی در حال ناچاری اشکال ندارده و ظاهر اینست که نماز در خانه کعبه در حال 
اختیار نیز جائز است. 

(مسأله 8۳۸: خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد بلکه 


جاهائی که نماز خواندن در آنها مستحب است: 


بخوانند. و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است» و بعد از آن مسجد پیغمبر ((صلی الله 


عليه وآله)) و بعد از آن مسجد کوفه و بعد از آن مسجد بیت 


۱۹۷ 


بازار است. 
است. 

(مسأله ۸۴۱): نماز خواندن در حرم امامان ((علیهم السلام)) مستحب بلکه بهتر از 
مسجد است» و مروی است که نماز در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین ((علیهم السلام)) 
برابر دویست هزار نماز است. 

(مسأله ۴۳): مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود غذا نخورد. 


جاهائی که نماز خواندن در آنها مکروه است: 


(مسأله ۴۴): نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است: 


اام ی کر کل اسا کک کی کی ار انیت فو عا 
خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد 
مزاحمت حرام است. ۶ مقابل آتش و چراغ ۷- در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد. 
۸ - مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد ٩‏ روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح 
دارد» مگر آنکه روی آن پرده بکشند. ۱۰- در اطاقی که جنب در آن باشد. ۱۱- در جائی 
که عکس باشد اگر چه روبروی نمازگزار نباشد. ۱۳ مقابل قبر ۱۳-روی قبر ۱۴-بین 


دو قبر ۱۵- در قبرستان. 


(مساله ۴۵): کسی که در محل عبور مردم نماز می خوائده یا کسی روبروی اوست» 
مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است. 


احکام مسجد: 


(مسأله ۸۴۶): نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است» 
و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند» و احتیاط واجب 
آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند ولی اگر نجس شود برطرف 
کردن آن لازم است. در صورتی که بقاء نجاست موجب هتک مسجد باشد. و بنا بر احتیاط 
برطرف کرش آن مطلقا لازم است. 

(مسأله 8۴۷: اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید. پا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند. 


تطهیر کند اطلاع دهد. 


(مسأله ۸۴۸): اگر جائی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن 
ممکن نیست. باید آنجا را بکنند یا خراب نماینده در صورتی که خرابی کلی و مستلزم ضرر 

(مسأله :8۴٩‏ اگر مسحدی را غصب کنند. و بحای آن خانه و مانند آن بسازند یا 
بطوری خراب شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد بنا بر 


۱۹۹ 


احتیاط باز هم نجس کردن آن حرام است. ولی تطهیر آن واجب نیست. 


(مساله 0۵۰): نجس کردن حرم امامان ((علبهم السلام)) حرام است» و اگر یکی از آنها 
نجس شود چنانچه نجس ماندن أن ی احترامی باشد تطهیر أن واجب است. بلکه احتیاط 
مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند. 

(مسأله 8۵۱: اگر حصیر مسجد نجس شود بنا بر احتیاط باید آن را آب بکشند» ولی 


و بریدن جای نجس بهتر باشد باید آن را ببرند. 


حرام است. بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد عین نجس را در 


(مسأله 0۵۲): اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی 
بکوبند و اسباب چای در آن ببرنده در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع 
نماز خواندن نشود اشکال ندارد. 

(مسأله 8۵۴): احتیاط واجب این است که مسجد را بطلا و صورت چیزهاتی که منل 
انسان 9 حیوان روح دارد زینت نکنند. 


(مسأله 8۵۵): اگر مسجد خراب هم شود نمی توانند آن را بفروشنده یا داخل ملک و 
جاده نمایند. 


(مساله 0۵۶): فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد 
باید در مسجد دیگر مصرف شود ولی اگر بدرد مسجدهای دیگر هم نخورد» می توانند آن 
My‏ 


(مسأّله ۷ ساختن مسجد و تعمیر مسحدی که نزدیک بخرابی می باشد مستحب 
است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد» می توانند آن را خراب 
کنند و بزرگتر بسازند. 


(مسأله ۸ تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستخب است» کسی که 
می خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو کند» و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد 
پای راست و موقع بیرون آمدن, اول پای چپ را بگذارده و همچنین مستحب است از همه 
زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود. 
یت وا ارام سفنت و اک ار واک ا متخ یری خر ر ا انش 

(مسأله ۶۰): خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد» و صحبت کردن راجع 
بکارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد 
کار پاک ره هت ای اقام ای فتاره: 


۳۱ 


اذان و اقامه: 


(مسأله 8۶۲: برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه روزی 
پیش از نمازهای واجب غير یومیه مثل نماز آیات در صورتی که با جماعت بخوانند 


مستحب است سه مرتبه بگویند الصلاة. 


(مسأله 8۶۳: مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می آید» یا پیش از آنکه بند 


مه 


(مسأله 8۶۴: اذان هیجده جمله است (آلله اکن چهار مرتبه. (شََد آن لا إلة الا له 
شه آن مُحَمَداً زسُول الله» حى علی الصّلاة خی على الْفلاح» حى على خير العَمَل» آله 
آکبره لا اله لا الله) هر یک دو مرتبه» و اقامه هفده جمله است یعنی دو مرتبه لاله آکبر) از 
اول اذان و یک مرتبه (لا إل الا الثه)از آخر آن کم می شود و بعد از گفتن حی علی خیر 
العمل بايد دو مرتبه (قد قاست الصلا) اضافه مود: 


(مسأله ۵ع۵: (آَشَد آن غلا ول الله) جزء اذان و اقامه نیست» ولی خوب است بعد از 

(اشهّذ ان محمّدا سول الله) بقصد قربت گفته شود و مروی است از حضرت صادق ((علیه 

السلام)): (اذا قال أَحَذكم: لا الة إلا الله مُحَمَدْ سول الله, فَلْیقل: على آميرالمُوّمنين). یعنی 

هر گاه بگوید یکی از شما لا اله الا الله محمد رسول الله پس باید بگوید: عل 
۳ 


- سفينة البحار جلد ١‏ صفحه .١۶‏ 


۳۲ 


ترجمه اذان و اقامه: 


له کر یعنی خدای تعالی بزرگتر از آن است که وصف شود (أشَهَدٌ أن لا إله إلا 
الہ) یعنی شهادت می دهم که خدائی سزاوار پرستش نیست جز خدائی که یکتا و بی همتا 
است. (أشهَدٌ آن مُحَمّاً زسُول الله) یعنی شهادت می دهم که حضرت محمد بن عبدالله 
((صلی الله علیه وآله)) پیغمبر و فرستاده خدا است. (آشد أن عَلياً مير الْمُوّمنين ولیاله) 
یعنی شهادت می دهم که حضرت على (علیه الصلاة والسلام) امير موّمنان و ولی خدا بر 
همه خلق است (حَی غلّی الصّلاةایمنی بشتاب برای نمازه (حی علّی الْفلاح‌ایعنی بشتاب 
برای رستگاری» (حی علی خير الْعَمَل)ایعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است. (قذ 
قامّت الصلاة) یعنی به تحقیق نماز برپا شد (لا إلة الا الثه)خدائی سزاوار پرستش نیست 
گر ای که کا وی هما ات 


(مسأله ۶۶): بین جمله های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود و اگر بین آنها بیشتر 
از معمول فاصله بیندازد باید دوباره آن را از سر بگیرد. 


(مساأله ۵۶۷): اگر در اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازده چنانجه غنا شود. یعنی بطور 
آوازخوانی که در مجلس لهو و بازیگری معمول است اذان و اقامه را بگوید. حرام است و 


(مسأله 8۶۸): در دو نماز اذان مشروع نیست: اول نماز عصر در عرفات (روز عرفه نهم 
ابن کو فارز در وی اقا ما هی قود کا تار لے هع اه ون ھن آنا 
کمی فاصله باشد. و در هر جا که جمع بین ظهر و عصر نماید و یا جمع بین مغرب و عشاء 
کے شن که 


۲.۳ 


نافله هم نخواند اذان در نماز دوم ساقط است. 
(مسأله :8۶٩‏ اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشنده کسی که با آن جماعت 
نماز می خواند» نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. 
(مسأله ۷۰): اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند که جماعت تمام 


اقامه نگوید. 


(مسأله :)٩۷۱‏ در جاتی که عده ای مشغول نماز جماعت اند یا نماز آنان تازه تمام شده 
و صفها بهم نخورده است. اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت دیگری که برپا می شود 


"دوم ": آنکه برای تمان اذان و اقامه گفته باشند. 
نک تا A EEE‏ 


"ششم ": آنکه وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد مثلاً هر ذو نماز ظهرء یا هر 
دو نماز عصر بخواننده يا نمازی که به جماعت خوانده می شود نماز ظهر باشد و او نماز 
عصر بخواند یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد. 


(مساله 5۷۲: اگر در فرط سوم از شرطمایی که در مسأله پیتن گفته 


۴ 


شا فک کند که قبار ات میم بوده یا ان و اقامه از اه اکت اناو اک کر 
تک اه فیط دیگ شک موش است که ادان و ااه کو 


(مسأله 8۷۳: کسی که اذان و اقامه دیگری را بشنود مستحب است هر قسمتی را که 

(مسأله 8۷۴: کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد» چه با او گفته باشد یا نه 
در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد 
می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

(مسأله 8۷۵): اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود اذان او ساقط نمی شود بلکه 
اگر قصد لذت هم نداشته باشد. ساقط نمی شود. 

(مسأله 8۷۶): اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید» ولی در نماز جماعت زنان 
اگر زن اذان و اقامه بگوید کافیست. 

(مسأله 8۷۷): اقامه باید بعد از اذان گفته شود و نیز در اقامه معتبر است که در حال 

(مسأله 8۷۸: اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید» مثلاً حی علی الفلاح را 
پیش از حی علی الصلاة بگوید. باید ازجائی که ترتیب بهم خورده دوباره بگوید. 

(مسأله 8۷۹): باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد. و اگر بین آنها بقدری فاصله دهد. که 
اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشوده مستحب است دوباره اذان را بگوید» و نیز 
اگر بین اذان و اقامه و نماز بقدری فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود 


(مسأله ۸۰): اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود پس اگر به 


۳۰۵ 


عربی غلط بگوید یا به جای حرفی» حرف دیگر بگوید. یا مثلاً ترجمه آن را به فارسی 
(مسأله 8۸۱: اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یا از 
روی فراموشی پیش ازوقت بگوید باطل است. 


(مسأله 8۸۸۲: اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نهء باید اذان را بگوید 
ولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه گفتن اذان لازم نیست. 


(مسأله 8۸۳ اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک کند که 
قسمت پیش از آن را گفته یا نه. باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده بگوید» ولی 
اگر در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شک کند که آنجه پیش از آن است گفته یا نهه 
گفتن آن لازم نیست. 

(مسأله ۸۴): مستحب است انسان در موقع اذان گفتن» رو بقبله بایستد و با وضو با 
غسل باشد» و دستها را بگوش بگذارد» و صدا را بلند نماید و بکشد» و بین جمله های اذان 
کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند. 

(مسأله ۸۵): مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان 
آهسته تر بگوید» و جمله های آن را به هم نجسباند. ولی به اندازه ای که بین جمله های 
اذان فاصله می دهد بین جمله های اقامه فاصله ندهد. 


(مسأله ۸۶): مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارده یا قدری بنشیند با 
سجده کند پا ذکر بگوید. یا دعا بخواند یا قدری ساکت باشد» یا حرفی بزند پا دو رکعت 
نماز بخوانده ولی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح و نماز خواندن بین اذان و اقامه 


(مسأله ۵۸۷): مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می کنند. عادل و وقت 


۶ 


واجبات نماز: 


واجبات نماز دوازده چیز است: اول " نیت "دوم" قیام یعنی ایستادن "سوم" تکبيرة 
الاحرام یعنی گفتن الله اکب در اول نماز ‏ چهارم " رکوع "پنجم" سجود "ششم" قرائت 
"هفتم " ذکر "هشتم" تشهد "نهم" سلام "دهم" ترتیب "یازدهم " موالات (یعنی پی در 
پی بودن اجزاء نماز.) "دوازدهم " طمانینه (یعنی آرامش بدن هنگام قرائت و ذکر). 

(مساأله 48۸۸ بعضی از واجبات نماز رکن است» یعنی اگر انسان آنها را بجا نیاورد عماً 
باشد یا اشتباهاً نماز باطل می شود و بعضی دیگر رکن نیست. یعنی اگر اشتباهاً کم گردد 
نماز باطل نمی شود و ارکان نماز پنج چیز است "اول" نیت "دوم تکبيرة الاحرام 


"سوم" قیام متصل برکوع یعنی ایستادن پیش از رکوع "چهارم " رکوع» "پنجم" دو 
سجده از یک رکعت و اما نسبت بزیادی در صورتی که عمدی باشد مطلقاً نماز باطل می 


شود» و در صورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک 
رکعت باشد نماز باطل است وال باطل نیست. 


(مسأله 8۸5): انسان باید نماز را به نیت قربت» یعنی برای انجام دادن فرمان خداوند 
عالم بجا آورده و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذرانده یا مثلاً به زبان بگوید چهار 
رکمت نماز ظهر می خوانم قربة الی الثه. 

(مسأله 8۹۰): اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم 
وهی که هر اسف با عضوانماز او اسان سوق کی کشا کان از ر 
بر او واجب است» اگر در وقت نماز ظهر 


۳۷ 


(مسأله :)۸٩۱‏ انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد پس اگر در بین نماز 
بطوری غافل شود که اگر بپرسند چه می کنی؟ نداند چه بگوید» نمازش باطل است. 

(مسأله :8٩۲‏ انسان باید فقط برای انحام امر خداوند عالم نماز بخواند پس کسی که 
ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است. خواه فقط برای 
مردم باشد. یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد. 


(مسأله 88۳): اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا بجا آورده نمازش باطل است؛ 
بلکه اگر نماز را برای خدا بجا آورد ولی برای نشان دادن بمردم در جای مخصوصی مثل 
مسجد یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت یا بطرز مخصوصی مثلاً با جماعت نماز 
بخواند نمازش باطل است و بنا بر احتیاط اگر جزء مستحبی را نیز مثل قنوت برای غیر 
خدا بجا آورد نمازش باطل است. 


تكبيرة الاحرام: 


(مسأله ۵۹۴): گفتن الله اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید حروف الله و 
حروف اکبر و دو کلمه الله اکبر را پشت سر هم بگوید و نیز بايد این دو کلمه به عربی 
صحیح گفته شود اگر بعربی غلط بگوید یا مثلا ترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح 

(مسأله 8۹۵: احتیاط واجب آنست که تکبيرة الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن 
می خواند مثلا به اقامه یا بدعائی که پیش از تکبیر می خواند. نجسباند. 


۳۸ 


(مسأله 8۹۶: اگر انسان بخواهد له اکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلاً به 


است که در نماز واجب نجسباند. 


(مسأله 8۹۷ موقع گفتن تکبيرة الاحرام باید بدن آرام باشد» و اگر عمداً در حالی که 


(مساله 89۸): تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را بايد طوری بخواند که خودش 
بشنودء و اگر بواسطه سنگینی یا کری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود. باید طوری 
بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. 

(شساله 2۹۲ کسی هلان آنشت یا ران او مرضی کار که کم وان اه اکر زا 
بگوید» باید به هر طوری که می تواند بگوید و اگر هیچ نمی تواند بگوید» بنا بر احتیاط باید 

ا مسخب اسک د از سکییرة الاحرام بگويت (با مس فد آباک 
ْمسیء وق مرت امین آن یتجاوز عن السبیء آنت امین وآنا لمْسیء بحق محمد 
وآل مُحَمّد صل على مُحَمَّد وآل مُحمّد وتجاوز غن قبیح ما تلم منی) یعنی ای خدائی که 


محمد و آل محمد بفرست و از بدیهائی که می دانی از من سر زده بگذر. 


(مسأّله ۰۱ مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز دستها 
را تا قابل گوشها بالا بید 


(مسأله ۱۰۰۲): اگر شک کند که تکبيرة الاحرام را گفته یا نه چنانجه 


۲۹ 


مشغول خواندن چیزی از قرائت شده بشک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده. باید 
تکبیر را بگوید. 


(مسأله ۱۰۰۳): اگر بعد از گفتن تکبيرة الاحرام شک کند که آن را صحیح گفته يا نهه 
چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه» به شک خود اعتنا نکند. 


قیام ایستادن: 


(مسأله ۱۰۰۴): قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را یام 
متصل به رکوع می گویند رکن است» ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از 
رکوع رکن نیست» و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند. نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۰۰۵): واجب است پیش ازگفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا يقین کند 
که تکبیر را در حال ایستادن گفته است. 


(مساله ۱۰۰۶): اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید 
که رکوع نکرده» باید بایستد و به رکوع رود. و اگر بدون اينکه بایستد بحال خمیدگی 
برکوع برگردد» چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده نماز او باطل است. 

(مسأله ۱۰۰۷): موقعی که برای تکبيرة الاحرام یا قرائت ایستاده است باید بدن را 
حرکت ندهد و بطرفی خم نشود و بنا بر احتیاط در حال اختیار بجائی تکیه نکنده ولی اگر 
از روی ناچاری باشد اشکال ندارد. 


(مسأله 4۱۰۰۸ اگر موقعی که ایستاده. از روی فراموشی بدن را حرکت دهد یا بطرفی 
خم شود یا بحاتی تکیه کند اشکال ندارد. 


(مسأله ۱۰۰۹): احتیاط مستحب آن است که در موقع ایستادن» هر 


۳۰ 


دو پا روی زمین باشد» ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد» و اگر روی یک 
پا هم باشد اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۰۱۰): کسی که می تواند درست بایستد» اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که 
ایستادن بر او صدق نکند نمازش باطل است. 


(مسأله ۱۰۱۱): موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی از اذکار واجب است 
باید بدنش آرام باشد. و در موقعی که می خواهد کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را 
بطرف راست یا چپ حرکت دهد. باید چیزی نگوید. 


(مسأله ۱۰۱۲): اگر در حال حرکت بدن ذکر مستحبی بگوید. مثلا موقع رفتن به رکوع 
بگوید باطل است ولی نمازش صحیح است احتیاط واجب در ذکر مستحب آن است که در 
حال آرامش بگوید و (بحول الله وقوته آفوم وَعذ) را باید در حال برخواستن بگوید. 

(مسأله ۱۰۱۳): حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد» اگر 
چه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد. 

(مسأله ۱۰۱۴): اگر موقع خواندن حمد و سوره» یا خواندن تسبیحات بی اختیار بقدری 
حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود» احتیاط واجب آن است که بعد از آرام 

(مسآله ۱۰۱۵): اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشینه و اگر از نشستن هم 
عاجز شود باید بخوابد» ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از ذکرهای واجب را نگوید. 

(مساله ۱۰۱۶ تا آنښان می تواند ایستاده نماز بخوانده نباید بنشیند» مقا کسی که در 
موقع ایستادن بدنش حرکت می کند. با مجبور است به چیزی 


۱۳۱۱ 


ولی اگر به هیچ قسم نتواند بایستد» باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. 
(مسأله ۱۰۱۷): تا انسان می تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخوانده و اگر نتواند راست 
بنشیند باید هر طوری که می تواند بنشیند و اگر بهیچ قسم نمی تواند بنشیند باید بطوری 


بخوابد. و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد. بطوری که کف پاهای او رو به قبله 
باشد. 


(مسأله ۱۰۱۸): کسی که نشسته نماز می خواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند 
باید رکوع را هم نشسته به جا آورد. 

(مسأله :۱۰۱٩‏ کسی که خوابیده نماز می خواند اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید 
مقداری را که می توانده نشسته بخواند و نیز اگر می تواند بایستد باید مقداری را که می 
توانده ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از اذ کار واجب را نخواند. 

(مسأله ۰ کسی که نشسته نماز می خواند اگر در بین نماز بتواند بایستد باید 
واجب را نخواند. 

(مسأله ۱۰۲۱): کسی که می تواند بایستد اگر بترسد که بواسطه ایستادن» مریض شود 
یا ضرری به او برسد. می تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد. می تواند 
خوابیده نماز بخواند. 

(مسأله ۱۰۲۲): اگر انسان احتمال بدهد که آخر وقت می تواند ایستاده نماز بخوانده 
بهتر است نماز را تخیر بیندازدء پس اگر نتوانست 


۳۳۲ 


بایستد در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز را بجا آورد. و در صورتی که اول وقت نماز را 

(مسأله ۱۰۲۳: مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگهدارد و شانه ها را 
پائین بیندازد و دستها را روی رانها بگذارده و انگشتها را به هم بچسبانده و جای سجده را 
نگاه کند. و سنگینی بدن را بطور مساوی روی دو پا بیندازده و با خضوع و خشوع باشد و 
پاها را پس و پیش نگذارد» و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله 


قرائت: 


(مسأله ۱۰۲۴): در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه» انسان باید اول حمد و بعد 
از آن ‏ بنا بر احتیاط یک سوره تمام بخواند» و سوره (والضحی والم نشرح) و همچنین 
سوره (فیل ولابلاف) در نماز یک سوره حساب می شود. 

(مساأله ۱۰۲۵): اگر وقت نماز تنگ باشد. یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند مغلا 
بخواند. 

(مسأله ۱۰۲۶): اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل است و اگر اشتباهاً 
سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید باید سوره را رها کند. و بعد از 

(مساله ۱۰۲۷): اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند. و بعد از رسیدن به 
رکوع بفهمد» نمازش صحیح است. 


۳۳ 


(مسأله ۱۰۲۸): اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود بفهمد که حمد و سوره را 
نخوانده باید بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده باید فقط سوره را بخواند» ولی اگر بفهمد 
حمد تنها را نخوانده. باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند. و نیز اگر خم شود و 
پیش از آنکه به رکوع برسد» بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها یا حمد تنها را نخوانده» بايد 
بایستد و به همین دستور عمل نماید. 


(مسأله ۱۰۲۹): اگر در نماز یکی از چهار سوره ای که آیه سجده دارد و در مسأله 
(۳۹۹) گفته شد عمداً بخوانده بنا بر احتیاط نمازش باطل است. 


(فسالة ۱۰۳۰ اکر افتاه مول خواندن سوره ای شود که سخده واج دار 
چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد. باید آن سوره را رها کند و سوره دیگر 
بخواندء و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمدء بنا بر احتیاط واچب در بین نماز سحده ان 
را بجا آورد و آن سوره را تمام کند و یک سوره دیگر هم به قصد قربت مطلقه بخواند و 
بعد از اتمام نماز آن را اعاده کند. 

(مسأله ۱۰۳۱: اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد نمازش صحیح است» و بنا بر 

(مسأّله ۲ در نماز مستحبی خواندن سوره شرط صخت آن نیست» اگر چه آن نماز 

(مسأله ۱۰۳۳): در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت اول 
بعد از حمد» سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره منافقون بخواند و اگر مشغول 


1۴ 


(مسأله ۱۰۳۴): اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره "قل هو الله احد" يا سوره "قل 
یا ایها الکافرون" شود نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند ولی در نماز جمعه و 
نماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی به جای سوره جمعه و منافقون یکی از آن دو 
سوره را بخواند می تواند آن را رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند و احتیاط این 
است که بعد از تجاوز نصف رها ننماید. 

اال ۱۵۲۵ کر در ار مها مار یر روز خی هیا سوفن هو له اج 
یا سوره "قل یا ایها الکافرون " بخواندء اگر چه به نصف نرسیده باشد بنا بر احتیاط واجب 
نمی تواند رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند. 

(مسأله ۱۰۳۶): اگر در نماز غير سوره "قل هو الله احد" و "قل یا ها الکافرون " سوره 


دیگری بخواند. تا به نصف نرسیده می تواند رها کند و سوره دیگر بخواند. و بنا بر احتیاط 


به سوره دیگر جائز نیست. 

(مسأله ۱۰۳۷): اگر مقداری از سوره را فراموش کند. یا از روی ناچاری مثلاًبواسطه 
تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید می تواند آن سوره را رها کند و سوره 
هگ تایه زگره ردو مق باق سوه ام کو ا 
يا "قل یا اها الکافرون" باشد. 

(مسأّله ۸ بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند 
بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. 
حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند. 


۳۱۵ 


(مسأله ۱۰۴۰): زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند یا آهسته 
بخواند. ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود بنا بر احتیاط واجب آهسته بخواند. 

(مسأله ۱۰۴۱): اگر در جات که باید نماز را بلند بخوانده عمداً آهسته بخوانده یا در 
جاثی که باید آهسته بخوانده عمداً بلند بخواند نمازش باطل است ولی اگر از روی 
فراموشی و ندانستن مسأله باشد صحیح است و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم 

(مسأله ۱۰۴۲): اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند؛ 
مثل آنکه آنها را با فریاد بخوانده نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۴۳): انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط تخوان و کسی که به هیچ قسم 


نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرده باید به هر طوری که می تواند بخواند و احتیاط 
مستحب آن است که نماز را به جماعت بجا آورد. 


(مساله ۱۰۴۴): کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را بخوبی نمی داند و می 
تواند یاد بگیرد چنانجه وقت نماز وسعت دارد» باید یاد بگیرد. و اگر وقت تنگ است. در 
صورتی که ممکن باشد باید نمازش را به جماعت بخواند. 

(مسأله ۱۰۴۵): مزد نگرفتن برای یاد دادن واجبات نماز احوط است و مزد گرفتن برای 
یاد دادن مستحبات آن بدون اشکال جائز است. 

(مسأله ۱۰۴۶): اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمداً آن را نگوید یا بجای 
حرفی. حرف دیگر بگوید. مثلا بجای (ض - ظ) بگوید یا جائی که باید بدون زیر و زر 
خوانده شود زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید نماز او باطل است. 


(مسأله ۱۰۴۷): اگر انسان کلمه ای را که یاد گرفته صحیح بداند و در 


۳۶ 


نماز همانطور بخواند. و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نیست دوباره نماز را بخواند. مگر 
اینکه در یاد گرفتن آن کوتاهی کرده باشد که در این صورت احتیاط واجب اعاده در وقت 


(مسأله ۱۰۴۸: اگر زیر و زیر کلمه ای را ندانده یا نداند مقا کلمه ای به (س) است یا 
به (ص) باید یاد بگیرده و چنانچه دو جور یا بیشتر بخواند مثل آنکه در "اهدنا الصراط 
المستقیم " صراط را یک مرتبه با سین و یکمرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است» ولی 
اگر آن کلمه ای را که دو جور خوانده از اذکار اشد غلط خواندنش از ذکر بودن خارجش 


(مسأله ۱۰۴۹): اگر در کلمه ای واو باشد و حرف قبل از واو در آن کلمه پیش داشته 
باشد» و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد» مثل کلمه "سوء" بنا بر احتیاط بايد آن 
واو را مد بدهد یعنی آن را بکشد» و همچنین اگر در کلمه ای "الف" باشد و حرف قبل از 
الف در آن کلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه باشد مثل "جاء" 
باید الف آن را بکشد. و نیز اگر در کلمه ای "ی باشد و حرف پیش از وی؛ در آن کلمه 
"ی" را با 
مد بخوانده و اگر بعد از این حروف "واو و الف» و ياء" به جای همزه حرفی باشد که ساکن 
است» یعنی زیر و زټر و پیش ندارد باز هم باید آن سه حرف را با مد بخوانه مثلاً در ولا 
الضالین که بعد از الف لام ساکن است باید الف آن را با مد بخواند و چنانچه بدستوری که 
گفته شد رفتار نکند احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. 


زیر داشته باشد و حرف بعد از e‏ در آن کلمه همزه باشد مثل "جیء" باید 


(مسأله ۱۰۵۰): احتیاط واجب آن است که در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون 
ننمایده و معنای وقف به حرکت آن است که زیر با زیر یا پیش 


۳۷ 


آخر کلمه ای را بگوید» و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد مثلاً اگر بگوید: الرحمن 
الرحیم را زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید مالک یوم الدین» و معنای وصل به 
سکون آن است که زیر یا زر یا پیش کلمه ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد 
بچسبانده مثل آنکه بگوید. الرحمن الرحیم و میم الرحیم را زیر ندهد و فوراً مالک یوم 
الدین» را بگوید. 

(مسأله ۱۰۵۱): در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخواند یا یک 
مرتبه تسبیحات اربعه بگوید یعنی یک مرتبه بگوید (سبْحان اله وَالْحَمْد له ولا للة الا لله 
وله َكب و بهتر آن است که سه مرتبه بگوید. و می تواند در یک رکعت حمد و در رکعت 
دیگر تسبیحات بگوید» و در نماز فرادی بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند. و 
برای مأموم در نمازهای جهریه احوط لزومی اختیار تسبیحات است. 


(مسأله ۱۰۵۲): در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید. 

(مسأله ۱۰۵۴): بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز. حمد یا 
تسبیحات را آهسته بخوانند. 

(مسأله ۱۰۵۴): اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند بنا بر احتیاط واجب بسم الله 
آن را هم آهسته بگوید. 

(مسأله ۱۰۵۵): کسی که نمی تواند تسبیحات اربعه را یاد بگیرد با درست بخواند باید 
در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. 

(مسأله ۱۰۵۶): اگر در دو رکعت اول نماز به خیال اينکه دو رکعت آخر است تسبیحات 


بگوید» چنانچه پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع یا بعد از 
رکوع بفهمد» نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۰۵۷): اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اول است حمد 
بخواند. یا در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان می کرده در دو 


۳۸ 


رکعت آخر است حمد بخواند چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۰۵۸): اگر در رکعت سوم و چهارم می خواست حمد بخواند تسبیحات به 
زبانش آمد» يا می خواست نسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد» باید آن را رها کند و 
لازم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند. 


(مسأله ۱۰۶۰): در رکعت سوم و چهارم مستحب است. بعد از تسبیحات استغفار کند. 
مثلاً بگوید (آستففر الله ربّی واتوب )یا بگوید الُم اغفرلی) و اگر نمازگزار پیش از خم 
شدن برای رکوع اگر چه مشغول گفتن استغفار یا بعد از فراغ از آن باشد. شک کند که 
حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه» باید حمد یا تسبیحات را بخواند. 


(مسأله ۱۰۶۱): اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم شک کند که حمد یا تسبیحات را 
لازم است برگردد و حمد یا تسبیحات را بخواند. 


(مسأله ۱۶۰۲): هر گاه شک کند که آیه يا کلمه ای را درست گفته یا نهء مغلا شک 
کد کل کی ا ای درس که با تم وا فک کو اا تک ول گر 
احتیاطاً آن آیه یا کلمه را دوباره به طور صحیح بگوید اشکال ندارد و اگر چند مرتبه هم 
شک کند. می تواند چند بار بگوید 


۳۹ 


اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید. بنا بر احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند. 

(مساله ۱۱۶۶۲: مشتحب. است در ركست اول پیش از خوانتن خمد بگوید. (اغود باه 
من الشیّطان الرجیم) و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بسم الله را بلند بگوید و حمد 
حال خواندن حمد و سوره به معنای آیه توجه داشته باشد و اگر نماز را به جماعت می 
خواند بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادی می خواند. بعد از آنکه حمد خودش تمام 
شد» بگوید (لحَمَدٌ لله رب العالمین) و بعد از خواندن سوره قل هو الله احد یک یا دوء یا 
سه مرتبه (کذلک الله ربّی) یا سه مرتبه (کذلک الله ربنا) بگوید و بعد از خواندن سوره 
کمی صبر کند بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید. یا قنوت را بخواند. 

(مسأله ۱۰۶۴): مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول» سوره انا انزلنا و در رکعت 

(مسأله ۱۰۶۵): مکروه است انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره قل هو الله 
احد را نخواند. 


(مسأله ۱۰۶۶): خواندن سوره قل هو الله احد به یک نفس مکروه است. 


رکوع: 


(مسأّله ۸ در هر رکعت بعد از قرائت بايد به اندازه ای خم شود 


۳۳۰ 


که بتواند دست را به زانو بگذارده و این عمل را رکوع می گویند. 

(مسأله ۱۰۶۹): اگر به اندازه رکوع خم شود ولی دستها را به زانو نگذارد اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۰۷۰): هر گاه رکوع را به طور غیر معمول بجا آورده مثلاً به چپ یا راست خم 
شود اگر چه دستهای او به زانو برسد. صحیح نیست. 

(مسأله ۱۰۷۱): خم شدن باید به قصد رکوع باشد» پس اگر به قصد کار دیگر :مغلا 
برای کشتن جانوری خم شود. نمی تواند آن را رکوع حساب کند. بلکه باید بایستد و دوباره 
برای رکوع خم شود و به واسطه این عمل» رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی شود. 

(مساله ۱۶۷۲: کستی که دست با زاوی او با دس و زانوی دیگران فرق کار فلا 
دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می رسد یا زانوی او پائین تر از مردم 
دیگر است که بايد خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد. بايد به اندازه معمول خم شود. 
مقابل زانوها برسد. و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد. 

(مسأله ۱۰۷۴): بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع» سه مرتبه "سبحان الله" یا 


یک مرتبه (سْبحان ربّی الْعَظِیم وَبحَمْده) بگوید و ظاهر این است که گفتن هر ذکر که به 
این مقدار باشد کفایت می کند» ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یک سبحان 
الله کافی است. 


(مسأله ۱۰۷۵): ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود. و مستحب 
است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید. 


۳۳۱ 


NS‏ کوید ین افتار ره قنوی کت 
کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود احوط این است که بعد از آرام گرفتن بدن, 
O‏ کی خر کید ERE‏ 
انگشتان را حرکت دهد ضرری ندارد. 


(مسأله ۱۰۷۸): اگر پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام کیرد عمداً ذکر 
رکوع را بگوید» نمازش باطل است. 


امسباله 3۱۰۷۹۰ کر بیش ر ام کن د کر اجه عمدا کی از رکوع مراد تارش 
باطل است» و اگر سهواً سر بردارد» چنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود. یادش 
بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده» باید در حال آرامی بدن ذکر را بگوید» و اگر بعد از آنکه 

(مسأله ۱۰۸۰): اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند» احتیاط واجب آن است که بقیه 
آن را در حال برخواستن بگوید. 

(مسأله ۱۰۸۱): اگر بواسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرده نمازش صحیح 


(مسأله ۱۰۸۲): هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود بايد به چیزی تکیه دهد و رکوع 
کند. و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند بنا بر احتیاط باید به 
هر اندازه می تواند خم شود و اشاره به رکوع نیز بنمایده و اگر هیچ نتواند خم» شود بايد 
برای رکوع با سر آشاره نماید. 


۳۳۲ 


(مسأله ۱۰۸۳): کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند» اگر نتواند با سر اشاره کندء 
باید به نیت رکوع چشمها را بهم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیت برخواستن از رکوع 
هقف زا باه کمن اک از این کہ غا کی امت وا بر تاد فلت خود زیت وک که 
ذکر آن را بگوید 

(مسأله ۱۰۸۴): کسی که نمی تواند ایستاده رکوع کند. ولی برای رکوع می تواند در 
احتیاط واجب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و برای رکوع 
خم شود. 

(مسأله ۱۰۸۵): اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه 
کک و کم هی ال امت 

(مسأله ۱۰۸۶): بعد از تمام شدن ذکر رکوع» باید راست بایستد و بعد از آنکه بدن آرام 
گرفت به سجده روده و اگر عمداً پیش از ایستادن» یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده 
رود نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۸۷): اگر رکوع را فراموش کند» و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید 
باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حال خمیدگی به رکوع برگردد نمازش باطل 
است. 

(مسأله ۱۰۸۸): اگر بعد از آنکه پیشانی به زمین رسید. یادش بیاید رکوع نکرده, بنا بر 
سجده سهو برای سجده زیادی بجا آورد و بعد از آن نماز را اعاده کند و در صورتی که در 
سجده دوم یادش بیاید نمازش باطل است. 


(مسأله ۱۰۸۹): مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر 


بگوید» و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را 


۳۳۲۳ 


صاف نگهدارد. و گردن را بکشد و مساوی پشت نگهدارده و بین دو قدم را نگاه کند» و 
پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد» و بعد از آنکه از رکوع برخاست و راست ایستاده؛ 
در حال آرامی بدن بگوید» (سمع اه لمن حوده. 

(مسأله ۱۰۹۰): مستحب است در رکوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را 


به عقب ندهند. 
سجود: 


(مسأله ۱۰۹۱): نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد از رکوع دو 
سجده در نماز واجب است که کف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین 
بگذارد. 

(مسأله :)۱۰٩۲‏ دو سجده روی هم یک رکن است. و اگر کسی در نماز واجب عم ا 
نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۹۳): اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کندء نمازش باطل می شود و اگر سوا 
یک سجده کم یا زیاد کند حکم آن بعداً گفته خواهد شد. 

(مساأله ۱۰۹۴): اگر پیشانی را عمتا يا سهواً به زمین نگذارده سجده نکرده است. اگر 


چه جاهای دیگر به زمین برسد» ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارده و سهواً جاهای دیگر 
را به زمین نرساند» یا سهواً ذکر نگوید سجده صحیح است. 


یک مرتبه (سْبْحان ربّی الاغلی وبحمٌده) بگوید. و باید این کلمات دنبال هم و به عربی 
صحیح گفته شود و ظاهر این است که 


(مسأله ۱۰۹۵): بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه (سبّحان الله) با 


۳۳۴ 


گفتن هر ذکری که به این مقدار باشد کفایت می کند و مستحب است (سبحان ری 
الاغلی وَبحَمّده) را سه یا پنج یا هفت مرتبه یا بیشتر بگوید. 
مستحب هم آرام بودن بدن با قصد خصوصیت احوط است. 

(مسأله ۱۰۹۷): اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمداً ذکر 
سجده را بگوید» یا پیش از تمام شدن ذکر عمداً سر از سجده بردارد نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۹۸): اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد سهواً ذکر سجده را بگوید» و 
بدن ذکر را بگوید. 

(مسأّله ۹ اگر بعد از آنکه سر از سحده برداشت» بفهمد پیش از آنکه ذکر سجده 

(مسأله ۱۱۰۰): اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید» یکی از هفت عضو را عمداً از 
زمین بردارد. نماز باطل می شود ولی موقعی که مشغول گفتن دکر نیست اگر غیر پیشانی 
جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۱۰۱): اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده» سهواً پیشانی را از زمین بردارد نمی 
سهواً از زمین بردارده بايد دو مرتبه به زمین بگذارده و ذکر را بگوید. 

(مسأّله ۲ بعد از تمام شدن ذکر سجده اول» باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره 


به سحجده رود. 


(مسأله ۱۱۰۳): جای پیشانی نمازگزار باید از جای سرانگشتان پای 


۳۲۵ 


او بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد بلکه واجب است که جای پیشانی او از جای انگشتان 
پایش پست تر از چهار انگشت بسته نیز نباشد. 


(مسأله: ۱۱۰۴ در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست اگر جای 
پیشانی نمازگزار از جای انگشتهای پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد نیز 
اشکال دارد. 


(مسأله ۱۱۰۵): اگر پیشانی را اشتباهاً بر چیزی بگذارد که از جای انگشتهای پای او 
بلندتر از چهار انگشت بسته است. باید سر را بردارد و بر چیزی که بلند نیست يا بلندیش 
به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بگذارد و بنا بر احتیاط باید نماز را بعد از تمام 
نمودن دوباره بخواند. 

(مسأله ۱۱۰۶): باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می کند. چیزی فاصله نباشد پس 
اگر مهر به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد. سجده باطل است ولی اگر 
ملا زنگ:مهر تقییر کزده باشد اشکال نداد 

(مسأله ۱۱۰۷): در سجده بايد دو کف دست را به زمین بگذارده ولی در حال ناچاری 
لت شش هم عانفی ارد وا کر نت دمت هم سکم افد با دنو لاط بای ف 
دست را به زمین بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند. باید تا آرنج هر جا را که می تواند بر 
زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است. 

(مسأله ۱۱۰۸): در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را بزمین بگذارد و اگر انگشتهای 
دیگر پاء یا روی پا را به زمین بگذارد. یا بواسطه بلند بودن ناخن» شصت به زمین نرسد 
نماز باطل است» و کسی که از روی تقصیر و ندانستن مسئله نمازهای خود را اینطور 
خوانده» باید دوباره بخواند. و اگر جاهل قاصر بوده اعاده و قضا لازم نیست. 


(مسأّله ۹ کسی که مقداری از شصت پایش بریده» باید بقیه آن 


۳۳۶ 


زمین بگذارد. 
سا که 0 ار وی عبر ول تاه تلا مق و کک رنه ری 
صدق ننماید نماز او باطل است. 


(مسأله ۱۱۱۱): مهر یا چیزی دیگری که بر آن سجده می کند. باید پاک باشد ولی اگر 
مثلاً مهر را روی فرش نجس بگذارد. یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف 
(مسأله ۱۱۱۲): اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد» چنانچه ممکن است باید با جای 


سالم پیشانی سجده کند» و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و 
چا الاھ عفدا دای ناه کف تابر مت جارف و باد سا فاا 


بگذارد تا دمل در سجده بین هر دو قرار گیرد. 
(مسأله ۱۱۱۳): اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را فرا گرفته باشد بنا بر احتیاطء باید به 
یکی از دو طرف پیشانی و چانه اگر چه به تکرار نماز باشد سجده کند. و اگر ممکن نیست 
(مساله ۱۱۱۴): کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند. بايد به قدری که می 
تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است. روی چیز بلندی 


گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگوید سحده کرده است» ولی باید کف دستها 
و زانوها و آنگشتان پا را به طور 


۳۳۷ 


معمول به زمین بگذارد. 
(مسأله ۱۱۱۵): اگر چیز بلندی نباشد که مهر یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح 


است بر آن بگذارده لازم است که مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده بر آن سجده 
نماید. 


(مسأله ۱۱۱۶: کسی که هیچ نمی تواند سجده نماید باید برای سجده با سر اشاره 
کند. و اگر نتواند باید با چشم اشاره نماید. و اگر با چشمها هم نمی تواند اشاره کند بنا بر 
احتیاط مستحب» با دست و مانند آن برای سحده اشاره کند و در قلب نیز نیت سجده 
نماید. 


(مسأله ۱۱۱۷): اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود. چنانچه ممکن باشد باید 
نگذارد دوباره بجای سجده برسد» و این یک سجده حساب می شود چه ذکر سجده را 
گفته باشد یا نه» و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره بجای سجده برسد. روی 
هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد بنا بر احتیاط باید بگوید. 


(مسأله ۱۱۱۸): جای که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده 


نماید» و لازم نیست برای نماز بجای دیگر برود ولی اگر بتواند بر حصیر یا چیزی که 
سجده بر آن صحیح می باشد» طوری سجده کند که به زحمت نیفتد» نباید بر فرش و 


مانند آن سحده نماید. 

(مسأّله ۹" اگر روی توشک پر و مانند سحجده کند» در صورتی که بدن روی آن 
آرام نگیرد باطل است. 

(مسأله ۱۱۲۰): اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند» چنانجه آلوده شدن 


بدن و لباس برای او مشقت ندارد. باید سجده و تشهد را به طور معمول بجا آورد. و اگر 
مشقت داردء در حالی که ایستاده. برای سحجده با سر اشاره کند 9 تشهد را ایستاده بخواند 


YA 


(مسأله ۱۱۲۱): در رکعت اول و رکعت سوم که تشهد ندارده مثل رکعت سوم نماز ظهر 
و عصر و عشاء احتیاط واجب این است که بعد از سجده دوم قدری بی حرکت بنشیند و 


بعد برخیزد. 


چیزهائی که سجده بر آنها صحیح است: 


(مسأله ۱۱۲۲): باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید 
مانند چوب و برگ درخت سجده کرد. و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی مانند گندم 
و جو و پنبه و آنچه که از اجزاء زمین شمرده نشود مانند طلا و نقره و قیر و امثال اینها 

(مسأله ۱۱۲۳): احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت انگور قبل از خشک شدنش 
سحده نکند. 


(مسأله ۱۱۲۴): سجده بر چیزهائی که از زمین می روید و خوراک حیوان است مثل 
علف و کاه صحیح است. 

(مسأّله ۱۵ سجده بر گلهاتی که خوراکی نیستند» صحیح است؛ بلکه سجده بر 
دواهای خوراکی که از زمین می روید» مانند گل بنفشه و گل گاو زبان نیز صحیح است. 

(مسأله ۱۱۲۶): سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است» و در 
شهرهای دیگر معمول نیست» و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست. 

(مسأله ۱۱۲۷): سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است. و احتیاط واجب آن 
است که در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند اینها سجده نکنند. 


(مسأله ۱۱۲۸): سجده بر کاغذ اگر چه از پنبه و مانند آن ساخته شده 


۳۳۹ 


(مسأّله ۹ برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهداء ((علیه السلام)) 
می باشد بعد از آن خاک بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است و فرق بین اقسام آن 
نیست پس سجده بر سنگ مرمر و رخام و امثال آن جائز است و حجاج در مسجد الحرام و 


ی راز رات ام ترش بر شهاگن کف یی ازع رنه 


(مسأله ۱۱۳۰): اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد بواسطه 
سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی تواند به آن سجده کند باید به لباسش سجده کند. 
و اگر فراهم نباشد باید بر پشت دست با چیز دیگر که در حال اختیار سجده بر او جائز 
نیست سجده نماید. ولی احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن 
است» بر آن چیز سجده نکنند. 


(مسأله ۱۱۳۱: سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد باطل 
است. 

(مسأله ۲ اگر در سجده اول مهر به پیشانی بجسبد باید برای سجده دوم مهر را 
بردارد. 

(مسأله ۱۱۳۳): اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که 
سجده بر آن صحیح است نداشته باشد چنانجه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند. و اگر 
وقت تنگ است. باید به ترتیبی که در مسأله (۱۱۳۰) گفته شد عمل نماید. 

(مسأله ۱۱۳۴): هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر 


آن باطل است. باید پیشانی را از روی آن بر چیزی که سجده بر آن صحیح است. بکشد و 
اگر ممکن نباشد» چنانجه وقت نماز 


۲۳۰ 


وسعت دار باید نماز را بشکند» و اگر وقت تنگ است» به ترئیبی که در مسأله گذشته 


(مساله ۱۱۳۵): اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن 
باطل است. باید بر چیزی که سجده بر او صحیح است سجده نماید و بنا بر احتیاط واجب 


8 ا اط رام ام ان ای او ارو ترا 


(مسأله ۱۱۳۶): سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می باشد. و بعضی از مردم 
عوام که مقابل قبر امامان ((علیهم السلام)) پیشانی را بر زمین می گذارند اگر برای شکر 
خداوند متعال باشد. اشکال ندارد وگرنه حرام است. 


مستحبات و مکروهات سجده: 


(مسأّله ۷ در سجده چند چیز مستحب است: 


ات کی که ایستاده تماز می خاد پد از آنکه فر از ر کوغ ترداشتو کاملا اساد و 
کسی که نشسته نماز می خوانده بعد از آنکه کاملاً نشست. برای رفتن به سجده تکبیر 


۲ موقعی که می خواهد به سجده بروده مرد اول دستها ره زن اول زانوها را به زمین 
بگذارد. 
۳ بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد. 


سر آنها رو به قبله باشد. 


ه در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و اين دعا را بخواند: (يا یر الْمَسوُولین 
ويا خیر المغطین, ارزقبی وارزق 


۳۳۱ 


عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم) (یعنی ای بهترین کسی که از او سئوال می 
کنند و ای بهترین عطا کنندگان از فضل خودت روزی بده به من و عیال من پس به 


۶ بعد از سجده به ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. 
۷ بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید. 

۸ بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت (آستففر له ربٌی وأتوبّد) بگوید. 
٩‏ سجده را طول بدهد و در موقع نشستن, دستها را روی رانها بگذارد. 

۰ برای رفتن به سجده دوم. در حال آرامی بدن (الله اکبر) بگوید. 

١‏ در سجده ها صلوات بفرستد. 


۳ مردها آرنجها و شکم را به زمین نجسپاند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها 
آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسپاند و مستحبات دیگر 
سجده در کتایهای مفصل گفته شده است. 


(مسأله ۱۱۳۸): قرآن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است. برای برطرف 
کردن گرد و غبار جای سجده را فوت کنده و اگر در اثر فوت کردن» حرفی از دهان عمداً 
بیرون آید. نماز باطل است و غیر از اینها مکروهاتی دیگری هم در کتابهای مفصل گفته 


شده اشت: 


سجده های واجب قرآن: 


(مسأله ۱۱۳۹): در هر یک از چهار سوره (والنجم» واقرأء والم تنزیل وحم سجده یک 
آیه سجده است. که اگر انسان بخواند یا گوش دهد بعد از 


۳۳۲ 


یام شن ام ای بای قورا شحته: نف وا کی فراموشن کرو هو وف ادش مد بان 
سجده نماید, و احتیاط واجب آن است که در شنیدن بدون اختیار نیز سجده نماید. 


(مسأله ۱۱۴۰): اگر انسان موقعی که آیه سجده را گوش دهد و خودش نیز بخواند بنا 
بر احتیاط واجب بايد دو سجده نماید. 
(مسأله ۱۱۴۱): در غیر نماز اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند یا گوش کند. باید 


سر از سحده بردارد 9 دوباره سحده کند. 


(مسأله ۱۱۴۲): اگر انسان از گرامافون یا ضبط صوت يا از بچه غير ممیز که خوب و 
احتیاط واجب سجده کردن است. و همچنین است رادیو اگر به طور نوار و ضبط صوت 
و انسان به وسیله رادیو گوش دهد سجده بلا اشکال واجب ان 


(مسأله ۱۱۴۳): در سجده واجب قرآن باید جای انسان غصبی نباشد. و بنا بر احتیاط 
واجب جای پیشانی او از جای سرانگشتانش بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد ولی 
لازم نیست با وضو یا غسل و رو به قبله باشد» و عورت خود را بپوشاند و بدن و جای 
پیشانی او پاک باشد و نیز چیزهائی که در لباس نمازگزار شرط می باشد در لباس او شرط 
(مسأله ۱۱۴۴): احتیاط واجب آن است که در سجده واجب قرآن» پیشانی را بر مهر با 
چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است گذاشته و جاهای دیگر بدن را به دستوری که 
(مسأّله ۵ هر گاه در سجده واجب قرآن پیشانی را به قصد سجده به زمین 


۸ 


بهتر این است که بگوید: (لا اله الا له حا تا ولا الد الا الله مانا وتصدیقاء لا الد الا الله 
عُبودیة ورقه سَجنت لک يا رب تعدا ورف لا منتنکفاً ولا مكبر بل آنا عبد دلیل 


+ ی 


۸ 


(مسأله ۱۱۴۶): در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و مستحب و رکعت سوم نماز 
ی ی ات ی رن بر 
حال آرام بودن بدن» تشهد بخواند یعنی بگوید (َشهدٌ آن لا الة الا الله وَخْدهٌ لا شریک له 
واشَذ أن مُحَمَدا ده ورسُولث الم صل على مُحَمّد وآل مُحَمّد) و احتیاط واجب آن 
است که به غیر این ترتیب نگوید و در نماز وتره هم تشهد لازم است. 


(مسأله ۱۱۴۷): کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری که معمول است پشت 
سر هم گفته شود. 


(مسأله ۱۱۴۸): اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که 
تشهد را نخوانده. باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد» و آنچه باید در آن رکعت 
خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند» و بنا بر احتیاط واجب بعد از نماز برای ایستادن بیجا 
دو سجده سهو بجا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بياید. باید نماز را تمام کند» و 
بعد از سلام نماز بنا بر احتیاط واجب تشهد را قضا کند» و برای تشهد فراموش شده دو 
سجده سهو بجا آورد. 


به کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید: (لحَمدٌ )یا بگوید: (بسنم الله وبالله 
والْحمد له وَخیْر الاسماء لا و 


۳۳۴ 


خود نگاه کند و بعد از صلوات در تشهد بگویدلقّل فا وارفح رت 


سلام نماز: 


(مسأله ۱۱۵۱): بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و بدن 
آرام است بگوید (لسلام یک یا انی وَرخمة الله وترکاته) و بعد از آن باید بگوید 
(لسّلام علینا وعلی عباد الله 

الصالحین) و اگر این سلام را گفت احتیاط واجب آن است که بعد بگوید: (السّلام 
علیکم) و مستحب است اضافه نمودن (ورَحَمَة الله وبر کاته). 

(مسأله ۱۱۵۲): اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز 
بهم نخورده. و کاری هم که عمدی و سهوی آن» نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله 
کردن انجام نداده. باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۱۵۳): اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز 
بهم خورده است. نمازش صحیح است و دو سجده سهو جهت سلام فراموش شده انحام 
دهد. و اگر پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد کاری کرده باشد که عمدی و سهوی آن 
نماز را باطل می کند مثل اینکه پشت به قبله کرده باشده نمازش را بنا بر احتیاط واجب 
باید اعاده کند. 


۳۳۵ 


ترتیب: 
امسالة ۵۴ اکر مدا ریچ تماز را به هم پڑت لا ورو را ن از خمد وائ 
یا سجده را پیش از رکوع بجا آورد. نماز باطل می شود. 
(مسأله ۱۱۵۵): اگر رکنی از نماز را فراموش کند» و رکن بعد از آن را بجا آوردء مثلاً 
پیش از آنکه رکوع کند» دو سجده نماید» نمازش باطل است. 


(مسأله ۱۱۵۶): اگر رکنی را فراموش کند» و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست 
بجا آورد هلا پیش از آنکه دو سجده کند تشد بخواند» باید رکن را بجا آورد. و آنچه را 
اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند. 

(مسأله ۱۱۵۷ اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد. 
مثلا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود نمازش صحیح است. 

(مسآله ۱/۱۱۵۸ اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن 
بخواند. 

(مسأله ۱۱۵۹): اگر سجده اول را به خیال اینکه سجده دوم است يا سجده دوم را به 
سجده دوم او سجده دوم حساب می شود. 


موالات: 


(مسأله ۱۱۶۰): انسان باید نماز را با موالات بخوانده یعنی کارهای نماز مانند رکوع و 
سجود و تشهد را پی در پی و پشت سر هم بجا آورده و چیزهای را 


۳۳۶ 


که در نماز می خواند بطوری که معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدری بین 
آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۱۶۱: اگر در نماز سهواً بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدری 
نباشد که صورت نماز از بین بروده چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد باید آن حرفها یا 
تکرار نماید و اگر مشغول رکن بعد شده باشد نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۱۶۲): طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ موالات را به هم 
نمی زند 


طمأنینه (آرامنس) 


(مسأله ۱۱۶۳): واجب است در هنگام تکبيرة الاحرام و قرائت و ذکر رکوع و سجود و 
تسبیحات اربعة و تشهّد و سلام بدن آرامش داشته باشد و اگر در حال حرکت انجام دهد 
نماز باطل است. 


مه 


(مسأله ۱۱۶۴): در تمام نمازهای واجب و مستحب» پیش از رکوع رکعت دوم مستحب 


است قنوت بخوانده و در نماز وتر با آنکه یک رکعت می باشد» خواندن قنوت پیش از رکوع 
مستحب است. و نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت» و نماز 


عید فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد. 
(مسأله ۱۱۶۵): مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت و کف آنها را رو به 
آسمان و پهلوی هم نگهداره و غیر شصت. انگشتهای دیگر 


۳۳۷ 


را به هم بچسپاند و به کف دستها نگاه کند. 


(مسأله ۱۱۶۶): در قنوت هر ذکری بگوید» اگر چه یک "سبحان الله" باشد» کافی 
است و بهتر است بگوید: (لا إلة الا الله الْحلیم الکريم لا اله الا اه العَلئ العظيم؛ سِبّحان 
الله رب السّموات السَبْع ورب 

الارضین اسب وما فين وما ین ورب اعرش العظيم؛ وَالْحَمْد له رب العالمین). 

(مسأله ۱۱۶۷): مستحب است انسان قنوت را بلند بخوانده ولی برای کسی که نماز را 
به جماعت می خواند. اگر امام جماعت صدای او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب 


۹ نت 


(مسأله ۱۱۶۸): اگر عمداً قنوت را نخواند قضا ندارده و اگر فراموش کند و پیش از آنکه 
به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش 
بیایده مستحب است بعد از رکوع قضاء کند» و اگر در سجده یادش بیایده مستحب است 
بعد از سلام آن را قضاء نماید. 


ترجمه نماز: 


۱- ترجمه سوره حمد: 


یشم اله الرَخمن لرجیم: یشم اله نی ابتداه می کنمبه نم خلا ذاتی که جامع 
جمیع کمالات و از هر گونه نقص منزه است (آلرخمن)رحمتش واسع و بی نهایت است 
(الرحیم) رحمتش ذاتی و ازلی و ابدی است. (لْحَمْد له زب العالمین) یعنی ثنا مخصوص 
خداوندی است که پرورش دهنده همه موجودات است (آلرخمن الرحیم) معنای آن گذشت 
(مالک یوم الدین)یعنی ذات توانائی که حکمرانی روز جزا با او است یاک نید ولاک 
نستعین) یعنی فقط 


YA 


ترا عبادت می کنیم» و فقط از تو کمک می خواهیم» (إهدنا الصّراط المُسنتقیم) یعنی هدایت 
کن ما را به راه راست که آن دین اسلام است (صراط اين آنعشت ع یعنی به راه 
کسانی که به آنان نعمت داده ای که آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستند. (غيْر 
لمَعضوب عَلَْهم وَلاً الضالین) یعنی نه به راه کسانی که غضب کرده ای برایشان» و نه آن 
کات که که افق: 


(ینم اله الرخمن الرجیم) معنای آن گذشت. (فْل هُو الله نی بگوی ای محمد 
((صلی اه علیه وآله)) که خداوند» خدائی است یگانه (لله الصَمَدّ/یمنی خدائی که از تمام 
موجودات بی نیاز است. للم یلا وم یلا فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. وم یکن لَه 
کفوا احَذْ) یعنی هیچ کس از مخلوقات مثل او نیست. 


۳- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهائی که بعد از آنها مستحب 


است 


(سْبحان ربّۍ العَظیم وبحَمده) یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و 
منزه است» و من مشغول ستایش او هستم (سبحان ربّی الاغلی وَبحَمٌده‌ایمنی پروردگار 
من از همه کس بالاتر می باشد و از هر عیب و نقصی پاک و منزه است» و من مشغول 
ستایش او هستم (سّمح اله لمن خمده/یمنی خدای بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را 
ستایش می کند (أستغر الله رّی وتوب إيّ4) یعنی طلب آمرزش می کنم از خداوندی که 
پرورش دهنده من است و من به طرف او 


۳۳۹ 


بازگشت می نمایم. (بحوّل الله وقوته آقوم وأَفّدایعنی به یاری خدای متعال و قوه او برمی 
خیرم و می نشیتم. 


۴ - ترجمه قنوت: 


(لا اله لاله الْحلیم الکریم) یعنی نیست خدائی سزاوار پرستش» مگر خدای یکتای بی 
فا که صاخت كلو و کرش است ( 219 الا له ال ليم ای شیب دای سور 
پرستش, مگر خدای یکتای بی همتا که بلند مرتبه و بزرگ است (سبحان الله زب 
السموات السبع ورب الازضین الستبع) یعنی پاک و منزه است خداوندی که پروردگار هفت 
آسمان و پروردگار هفت زمين است» (وما فیهن وما بَیْنْن ورب" العرش العَظيم)يعنى 
پروردگار هر چیزی است که در آسمانها و زمینها و مابین آنها است» و پروردگار عرش 
بزرگ است (والحَمّد لله زب" العالمین) یعنی ستایش مخصوص خدائیست که پرورش 
دهنده تمام موجودات ایتت: 


(ستخان الله الخد لله ولا الة الا آله وله آکیی یعنی خداوند متعال پاک و منزه است: 
و ثنا مخصوص او است. و نیست خدائی سزاوار پرستش مگر خدائی بی همتاء و بزرگتر 
اتا اک وت د 


۶ ترجمه تشهد و سلام کامل: 


لحم اَشَمَدٌ آن لا اله الله وَخدهُ لا شریک له) یعنی ستایش مخصوص پروردگار 


۳۴۰ 


مگر خداتی که بکانه است و شریک ارد (وآشقد آن فخا عبده وولا ونی شمادت 
می دهم که محمد ((صلی الله عليه وآله)) بنده خدا و فرستاده او است (أللَّمٌ صَل علی 
مُحَمّد وال مُحَمّد)یعنی خدایا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد (وتقبّل شفاغته وارفع 
درَجته)یعنی قبول کن شفاعت پیغمبر ره و درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن. (السَّلامٌ 
علیک ایا الب ورَخمة الله وترکاته) یعنی درود و سلام بر تو ای پیغمبر و رحمت و برکات 
خدا بر تو باد (السّلام علینا وعلی عباد الله الصنالحینایعنی درود و سلام از خداوند عالم بر 
ما نمازگزاران و تمام بندگان خوب او. (َلسَلامٌ کم وَرخمة الله وبرکاته) یعنی درود و 
سلام و رحمت و بر کات خداوند بر شما مومنین باد. 


(مسأله ۱۱۶۵): مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب» یعنی خواندن 
ذکر و دعا و قرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و وضو و غسل 
و تیمم او باطل شود رو بقبله تعقیب را بخواند و لازم نیست تعقیب به عربی باشد. ولی 
بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعا دستور داده اند بخواند. و از تعقیبهای که خیلی 
به آن سفارش شده است» تسبیح حضرت زهرا ((علیها السلام)) است که باید به این ترتیب 
گفته شود؛ "سی و چهار مرتبه اك کر" بد از آن (۳۳ مرتبه لحم لله بعد از آن (۳۳) 
مرتبه سُبُحان الله و می شود سبحان الله را پیش از آلحمد لله گفت ولی بهتر است بعد از 
الحمد للّه گفته شود. 


(مسأله ۱۱۷۰): مستحب است بعد از نماز سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانی را 


به قصد شکر بر زمین بگذارد کافیست. ولی بهتر است صد 


۴١ 


مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه» شکراً له یا عفواً له بگوید. و نیز مستحب است هر وقت 
نعمتی به انسان می رسد یا بلائی از او دور می شود سجده شکر بجا آورد. 


صلوات بر پیغمبر: 
(مسأله ۱۱۷۱): هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول ((صلی ا علیه واله)) را 
مانند محمد و احمد یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یا بشنود 
اگر چه در نماز باشد مستحب است صلوات بفرستد. 


(مسأله ۱۱۷۲): موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول ((صلی الله علیه وآله)) 
مستحب است صلوات را هم بنویسند و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می کنند 
صلوات بفرستند. 


۳۳۲ 


مبطلات نماز: 


(مسأله ۱۱۷۳): دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می گویند. 


"اول ": آنکه در بین نماز یکی از شرطهای آن از بین برود مثلا در بین نماز بفهمد 
لباسش که ساتر است غصبی است. 


"دوم ": آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری» چیزی که وضو یا غسل را 
باطل می کند پیش آید» مثلا بول از او بیرون آید» ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن 
بول و غائط خودداری کند. اگر در بین نماز بول و غائط از او خارج شود چنانچه به 
دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمی شود و نیز اگر در بین 

(مسأله ۱۱۷۴): کسی که بی اختیار خوابش برده اگر نداند که در بین نماز خوابش برده 

(مسأله ۱۱۷۵): اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده, با 
در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۱۷۶: اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر 
سجده نماز خوابیده نمازش صحیح است. 


"سوم ": از مبطلات نماز آن است که دستها را به قصد اینکه جزء نماز 


0 


باشد روی هم بگذارد و اگر به این قصد نباشد بلکه به عنوان ادب باشد نیز بنا بر احتیاط 


(مسأله ۱۱۷۷): هر گاه از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیه یا برای کار دیگر مثل 
خاراندن دست و مانند آن» دستها را روی هم بگذارد اشکال ندارد. چهارم : از مبطلات 
تھا ان ات کل از خوانتی مد در ضور تی که قض دعا مایت و باب فص ایتک 
جزء نماز باشد آمین بگوید ولی اگر فقط به قصد دعا یا اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید, 
نمازش باطل نمی شود. 


0 


کک از مبطلات نماز آن است که عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند یا 
بطرف راست یا چپ قبله برگردده بلکه اگر عمداً به قدری برگردد که نگویند رو به قبله 
است. اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد نمازش باطل است. 


(مسالد ۱۱۷۸ اگز عمدا با سهوا سر را به فثری بگرداند که:مواخه راست وبا مک 
قبله یا بیشتر باشد نمازش باطل است» ولی اگر سر را کمی بگرداند که نگویند روی خود را 
از قبله برگردانده عمداً باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمی شود. و اگر به مقداری برگرداند 
در این صورت چنانچه رو گرداندن عمدی باشد نماز باطل است. و اگر سهوی باشد نماز 


۸ 


اھ از اکت نماز آن انیت که‌همدا کلمت ای زا یکوین که یک خرف با کش 
باشد اگزجه نمی هم SA‏ 


(مسأله ۱۱۷۹): اگر سهوا کلمه ای بگوید که یک حرف يا بیشتر دارد اگر چه آن کلمه 


معنی داشته باشد نمازش باطل نمی شود ولی لازم است بعد از نماز سجده سهو بجا آورد 
چنانکه خواهد آمد. 


۲۴ 


(مسأله ۱۱۸۰): سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد ولی گفتن 

(مساأله ۱۱۸۱): اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید. مغلا به قصد ذکر بگوید الله اکبر و 
به قصد این که چیزی به کسی بفهماند کلمه ای را به قصد دکر بگوید اشکال ندارد. 
احکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد» ولی احتیاط واجب آن است 
که به غیر عربی دعا نکنند. 

قا ۱۱۸۲/ گر خیزی ازجم وشوره ودگوهای تمار را عمدا ون فص خرکیت 
یا احتیاطاً چند مرتبه بگوید اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۱۸۴): در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند» و اگر دیگری به او 
سلام کند. بنا بر احتیاط واجب باید هماتطور که او سلام کرده جواب دهد مغلا اگر گفته 
سلام علیکم در جواب بگوید سلام علیکم ولی در جواب علیکم السلام هر صیغه ای که 
می خواهد می تواند بگوید. 

(مساأله ۱۱۸۵): انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز قوراً بگوید» و اگر 


عمداً یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب بگوید جواب آن 


دادن واجب نیست. 


(مساله ۱۱۸۶): باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود ولی اگر سلام 


کافیست. 


(مسأله ۱۱۸۷): واجب نیست که نمازگزار سالام را به قصد دعا 


۳۴۵ 


بگوید. یعنی از خداوند عالم برای کسی که سلام کرده سلامتی بخواهد. بلکه بقصد تحیت 
نیز بگوید مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۱۸۸): اگر زن نامحرم یا بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد 
به نمازگزار سلام کند. نمازگزار باید جواب او را بدهد ولی در سلام زن که سلام علیک 
بگوید باید بگوید سلام علیک و کاف را زیر و زیر و پیش ندهد. 

(مسأله ۱۱۸۹): اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد اگر چه معصیت کرده ولی نمازش 

(مسأله ۱۱۹۰): اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند به طوری که سلام حساب نشود. 
سلام مرد و زن غير مسلمان در صورتی که ذمی نباشند واجب نیست. و اگر ذمی باشند بنا 
بر احتیاط واجب به کلمه علیک اکتفا شود 

(مسأله ۱۱۹۲): اگر کسی به عده ای سللام کند» جواب سلام او بر همه آنان واجب 
است» ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است. 

(مسأله ۱۱۹۲): اگر کسی به عده ای سلام کند و کسی که سلام کننده قصد سلام 
دادن به او را نداشته جواب دهد باز هم جواب سالام او بر آن عده واجب است. 

(مسأله ۱۱۹۴): اگر به عده ای سللام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک 
کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته يا نه» نباید جواب بدهد و 
همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد. اما اگر 
بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد باید جواب او را بگوید. 


(مسأله ۱۱۹۵): سلام کردن مستحب است» و خیلی سفارش شده 


۴۶ 


(مسأله ۱۱۹۶): اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند بنا بر احتیاط واجب باید هر 
یک جواب سلام دیگری را بدهد. 


(مساأله ۱۱۹۷): در غیر نمازه مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید. مثلا 
اگر کسی گفت سلام علیکم در جواب بگوید سلام علیکم و رحمة الثه. 


1 


هفتم ": از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدی است و چنانجه عمداً بی صدا یا سوا 
با صذا بخندده ظاهر این است که نمازش اشکال ارد 
(مسأله ۱۱۹۸): اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند مثلاً رنگش سرخ 
"هشتم : از مبطلات نماز آن است که برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند و احتیاط 
آخرت گریه کند» آهسته باشد یا بلند اشکال ندارد. بلکه از بهترین اعمال است. 


0 


نهم : از مبطلات نماز کاری است که صورت نماز را به هم بزنده مثل دست زدن و 
به هوا پریدن و مانند اینها عمدا باشد یا از روی فراموشی» ولی کاری که صورت نماز را 
(مسأله ۱۱۹۹): اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند 
نمازش باطل می شود. 
(مسأله ۱۲۰۰): اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شک کند که 
نماز بهم خورده يا نه» جایز است نماز را قطع کرده و اعاده نماید و بهتر این است که نماز 
را تمام کرده و دوباره بخواند. 


"دهم ": از مبطلات نمازه خوردن و آشامیدن است, که اگر در نماز 


۳۳۷ 


طوری بخورد و بیاشامد که نگویند نماز می خواند عمداًباشد یا از روی فراموشی نمازش 
باطل می شود ولی کسی که می خواهد روزه بگیرد. اگر پیش از اذان صبح نماز مستحبی 
(مسأله ۱۲۰۱): اگر بواسطه خوردن یا آشامیدن عمدی» موالات نماز بهم بخورد نیز بنا 
(مسأله ۱۲۰۲): اگر در بین نماز غذائی را که در دهان یا لای دندانها مانده فرو ببرده 
نمازش باطل نمی شود و اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز 
کم کم آب شود و فرو رود احوط اجتناب است. 
"یازدهم ": از مبطلات نمازه شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی» یا در دو 
رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است. در صورتی که نمازگزار در حال شک باقی باشد. 
رده از فیلات تمان ان امت که ر کم تیار را عمد یا سیوا کم کته با خیرم 
را که رکن نیست عمداً کم نمایده یا چیزی را عمداً در نماز زیاد کند یا رکنی را مثل رکوع 
با کو سچدة از یک رکفت سو زیاد کندو اما ریاد کرش نکن الاغرام نوا فیطل نماز 
(مسأله ۱۲۰۳ اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری را که نماز را باطل می 
کند انحام داده با نه؟ نمازش صحیح است. 


چیزهای که در نماز مکروه است: 


(مسأله ۱۲۰۴): مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست 


TFA 


یا چپ بگردانه به طوری که نگویند روی خود را از قبله گردانده» والا نماز باطل است. و 
نیز مکروه است در نماز چشمها را به هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند و یا با 
ریش و دست خود بازی کند. و انگشتها را داخل هم نماید» و آب دهان بیندازه و به خط 
قرآن یا کتاب یا خط انگشتر نگاه کند و نیز مکروه است» موقع خواندن حمد و سوره و 
گفتن ذکر برای شنیدن حرف کسی ساکت شود بله هر کاری که خضوع و خشوع را از 
بین ببرد مکروه می باشد. 

(مسأله ۱۲۰۵): موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و 
غائط مکروه است نماز بخواند» و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز 
مکروه می باشد» و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است. 


مواردی که می شود نماز را شکست: 


(مسأله ۱۲۰۶): شکستن نماز واجب از روی اختیار بنا بر احتیاط واجب حرام است ولی 
برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۲۰۷): اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است. يا 
حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد. و بدون شکستن نماز ممکن نباشد. باید نماز 

(مسأله ۱۲۰۸): اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد» و طلبکار طلب خود را از او 
را بخواند. 


۳۳۹ 


(مسأله ۱۲۰۹: اگر در بین نماز بفهمد مسجد نجس است. چنانجه وقت تنگ باشد. 
باید نماز را تمام کند. و اگر وقت وسعت دارد» و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی زند باید 
در بین نماز تطهیر کند» بعد بقیه نماز را بخواند» و اگر نماز را به هم می زنده در صورتی که 
بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد. شکستن نماز برای تطهیر جائز است» و اگر بعد از 
نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد. باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید. و بعد نماز را 
بخواند. 

(مسأله ۱۲۱۰: کسی که باید نماز را بشکند» اگر نماز را تمام کند معصیت کرده. ولی 
نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند. 

(مسأله ۱۲۱۱): اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود» یادش بیاید که اذان و اقامه 
را فراموش کرده چنانچه وقت نماز وسعت داره مستحب است برای گفتن آنها نماز را 
بشکند. و همچنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید که اقامه را فراموش کرده است. 


۲۵۰ 


شکیات: 


شکیات نماز (۲۳) قسم است: هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل می کندء 
و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد. و نه قسم دیگر آن صحبح است. 


شکهای باطل کننده: 


(مسأله ۱۲۱۲): شکهای که نماز را باطل می کند از این قرار است: 

"اول": شک در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی واجب مثل نماز صبح و نماز مسافر, 
ولی شک در شماره رکعتهای نماز مستحب و نماز احتیاط نماز را باطل نمی کند. 

"دوم : شک در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی. 

"سوم": آنکه در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر. 

"چهارم ": آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن ذکر سجده دوم شک کند که 


دو رکعت خوانده یا بیشتر. 


"پنجم : شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج. 
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'ششم ": شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش. 
"'هفتم ": شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده امتتت: 
"هشتم ": شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش. 


(مسأله ۱۲۱۳): اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید» بهتر آن است 
که نماز را بهم نزند بلکه به قدری فکر کند که صورت نماز بهم بخورده يا از پیدا شدن 
یقین یا گمان ناامید شود. 


شکهای که نباید به آنها اعتنا کرد: 


(مسأله ۱۲۱۴): شکهای که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است. 


۱۲۵۱ 


کند که حمد را خوانده يا نه. 


"دوم : شک بعد از سالام نماز. 
"سوم ": شک بعد از گذشتن وقت نماز. 
"چهارم ": شک کثیر الشک یعنی کسی که زياد شک می کند. 


"پنجم": شک امام در شماره رکعتهای نمازه در صورتی که مأموم شماره آنها را بدانده 
و همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره رکعتهای نماز را بداند. 
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۱ شک در چیزی که محل آن گذشته است: 


(مسأله ۱۲۱۵): اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا 
نه» مثلاً شک کند که حمد خوانده یا نه چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام 
دهد نشده» باید آنچه را که در انجام آن شک کرده بجا آورد. و اگر به کاری که باید بعد از 
آن انجام دهد مشغول شده مثلا در حال خواندن سوره شک کند حمد خوانده پا نه, به 
شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۱۶): اگر در بین خواندن آیه شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه» یا وقتی 
که آخر آیه را می خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه» باید به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۱۷): اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر و 
آرام بودن بدن را انحام داده يا نه» بايد به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۱۸): اگر در حالی که به سجده می رود شک کند که رکوع کرده يا نه لازم 


۳۵۲ 


که بعد از رکوع ایستاده يا نه» به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۱۹): اگر در حال برخاستن شک کند که سجده پا تشهد را بجا آورده یا نهه 
باید برگردد و بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۲۰): کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خوانده اگر موقعی که حمد یا 
تسبیحات می خواند. شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورده يا نه» بايد به شک خود 
اعتنا نکند و اگر پیش از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود شک کند که سجده یا تشهد 
را بجا آورده یا نه» باید بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۲۱): اگر شک کند که یکی از رکنهای نماز را بجا آورده یا نه» چنانجه 
مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را بجا آورده مثلاً اگر پیش از خواندن تشهد 
رکن را بجا آورده بوده» چون رکن زیاد شده نمازش باطل است. 


(مسأله ۱۲۲۲): اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده يا نه» چنانچه مشغول 
کاری که بعد از آن است نشد باید آن را بجا آورد. مثلاً اگر پیش از خواندن سوره شک 
کند که حمد را خوانده یا نه, باید حمد را بخوانده و اگر بعد از انجام آن یادش بیاید که آن 
را بجا آورده بوده» چون رکن زیاد نشده نمازش صحیح است. 

(مسالة ۱۲۲۳ اکر شک کد که رکتی ,را چا آورده یا ته ماد مول تشنهد است اگر 
شک کند که دو سجده را بحا آورده یا ته و به شک خود اعتنا نکند» و بعداً یادش بیاید که 
آن رکن را بجا نیاورده» در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید آن را بجا آورده و اگر 


مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است. مثلاً اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید 
که دو سجده را بجا نیاورده باید بجا آورد» و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نمازش 
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باطل است. 


(مساله ۱۲۲۴): اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده يا نه» چنانچه مشغول 
کاری که بعد از آن است شده باید به شک خود اعتنا نکد مثلاً موقعی که مشغول 
تقوانان شوزه اس شک کد که خر کوان با تباید ب شک شود افا تک و اکر 
بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده» در صورتی که مشغول رکن بعد نشده» باید بجا آورد 
و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صحیح است. بنا بر این اگر مثلاً در قنوت یادش بیاید 
که حمد را نخوانده. باید بخواند» و اگر در رکوع یادش بیاید نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۲۲۵): اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه» چنانجه مشغول نماز دیگر 
شده. یا به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند» از حال نمازگزار بیرون رفته, باید 
به شک خود اعتنا نکند» و اگر پیش از اینها شک کند باید سلام را بگوید اگر چه مشغول 
قب افد وراک شک کته که ملام زا درمت کے با نف نف شک ود اا نکن هر 


چند مشغول تعقیب هم نشده باشد. 
۲ شک بعد از نماز: 


(مساله ۱۲۲۶ اکر بد از ملام تسار شک کید که مار کخم بوده با تب مغلا 
شک کند رکوع کرده یا نه» یا بعد از نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده با 
پنج ر کت به شک خود اعتنا نکند ولی اگر هر دو طرف شک او باطل باشد» مغلا بعد از 
سالام نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت. نماز باطل است. 


۳- شک بعد از وقت: 


(مسأله ۱۲۲۷): اگر بعد از گذشتن وقت نمازن شک کند که نماز 


۳۵۴ 


خوانده یا نه» يا گمان کند که نخوانده» خواندن آن لازم نیست» ولی اگر پیش از گذشتن 
وقت شک کند که نماز خوانده یا نه, اگر چه گمان کند که خوانده است. باید آن نماز را 
بخواند. 

(مسأله ۱۲۲۸): اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه» به 
شک خود اعتنا نکند. 

(مسأله ۱۲۲۹): اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز 
خوانده» ولی نداند به نیت ظهر خوانده يا به نیت عصر باید چهار رکعت نماز قضا به نیت 

(مسأله ۱۲۳۰): اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند که یک نماز خوانده 


۴ گفن اشک و کے که واد فک می کرو 


(مسأله ۱۲۳۱: کثیرالشک کسی است که عرفاً بگویند زیاد شک می کند» یا اينکه 
حال او به نحوی باشد که در هر سه نماز لاقل یک مرتبه شک می کندء چنین شخصی 
به شک خود اعتنا نکند. 

(مسأله ۱۲۳۲): کثیرالشک اگر در بجا آوردن چیزی از اجزاء نماز شک کند باید بنا 
بگذارد که آن را بجا آورده مغلا اگر شک کند که رکوع کرده یا نه» باید بنا بگذارد که 


(مسأله ۱۲۳۲: کسی که در یک چیز نمازه زیاد شک می کند. چنانچه در چیزهای 
دیگر نماز شک کند. باید به دستور آن عمل نماید مغلا کسی که 


۲۵۵ 


زیاد شک می کند سجده کرده یا نه» اگر در بجا آوردن رکوع شک کند بايد به دستور آن 


رها ۱۱۲۱۳ کے کدی تیار موھ اد کر تھا ھر ویاو شک ی کت اک 


(مسأله ۱۲۳۵): کسی که فقط وقتی در جای مخصوصی نماز می خوانده زیاد شک می 
کند» اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید بايد به دستور شک عمل 
نماید. 


(مسأله ۱۲۳۶): اگر انسان شک کند که کثیرالشک شده پا نه» بايد به دستور شک 


شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۳۷): کسی که زیاد شک می کند» اگر شک کند رکنی را به جا آورده یا نهه و 
اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده. چنانچه مشغول رکن بعد نشده» باید آن را 
بجا آورده و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است. مثلاً اگر شک کند رکوع کرده 
پا نه» و اعتنا نکنده چنانچه پیش از سجده اول پادش بیاید که رکوع نکرده باید برگردد و 
رکوع را انجام دهد و نماز را تمام کند نمازش صحیح است و اگر در سجده دوم یادش 
بيایده نمازش باطل است. و اگر در سجده اول يا بین هر دو سجده یادش بیاید احتباط 
واجب آن است که برگردد. رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دو سجده سهو جهت 
زیادی سجده بجا آورد و بعد اصل نماز را اعاده کند. 


(مسأله ۱۲۳۸): کسی که زیاد شک می کنده اگر شک کند چیزی را که رکن نیست 


۳۵۶ 


نیاورده چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته» باید آن را به جا آورد و اگر از محل آن 
گذشته نمازش صحیح است. مثلاً اگر شک کند که حمد خوانده یا نه» و اعتنا نکند چنانچه 


۵ سک امام 9 مأموم: 


(فساله ۱۲۳۹ آگر امام بخماعت در شنماره رکشهای نمار شک کته معلا شک کند که 
سه رکعت خوانده یا چهار رکعت» و چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار 
رکفت کوانیض و ند امام شمان که جار ر کیت واه اس انا اید تاز را یام کلت و 
خواندن نماز احقباط لازم تیست ویز اکر آمام شین با گمان, داشفة باشد که خی ر کیت 
خوانده است» و مأموم در شماره ر کعتهای نماز شک کند. باید به شک خود اعتنا ننماید. 


(مسأله ۱۲۴۰): اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند. چنانچه طرف بیشتر 
شک نماز را باطل می کند» باید بنا را بر کمتر بگذارده مثلاً اگر در افله صبح شک کند که 
دو رکعت خوانده يا سه رکعت» باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است. و اگر طرف بیشتر 
شک نماز را باطل نمی کند, مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکمت به هر طرف 
شک عمل کت نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۲۴۱): کم شدن رکن» افله را باطل می کند. ولی زیاد شدن رکن آن را باطل 


نمی کند. پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول 
رکن بعد از آن شده باید آن کار را انجام دهد و 
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دوباره آن رکن را بجا آورد مثلاً اگر در بین رکوع یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده 
باید برگردد و حمد را بخواند و دوباره به رکوع رود. 

(مسأله ۱۲۴۲): اگر در یکی از کارهای نافله شک کند. خواه رکن باشد یا غیر رکن» 
چنانچه محل آن نگذشته» باید به جا آورد و اگر محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۴۳): اگر در نماز مستحبی دو رکعتی گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود؛ 
باید اعتنا نکند و نمازش صحیح است. و اگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود» بايد به 
همان گمان عمل کند مثلا اگر گمانش به یک رکعت می رود باید یک رکعت دیگر 
بخواند. 

(مسأله ۱۲۴۴): اگر در نمازهای نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب سجده سهو 
واجب می شود یا یک سجده یا تشهد را فراموش نماید. لازم نیست بعد از نماز سحده 

(مسأله ۱۲۴۵): اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده يا نه» چنانجه آن نماز مثل 
نماز جعفر طیّار وقت معین نداشته باشد بنا بگذارد که نخوانده است و همچنین است اگر 
آورده یا نه» ولی اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که خوانده است يا نه» به شک خود 
اعتنا نکند. 


شسکهای صحیح: 


(مسأله ۱۲۴۶): در نه صورت اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کندء بنا بر 
احتیاط مستحب باید فوراً فکر نماید پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد 
همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند» وگرنه به دستورهای که گفته می شود عمل 


۳۵۸ 


"اول " آنکه بعد از تمامی ذکر سجده دوم شک کند که دو رکعت خوانده است يا سه 
کند و بعد از نماز بنا بر احتیاط واجب یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد. 


"دوم " شک بین دو و چهار بعد از تمامی ذکر از سجده دوم که باید بنا بگذارد چهار 
کت وله و مان زا عام کنو داز تمار جو کت :تیار تحاط اساد تخوان 


"سوم" شک بین دو و سه و چهار بعد از تمامی ذکر از سجده دوم. که باید بنا را بر 


"چهارم " شک بین چهار و پنج بعد از تمام کردن ذکر از سجده دوم که باید بنا را بر 
چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ولی اگر بعد از 
سجده اول یا پیش از تمامی ذکر از سجده دوم یکی از این چهار شک برای او پیش آید. 
نمازش باطل است. 

"پنجم " شک بین سه و چهار که در هر جای نماز باشد باید بنا را بر چهار بگذارد و 
نماز را تمام کند» و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته بجا 
ا 


نماز را بدهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد. 


هھ ۱ شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده» که باید ينن بنشسيند و 


۵۹ 


تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا 


آورد. 


نماز را بدهد و دو سجده سهو بجا آورده و نیز بنا بر احتیاط واجب دو سجده سهو برای 


ایستادن بیجا در این چهار صورت بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۴۷): اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آیدء بنا بر احتیاط واجب 
نباید نماز را بشکند و باید به دستوری که گفته شد عمل نماید. 


(مسأله ۱۲۴۸): اگر یکی از شکهای که نماز احتیاط برای آنها واجب است در نماز پیش 
آید» چنانچه انسان نماز را تمام کند احتیاط واجب آن است که نماز احتیاط را بخواند و 
بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر نگیرد» و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل 
می کند نماز را از سر بگیرد نماز دومش هم باطل است ولی اگر بعد از انجام کاری که 
نماز را باطل می کند» مشغول نماز شود, نماز دومش صحیح است. 


(مسأله ۱۲۴۹): وقتی یکی از شکهای باطل برای انسان پیش آیده و بداند که اگر به 
حالت بعدی منتقل شود برای او یقین یا گمان پیدا می شود جائز نیست با حالت شک نماز 
را ادامه دهد مثلا اگر در حال ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند 
که اگر به رکوع رود به یک طرف یقین یا گمان پیدا می کند» جائز نیست با این حال 
رکوع کند. 

(مسأله ۱۲۵۰): اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد بعد دو طرف در نظر او 


مساوی شود باید به دستور شک عمل نماید و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد. 
و به طرفی کی وظیفه او است بنا بگذارد» بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان 


ا و ام کر 


(مسأله ۱۲۵۱): کسی که نمی داند گمانش به یک طرف بیشتر است 


۷۶۰ 


یا هر دو طرف در نظر او مساوی است. باید به دستور شک عمل کند. 
(مسأله ۱۲۵۲): اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته» که مغلا دو 
(مسأله ۱۲۵۲): اگر موقعی که تشهد می خوانده یا بعد از ایستادن شک کند که دو 
سجده اتفاق بیفتد صحیح می باشدء برای او پیش آید» مثلا شک کند که دو رکعت خوانده 
(مسأله ۱۲۵۴): اگر پیش از آنکه مشغول تشهد شود یا پیش از ایستادن شک کند که 
دو سجده صحیح است» برایش پیش آید نمازش باطل است. 


(مساله ۱۲۵۵): اگر موقعی که ایستاده بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شک 


سا ها شک او رفن مره شنک رش پرایفن E‏ اد ایا 
رکعت» باید بدستور شک دوم عمل نماید. 

(مسأله ۱۲۵۷: اگر بعد از نمار شک کند که در حال نماز سا بین دو و چهار شک 
کرده» یا بین سه و چهار. جایز است که نماز را به هم زده و دوباره بخواند. 


(مسأله ۱۲۵۸): اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شکی برای او 


۲۶۱ 


پیش آمده ولی نداند از شکهای باطل یا صحیح بوده» و اگر از شکهای صحیح بوده نداند 
کدام قسم آن بوده است. باید بعد از اعراض از آن» نماز را دوباره بخواند. 

(مسأله ۱۲۵۹): کسی که نشسته نماز می خوانده اگر شکی کند که باید برای آن یک 
اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. بايد دو رکعت 


ای بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۶۰: کسی که ایستاده نماز می خوانده اگر موقع خواندن نماز احتیاط از 


ایستادن عاجز شودء بايد مثل کسی که نماز را نشسته می خواند که حکم آن در مسأله 
پیش گفته شد. نماز احتیاط را بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۶۱): کسی که نشسته نماز می خواند» اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند 
بایستد. باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می خواند عمل کند. 


دستور نماز احتیاط: 


(مسالة ۱۲۶۲ کسی که ماز اباط بر او واخب است بقل از سللام تماز باید قورا بت 


نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید پس اگر 
یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است. بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر 


دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است. بعد از دو سجده» یک رکعت دیگر مثل رکعت اول 
بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. 


(مسأله ۱۲۶۳): نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید آن را آهسته بخوانده و نیت آن 
را به زبان نیاورد. 9 احتیاط واجب آن است که بسم الله آن 


۶۲ 


را هم آهسته بگوید. 


(مساله ۷۱۲۶۴ اگر پیش از خواندن نماز احتباط بفههمد نمازی که خوانده درست ره 
لازم نیست نماز احتیاط را بخواند و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد لازم نیست آن را تمام 
نماید. 


(مسأله ۱۲۶۵): اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم بوده, 
چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده. باید آنچه را از نماز نخوانده بخواند و 
برای سلام بیجا دو سجده سهو بنمایده و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام دادم 
مثلاً پشت به قبله کرده. باید نماز را دوباره بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۶۶): اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده 
مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه رکعت 
خوانده» نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۲۶۷): اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط 
بوده» مثلاً در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه 


(مسأله ۱۲۶۸): اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر از نماز 
اختاط تدم معا شک ھن مه واو یک رکشت تیار اهاط تخوان د تینما 
را دو رکمت خوانده چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می کند انجام داد 
مثلاً پشت به قبله کرده باید نماز را دوباره بخوانده و اگر کاری که نماز را باطل می کند 
تاه لدم تما تا میت اس و نک کب سر تما را سا و 
نمازش صحیح است و برای زیادی هر یک از سلام در اصل نماز و نماز احتیاط دو سجده 
سهو بجا آورد و احتیاط در اعاده اصل نماز ترک نشود. 


۶۲ 


احتیاط ایستاده» یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط 


نشسته را بخواند. 


(مسأله ۱۲۷۰): اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که یک رکعت نماز احتیاط 
انستاده را ھی خوانت: یادش بیاید. که نماز را سه رکفت خوانده باد نماز احتاط را تمام کت 
و نمازش صحیح است. و برای سلام زیادی سجده سهو بنمایده و اگر موقعی که دو رکعت 
نماز احتیاط نشسته می خواند بادش بیایه پس اگر قبل از رکوع اول یادش بیایده بایستد و 
نماز را مطابق کسری که دارد تمام نمایده و اگر بعد از رکوع یادش بیاید نمازش باطل 


است. 


(مسأله ۱۲۷۱): اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده را می خواند» پیش از رکوع دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده. باید 
بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و برای سلام زیادی سجده سهو بنماید. و 
اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا یک رکعت 
ایستاده می خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده احتیاط واجب آن است که نماز 
احتیاط را یک رکعت ایستاده تمام کند و نماز را دوباره بخواند و دو سجده سهو جهت 
سلام بیجا انجام دهد. 


(مسأله ۱۲۷۲): اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز 
دوباره کو ا ا در وک ر هو عهار | کر کو که ده رکمت مار قاط ها 
بجای 


۳۶۴ 


اول نماز احتیاط یادش آمده بود باید کسری نمازش را بخواند و اگر بعد از آن بوده باید 
نماز را دوباره بحا آورد. 


(مسأله ۱۲۷۳): اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده بجا آورده یا نهه 
چنانجه وقت نماز گذشته به شک خود اعتناء نکند. و اگر وقت دارد در صورتی که بین 
شک و نماز زیاد طول نکشیده و کاری هم مثل رو گرداندن از قبله که نماز را باطل می 
کند انجام نداده» باید نماز احتیاط را بخوانده و اگر کاری که نماز را باطل می کند بجا 
بخواند. 

(مساأله 4۱۲۷۴ اگر در نماز احتیاطء رکنی را زیاد کند یا مغلا بجای یک رکفت دو 


(مسأله ۱۲۷۵): موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک 
کند» چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورده و اگر محلش گذشته. بايد به شک خود اعتنا 
نکند مثلاً اگر شک کند که حمد خوانده یا نه. چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند. و اگر به 
رکوع رفته بايد به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۷۶): اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند. چنانچه طرف بیشتر 
شک نماز را باطل می کند. باید بنا را بر کمتر بگذارده و اگر طرف بیشتر شک نماز را 
باطل نمی کند باید بنا را بر بیشتر بگذارده مثلاً موقعی که مشغول خواندن دو رکعت نماز 
اختیاظ است اکر شک کند. که ده رکعت خوانقه با سه رکمته چون طرف تر شک تجار 
را باطل می کند. باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده. و اگر شک کند که یک رکعت 
خوانده یا دو رکعت» چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند باید بنا بگذارد که دو 


۳۶۵ 


رکعت خوانده است. 


(مسأله ۱۲۷۷: اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست» سهواً کم یا زیاد شوده سجده 


(مسأله ۱۲۷۸): اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء با شرائط آن راء 
بجا آورده يا نه به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۱۲۷۹): اگر در نماز احتیاطء تشهد یا یک سجده را فراموش کند و در جای خود 
تدا رکش ممکن نباشد. احتیاط واجب آن است که بعد از سلام نماز همان فراموش شده را 
قضا نماید و دو سجده سهو احتیاطاً انحام دهد. 


(مسأله ۱۲۸۰): اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهّد یا دو سجده 
سهو بر او واجب شود» باید اول نماز احتیاط را بحا آورد. 


(مساأله ۱۲۸۱: حکم گمان در نماز نسبت به رکعات مثل حکم یقین است مثلاً اگر 
نداند که یک رکعت خوانده» يا دو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده بنا می 
گذارد که ۵۵ج کت انس اکر در نماز شهار رک مان دارد که خهار ر کت خوانده 
کی ا ها ی مت فا تسا خی ی و کار 
دارد. رکوع کرده در صورتی که داخل سجده نشده است» باید آن را بجا آورد و اگر گمان 
دارد حمد را نخوانده. چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننماید و نمازش 
صحیح است. 


(مسأله ۱۲۸۲): حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیّه و نمازهای واجب 
دنک فرق دار مغلا اکر هر نماز ایات شک کید که یکت رکفت قواندهنا دو رکفت ون 
رکعت است یا یک رکعت بر طبق گمان خود نماز را تمام می نماید. 


۲۶۶ 


سجده سهو: 


(مسأله ۱۲۸۳): برای پنج چیز بعد از سلام نمازه انسان بايد دو سجده سهو به دستوری 
که بعداً گفته می شود بجا آورد: 

ول : انکه دو ین مار سیوا حرف نا 

"دوم ": جای که نباید سلام نماز را بدهد» مثلاً در رکعت اول سهواً سلام بدهد. 

"سوم": آنکه تشهّد را فراموش کند. 


"چهارم": آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از تمامی ذکر سجده دوم» شک کند که چهار 
رکعت خوانده يا پنج رکعت. 


"پنجم : آنکه یک سجده را فراموش کند پا اينکه در جایی که باید بایستد نایستد 
مثلاً موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشینده و در موقعی که باید بنشیند مثلاً موقع 
تشهد اشتباهاً بایستد» در این سه صورت بنا بر احتیاط واجب باید دو سجده سهو بجا آوردء 
بلک برای هر چیزی که در نماز اشتباهاً کم یا ریاد کند احتیاط مستحب آن است که دو 
سجده سهو بنماید» و احکام این چند صورت در مسائل آینده گفته می شود. 

(مسأله ۱۲۸۴): اگر اسان اشتباهاً یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند» باید 
دو سجده سهو بجا آورد. 

(مسأّله ۱۲۵ برای صدای که از آه کشیدن و سرفه کردن پیدا می شود سجده سهو 
واجب نیست. ولی مثلا آخ یا آه بگوید باید سجده سهو نماید. 


(مسأله ۱۲۸۶: اگر چیزی را که سهواً غلط خوانده» دو باره بطور صحیح بخواند» برای 
دوباره خواندن آن سجده سھو واجب نیست. 


(مسأله ۱۲۸۷): اگر در نماز سهواً مذتی حرف بزند و تمام آنها عرفا 


۳۶۷ 


یک مرتبه حساب شود دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافیست. 


(مساأله ۱۲۸۸): اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید؛ احتیاط مستحب آن است که بعد از 
نماز دو سجده سهو بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۸۹: اگر در جای که نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید (السلام علینا 
وعلی عباد له الصالحین) یا بگوید "السلام علیکم" اگر چه "ورحمة الله وبرکاته" را 
نگفته باشد بايد دو سجده سهو بنماید. ولی اگر اشتباهاً بگوید (آلسلام عَلیْک ایا الثبی 


E‏ الله ا احتیاط آن است که دو سجده سهو بجا آورد. 


(مساأله ۱۲۹۰: اگر در جائی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید دو 


سجده سهو کافیست. 


یادش بیاید» باید برگردد و بجا آورده و بعد از نماز بنا بر احتیاط واجب برای ایستادن بیجا 


دو سجده سپو بنماید. 


(مساأله ۱۲۹۲): اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از 
رکعت پیش فراموش کرده باید بعد از سلام نماز بنا بر احتیاط سجده و تشهد را قضا 
نماید» و بعد از آن دو سجده سهو نیز بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۹۳): اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نیاورده معصیّت کرده و 
واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً بجا نیورد هر وقت یادش آمد 
بنا بر احتیاط باید فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 


(مسأله ۹۴( اگر شک دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده ا نك لازم نبیست 
بجا آورد. 


(مسأله ۱۲۹۵): کسی که شک دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب 


۳۶۸ 


باید کو سجده سهو بجا آورده و اگر بداند سهواً سه سجده کرده. احتیاط واجب آن است که 
دوباره دو سجده سهو بنماید. 


دستور سجده سھو: 


(مسأله ۱۲۹۷: دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فوراً ت سجده سهو 
کند و پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و احوط این است که 
بگوید: (سنم اله وله آستلام یک یا الب وَرَخْمَة الله وبركاته) بعد بايد بنشیند و 
دوباره به سجده رود و ذکری را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از تشهد بگوید (السلام 
علیکم) و اولی این است (ورحمة الله وبرکاته) را اضافه کند. 


قضای سجده و تشهد فراموش نسده: 


(مسأله ۱۲۹۸): سجده و تشهّدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نمازه قضای آن 
را بجا می آورده باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن و لباس و رو بقبله بودن و 
شرطهای دیگر را داشته باشد. 

(مسأله ۱۲۹۹): اگر سجده را چند دفعه فراموش کند مثلاً یک سجده از رکعت اول» و 
یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید. باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده های 
سهوی که احتیاطاً برای آنها لازم است بجا آورد. 


(مسأله ۱۳۰۰): اگر یک سجده و تشد را فراموش کند. می تواند هر یکی را که 
اال فا مایم گر اند کم رل امیش منت 


معا کر دو مدد را کور کت ف افون اند ام 


۳۶۹ 


نیست هنگام قضا مراعات ترتیب نماید. 

(مسأله ۱۳۰۲): اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمداً یا 
سهواً در نماز قاق بیفتد نماز باطل می شوده ماد پشت به قبله نماید» احتیاط واجب آن 
است که بعد از قضای سجده و تشهد دوباره نماز را بخواند. 

(مسأله ۱۳۰۳): اگر بعد از سلام نماز پادش بیاید که یک سجده یا تشّد را از رکعت 
آخر فراموش کرده» باید برگشته و نماز را تمام نموده دو سجده سهو برای سلام بی جا بجا 
آورد. 

(مسأله ۱۳۰۴): اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن 


سجده سهو واجب می شود مثل آنکه سهواً حرف بزند بنا بر احتیاط واجب سجده یا تشهد 
را قضا کند. و غیر از سجده سهوی که برای قضای سجده یا تشهد می نماید دو سحده 


سهو دیگر بنماید. 
(مسأله ۱۳۰۵): اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشّد را بايد سجده را 
قضا نماید و دو سجده سهو بجا آورد و احتباطاً تشهّد را نیز قضا نماید. 


(مسأله ۱۳۰۶): اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده پا نه» واجب نیست 
قضا یا سجده سهو نماید. 


(مسأله ۱۳۰۷): اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده» و شک کند که پیش از 


(مسأله ۱۳۰۸: کسی که باید سجده یا تشد را قضا نماید» اگر برای کار دیگر هم 
سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز سجده یا تشّد را قضا نمایده بعد سجده سهو 
را بجا آورد. 


(مسأله ۱۳۰۹): اگر شک دارد که بعد از نمان قضای سجده با تشهّد 


۳۷۰ 


نماید» و اگر وقت نماز گذشته. قضای آن احوط است. 


کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز: 


(مسأله ۱۳۱۰: هر گاه چیزی از اجات نماز را عمداً کم یا زیاد کند اگر چه یک حرف 
آن باشدء نماز باطل است. 


(مسأله ۱۳۱۱): اگر بواسطه ندانستن مسأله» از روی تقصیر چیزی از واجبات نماز را کم 
یا زیاد کند. نماز باطل است. ولی چنانجه بواسطه ندانستن مسأله حمد و سوره نماز صبح و 


مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتی بخوانده نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۳۱۲): اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده. یا بدون وضو یا 
غسل مشغول نماز شده» باید نماز را به هم زند و دوباره با وضو یا غسل بخواند. و اگر بعد 
از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو و غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید. 

(مسأله ۱۳۱۳): اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش را 
فراموش کرده. نمازش باطل است» و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید. بايد 
برگردد. و دو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را 
اه کت ووا ا راا ر وای استاخم ہے کا تسه مس ان 


(مسأله ۱۳۱۴: اگر پیش از گفتن (السلام علینا) و (السلام علیکم) یادش بیاید که دو 


نماز را بدهد. 


۳۷ 


(مساله :۱۳۱۵ اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکفت با بیشتر از آخر نماز 


(مسأله ۱۳۱۶): اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را 
نخوانده» چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل 
می کند» مثلاً پشت بقبله کرده» نمازش باطل است و اگر کاری که عمدی و سهوی آن 
نماز را باطل می کند انجام نداده باید فوراً مقداری را که فراموش کرده بجا آورد و برای 
سلام زیادی دو سجده سهو بنماید. 


(مسأله ۱۳۱۷): هر گاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمداً یا سهواً 
اتفاق بیفتد نماز را باطل می کند» ملا پشت بقبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجده 
آخر را بجا نیاورده» نمازش باطل است» و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می 
کند» یادش بیاید» بايد دو سجده ای را که فراموش کرده بجا آورد. و دوباره تشهّد بخوانده 
و سلام نماز را بدهد و دو سجده. سهو برای سلامی که اول گفته است بنماید. 


(مسأله ۱۳۱۸ اگر بفهمد نماز را پیش ازوقت خوانده» يا پشت به قبله خوانده بايد 
دار و وک و ا ف ا و ا کر ی کک ات رف 
چپ قبله بجا آورده» در صورتی که پیش از گذشتن وقت باشد دوباره بخواند. ولی اگر بعد 
از گذشتن وقت باشد بعید نیست قضا نداشته باشد. مگر اینکه این عمل به جهت ندانستن 
حکم شرعی بوده باشد یا در فحص و جستجو از قبله کوتاهی کرده باشد که در این دو 
صورت باید قضا نماید. 


VT 


نماز مسافر: 


مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط شکسته بجا آورد یعنی دو رکعت 
بخواند: 

"شرط اول" - آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد. و فرسخ شرعی 
مقداری کمتر از پنج کیلومتر و نیم است. 


(مساله ۱۳۱۹): کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است. چنانچه رفتن و 
همچنین برگشتن کمتر از چهار فرسخ نباشد. باید نماز را شکسته بخواند. بنا بر این اگر 
رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ» یا بعکس باشد احتیاط واجب آن است که باید نماز 
را تمام یعنی چهار رکعتی و شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۰): اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزی که می رود. 
نیز بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۱): اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد. یا انسان نداند که سفر 
او هشت فرسخ است يا نه» نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او 
هشت فرسخ است یا نه» اگر تحقیق کردن برایش مشقّت دارد لازم نیست. و باید نمازش 
را تمام بخواند و با عدم مشقت تحقیق کردن احوط است. 

(مسأله ۱۳۲۲): اگر یک عادل با شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ 
است» باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۳): کسی که يقین دارد سفر او هشت فرسخ استه اگر نماز را شکسته 


۳۷۳ 


(مسأّله ۴ کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست. يا شک دارد هشت 


(مسأله ۱۳۲۵): اگر بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه 


(مسأله ۱۳۲۶): اگر محلی دو راه داشته باشد یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه 
دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد. چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آنجا 
برود. باید نماز را شکسته بخوانده و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست. برود باید تمام 
بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۷): اگر شهر دیوار دارده باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب 
کته رگن دار رھ انوا غا کان مشق ساب نا 


"شرط دوم" - آنکه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد» پس اگر بجای 
که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند. و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی رود 
که با مقداری که آمده هشت فرسخ شود چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته» بايد 
نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ بروده با چهار فرسخ برود» و چهار 
فرسخ دیگر به وطنش يا محلی که می خواهد ده روز در آنجا بماند برگردد» باید نماز را 
شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۲۸: کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است. عاد برای پیدا کردن 


نماز را تمام بخواند ولی در برگشتن چنانچه تا 


VF 


وشن ا عا کف رها کم وو کو آنا ما هفت ر ا و اد ا اا 
شکسته بخواند» و نیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ 
برگردد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۹): مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد 


هشت فرسخ بروده پس کسی که از شهر بیرون می رود مثلا قصدش این است که اگر 
تاا که وان روا نازخ قاری باید کسام وا 


برود وقتی بجای برسد که اذان شهر را نشنود و اهل شهر او را نبیند و نشانه آن این است 
که او اهل شهر را نبیند. باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر در هر روز مقداری خیلی کمی 
راه برود که عرفا نگویند مسافر است باید نمازش را تمام بخوانده و احتباط مستحب آن 
است که هم شکسته و هم تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۳۱): کسی که در سفر در اختیار دیگری است مانند نوکری که با آقای خود 
مسافرت می کند. چنانجه بداند سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخوانده و 
اگر نداند بنا بر احتیاط پرسیدن واجب است» و اگر پرسیدن ممکن نباشد تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۲): کسی که در سفر در اختیار دیگری است. اگر بداند یا گمان داشته باشد 
که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود باید نماز را تمام بخواند. 

افسباله ۱۳۳۳): کسی که در سفر در اختیار دیگری است» اگر شک کند که پیش از 


رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود یا نه» باید نماز را 


۳۷۵ 


رن ENE SNES INNES‏ وا از 
پیش آید» چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد باید نماز را شکسته بخواند. 


"شرط سوم": آنکه در بین راه از قصد خود بر نگردده پس اگر پیش از رسیدن به چهار 
فرسخ از قصد خود بر گردد» یامردّد شود باید نماز را تمام بخواند. 


(مساله ۱۳۲۴): اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود چنانچه 
تصمیم داشته باشد» که همانجا بماند یا بعد از ده روز برگردد یا در برگشتن و ماندن مردد 
باشد باید نماز را تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۳۵): اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصمیم 
اف اھ که بر کرو بان تماز را شکسته عونت اک که تخ‌اهد کر از ده ویر در آنا 
بماند. 


EAE‏ رفن یه من که تقرس اس هکت که ومد از 


رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود» چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا 
جای که می خواهد بروده هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۳۷): اگر بعد از آنکه چهار فرسخ رفت» مرد شود که بقیّه هشت فرسخ را 
برود یا بدون اینکه ده روز در جایی بماند به محل خود برگردد چه در موقعی که مرذد 
است راه برود یا نرود باید نماز را شکسته بخواند. چه آنکه بعداً تصمیم بگیرد که بقیّه راه 
را برود يا اينکه برگردد. 


(مسأله ۱۳۳۸): اگر بعد از آنکه چهار فرسخ برود مرد شود که بقیّه هشت فرسخ را 
برود یا اينکه به محل خود برگردد» ولی احتمال این را بدهد که در محل تردید یا جای 
دیگر ده روز توقف می نماید اگر چه بعد تصمیم بگیرد بدون ماندن ده روز بقیه را برود در 


این صورت لازم است نماز را تمام 


۳۷۶ 


کند. چه در حال تردید راه برود چه نرود ولی اگر تصمیمش این باشد که هشت فرسخ 
دیگر برود یا چهار فرسخ بروده و چهار فرسخ برگردد از وقتی که شروع به رفتن نماید 
نمازش شکسته است. 


(مسأله ۱۳۳۹: اگر پیش از آنکه چهار فرسخ برود مردد شود که بقیّه راه را برود با 
نرود» و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را بروده چنانچه باقیمانده سفر او هشت فرسخ باشد 
یا آنکه بخواهد چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد از وقتی شروع به راه رفتن 
بعد از تصمیمش نماید نماز را شکسته می خواند و در این صورت نیز فرقی نیست که در 
حال تردید راه برود يا نرود. 


"شرط چهارم" - آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد یا 
ده روز بیشتر در جایی بمانده پس کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از 


(مسأله ۱۳۴۰): کسی که نمی داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش می گذرد 
یا نه, یا ده روز در محلی قصد اقامت می نماید یا نه باید نماز را تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۴۱): کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد. 
یا ده روز در محلی بمانده و نیز کسی که مردد است که از وطنش بگذرده یا ده روز در 
محلی بمانده اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود باز هم نماز را باید تمام 
بخواند. ولی اگر باقیمانده راه هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. 


"شرط پنجم" آنکه برای کار حرام سفر نکند. و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر 
کارت تا ا ر 


VV 


حرام باشد مثل آنکه برای او ضرری که اقدام بر آن شرعاً حرام است داشته باشد یا زن 
بدون اجازه شوهر در صورتی که نشوز بر او صادق شود و فرزند با نهی پدر و مادر که 
موجب عقوقش باشد سفری بروند که بر آنان واجب نباشد. ولی اگر مثل سفر حج واجب 
باشد. باید نماز را شکسته بخواند. 


(مسأّله ۲ سفری که واجب نیست اگر سبب اذیت پدر و مادر باشد حرام است و 
انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد. 

(مسأله ۱۳۴۴): کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند اگر 
چه در سفر معصیتی انجام دهد مثلا غیبت کند پا شراب بخورد نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۴): اگر برای آنکه کاری واجبی را ترک کند مسافرت نماید» چه غرض 
بتواند بدهی خود را بدهد. و طلبکار هم مطالبه نمایده چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را 
بدهد» و برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید. باید نماز را تمام بخوانده ولی اگر سفرش 
برای کاری دیگری است اگر چه در سفر ترک واجب نیز بنماید باید نماز را شکسته 
بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۵): اگر سفر او سفر حرام نباشد. ولی حیوان سواری او یا مرکب دیگر که 
وان ای اک یی ا ا کر س که سای کشا دایم اط ماد رک 

(مسأله ۱۳۴۶: کسی که با ظالم مسافرت می کند» اگر ناچار نباشد و مسافرت او 
کمک به ظالم باشد. باید نماز را تمام بخوانده و اگر ناچار باشد یا مثلا برای نحات دادن 
مظلومی با او مسافرت کند. نمازش شکسته است. 


(مسأله ۱۳۴۷): اگر بقصد تفریح و گردش مسافرت کند سفر او حرام نیست. و باید 


TVA 


(مسأله ۱۳۴۸): اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار برود» نمازش در حال رفتن تمام 
است و در برگشتن قصر است در صورتی که به حد مسافت باشد و چنانچه برای تهیه 
برود احتیاط واجب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. 


(مساأله ۱۳۴۹): کسی که برای معصیّت سفر کرده. موقعی که از سفر برمی گردد اگر 
برگشتن به تنهائی هشت فرسخ است و از معصیت توبه کرده باشد باید نماز را شکسته 
بخواند» و اگر توبه نکرده باشد احتیاط واجب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند. 

[فسالة 4۱۳۵۰ کشین که سفر او سفر معصیت است؛ آگر در ین راه از قضد معضیث 
برگردد. چنانچه باقیمانده راه هشت فرسخ باشد» یا چهار فرسخ باشد. و بخواهد برود و 
چهار فرسخ برگردد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۱): کسی که برای معصیت سفر نکرده» و اگر در بین راه قصد کند که بقیه 
راه را برای معصیّت برود باید نماز را تمام بخوانده ولی نمازهای را که شکسته خوانده در 
صورتی که مقدار گذشته مسافت بوده صحیح است وال احتیاط واجب آن است که آن 
نمازها را اعاده نماید به خواندن تمام. 


"شرط ششم" - آنکه از صحرانشینهای نباشد که در بیابانها گردش می کنندء و هر جا 
می رونده و صحرانشینها در این مسافرتها باید نماز را تمام بخوانند. 


(مساله ۱۳۵۲): اگر یکی از صحرانشینها برای پیدا کردن منزل و چراگاه حبواناتشان 


۳۷۹ 


وال چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد. نماز را احتیاطاً شکسته و تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۵۳): اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت 
کند. باید نماز را شکسته بخواند. 


"شرط هفتم" - آنکه شغل او مسافرت نباشد. بنا بر این شتردار و راننده و چوبدار و 
کشتیبان و مانند اینها. اگر چه برای بردن اثاثیه منزل خود مسافرت کنند اگر در سفر اول 
صدق می کند که شغل او سفر است باید تمام بخواند. و اگر شک کند در اينکه عرفاً با او 
گفته می شود که شغلش سفر است یا صدق نمی کند. باید در سفر اول جمع کند بین 
شکسته و تمام, و اما کسی که عملش سفر نیست ولی عملش در سفر است مثل این که 
هر روز جهت تدریس یا طبابت یا تحصیل از یک شهر به شهر دیگر می رود. نیز نماز را 
تمام می کند و ملحق است به کسی که عملش سفر است. 

(مساله ۱۳۵۴): کسی که شغلش مسافرت است. اگر برای کاری دیگر مثلاً برای 
زیارت یا حج مسافرت کند. باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر مثلا راننده ماشین خود را 
برای زیارت کرایه بدهد» و در ضمن خودش هم زیارت کند باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۵): حمَله دار یعنی کسی که برای رساندن حاجی ها به مکه مسافرت می 
کند» چنانچه شغلش مسافرت باشد. باید نماز را تمام بخواند و اگر شغلش مسافرت نباشد و 
فقط در ایام حج برای حمله داری سفر می کند احتیاط واجب آن است که بین نماز تمام و 
شکسته جمع نماید. ولی چنانچه مدت سفر او کم باشد مثل این زمان که سفر با هواپیما 
است» بعید نیست که حکم او شکسته باشد. 

(مسأله ۱۳۵۶): کسی که شغلش حمله داری است و حاجی ها را از راه دور به مکه می 
برد. چنانچه مقدار معتنی بھی از ایام سال را در راه باشد, 


۸۰ 


باید نماز را تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۵۷): کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است» مثل شوفر که فقط 
در زمستان یا تابستان اتومبیل خود را کرایه می دهد باید در آن سفر نماز را تمام بخواندء و 
احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند. 
چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخی برود باید نماز را شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۵۹): چهار واداری که شغلش مسافرت است» اگر ده روز يا بیشتر در وطن 
خود بماند چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد» چه بدون قصد بماند بايد در سفر 


ادلی کی از که رور هی رود هار را ایاطا مام و فک بعواند همین انت اکر 
در غیر وطن خود ده روز با قصد یا بدون قصد بماند. 

(مسأله ۱۳۶۰: کسی که شغلش مسافرت است غیر از چهار وادارء اگر چه در غیر وطن 
نماید. 


(مسأله ۱۳۶۱): چهار واداری که شغلش مسافرت است. اگر شک کند که در وطن خود 
یا جای دیگر ده روز مانده یا نه» باید نماز را تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۶۲): کسی که در شهرها سیاحت می کند» و برای خود وطنی اختیار نکرده 
باید نماز را تمام بخواند. 


(فساله ۱۳۶۳ کی که شقا مارت تسخن ا کن مغد در ری با در د 
خسن دارد که فزای,عمل ان افر تھا ہی در یی می گنت باید نمار را شکسته بجواند: 


۳۸۱ 


(مسأله ۱۳۶۴): کسی که از وطنش صرفنظر کرده و می خواهد وطن دیگری برای 
خود اختیار کند» اگر شغلش مسافرت نباشد. باید در مسافرت خود نماز را شکسته بخواند. 


"شرط هشتم" - آنکه به حد ترخص برسد» و معنای حدٌ ترخص در مسأله (۱۳۳۰) 
گذشت. و اما در غیر وطن اعتباری بحذ ترخص نیست و همین که از محل اقامت خارج 
شود نمازش قصر است. 

(مسأله ۱۳۶۵): کسی که به سفر می رود اگر بجای برسد که اذان را نشنود ولی اهل 
شهر را ببیند یا اهل شهر را نبیند و اذان را بشنود. چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند بنا 

(مسأله ۱۳۶۶): مسافری که به وطنش برمی گردد وقتی که اهل وطن خود را ببیند و 
صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند ولی مسافری که می خواهد ده روز در 
محلی بماند. مادامی که به آن محل نرسیده نمازش قصر است. 

(مسأله ۱۳۶۷): هر گاه شهری در بلندی باشد که از دور اهل آن دیده شود یا بقدری 
گود باشد که اگر انسان کمی دور شود اهل آن را نبیند کسی که از اهالی آن شھهر 
مسافرت می کند وقتی به اندازه دور بشود که اگر آن شهر زمین هموار بودء اهلش از آنجا 
دیده نمی شود باید نماز را شکسته بخوانده و نیز اگر پستی و بلندی راه بیشتر از معمول 


باقنک باق ما حظه معفول ا 


(مسأله ۱۳۶۸): اگر از محلی مسافرت کند که اهل ندارده وقتی بجایی برسد که اگر آن 
محل اهل داشت از آنجا دیده نمی شد باید نماز را شکسته بخواند. 


امالت هاگن ری دوو شود که اند دائ رز که می وهای دام اس 
و هام EES‏ هک رو پل کرش 


TAY 


ا و ی ا ا را 


(مسأله ۱۳۷۰): اگر بقدری دور شود که اذان خانه ها را نشنود ولی اذان شهر را که 
ولا در شا بلد ی وة شوه اند فار را شکنته بخواند 

(مسأله ۱۳۷۱): اگر بجای برسد که اذان شهر را که معمولاً در جایی بلند می گویند 
نشنود» ولی اذان را که در جای خیلی بلند می گویند بشنود باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۷۲): اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان غیر معمولی باشد» در محلی باید 
نماز را شکسته بخواند که چشم متوسط اهل شهر را نبیند و گوش متوسطء صدای اذان 

(مسأله ۱۳۷۳): اگر موقعی که سفر می رود شک کند که به حد ترخص رسیده يا نهه 
باید نماز را تمام بخواند. و مسافری که از سفر برمی گردد اگر شک کند که بحد ترخص 
رسیده يا نه» بايد شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۷۴): مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند. وقتی که اهل وطن 
خود را ببیند و صدای اذان آن را بشنود» باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۷۵): مسافری که در بین مسافرت بوطنش رسیده» تا وقتی که در آنجا 
هست. باید نماز را تمام بخواند ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ 
برود و چهار فرسخ برگردد وقتی که به حد ترخص برسد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۷۶): محلی را که انسان برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده وطن اوست؛ 
چه در آنجا بدنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد یا خودش آنجا را برای زندگی اختیار 
کرده باشد. 


(مسأله ۱۳۷۷): اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلی اش نیست مدتی بماند. و بعد 
بجای دیگر رود آنجا وطن او حساب نمی شود. 


TAY 


(مسأله ۱۳۷۸): جاتی را که انسان محل زندگی خود قرار داده و مثل کسی که آن جا 
وطن اوست در آنجا زندگی می کند مانند اکثر طلاب که در حوزه های علمیه ساکن می 
باشند که اگر مسافرتی برای آنها پیش آید. دوباره به همان جا بر می گردنده اگر چه قصد 
نداشته باشند که همیشه در آنجا بماننده در حکم وطن او حساب می شود. و اگر یک شب 
هم بماند نمازش تمام است. 


افشال ۱۱۳۷۹ کی که در دو فا دی هی کته هللا شین ماه خر و شش 
ماه در شهر دیگر می باشد, هر دو محل وطن اوست. و نیز اگر بیشتر از دو محل را برای 

(مسأله ۱۳۸۰): کسی که در محلی مالک منزل مسکونی است اگر شش ماه متصل در 

(مسأله ۱۳۸۱): اگر به جاتی برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده نباید نماز 
را تمام بخواند. اگر چه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد. 

(مسأله ۱۳۸۲): مسافری که قصد دارد» ده روز پشت سرهم در محلی بماند یا می داند 
غروب روز دهم بماند باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر مثلا قصدش این 
باشد» که از ظهر روز اول تا 


A۴ 


ظهر روز یازدهم بماند. 


تمام بخواند که بخواهد تمام ده روز را در یکجا بمانده پس اگر بخواهد مغلا ده روز در 
نجف و کوفه یا در کاظمین و بغداد بمانده باید نماز را شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۸۵): مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند. اگر روز اول» قصد 
داشته باشد که در بین ده روز به اطراف آنجا که به قدر حد ترخص یا بیشتر دور باشد 
برود» اگر مدت رفتن و آمدنش مثلاً به اندازه یک یا دو ساعت است که در نظر عرف به 
اقات نوم روز اقات ار ارو تام تخواند و اکر مدت از این یر باقن تاطا ین 
شکسته و تمام جمع نماید. و اگر تمام یا بیشتر روز باشد نمازش شکسته است. 

(مسأله ۱۳۸۶: مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی ات معاد قصدش این 
است که اگر رفیقش بیاید. یا منزل خوبی پیدا کند» ده روز بمانده بايد نماز را شکسته 
بخواند. 

(مسأله ۱۳۸۷): کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند. اگر احتمال بدهد که 
برای ماندن او مانعی برسد و احتمال او عقلاتی باشد. باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۸۸): اگر مسافر بداند که ملا ده روز يا بیشتر به آخر ماه مانده» و قصد کند 
که تا آخر ماه در جاثی بماند» باید نماز را تمام بخواند. و در غیر این صورت مثل اینکه 
قصد دارد تا آخر ماه می مانده ولی نمی داند که تا آخر ماه نه» روز می شود يا ده روز در 
این صورت نماز را شکسته بخوانده اگر چه از موقع که قصد کرده تا آخر ماه ده روز یا 


(مسأله ۱۳۸۹): اگر مسافر قصد کند که ده روز در محلی بماند 


۲۸۵ 


چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود يا مرد شود که در 
آنجا بماند یا بجای دیگر برود باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر بعد از خواندن یک نماز 
تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۹۰): مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بمانده اگر روزه بگیرد» و بعد از 
ظهر از ماندن در آن جا منصرف شود چنانچه یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد تا وقتی 
نماز چهار رکعتی نخوانده باشد. روزه آن روزش را بنا بر احتیاط واجب تمام کند و قضایش 
بگیرد. 
شود و پیش از آنکه از قصد ماندن برگردد شک کند که یک نماز چهار رکعتی خوانده با 


(مسأله ۱۳۹۲): اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند مشغول نماز شود و در 


(مسأله ۱۳۹۲): مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند. اگر در بین نماز اول 
چهار رکعتی از قصد خود برگردد چنانچه مشغول رکعت سوم نشده» بايد نماز را دو رکعتی 
تمام نماید. و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند و همچنین است اگر مشغول رکعت 
سوم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و نماز را شکسته به آخر برساند. و اگر به 
را شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۹۴): مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند. اگر 


۳۸۶ 


لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند. 

بگیرد و می تواند روزه مستحبی را هم بجا آورد. و نماز جمعه و نافله ظهر و عصر و عشاء 
نماز چهار رکعتی» يا بعد از ماندن ده روز اگر چه یک نماز تمام هم نخوانده باشد بخواهد 
بجای که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جائی اول خود ده روز یا 
کمتر بمان از وقتی که می رود تا 


وقتی که بر می گردد و بعد از برگشتن باید نماز را تمام بخوانده ولی اگر برگشتن به 
مسافت شرعیه باشد لازم است موقع برگشتن نماز را شکسته بخواند. 
نماز چهار رکعتی ادائی بخواهد به جای دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و ده 
تمام بخواند ولی اگر محلی که می خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید موقع 
رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند و چنانجه نخواهد ده روز در آنجا بماند باید مدتی را 
که در آنجا می ماند نیز نمازهای خود را شکسته بخواند. 


نماز چهار رکعت ادائی بخواهد بجائی که کمتر از چهار فرسخ است برود چنانچه مردد 
باشد که به محل اول برگردد یا نه» یا به کلی از 


TAV 


برگشتن آنجا غافل باشد» یا نخواهد برگردد ولی مردد باشد که ده روز آنجا بماند یا نهء یا 
آنکه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد. باید از وقتی که می رود تا 
وقتی که برمی گردد و بعد از برگشتن» نمازهای خود را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۹۹): اگر به خیال اینکه رفقایش می خواهند ده روز در محلی بماننده قصد 
کند که ده روز در آنجا بماند» و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت اداتی بفهمد که آنها 
قصد نکرده اند اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود تا مدتی که در آنجا هست. باید 
نما را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۴۰۰): اگر مسافر اتفاقاً سی روز در محلی بماند. مثلا در تمام سی روز در 
رفتن و ماندن مردد باشد. بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آنجا بمانده باید 
نماز زا تمام بخواند: 

(مسأله ۱۴۰۱): مسافری که می خواهد نه روز پا کمتر در محلی بماند» اگر بعد از آنکه 
نه روز یا کمتر در آنجا مانده بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر بمانده و همینطور تا سی 
روز روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند. (مسأله ۱۴۰۲): مسافر بعد از سی روز در 


صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی روز را در یک جا بمانده پس اگر مقداری از آن را 
در جائی و مقداری را در جائی دیگر بمان بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند. 


مسائل متفرقه: 


(مسأله ۱۴۰۳: مسافر می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر ((صلی الله عليه 
وآله)) بلکه در تمام شهر مکه و مدینه و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند. و نیز مسافر 
می تواند در حرم سیدالشهداء ((علیه السلام)) نماز را تمام بخواند اگر چه دورتر از اطراف 
ضریح مقدس نماز بخواند. 


TAA 


(مسأله ۱۴۰۴): کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند. اگر در 
غیر چهار جاتی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند نمازش باطل است. و 
همچنین است اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند. و در صورت 
فراموشی اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا بنابر احتیاط واجب لازم است. 

(مسأله ۱۴۳۰۵): کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر 
سهواً تمام بخواند در اثناء وقت ملتفت شود نمازش باطل است: و بايد شکسته بخواند ولی 
اگر در خارج وقت ملتفت شود قضاء ندارد. 

(مسأله ۱۴۰۶): مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند 

(مسأله ۱۴۰۷): مسافری که می داند باید نمازش را شکسته بخواند و اگر بعضی از 
خصوصیات آن را ندانده مثلا نداند که در سفر هشت فرسخی بايد شکسته بخواند چنانجه 
تمام بخواند و در وقت بفهمد لازم است اعاده نماید 9 چنانجه اعاده نکرده بايد قضا نماید 
ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضاء ندارد. 

(مسأله ۱۴۰۸): مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند. اگر به گمان این که 
سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخوانده وقتی که بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده 
نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخوانده و اگر بعد از این که وقت گذشته 
بفهمد قضا لازم نیست. 

(مسأله ۱۴۰۹): اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت 


۹ 


(مسأله ۱۴۱۰): کسی که باید نماز را تمام بخواند اگر شکسته بجا 


۳۸۹ 


داشته باشد» و به جهت ندانستن حکم مسأله نماز را شکسته بخواند بنا بر احتیاط واجب» 
باید تمام اعاده نماید. 


(مسأله ۱۴۱۱): اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر 
است. يا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است. چنانجه به رکوع رکعت سوم نرفته. بايد 
نماز را دو رکعتی تمام کند» و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است و در 
صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد. باید نماز را از سر شکسته 
بخواند. 

(مسأله ۱۴۱۲): اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند مغلا نداند که اگر 
چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد بايد شکسته بخواند. چنانچه به نیت نماز چهار 
رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد بايد نماز را دو 
رکعتی تمام کند. و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است. و در صورتی که به مقدار 
یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید نماز را از سرء شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۴۱۳): مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسأله به 
نیّت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد. باید نماز را چهار 
رکعتی تمام کند. 

(مسأله ۱۴۱۴): مسافری که نماز نخوانده, اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش 
برسد. يا به جائی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند. باید نماز را تمام بخواند. و 
کسی که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند. در سفر باید نماز را 
شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۴۱۵): اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر یا عشاتی 


۳۹۰ 


سفر بخواهد قضای آن را بجا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز 
(مسأله ۱۴۱۶): مستحب است مسافر بعد از هر نماز سی مرتبه بگوید (سبُحان الله 
لحم له ولا إل إلاً له واه )و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشاء بیشتر سفارش 


شده است بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت مرتبه بگوید. 


(مسأّله ۷ کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضای آن را به 
نمازهاتی را که زن در حال حیض يا نفاس نخوانده قضا ندارده چه نمازهای یومیه باشد چه 
غیر آن» و اما نمازی را که در حال بیهوشی نخوانده اگر بیهوشیش به اختیار خودش بوده 
اگر به اختیار نباشد قضا ندارد. 

(مسأله ۱۴۱۸): اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده باید قضای 

(مسأله ۱۴۱۹): کسی که نماز قضا دارده باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب 

(مسأله ۱۴۲۰): کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند. 


(مسأله ۱۴۲۱): اگر انسان احتمال دهد که نماز قضائی دارد یا نمازهای را که خوانده 
صحیح نبوده» مستحب است احتیاطاً قضای آنها را بجا آورد. 


۳۹۱ 


(مسأله ۱۴۲۲): در قضای نمازهای یومیه ترتیب لازم نیست مگر در نمازهای که در 
غیر آنها نیز مراعات ترتیب است. 


(مسأله ۱۴۲۳): اگر بخواهد قضای چند نماز غیر پومیه مانند نماز آیات را بخواند» با 
مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخوانده لازم نیست آنها را به 
ترتیب بجا آورد. 


(مسأله ۱۴۲۴): اگر ترتیب نمازهای را که نخوانده فراموش کند بهتر آن است که 
طوری آنها را بخواند که يقین کند به ترتیب که قضا شده بجا آورده است. مثلا اگر قضای 
یک نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی داند کدام اول قضا شده, اول یک 
نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخوانده یا اول یک نماز ظهر 
و بعد از آن یک نماز مغرب» و دوباره نماز ظهر را بخواند. تا یقین کند هر کدام را که اول 
قضا شده اول خوانده است. 


(مسأله ۱۴۲۵): اگر نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر یا دو نماز ظهر یا دو نماز 
بخواند به نیت اینکه اولی قضای نماز روز اول و دومی قضای نماز روز دوم باشد در حاصل 


شدن ترتیب کافیست. 


(مسأله ۱۴۲۶): اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشاء یا یک نماز عصر و یک نماز عشاء 
از اه قضا کو و نانک که گام اول قضا فک پر آن ات که طیری. انیا را خراك کر 
یقین کند به ترتیب بحا آورده است» مثلاً اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا از او قضا شده 
و اولی آنها را نمی دانده اول یک نماز ظهر بعد از آن یک نماز عشاء دوباره یک نماز ظهر 
بخواند» یا اول یک نماز عشاء بعد یک نماز ظهر دوباره یک نماز عشاء بخواند. 


۳۹۲ 


(مسأله ۱۴۲۷): کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده ولی نمی داند نماز 
ظهر است یا نماز عشاء اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت قضای نمازی که نخوانده بجا 


(مسأله ۱۴۲۸): کسی که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمی داند اولی آنها 
کدام است» چنانچه نه نماز به ترتیب بخواند مثلاً از نماز صبح شروع کند و بعد از آنکه 
ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خوانده دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را 
بخواند یقین به ترتیب حاصل نموده است. 

(مسأله ۱۴۲۹): کسی که می داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از یک روز قضا شده 
است و ترتیب آنها را نمی دانده بهتر این است که نماز پنج شبانه روز را بخواند» و اگر شش 
نماز از شش روز از او قضا شده نماز شش شبانه روز را بخواند و همچنین برای هر نمازی 
که به نمازهای قضای او اضافه شود یک شبانه روز بیشتر بخواند تا یقین کند به ترتیبی 
که قضا شده بجا آورده است» مثلاً اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد نماز هفت 
شبانه روز را قضا نماید. 

(مسأله ۱۴۳۰): کسی که مثلاً چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره 
آنها را نمی داند یا فراموش کرده مثلا نمی داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده چنانچه 
مقدار کمتر را بخواند کافیست. ولی بهتر این است که قدری نماز بخواند که یقین کند 
تمام آنها را خوانده است مثلاً اگر فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا شده است و 
یقین دارد که بیشتر از ده نماز نبوده» احتیاطا ده نماز صبح بخواند. 

(مسأله ۱۴۳۱): کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد بهتر این است که 
اگر ممکن است اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز 


۳۹۳ 


شود. و نیز اگر از روزهای پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او 
از نماز ادا بخواند. 

(شساله 3۱۳۳۲ اکر در بین نماز ادش اید که یکت مان با مر از همان زور زاو 
است نیّت را به ثماز قضا برگردانده بهتر این است که نیت نماز قضا کند» ماد اگر در نماز 
ظهر پیش از رکوع رکعت سوم یادش بیاید که نماز صبح آن روز قضا شده در صورتی که 
وقت نماز ظهر تنگ نباشد. نیّت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند بعد 
ظهر را بخوانده ولی اگر وقت تنگ است و یا نمی تواند نیت را به نماز فضا برگرداندء مقلا 
در رکوع رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده چون اگر بخواهد نیت 
نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد می شود نباید نیت را به قضای صبح 
بر گر داند. 

(مسأله ۱۴۳۳): اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم از 
در آن روز بخوانده مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند و بهتر این 
انیت که بعد ازبخواتفن قضای نمازهای سایق دوباره نماز قضائی را که کر آن روز پیش از 
نماز ادا خوانده بحا آورد. 


(مسأله ۱۴۲۴): تا انسان زنده است اگر چه از قضای نمازهای خود عاجز باشد دیگری 
نمی تواند نمازهای او را قضا نماید. 

(مسأله ۱۴۳۵): نماز قضا را با جماعت می شود خوانده چه نماز امام جماعت ادا باشد یا 
قضاء و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند مثلاً اگر 


۳۹۴ 


نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۴۳۶): مستحب است بچه ممیز را یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد. 
به نماز خواندن و عبادتهای دیگر عادت بدهند بلکه مستحب است او را به قضای نمازها 
هم» وادار نمایند. 


نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است: 


(مسأله ۱۴۳۷): اگر پدر نماز خود را بجا نیاورده باشد. و می توانسته است قضا کند. بنا 
بر احتیاط هر چند از روی نافرمانی ترک کرده باشد بر پسر بزرگترش واجب است که بعد 

(مسأله ۱۴۳۸): اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه چیزی بر او 

(مسأله ۱۴۳۹: اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که بجا 
آورده یا نه» بنا بر احتیاط واجب باید قضا نماید. 


(مساله ۱۴۴۰): اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است» قضای نماز پدر بر هیچ 
قسمت کنند» یا برای انحام آن قرعه بزنند. 

(مسأله ۱۴۴۱): اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند بعد از آنکه 
اجیر نماز او را به طور صحیح بجا آورده بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست. 

(مسأله ۱۴۴۲): اگر پسر بزرگتر نماز مادر را بخواند. باید در جهر واخفات به تکلیف خود 


۳۹۵ 


قضا کند هر کدام را اول بجا آورد صحیح است. 


(مسأله ۱۴۴۴): اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ شد 
یا عاقل گردید. باید نماز پدر را قضا نماید. 


(مساله ۱۴۴۵): اگر پسر بزرگتر پیش از آنکه نماز پدر را قضا کند بمیرد بر پسر دوم 
چیزی واجب نیست و این در صورتی است که بین مرگ پدر و مرگ پسر بزرگ بقدری 
طول کشیده که می توانسته قضای نماز و روزه او را بجا آورد و اگر این مقدار طول 
نکشیده» بنا بر احتیاط پسر دوم قضاء نماز و روزه را بجا آورد. و در همه این مسائل بنا بر 
احتباط قضای نماز و روزه مادر نیز حکم نماز و روزه پدر را دارد. 


نماز جماعت: 


(مسأله ۱۴۴۶: مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را با جماعت 
بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشاء خصوصاً برای همسایه مسجد و کسی که صدای 
اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است. 

(مسأله ۱۴۴۷): در روایات معتبره وارد است که نماز جماعت بيست و پنج درجه افضل 
از نماز فرادی است» و در روایت دیگر وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا 
کند هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز را دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی 
ثواب ششصد نماز را دارد و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر 
برسد. و عده آنان که از ده گذشت اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب» و درختها قلم و 
جن و انس و ملاتکه نویسنده شوند» نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند. 


(مسأّله ۱۴۴۸): حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنائی 


۳۹۶ 


جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. 


(مسأله ۱۴۴۹): مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند و نماز 
جماعت از نماز اول وقت که فرادی یعنی تنها خوانده شود بهتر است ولی نماز فرادی در 
وقت فضیلت افضل از نماز جماعت در غیر وقت فضیلت است و نیز نماز جماعتی را که 
مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را طول بدهند بهتر می باشد. 

(مسأله ۱۴۵۱): اگر امام یا ماموم بخواهد نماز را که با جماعت خوانده دوباره با جماعت 
بخواند. چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد اشکال دارد مگر اينکه اماما اعاده نمایده 
رطن که در‌ماموفین کی باشد که نماز واج را بخوانده اف ول اگز رجا اعت :را 
تکرار کند مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۴۵۲): کسی که در نماز به حدی وسواس دارد که موجب بطلان نمازش می 
شود و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند» از وسواس راحت می شود باید نماز را 
با جماعت بخواند. 

(مسأله ۱۴۵۲): اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را با جماعت بخواند در 
صورتی که ترک آن موجب عقوقش شود نماز جماعت بر او واجب می شود. و در غیر این 
صورت واجب نیست. 

(مسأله ۱۴۵۴): نماز مستحب را نمی شود با جماعت خوانده مگر نماز استسقاء که برای 
آمدن باران می خوانند و نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است. مانند نماز 
عید فطر و قربان که در زمان امام ((علیه السلام)) واجب بوده و به واسطه غائب شدن 


۳۹۷ 


(مسأله ۱۴۵۵): موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خوانده هر کدام از نمازهای 
یومیه را می شود به او اقتدا کرد. 

(مسأله ۱۴۵۶): اگر امام جماعت قضای نماز پومیه خود یا کسی دیگر را که فوت آن 
زی باق می کوان کی شود تفای اقا کرفرولن اکر مار خود ا کسی,دیکر را قاطا 

(مسأله ۱۴۵۷): اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند نماز واجب یومیه است يا 
نماز مستحب» نمی تواند به او اقتدا کند. 

(مسأله ۱۴۵۸): در صحت جماعت شرط است که بین امام و ماموم و همچنين بين 
مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد و مراد از حائل چیزی 
است که مانع از دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال اینها پس اگر در تمام احوال نماز یا 
بعضی آن بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتصال است چنین 
حائلی باشد جماعت باطل خواهد شد وء زن از این حکم مستثنی است چنانکه خواهد آمد. 

(مسأله ۱۴۵۹): اگر به واسطه درازی صف اول» کسانی که دو طرف صف ایستاده انده 
امام را نبینند می توانند اقتدا کنند و نیز اگر به واسطه درازی یکی از صفهای دیگر کسانی 
که دو طرف آن ایستاده انده صف جلوی خود را نبینند می توانند اقتدا نمایند. 

(مسأله ۱۴۶۰): اگر صفهای جماعت تا در مسجد برسد» کسی که مقابل در» پشت صف 
باشد» بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستاده اند و از جهت ماموم دیگر اتصال به 
جماعت دارند نیز صحیح است. 

(مسأله ۱۴۶۱): کسی که پشت ستون ایستاده» اگر از طرف راست یا چپ به واسطه 
ماموم دیگر به امام متصل نباشد» نمی تواند اقتدا کند. 


۳۹۸ 


(مسأله ۱۴۶۲): جای ایستادن امام باید از جای مأموم به اندازه یک وجب متعارف 
بلندتر نباشد» و اگر کمتر از یک وجب باشد اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و 
امام در طرفی که بلندتر است بایستد. در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری 
باشد که به آن زمین مسطْح بگویند مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۴۶۳): اگر جای ماموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد ولی اگر به قدری 
بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده اند. جماعت صحیح نیست. 

(مسأله ۱۴۶۴): اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند یک نفر که نمازش باطل 
است فاصله شود» می توانند اقتدا کنند. و اما اگر چند نفر که نمازشان باطل است فاصله 
شوند یا از جهت دیگر فاصله زیادی باشد نمی توانند اقتداء کنند. 


(مسأله ۱۴۶۵): بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نمازه و تکبیر گفتن آنان نزدیک 
باشد» کسی که در صف بعد ایستاده» می تواند تکبیر بگوید ولی احتیاط مستحب آن است 


(مسأله ۱۴۶۶): اگر بداند نماز یک صف از صفهای جلو باطل است در صفهای بعدی 
نمی تواند اقتدا کند» ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه» می تواند اقتدا نماید. 

(مسأله ۱۴۶۷): هر گاه بداند نماز امام باطل است ملا بداند امام وضو ندارد اگر چه 
خود امام ملتفت نباشد. نمی تواند به او اقتدا کند. 

(مسأله ۱۴۶۸): اگر مأموم بعد از نماز بفهمد» امام عادل نبوده, یا کافر بوده یا به جهتی 


نمازش باطل بوده» مثلاً بی‌وضو نماز خوانده» در صورتی که مثل زیاد کردن رکوع از 
کارهای که نماز فرادی را ولو سهوا باطل می کند 


۳۹۹ 


نکرده باشد» نمازش صحیح است. 

(مسأله :)۱۴۶٩‏ اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه» اگر بنایش بر جماعت 
خواندن بوده و احتمال دهد که از روی فراموشی نیت جماعت نکرده است. چنانچه در 
حالی باشد که وظیفه مأموم است مثلاً به حمد و سوره امام گوش می دهد باید نماز را به 
جماعت تمام کند. و اگر مشغول کاری باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم است 
مثلاً در رکوع یا سجده باشد. باید نماز را به نیت فرادی تمام نماید. 


( ا اک تا بش آهک ف ا دی وق و هه 
نداشته باشد اشکال دارده و اگر از اول نماز قصد داشته است مورد اشکال بیشتر است» 
اط واب ان اس کرش اول ا ففف انفراد را در وط تاه اهف و ار کر اون 
قصد انفراد نداشته باشد باید در وسط بدون عذر قصد فرادی نکند. 

(مسأله ۱۴۷۱): اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام. نیّت فرادی کند بنا بر احتیاط واجب 
باید تمام حمد و سوره را بخوان و اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادی نماید» 

(مسأله ۱۴۳۷۲): اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید» نمی تواند دوباره نیت 
جماعت کند. بلکه اگر مردد شود که نیّت فرادی کند يا نه. و بعد تصمیم بگیرد که نماز را 
با جماعت تمام کنده صحت جماعتش محل اشکال است. 

(مسأله ۱۴۷۳): اگر شک کند که در بین نماز نیت فرادی کرده یا نه» باید بنا بگذارد که 
نیت فرادی نکرده است. 

(مسأله ۱۴۷۴ اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برست اگر 
چه ذکر امام تمام شده باشد. نمازش صحیح است و یک رکعت حساب می شود. اما اگر به 


مقدار رکوع خم شود و به رکوع نرسد 


نمازش باطل است. 


(مسأله ۱۴۷۵): اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و 

(مسأله ۱۴۷۶): اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آنکه به اندازه 

(مسأله ۱۴۷۷): اگر اول نماز پا بین حمد و سوره اقتدا کند و اتفاقاً پیش از آنکه به 
رکوع روده امام سر از رکوع بردارد نماز او صحیح است. 


(مسأله ۱۴۷۸): اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانجه 
بخواهد به ثواب جماعت برسد. باید بعد از نیت و گفتن تکبيرة الاحرام بنشیند و تشهد را با 
امام بخواند» ولی سلام را نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد بعد بایستد بدون 
آنکه دوباره نیّت کند و تکبیر بگویده حمد و سوره را بخواند. و آن را رکعت اول نماز خود 
یاب گنه 


(مسأله ۱۴۷۹): مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و بنا بر احتیاط واجب اگر مأموم یک 
مرد باشد قدری عقب تر در طرف راست امام بایستد. و اگر متعدد باشند پشت سر امام 
بایستند» و در صورت اول اگر قد او بلندتر از امام است. بنا بر احتیاط واجب باید طوری 
(مسأله ۱۴۸۰): اگر امام مرد و مأموم زن باشد. چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن 


زن و مأموم دیگری که مرد است و زن بواسطه او به امام متصل شده اس پرده و مانند 
آن باشد اشکال ندارد. 


(مساله ۱۴۸۱): اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام» یا بین مأموم و کسی که 
مأموم به واسطه او متصل به امام است» پرده یا چیز دیگر حاتل 


شود جماعت باطل می شود و لازم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید. 


(مسأله ۱۴۸۲): احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام 
به اندازه یک متر فاصله نباشد. و همچنین است اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوی او 
ایستاده به امام متصل باشد» و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای 
کسی که جلو او ایستاده» هیچ فاصله نداشته باشد. 


(مسأله ۱۴۸۳): اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست يا چپ او اقتداء کرده به 


ایام ین اف و اه دای فا ات وا کی کون 
ظرف راست با چپ او ادا کردم یک مق قاضله تداقعه باشد: 


واسطه او به امام متصل است یک متر فاصله پیدا شود باید قصد انفراد کند و نمازش 


(مسأله ۱۳۸۵): اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود چنانچه فورا 
برای اهاز دیگرش نه ایام افا کنخ خماعت صف یبد فحل اشکال اعد و احتیاط واخت 
آن است که اگر فاصله بین صف دوم و امام مقدار یک متر باشد قصد فرادی نمایند. 


دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند و باید بعد از تشهد امام برخیزد و 


حمد و سوره را بخوانده و اگر برای سوره وقت ندارد. حمد را تمام کند و در رکوع خود را به 


(مسأله ۱۴۸۷): اگر مأموم موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است اقتدا 
کند» باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند. و تشهد 
را به مقدار واجب بخواند و برخیزد» و چنانچه برای گفتن سه مرتبه نسبیحات وقت ندارده 
باید یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام برساند. 

(مسأله ۱۴۸۸): اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و ماموم بداند که اگر اقتدا کند و 
حمد را بخواند به رکوع امام نمی رسد بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع 


رودء بعد اقتدا نماید. 

(مسأله ۱۴۸۹): اگر در حال قیام رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند» باید حمد و سوره 
برساند» و اگر در رکوع به امام نرسد بنا بر احتیاط واجب قصد انفراد کند. 

(مسأله ۱۴۹۰): کسی که می داند اگر سوره پا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی 
رسد چنانچه عمداً سوره و قنوت را بخواند و به رکوع نرسد. اظهر این است که نمازش 
صحیح است و باید به وظیفه منفرد عمل نماید. 

افاله ۱۳۹۱۲ کس کف اطمان کرد کا کر وروا فود کنیا تیاه فان ند 


رکوع امام می رسد در صورتی که زباد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شروع کند 
یا اگر شروع کرده تمام نماید و اگر زیاد طول بکشد احتباط واجب آن است که شروع نکندء 
و چنانچه شروع کرده تمام نماد 


(مساله ۱۴۹۲): کسی که یقن دارد اگر سوره را بخواند به رکوع می رسد چنانچه سوره 
را بخواند و به رکوع امام نرسد جماعتش صحیح است. 


(مسأله ۱۴۹۳): اگر امام ایستاده باشد و ماموم نداند که در کدام رکعت است می تواند 
اقتدا کند. ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت 


۳۰۳ 


(مسأله ۱۴۹۴): اگر به خیال اينکه امام در رکعت اول یا دوم است» حمد و سوره 
نخوانده و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش صحیح است ولی 
اگر پیش از رکوع بفهمد. باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد فقط حمد را بخواند 

(مسأله ۱۴۹۵): اگر به خیال اینکه امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره 
بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول يا دوم بوده نمازش صحیح 

(مسأله ۱۴۹۶): اگر موقعی که مشغول نماز مستحبّی است جماعت برپا شود چنانجه 
اطفتیان ارد کل کر یار را ماھ کے اعت هی یبد سیخ ات مار را رها که 
و مشغول نماز جماعت شود بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد 
مستحب است به همین دستور رفتار نماید. 


(مسأله ۱۴۹۷): اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت 
برپا شود چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به 
جماعت می رسد مستحب است به نیّت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را 
به جماعت برساند. 


(مسأله ۱۴۹۸): اگر نماز امام تمام شود و ماموم مشغول تشهد یا سلام اول باشد لازم 
نیست نیت فرادی کند. 
(مسأله ۱۴۹۹): کسی که یک رکعت از امام عقب مانده» احتباط واجب آن است که 


زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سلام 


۳۰۴ 


نماز را بگوید و بعد برخیزد. و اگر در همانجا بخواهد قصد انفراد نماید بدون عذر خالی از 
اشکال نیست ولی چنانجه از اول قصد انفراد داشته نیز محل اشکال است. 


شرائط امام جماعت: 


(مسأله 0۵۰۰): امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال 
زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد 
باشد و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارده 
اگر چه آثار جماعت بر او مترتب نمی شود. 

(مسأله ۱۵۰۱): امامی را که عادل می دانسته» اگر شک کند که به عدالت خود باقی 
است يا نه» می تواند به او اقتدا نماید. 


(مسأله ۱۵۰۲: کسی که ایستاده نماز می خواند. نمی تواند به کسی که نشسته یا 
خوابیده نماز می خواند اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می خواند. نمی تواند به کسی که 
خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید. 

(مسأله ۱۵۰۳: کسی که نشسته نماز می خواند» می تواند به کسی که نشسته نماز می 
خواند اقتدا کند. ولی اقتداء کسی که خوابیده نماز می خواند به کسی که نشسته یا خوابیده 
نماز می خواند محل اشکال است. 

(مسأله ۱۵۰۴): اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نماز 


بخوانده می شود به او اقتدا کرد ولی اگر با لباس نجس نماز بخواند احتیاط واجب آن 
است که باو اقتدا نکند. 


(مسأله ۱۵۰۵): اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط 
خودداری کند. احتیاط واجب آن است که باو اقتدا نکند. و نیز زنی که مستحاضه نیست بنا 
بر احتیاط نمی تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید. 


۳۰۵ 


(مسأله ۱۵۰۶): احتیاط واجب آن است کسی که مرضی خوره یا پیسی دارد امام 
جماعت نشود و بنا بر احتیاط واجب به کسی که حد شرعی بر او جاری شده اقتدا ننماید» و 
همچنین اهل شهر (شهرنشین) به اعرابی (صحرانشین) اقتدا نکند. 


احکام جماعت: 


(مسأله ۱۵۰۷): موقعی که مأموم نیّت می کند. باید امام را معین نماید ولی دانستن 
اسم او لازم نیست» و اگر نیّت کند اقتدا می کنم به امام جماعت حاضر نمازش صحیح 
است. 

(مسأله ۱۵۰۸): ماموم باید غیر از حمد و سوره همه چیزهای نماز را خودش بخواند. 
ولی اگر رکعت اول یا دوم مأموم رکعت سوم یا چهارم امام باشد. باید حمد و سوره را 
بخواند. 

(مسأّله ۵۹ اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشاء صدای حمد 
صدای امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند و 
چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۵۱۰): اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود احتیاط واجب 

(مباله: ۱۵۱۱ گر ماموم تقو عمد و مورد را بخوانته با غیال کد صاش را که ف 
شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش 

(مسأله ۱۵۱۲): اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه» یا صدای را بشنود و 
نداند که صدای امام است یا صدای کسی دیگر می تواند 


۳۶ 


(مساله ۱۵۱۳): مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر نباید حمد و سوره را 
بخواند و مستحب است جای آن ذکر بگوید. 
(مسأله ۱۵۱۴): مأموم نباید تکبيرة الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب آن 


(مسأله ۱۵۱۵: اگر مأموم سهواً پیش از امام سلام دهد نمازش صحیح است و لازم 
نیست دوباره با امام سلام دهد بلکه ظاهر این است که اگر عمداً هم پیش از امام سلام 
دهد در صورتی که از اول نماز قاصد نبوده نمازش اشکال ندارد. 


(مسأله ۱۵۱۶): اگر مأموم غیر از تکبيرة الاحرام و سلام» چیزهای دیگر نماز را پیش از 
مستحب آن است که پیش از امام نگوید. 


(مسأله ۱۵۱۷): مأموم باید غیر از آنجه در نماز خوانده شود کارهای دیگر آن» مانند 
رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام بجا آورده و اگر عمداً پیش از امام یا مدتی بعد 
از امام انجام دهد, جماعتش باطل می شود ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید نمازش 


(مسأله 0۵۱۸): اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکوع باشد. 
باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زياد شدن رکوع که رکن است 
نماز را باطل نمی کند. ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع امام برسد. امام 
سر بردارد نمازش باطل ات 


(مسأله ۱۵۱۹): اگر اشتباهاً سر بردارد و ببیند امام در سجده است. باید به سجده 
برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زياد شدن دو سجده که رکن است 
نماز باطل نمی شود. 


۳۰۷ 


(مسأله ۱۵۲۰): کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده 
برگردد و معلوم شود امام قبلاً سر برداشته است نمازش صحیح است ولی اگر در هر دو 
سجده این اتفاق بیفتد نمازش باطل است. 

(مسأله 4۱۵۲۱ اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا بد خیالی اینکه به 
امام نمی رسد به رکوع پا سجده نرود جماعت و نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۵۲۲): اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال 
اينکه سجده اول امام است. به قصد اینکه با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده 
دوم امام بوده» سجده دوم او حساب می شود و اگر به خیال اینکه سجده دوم امام است به 
سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده» بايد به قصد این که با امام سجده کند تمام کند 
و دوباره با امام به سجده رود. و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است نماز را با جماعت 
تمام کند و دوباره بخواند. 


(مساله ۱۵۲۳ اگر ووا پیش از امام به رکوع وود وطوری,باشتد که اکر سر بزدارد به 
مقداری از قرائت امام می رسد چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش صحیح 
او مه ود عازن تال انیت 

(مسأله ۱۵۲۴): اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به 
چیزی از قرائت امام نمی رسد اگر به قصد اینکه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به 
رکوع رود جماعت و نمازش صحیح است و اگر عمداً بر نگردد نمازش صحیح است و 
منفرد می شود 

(مسأله ۱۵۲۵): اگر سهواً پیش از امام به سجده روده اگر به قصد اينکه با امام نماز 
بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود جماعت و نمازش صحیح است و اگر عمدا 
برنگردد نماز صحیح و منفرد می گردد. 


(مسأله ۱۵۲۶ اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً بخواند یا در رکعتی که 
تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود. مأموم نباید قنوت و تشهد را بخوانده ولی 
نمی تواند پیش از امام به رکوع روده یا پیش از ایستادن امام بایستد, بلکه باید صبر کند تا 


وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت: 


(مسأله ۱۵۲۷): بنا بر احتیاط واجب اگر ماموم یک مرد باشد. قدری عقب تر طرف 


راست امام بایستد و اگر یک یا چند زن باشد. پشت سر امام بایستد و اگر یک مرد و یک 


زن یا یک مرد و چند زن باشند مرد طرف راست امام قدری عقب تر بایستد و یک زن یا 
چند زن پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و یک يا چند زن باشند. آنچه مرد است 
عقب امام و زنها پشت مردها بایستند. 

(مسأله ۱۵۲۸): اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتیاط واجب آن است که همه 
ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد. 

(مسأله ۱۵۲۹): مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی 
در صف اول بایستند. 

(مسأله ۱۵۳۲۰): مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک 
صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد. 


(مسأله ۱۵۳۱): مستحب است بعد از گفتن "قد قامت الصلاة " مأمومین برخيزند. 


(مسأله ۱۵۳۲): مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر 
است رعایت کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد 


۳۹ 


مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند مایلند. 


(مسأله ۱۵۳۳): مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهای که بلند می 


(مسأله ۱۵۳۴): اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کند 
مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزده اگر چه بفهمد کسی 
دیگر هم برای اقتدا وارد شده است. 


چیزهائی که در نماز جماعت مکروه است: 


(مسأله ۱۵۲۵): اگر در صفهای جماعت جا باشد» مکروه است انسان تنها بایستد. 
(مسأله ۱۵۳۶): مکروه است مآموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. 


(مسأله ۱۵۳۷): مسافری که نماز ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت می خواند مکروه 
است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست مکروه 
است در این نمازها به مسافر اقتداء کند. 


۳۰ 


نماز آیات: 


(مساأله ۱۵۳۸ نماز آیات که دستور آن بعداً گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز 


"اول " گرفتن خورشید و "دوم" گرفتن ماه اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود و 


"سوم زلزله اگر چه کسی هم نترسد. 


"چهارم " رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها از آیات آسمانی. در صورتی 
که بیشتر مردم بترسند و اما در حوادث زمینی مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن کوه که 

(مسأله ۱۵۳۹: اگر از چیزهائی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یکی اتفاق 
بیفتد. انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخوان مثلاً اگر خورشید بگیرد و 
زلزله هم بشود بايد دو نماز آیات بخواند. 

(مسأله ۱۵۴۰): کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است. چه همه آنها برای 
یک چیز بر او واجب شده باشدء ملا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است» 
چه برای چند چیز باشد مثلاً برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله نمازهای بر او واجب 
شده باشد. موقعی که قضای آنا را می خواند لازم نیست معین کند که برای کدام یک 
آنها باشد. 


(مسأله ۱۵۴۱): چیزهاتی که نماز آیات برای آنها واجب است. در هر جائی اتفاق بیفتده 


(مسأله ۱۵۴۲): از وقتی که خورشید با ماه شروع به گرفتن می کند. 


۳ 


انسان باید نماز آیات را بخواند و بهتر این است که به قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز 
شدن کند. 


(مسأله ۱۵۴۳): اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع 
به باز شدن کند نیت اداء مانمی ندارد ولی اگر بعد از تمام شدن آن نماز بخواند باید نیت 


کمتر باشد» وجوب نماز آیات در این صورت مبنی بر احتیاط است و اگر مدت گرفتن آنها 
بیشتر باشد ولی انسان نماز را نخواند تا به اندازه خواندن یک رکعت به آخر وقت آن مانده 


(مسأله ۱۵۴۴): اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا 


(مسأله ۱۵۴۵): موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد» انسان باید 
فوراً نماز آیات را بخوانده به نحوی که در نظر مردم تأخیر محسوب نشود و اگر تأخیر کرد 
معصیت کرده و بنا بر احتیاط وقت خواندن» نیت اداء و قضا نکند. 

(مسأله ۱۵۴۶): اگر گرفتن آفتاب یا ماه را نداند و بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد 
که تمام آن گرفته بوده» باید قضای نماز آیات را بخواند ولی اگر بفهمد مقداری از آن 
گرفته بوده قضا بر او واجب نیست. 

(مسأله ۱۵۴۷): اگر عده ای که اطمینان به گفتار آنها نباشد بگویند که خورشید یا ماه 
گرفته است چنانجه انسان از گفته آنان یقین يا اطمینان شخصی پیدا نکند و در آن 
اشخاص شخصی ثقه نباشد و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند در 
گرفته باشد. خواندن نماز آیات بر او واجب نیست و همچنین است اگر دو نفر که عادل 
بودن آنها معلوم 


A 


نیست» بگویند خورشید یا ماه گرفته» بعد معلوم شود که عادل بوده اند. 

(مسأله ۱۵۴۸): اگر انسان به گفته کسانی که از روی قاعده علمی وقت گرفتن 
خورشید و ماه را می دانندء اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته, بنا بر احتیاط واجب 
باید نماز آیات را بخوانده و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می گیرد و فلان 
مقدار طول می کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کنده بنا بر احتیاط واجب باید به 
حرف آنان عمل نماید. 


اه ها هه ارام کر رهاط واه SS‏ 


(مسأله ۱۵۵۰): اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود چنانچه 
برای هر دو نماز وقت دارده هر کدام را اول بخواند اشکال ندارده و اگر وقت یکی از آن دو 
تنگ باشد. اول آن را بخواند. و اگر هر دو تنگ باشد. باید اول نماز یومیه را بخواند. 

(مسأله ۱۵۵۱): اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است چنانجه 
وقت نماز یومیه هم تنگ باشد باید آن را تمام کند. بعد نماز آیات را بخوانده و اگر وقت 
نماز پومیه تنگ نباشد» آن را بشکند و اول نماز آیات و بعد نماز یومیه را بجا آورد. 


(مسأله ۱۵۵۲): اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است» باید نماز 
آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از انجام 
کاری که نماز را بهم بزند» بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند. 


(مسأله ۱۵۵۳): اگر در حال حیض یا نفاس زن, آفتاب یا ماه بگیرد یا رعد و برق و 
گرفتن و آفتاب گرفتن بعد از پاک شدن قضا نمایده و همچنین نماز زلزله و رعد و برق و 
مانند آنها را بعد از پاک شدن بخواند. 


IY 


دستور نماز آیات: 


(مسأله ۱۵۵۴): نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن 
این است که انسان بعد از نیت تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به 
رکوع رود و سر از رکوع بردارد» دوباره یک حمد و یک سوره بخواند باز به رکوع رود و سر 
از رکوع بردارد و دوباره یک حمد و یک سوره بخواند باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد 
از پلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول 
بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. 

(مسأله ۱۵۵۵): در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد. آیه 
های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا کمتر یا بیشتر از آن را بخوانده و به رکوع 
رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخوانده قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به 
رکوع رود و همینطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید مثلاً به قصد سوره (قل هو 
الله احد)(بسم اله الرحمن الرحیم)بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید: (قل هو الله 
احد)دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: (الله الصمد/باز به رکوع رود و 
بایستد و بگوید (لم یلد و لم پولد) و برود به رکوع باز هم سر بردارد و بگوید: (ولم یکن له 
کفوا احد) بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن دو سجده کند و رکعت دوم را 
هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و سلام دهد. و نیز جائز 
است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید ولی هر وقت سوره را تمام کرد لازم است 
حمد را قبل از رکوع بعدی بخواند. 


(مسأله ۱۵۵۶): اگر در یک رکعت از نماز آیات» پنج مرتبه حمد و 


1۴ 


(مسأله ۱۵۵۷): چیزهاتی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات 
است بجای اذان و اقامه سه مرتبه بگوید "الصلوة" و در غیر جماعت چیزی نیست. 


(مساله ۱۵۵۸): مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید و بعد از رکوع 
پنجم و دهم قبل از تکبیر (سَمع اله لمن خمده) نیز بگوید. 

(مسأله ۱۵۵9): مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم 
قنوت بخواند و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافیست. 

(مسأله ۱۵۶۰): اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش بجاتی 
نرسد نماز باطل است. 
دوم» و فکرش بجائی نرسد. نمازش باطل است ولی اگر مثلا شک کند که چهار رکوع 
کرده یا پنج رکوع» چنانچه شک او پیش از رسیدن به سجده بوده رکوعی را که شک دارد 


به جا آورده یا نه» باید به جا آورد ولی اگر به سحده رسیده باشد بايد به شک خود اعتنا 


(مسأله ۱۵۶۲): هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر عمداً یا اشتباهاً کم یا 
زیاد شود نماز باطل است. 


۳۵ 


نماز عید فطر و قربان: 


(مسأله ۱۵۶۳): نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام ((علیه السلام)) واجب است 
بايد با حماعت خرانکه قوف و در رمان ما که آناه (اعلیه الملام) غات است مشب 


می باشد و می شود آن را به جماعت یا فرادی خواند. 
(مسأله ۱۵۶۴): وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید تا ظهر است. 


ااه ۱۵۶۵: مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند. و در 
عید فطر مستحب است. بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکاة فطره را هم بدهند بعد 
نماز عید را بخوانند. 


(مسأله ۱۵۶۶): نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن 
حمد و سوره» باید پنج مرتبه تکبیر بگوید. و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از 
قنوت پنجم تکبیر دیگر بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در رکعت 
دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع 
رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و سلام نماز را دهد. 

(مسأله ۱۵۶۷): در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافیست ولی 
بهتر است این دعا را بخوانند. 

له آهل الكبْرياء والعَظَمة وهل الجود والجَبروت وآهل افو والرخمة وآخل وی 
والَغفرة آسآلک بحق هذا يوم نی جَعلته بلسنلمین عيداً ولمْحَمّد ((صلی الثه عليه وآله) 
ذخراً زشرفاً وكرامة ومزیدً أن تصلى على مُحَمّد وآل مُحَمّد ((صلی اه عليه وآله)) وآن 
تذخلیی فی کل خر خلت فیه مُحَمّداً ول محمد وآن تخرجنی من کل سوم 


۳۶ 


ی ون مک ها و نی ار ات ما ی 
عبلاک الصالخون واعود بک ما استعاٌ نه عباذک المْخَلَصون). 

(مسأله ۱۵۶۸): در زمان غائب بودن (امام (علیه السلام)) مستحب است بعد از نماز عید 
فطر و قربان (۲) خطبه بخواند و بهتر است که در خطبه عید فطر احکام زکاة فطره و در 
خطبه عید قربان احکام قربانی را بگویند. 

(مسأله :)۱۵۶٩‏ نماز عید سوره مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن 
سوره شمس "سوره ۹۱" و در رکعت دوم سوره غاشيه "سوره ۸۸ را بخوانند ا در رکعت 
اول سوره سبح اس "سوره ۸۷" و در رکعت دوم سوره شمْس را بخوانند. 

(مسأّله ۰ مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در مکه مستحب 
است در مسجدالحرام خوانده شود. 
غسل کنند و عمامه سفیدی بر سر بگذارند. 

(مسأله ۱۵۷۲): مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن 
تکبیرها دستها را بلند کنند و کسی که نماز عید می خواند. اگر امام جماعت است. یا 
فرادی نماز می خواند نماز را بلند بخواند. 
تماز کدف متخ است این کیا زا کون له اک اه اکیر لاله الا نله واه 
اکر آله اکبر وله الْحَمن آلثه اک على ما هدانا). 

(مسأله ۱۵۷۴): مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر 
روز عید قربان و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم 


1۷ 


امت فکییرهای زا که در مساله پیش گفته د بگوید و بعد از آن بکویده (لله اکر علی ما 
رزقنا من بهيمة الانعام وحم لله على ما آبلان)) ولی اگر عید قربان را در منی باشد 
مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز 
سیزدهم ذی حجه است. این تکبیرها را بگوید. 

(مسأله ۱۵۷۵): احتیاط مستحب آن است که زنها از رفتن بنماز عید خودداری کنند 
ولی این احتیاط برای زنهای پیر نیست. 

(مسأله ۱۵۷۶): در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر مأموم باید غیر از حمد و سوره 
چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند. 

(مسأله ۱۵۷۷): اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته بعد از آنکه 
امام برکوع رفت. باید آنچه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته خودش بگوید و اگر در 
هر قنوت یک سبحان الله" یا یک "الحمد لله" بگوید کافیست. 

(مسأله ۱۵۷۸): اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است» می تواند نیت کند 
و تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود. 

(مسأله ۱۵۷۹): اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط آنست که 
بعد از نماز آن را بجا آورد ولی اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است 
پیش آید. لازم نیست دو سجده سهو بنماید. ولی احوط است. 


۳۸ 


اجیر گرفتن برای نماز: 


(مسأله ۱۵۸۰): بعد از مرگ انسان» می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او که در 
زندگی بجا نیاورده, دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد. و اگر 
کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است. 

(مسأله ۱۵۸۱): انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر 
پیغمبر و آمامان ((علیهم السلام)) از طرف زندگان اجیر شود و نیز می تواند کارهای 
مستحبی را انحام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید. 

(مسأله ۱۵۸۲: کسی که برای نماز قضای میّت اجیر شده باید یا مجتهد باشد با 
احتیاط را کاملاً بداند. 


س کیک کے اس انم کش انار اضر تما اکت 


(مسأله ۱۵۸۵): باید کسی را اجیر کنند» که اطمینان داشته باشند عمل را انجام می 


دهد. 


(مسأله ۱۵۸۶): کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند اگر بفهمند که عمل را 
بجا نیاورده یا باطل انحام داده» باید دوباره اجیر بگیرند. 
(مسأله ۱۵۸۷): هر گاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده يا نهه همین که مورد 


ام اه وه نع ان اه کی سیم و کرش که Tea‏ 
صحیح بوده پا نه بنا بر صحت آن بگذارد. 


۳4 


(مسأله 0۵۸۸ کسی که عذری دارد مثلاً با تیمّم یا نشسته نماز می خواند نمی شود 
برای نمازهای میت اجیر کرد اگر چه نماز میت هم همانطور قضا شده باشد. 


(مسأله ۱۵۸۹): مرد برای زن و زن برای مرده می تواند اجیر شود و در بلند خواندن و 
آهسته خواندن نماز, اجیر بتکلیف خود عمل نماید. 

(مسأله ۱۵۹۰): در قضای نمازهای میت ترتیب واجب نیست مگر در نمازهای که اداء 
آنها ترتیب دارده مثل نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشاء از یک روز چنانچه ساب 


(مسأله ۱۵۹۱): اگر با اجیر شرط کند که عمل را بطور مخصوصی انجام دهد. باید 
آن عمل کند ماد اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک 


(مسأله ۱۵۹۲): اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند. 

(مسأله ۱۵۹۳): اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای اجیر کند بنا بر آنجه در مسأله 
۲ گفته شد لازم نیست برای هر کدام آنها وقتی معین کند. 

(مساأله ۱۵۹۴): اگر کسی اچیر شود که مغلا در مدت یکسال نمازهای میت را بخواند و 


اهر ا یه اقا .من کک بسا تاو رح تا کا واک بت آ هیر گیگ 


(مساله ۶۱۵۹۵ کسی رکه برای تمازهای عبت انعر گر انم آگر بیشن از تما کردن 


۳۲۰ 


شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند» اگر قادر بر عمل بوده اجاره صحیح و 
بت فقوت کر ال ایک و ی وا ار ا ای اا گرفته با اند ا 
تا تاه اش ار ای اک وک ما ان ات ای ی ال 
چیزی واجب نیست. 


(مسأله ۱۵۹۶): اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خود هم نماز قضا 
داشته باشد بعد از عمل بدستوری که در مسأله قبلی ذکر شد یعنی باید اول از مال او 
نمازهای را که از جهت اجاره بذمه اش بوده اداء کند اگر چیزی از مال او زیاد آمد» در 
صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند. برای تمام نمازهای او اجیر بگیرنده و 
اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز برسانند. 


۳۳ 


احکام روزه 


روزه آن اس که اتشان براش اجام فرمام خداوتد ال از آذان ضح ا مقرب از نه 
چیزی که بعد گفته می شود خودداری کند. 


(مسأله ۱۵۹۷): لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مغلا بگوید فردا 
را روزه می گیرم» بلکه همین قدر که بنا داشته باشد برای انجام فرمان خداوند عالم از 
صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد کافیست و برای آن که یقین 
کند تمام این مدت را روزه بوده. باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از 
مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری کند. 


(مسأله ۸ انسان ئ تواند در هر شب از ماه رمضان» برای روزه فردای آن نیت 
کند و بهتر آن است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید. 
(مسأله ۱۵۹۹): وقت نیت روزه ماه رمضان» از اول شب است تا نماز صبح. 
گردن بے شرج ماد ایت که اگر ۶ این وق کارمن که رو را باطلمی کد انشا 
(مسأله ۱۶۰۱): کسی که پیش از اذان صبح در غير روزه ماه رمضان بدون نیت روزه 


خوابیده است» اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند روزه او صحیح است چه روزه او 
واجب باشد چه مستحب و اگر بعد از ظهر بیدار شود. نمی تواند نیت روزه واجب بکند و 


اما در ماه رمضان اگر بی نیت خوابیده باشد اگر چه پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند 


۳۳۲ 


اشکال است احتیاط آنست آن روز را بقصد روزه به آخر برساند» و احتیاطاً قضای آن را هم 
انجام دهد. و همچنین است اگر بعد از ظهر بیدار شود. 

(مسأله ۱۶۰۲): اگر بخواهد غير روزه رمضان روزه دیگری بگیرد باید آن را معين 
نماید. مثلا نیت کند که روزه قضاء یا روزه نذر می گیرم» ولی در ماه رمضان لازم نیست 
و روزه دیگری را نیت کند. روزه ماه رمضان حساب می شود. 

(فساله ۱۶۰۲ اکر قان اة رصان استو عمد تب روره رو خان کا بر 

(مسأله ۱۶۰۴): اگر مثلاً به نیت روز اول ماه روزه بگیرده بعد بفهمد دوم یا سوم بوده 
روزه او صحیح است. 

(مسأله ۱۶۰۵): اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز بهوش 


آید» بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن را بجا 
آورده بلکه اگر تمام کند نیز قضاء آن را احتیاطا انحام دهد. 


E o Eg E E a E E A 
روزه اش صحیح است.‎ 
(مسأله ۱۶۰۸): اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت‎ 


YY 


کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد. و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید. و 
اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید نیت 
روزه نماید و روزه اش صحیح است. 


(مسأله ۱۶۰۹): اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد و اگر 
کد از ادن بان رده ورن ان رف زیر اوو کت تیشتا و اطا اماک کل 


(مسأله ۱۶۱۰): کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده. اگر روزه مستحبی 
بگیرد اشکال ندارده ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری دارد نمی تواند روزه 
مستحبی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد در صورتی که پیش از ظهر 
پادش بیایده روزه مستحبی او بهم می خورد و می تواند نیت خود را به روزه واجب 
برگرداند و اگر بعد از ظهر ملتفت شود. روزه او باطل است و اگر بعد از مغرب پادش بیاید» 
روزه اش صحیح است. 

(مسأله ۱۶۱۱): اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معینی دیگری بر انسان واجب باشد. 
مثلاً نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند» روزه 
اش باطل است و اگر نداند روزه آن روز بر او واجب است» یا فراموش کند و پیش از ظهر 
یادش بیاید چنانجه کاری که روزه را باطل می کند. انجام نداده باشد و نیت کند روزه او 
صحیح وگرنه باطل است. 

(مسأله 0۶۱۲): اگر برای روزه واجب غير معیّن مثل روزه کفاره عمداً تا نزدیک ظهر 
نیت نکند» اشکال ندارد بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد یا تردید 
داشته باشد که بگیرد یا نه. چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و 


پیش از ظهر نیت کنده روزه او 


۳۳۴ 


(مسأله ۱۶۱۳): اگر در ماه رمضان» پیش از ظهر کافر مسلمان شود و چیزی که روزه را 
باطل می کند انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه را تمام 
نماید» و اگر آن روز را روزه نگیرد قضای آن را بجا آورد. 

(مساله ۱۶۱۴): اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و چیزی 
که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد. احتیاط واجب آن است که پیش از ظهر نیت 
روزه بنماید» و احتیاطاً قضای آن را نیز انجام دهد و اگر بعد از ظهر خوب شود هر چند تا 


پیست. .۰ 


(مسأله ۱۶۱۵): روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان واجب 
نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرده نمی تواند نیت روزه رمضان کند. يا نیت کند 
باید نیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده» از رمضان 
حساب می شود. ولی در صورتی که قصد کند آنجه را کید خدا از او خواسته است انجام 
دهد و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است. 

(مساله ۱۶۱۶): اگر روزی را شک دارد که آخر شعبان است يا اول رمضان به نیت روزه 


قضاء یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است 
باید نیت روزه ماه رمضان کند. 


(مسأله ۱۶۱۷): اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان مرد شود که روزه خود 
را باطل کند یا نه» یا قصد کند روزه را باطل کند» روزه اش باطل می شود. اگر چه از 
قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام ندهد. 


۳۳۵ 


(مسأله ۱۶۱۸): در روزه مستحبی و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه 
پا نه» چنانچه بجا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند روزه او صحیح است بلکه در 


روزه مستحب تا غروب تجدید نیت کند درست است. 
چیزهائی که روزه را باطل می کند: 


(مسأله ۱۶۱۹): نه چیز روزه را باطل می کند. 
وو ا 
"دوم" - جماع. 
و اا و انتم اما ایا بای یا دگ را اماد کار 
کند که منی از او بیرون آید. 
"چهارم" - دروغ بستن بخدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر ((علیهم السلام)). 
"پنجم " - رسانیدن غبار به حلق. 
"ششم" - فرو بردن تمام سر در آب. 
"هفتم " - باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. 
"هشتم" - اماله کردن با چیزهای روان. 


"نهم " -قی کردن و احکام اینها در مسائل آینده گفته می شود. 
۱- خوردن و آشامیدن: 
(مسأله ۱۶۲۰): اگر روزه دار با التفات به اینکه روزه دارده عمداً چیزی بخورد يا پياشامد, 


روزه او باطل می شود» چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب» چه 
معمول نباشد مثل خاک و شيره درخت و 


۲۶ 


چه کم باشد یا زیاده حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و 
رطوبت آن را فرو ببرد روزه باطل می شود. مگر اینکه رطوبت مسواک در آب دهان 
بطوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود. 


اشساله ۱ ۱۶۲ اکر موقن که فقول غذا خوودی اسك مت یم ده بايد قیفر 


از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو ببرد روزه اش باطل است و به دستوری که بعداً 


(مسأله ۱۶۲۲): اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد» روزه اش باطل نمی شود. 

(مسأله ۱۶۲۳): آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جهت دیگر استعمال می 
شود برای روزه دار اشکال ندارد. و بهتر آنست که از استعمال آمپولی که بحای دوا و غذا 
باطل است. 

(مسأله ۱۶۲۵): کسی که می خواهد روزه بگیرد. لازم نیست پیش از اذان دندانهایش 
نکند. و چیزی از آن فرو رود روزه اش باطل می شود. 

(مسأله ۱۶۲۶): فرو بردن آب دهان» اگر چه بواسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در 

(مسأله ۱۶۲۷): فرو بردن اخلاط سر و سینه» تا بفضای دهان نرسیده اشکال ندارد. 
ولی اگر داخل فضای دهان شود» احتیاط واجب آنست که ان را فرو نبرند. 


(مسأله ۱۶۲۸): اگر روزه دار بقدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد مئ تواند 
باندازه ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزه 


۳۳۷ 


او باطل می شود و اگر ماه رمضان باشد. باید در بقیه روز از بجا آوردن کاری که روزه را 
باطل می کند خودداری نماید. 

(مسأله ۱۶۲۹: جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها معمولا 
بحلق نمی رسد اگر چه اتفاقاً بحلق برسد. روزه را باطل نمی کند ولی اگر انسان از اول 
بداند که بحلق می رسد روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر 


۲ جماع: 


(مسأله ۱۶۳۱): جماع روزه را باطل می کند. اگر چه فقط بمقدار ختنه گاه داخل شود و 
منی هم بیرون نیاید. 

(مسأله ۱۶۲۲): اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیایده روزه 
باطل نمی شود. 

(مسأله ۱۶۲۳): اگر عمداً جماع نماید و شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا 

(مسأله ۱۶۳۴): اگر فراموش کند که روزه است و جماع بنمایده یا او را به جماع مجبور 
نماینده بنحوی که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی شود. ولی چنانچه در بین 
جماع یادش بیاید یا جبر از او برداشته شود باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج 
نشود روزه او باطل است. 


۳۳/۸ 


۳-استمناء 


(مسأله ۱۶۲۵): اگر روزه دار استمناء کند (معنای استمناء در مسأله ۱۶۱۹ گذشت) 


روزه اش باطل می شود. 
(مسأله ۱۶۳۶): اگر بی اختیار منی از او بیرون آید» روزه اش باطل نیست. 


خواب منی از او بیرون می آید» جایز است بخوابد هر چند به سبب نخوابیدن بزحمت نیفتد. 
و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمی شود. 
از بیرون آمدن آن جلوگیری کند. 

(مسأله ۱۶۳۹): روزه داری که محتلم شده می تواند بول کند اگر چه بداند پواسطه 
بول کردن باقیمانده منی از مجری بیرون می شود. 
که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می آیده بنا بر احتیاط واجب باید 
پیش از غسل بول کند. 

(مسأله ۱۶۴۱): کسی که بقصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند. گرچه منی از او 
بیرون نیاید» باید روزه را تمام کند و قضا هم بنماید. 

(مسأله ۱۶۴۲): اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با زن خود بازی و 
شوخی کند. چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود اگر چه اتفاقا منی بیرون 


آید» روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارده در صورتی که منی از او بیرون آید روزه 
اش باطل است. 


۴ - دروغ بستن به خدا و پیغمبر: 


(مسأله ۱۶۴۳): اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند 


۳۹ 


اینها به خدا و پیغمبران و جانشینان پیغمبران عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است اگر چه 
فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند روزه او باطل است و احتیاط واجب آن است که 
بحضرت زهراء ((علیها السلام)) هم به دروغ نسبتی ندهد. 

(مسأله ۱۶۴۴): اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ نقل کندء بنا بر 
احتیاط واجب باید از کسی که آن خبر را گفته» یا از کتاب که آن خبر در آن نوشته شده 


(مسأله ۱۶۴۵): اگر چیزی را به اعتقاد اينکه راست است از قول خدا 


ا ۱۶۲۶ آکر وی را که ھی ادروئ اسك با و تشم سیخ هد و بدا 


افساله ۱۶۳۷ اکر کین زا که دیکرے سا عدا بدا و مر و خانشتان 


پیغمبر نسبت دهد روزه اش باطل می شود ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته 
نقل کند اشکال ندارد. 


(مسأله ۱۶۴۸): اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیغمبر ((صلی الله عليه وآله)) چنین 
مطلبی فرموده اند و او جات که در جواب باید بگوید که عمداً بگوید بلی. یا جای که باید 
بگوید بلی» عمداً بگوید نه» روزه اش باطل می شود. 


(مسأله ۱۶۴۹): اگر از قول خدا یا پیفمبر حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم, 
یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای آن که روزه می باشد. بگوید آنچه دیشب 
گفتم راست است روزه اش باطل می شود. 


۵ - رسانیدن غبار به حلق: 


(مسأله ۱۶۵۰): بنا بر احتیاط واجب رسانیدن غبار غلیظ یا غير 


۳۳۰ 


(مسأله ۱۶۵۱): اگر بواسطه باد غباری پیدا شود و انسان با اينکه متوجه است مواظبت 

(مسأله ۱۶۵۲): احتیاط واجب آن است روزه دار بخار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و 
مانند اینها را هم به حلق نرساند. 

(مسأله ۱۶۵۳): اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود 
می کرده که به حلق نمی رسد بهتر آن است که آن روزه را قضا نماید. 

(مسأله ۱۶۵۴): اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند» یا بی اختیار غبار و 


مانند آن به حلق او برسد روزه اش باطل نمی شود. 


۶ فرو بردن سر در آب: 


(مسأله ۱۶۵۵): اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد اگر چه باقی بدن او از 
آب بیرون باشد» روزه اش باطل می شود ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر 
بیرون باشد. روزه باطل نمی شود. 

(مسأله ۱۶۵۶): اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو 
برد. روزه اش باطل نمی شود. 

(مسأله ۱۶۵۷): اگر بقصد اينکه تمام سر را زیر آب ببرد در آب فرو رود و شک کند 
که تمام سر زیر آب رفته یا نه» روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد. 


(مسأله ۱۶۵۸): اگر تمام سر زیر آب برود اگر چه مقداری از موها بیرون بماند روزه 
باطل می شود. 


(مساله ۱۶۵۹): سر فرو بردن در غیر آب از چیزهای روان مانند شیر به روزه ضرری 
رد که اهر ین ا فروبرکی سوادر آب مضاف :نو روز رال نمی کت اکر 
چه احوط ترک است. 

(مسأله ۱۶۶۰): اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و آب تمام سر او را بگیرد. یا 
فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد روزه اش باطل نمی شود. 

(مسأّله ۱ اگر به خیال این که آب سر او را نمی گیرد» خود را در آب بیندازد و آب 


(مسأله ۱۶۶۲): اگر فراموش کند روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگری به زور 
سر او را در آب فرو برد چنانچه در زیر آب یادش بیاید روزه است يا آن کس دست بردارده 


باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورده روزه اش باطل می شود. 


(مسأله ۱۶۶۳): اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد 
روزه و سل او هر دو صحیح است: 


(هشاله ۱۶۶۳ باکر بذانت که روژه اس و عدا سر زا کر اب ورای سل قرو برد 
چنانچه روزه او روزه رمضان باشد. روزه و غسل او هر دو باطل است و همچنین است 
حکم روزه قضاء رمضان بعد از زوال علی الاحوط و اگر روزه مستحب باشد یا روزه واجبی 
باشد مثل روزه کفاره که وقت معینی ندارد. غسل او صحیح و روزه اش باطل می باشد. و 
ظاهر این است که این حکم در روزه واجب معین مثل نذر معین جاری است که روزه و 


سل هر دو باطل می شود. 


برد اگر چه نجات دادن او واجب باشد. روزه اش باطل می شود. 


۳۳۲ 


۷- باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح: 


(مسأله ۱۶۶۶): اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند روزه اش باطل 


است» و کسی که وظیفه اش تیمّم است و عمدا تیمّم ننماید روزه اش نیز باطل است. و 
حکم قضاء ماه رمضان بعداً خواهد آمد. 


(مسأله ۱۶۶۷): اگر در روزه غیر ماه رمضان و قضاء آن از روزهای واجبی که مثل روزه 
ماه رمضان وقت آن معین است» جنب عمدا تا اذان صبح غسل نکند مقتضای احتیاط 
واجب» بطلان است. 


(مساأله ۱۶۶۸): کسی که در شب ماه رمضان جنب است چنانچه عمداً غسل نکند تا 
آورد. 

(مسأله ۱۶۶۹): اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش 
بیایده باید روزه آن روز را قضاء نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید روزه هر چند روزی 
را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز 
باید روزه سه روز را قضا کند. 


(مسأله ۱۶۷۰): کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت 
نداره اگر خود را جنب کند» روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود. 

(مسأله ۱۶۷۱): اگر برای آن که بفهمد وقت دارد پا نه» جستجو نماید و گمان کند که 
به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تيمم کند. روزه 
اش صحیح است. و اگر بدون جستجو گمان کند که وقت دارد و خود را جنب نماید و بعد 
بفهمد وقت تنگ بوده» و با تیمّم روزه بگیرد بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضاء 
نماید. 


(مسأله ۱۶۷۲): کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تا 
صبح بیدار نمی شود نباید غسل نکرده بخوابد و چنانچه پیش از غسل بخوابد و تا صبح 
بیدار نشود» روزه اش باطل است قضا و کفاره بر او واجب می شود. 

(مسأله ۱۶۷۳): هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود احتیاط واجب آن 
است که پیش از غسل در صورتی که عادتش به بیدار شدن نباشد نخوابد. اگر چه احتمال 
بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود. 

(مسأله ۱۶۷۴): کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد اگر بخوابد پیش 
از اذان صبح بیدار می شود چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و 
با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند روزه اش صحیح است و همچنین است کسی 
که عادت بیدار شدن قبل از اذان صبح را داشته و احتمال بیدار شدن را نیز بدهد. 

(مسأله ۱۶۷۵): کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد 
که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار 
شدن باید سل کند. در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند اگر خواب اول 
باشد. نه قضا دارد نه کفاره و اگر خواب دوم باشد قضا نماید. و اگر سوم باشد قضا و کفاره 
احوط است. 

(مسأله ۱۶۷۶): کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا احتمال می 
دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن 
غسل کند يا تردید داشته باشد که غسل کند يا نه» در صورتی که بخوابد و بیدار نشود. 
روزه اش باطل و قضا و کفاره لازم است. 


(مسأله ۱۶۷۷): اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و 


TE 


یقین کند يا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم 


باید روزه آن روز را قضا کند و اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبه سوم بخوابد و تا 
اذان صبح بیدار نشود باید روزه آن روز را قضا کند و بنا بر احتیاط وجوبی کفاره نیز بدهد. 


(مسأله ۱۶۷۸): مراد از خواب اول و دوم و سوم در صورتی که انسان در خواب محتلم 
شود خوابی است که بعد از بیدار شدن بخوابد و اما خوابی که در آن محتلم شده خواب 
اول حساب نمی شود. 
اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده روزه او صحیح است. 

(مسأله ۱۶۸۱): کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرده هر گاه تا اذان صبح 
جنب بماند. اگر چه از روی عمد نباشد روزه او باطل است. 

(مسأله ۱۶۸۲): کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد. اگر بعد از اذان صبح 
ولی چنانچه وقت قضای روزه تا آمدن ماه رمضان دیگر تنگ است. مثلاً پنج روز روزه 
قضای رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است احوط آن است که آن روز را روزه 
بگیرد و بعد از رمضان هم عوض آن را بجا آورد. 

(مسأله ۱۶۸۳): اگر در روزه واجبی غیر قضای روزه رمضان از روزهائی که مثل روزه 
کفاره وقت معینی ندارد عمداً تا اذان صبح جنب بماند احوط این است که روزه اش باطل 


است و غیر از آن روز روز دیگری را روزه بگیرد. 


۳۳۵ 


(مسأله ۱۶۸۴): اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و عمداً غسل 
تلم روز ی اد را روو ای باعل ات ور ر او وها بر ا یط 
است و زنی که وظیفه اش نسبت به حیض يا نفاس تيمم است در روزه ماه رمضان اگر 
عمداً پیش از اذان صبح تیمّم نکند روزه اش باطل است. و همچنین است روزه غير ماه 
زهان اه ااا 


(مسأله ۱۶۸۵): اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و 
بماند و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه اش تيمم باشد. 

(مسأله ۱۶۸۶): اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک 

(مسأله ۱۶۸۷): اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود یا در بین 
روز خون حیض يا نفاس ببیند» اگر چه نزدیک مغرب باشد روزه او باطل است. 

(مساله ۱۶۸۸): اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند 
روز یادش بیاید روزه هاتی که گرفته صحیح است. 

(مسأله ۱۶۸۹): اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض يا نفاس پاک شود و 


در غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند. روزه اش باطل است ولی چنانچه 
کوتاهی نکند مثلا منتظر باشد که حمام زنانه باز شود. اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان 


غسل نکند روزه او صحیح است. 


(مسأله ۱۶۹۰): اگر زنی که در حال استحاضه کثیره است» غسلهاتی خود را به تفصیا 
که در احکام استحاضه در مسئله "EF."‏ گفته شد بحا 


۲۶ 


آورد» روزه او صحیح است. و اظهر این است که در استحاضه متوسطه اگر چه غسل نکند 
روزه اش صحیح است. 

(مسأله ۱۶۹۱): کسی که مس میت کرده یعنی جائی از بدن خود را به بدن میت 
رسانده» می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد» و اگر چه در روزه هم میت را مس 
نماید» روزه او باطل نمی شود. 


۸ -اماله کردن: 


(مسأله ۱۶۹۲): اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد 


اک کی کردن: 


(مساأله ۱۶۹۳): هر گاه روزه دار عمداً کی کند اگر چه بواسطه مرض و مانند آن ناچار 
باشد» روزه اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد. 


اختیار قی می کند احتیاط واجب آن است روزه آن روز را قضاء نماید. 


(مسأله ۱۶۹۵): اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند. چنانچه برای او ضرر و 
شقت نداشته باشد» باید خودداری نماید. 


(مسأله ۱۶۹۶): اگر مگس در گلوی روزه دار بروده چنانچه ممکن باشد باید آن را 
بیرون آورد و روزه او باطل نمی شود. ولی اگر بداند که بواسطه بیرون آوردن آن قی می 
کند واجب نیست بیرون آورد. بلکه جایز نیست بیرون آوردن و اگر بیرون آورد و قی کند 
روزه اش باطل می شود. 


۳۳۷ 


(مسأله ۱۶۹۷): اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که 
روزه است» بیرون آوردن آن لازم نیست و روزه او صحیح می باشد. 


(مسأله ۱۶۹۸): اگر يقین داشته باشد که بواسطه آروغ زدن» چیزی از گلو بیرون می 
آید» بنا بر احتیاط تباید عمداً آروغ بزند ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد. 


(مسأله ۱۶۹۹): اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید» باید آن را بیرون بریزد و 
اگر بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است. 


احکام چیزهائی که روزه را باطل می کند: 


(مسأله ۱۷۰۰): اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روز را باطل می کند انجام 
دهد روزه او باطل می شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال نداره ولی جنب اگر 
بخوابد و بتفصیلی که در مسأله (۱۶۷۷) گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل 


(مسأله ۱۷۰۱): اگر روزه دار سهواً یکی از کارهاتی که روزه را باطل می کند انجام دهد 
و به خیال اينکه روزه اش باطل کد عمداً دوباره یکی از آنها را پا آورده روزه او باطل 
می شود. 


(مسأله ۱۷۰۲): اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزنده یا سر او را به زور در آب 
فرو برنده روزه او باطل نمی شود ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند مثلا 
به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می زنیم خودش برای جلوگیری از 
ضرر چیزی بخورد» روزه او باطل می شود. 


(مسأله ۱۷۰۳): روزه دار نباید جاتی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا 
مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند و اگر برود و چیزی در گلویش 
بریزند» یا از روی ناچاری خودش کاری که روزه 


۳۳۸ 


را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود بلکه اگر قصد رفتن کند. اگر چه نرود 
روزه اش باطل است. 


آنچه برای روزه دار مکروه است: 


(مسأله ۱۷۰۴): چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است: 

۱ دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن» در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد. 
۲ انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می شود. 

۳ انفیه کشیدن, اگر نداند که به حلق می رسد و اگر بداند بحلق می رسد جایز نیست. 
بو کردن کان مسر 

ه نشستن زن در آب. 

۶ استعمال شاف. 

۷ تر کردن لباسی که در بدن است. 

۸ - کشیدن دندان و هر کاری که بواسطه آن در دهان خون بیاید. 

٩‏ مسواک کردن با چوب تر. 


۰ بی جهت آب يا چیزی روان در دهان کردن و نیز مکروه است انسان بدون قصد 
بیرون آمد منی زن خود را ببوسد. یا کاری کند که شهوت خود را بحرکت آورد. و اگر 
بقصد بیرون آمدن منی باشد روزه او باطل می شود. 


جائی که قضا و کفاره واجب است: 


(مسأله ۱۷۰۵): اگر در روزه رمضان در شب جنب شود و بتفصیلی که 


۳۳۹ 


در مسأله (۱۶۷۲) گفته شد بیدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود فقط باید 
قضای آن روزه را بگیرد. ولی اگر کاری دیگری که روزه را باطل می کند. عمداً انجام دهد 
در صورتی که می دانسته آن کار روزه را باطل می کند قضا و کفاره بر او واجب می شود. 

(مسأله ۱۷۰۶): اگر بواسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می کند. 
ظاهر این است که کفاره برای او واجب نیست. ولی اگر ندانستن مسأله از جهت کوتاهی و 
تقصیر باشد مقتضای احتیاط واجب کفاره است و همچنین است اگر عمداً بخدا و پیغمبر به 
دروغ نسبتی بدهد و بداند که حرام است کفاره نیز واجب است اگر چه نداند این عمل روزه 
زا اظ ی کت وه مال ای اس که عا خرف و اقا و یاو اسان 
دروغ بستن بخدا و پیغمبر و غبار غلیظ بحلق رسانیدن و سر زیر آب کردن و باقی ماندن 
یت و خن و تین وم یو ا راز ی کر مووب بان روز 3 
قضا و کفاره است حتماً یا بنا بر احتیاط واجب. 


کفاره روز۵: 


(مسأله ۱۷۰۷): در کفاره افطار روزه ماه رمضان» باید یک بنده آزاد کند یا بدستوری که 
در مسأله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام 
یکا مد که ریا "دہ سر امن طام نی کته با خو با تان و ماقت اسا باه و 
چنانچه اینها برایش ممکن نباشد. بنا بر احتیاط باید بقدر امکان تصدق و استغفار نماید و 
احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند» کفاره را بدهد. 

(مسأله ۱۷۰۸): کسی که می خواهد دو ماه کفاره ماه رمضان را بگیرده سی و یک روز 


آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد 


۳۴. 


اشکال ندارد. 


(مسأله ۱۷۰۹): کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد نباید موقعی 
شروع کند که در بین یک ماه و یک روز روزی باشد که مانند عید قربان روزه آن حرام 


است: 


(مسأله ۱۷۱۰): کسی که باید پی در پی روزه بگیرد» اگر در بین آن بدون عذر یک روز 
روزه نگیرد» باید روزه ها را از سر بگیرد. 


(مسأله ۱۷۱۱): اگر در بین روزهائی که باید پی در پی روز بگیرد عذری مثل حیض یا 


(مسأله ۱۷۱۲): اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند. چه آن چیز اصلاً حرام باشد 
مثل شراب 9 زناء با بحهتی حرام شده باشده مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان 
ضرر کلی دارد و نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض» بنا بر احتیاط کفاره جمع بر او 
واجب می شود یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند. 
پا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است» گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و 
کاله هر ببه برایش ممکن فاشك هر کذام آنها که همکن است انسام دخد: 
کفاره جمع که تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بر او واجب می شود. 

(مسأله ۱۷۱۴): اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند برای هر 


دقع یک کفازہ بر اد وت اتسیو اه این اس که تا نیز کک جماع را دارد: 


۳۴۱ 


(مسأله ۱۷۱۵): اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع و استمناء کار 


(مساله ۱۷۱۶): اگر روزه دار غیر از جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می 
کند انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نماید. برای هر کدام یک کفاره واجب می شود. 

(مسأله ۱۷۱۷): اگر روزه دار غیر از جماع و استمناء کار دیگری که حلال است و روزه 
را باطل می کند. انجام دهد مثلا آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را 
باطل می کند غیر از جماع و استمناء انجام دهد مثلاً غذای حرامی بخورد یک کفاره 


کافیست. 


(مسأله ۱۷۱۸): اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید چنانچه عمداً آن را فرو 
ببرده روزه اش باطل است» و قضا و کفاره بر او واجب می شود. و اگر خوردن آن چیز حرام 
باشد» مثلا موقع آروغ زدن خون با غذای که از صورت غذا بودن خارج است» به دهان او 
بیاید و عمداً آن را فرو ببرد باید قضای آن روزه را بگیرد و بنا بر احتیاط کفاره جمع هم بر 
او واجب می شود. 

(مسأله ۱۷۱۹): اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد. چنانچه در آن روز عمداً روزه 
خود را باطل کند. باید کفاره بدهد و کفاره آن بنحوی است که در کفاره حنث نذر می آید. 


(مسأله ۱۷۲۰): اگر روزه دار بگفته کسی که می گوید مغرب شده و اعتماد بگفته او 
زر نیست افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است یا شک کند که مغرب بوده است يا نه قضا 
و کفاره بر او واجب می شود. 


اشساله: ۰۱۷۲ کی که عمدا روژه: خود راماظل, کرد اکر مد از هر ماهر کت 
پا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر کند کفاره از او 


۳۳۲ 


ساقط نمی شود. بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند نیز کفاره بر او 
(فسالد ۱۷۲۲ اکر عمدا روژه. خود را باظل کنده و بعد عذری»مانند خی با تفاس یا 
مرض برای او پیدا شود احتیاط این است که کفاره را بدهد ولی بعید نیست که کفاره 
رال ۱۷۳۲ آکر شن کف کت رون اول ماه رصان ات و فا روز خو دزا باط 
(مسأله ۱۷۲۴): اگر انسان شک کند که آخر رمضان است يا اول شوال و عمد روزه 
چنانچه زن را مجبور کرده باشد» کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد و اگر زن به 
جماع راضی بوده بر هر کدام یک کفاره واجب می شود. 
(مسأله ۱۷۲۶): اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند که با او جماع نماید. واجب 
(مسأله ۱۷۲۷): اگر روزه دار در ماه رمضان» زن خود را مجبور به جماع کند و در بین 
جماع نمایده یک کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او 
(مسأله ۱۷۲۹): اگر مرد زن خود راء یا زن شوهر خود ر مجبور کند که غير جماع 
کاری دیگر که روزه را باطل می کند بجا آورد. بر هیچ یک از 


YY 


(مساله ۱۷۳۰):کسی که بواسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد» نمی تواند زن روزه 
دار خود را به جماع مجبور نماید. ولی اگر مجبور نماید کفاره بر مرد نیز واجب نیست. 

(مسأله ۱۷۳۱: انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهی کند» ولی لازم نیست فورا آن 
را انحام دهد. 

(مسأله ۱۷۳۲): اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد چیزی بر 
آن اضافه نمی شود. 

(مسأله ۱۷۳۳): کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد نمی تواند 
به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریباً ده سیر است طعام بدهد یا یک فقیر را 


بیشتر از یک دفعه سیر نماید» و زیادی را از کفاره حساب نماید ولی می تواند برای هر یک 
از عبالات فقیر اگر چه صغیر باشند یک مد به آن فقیر بدهد. 


(مسأله ۱۷۲۴): کسی که قضای روزه رمضان را گرفته, اگر بعد از ظهر عمداً کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد بابد به ده فقیر هر کدام یک مف که تقریباً ده سیر است 


طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد. 


جاهائی که فقط قضای روزه واجب است: 


(مسأله ۱۷۳۵): در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب 
آل که در هف ماد فان جب باق و به تا که در سال ( ۱۶2۷۷ کید 


فا ان بح از خراب فوم ار تفرد: 


"دوم" عملی که روزه را باطل می کند بجا نیاورد ولی نیت روزه نکند 


۳۴ 


"سوم" آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا 
چند روز روزه بگیرد. 
روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده» و نیز اگر بعد از تحقیق با 
صبح بوده» قضای آن روزه بر او واجب است. بلکه 
انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده باید قضای روزه آن روز را بجا آورد. 

"پنجم" آن که کسی بگوید صبح نشده و انسان بگفته او کاری که روزه را باطل می 
کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده است. 

"ششم" آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان بگفته او یقین نکند» یا خیال کند شوخی 
می کند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده است. 
است. 


کند بعد معلوم شود مغرب نبوده. قضاء لازم نیست و اگر شک داشته باشد مغرب شده یا 


۳۴۵ 


دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر مضمضه برای 
وضوی غیر نماز واجب باشد ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو ببرد یا برای 
وضوی نماز واجب مضمضه کند ولی بی اختیار فرو رود» قضاء بر او واجب نیست. 


"دهم" آنکه کسی از جهت اکراه اضطرار یا تقیه افطار کند لازم است قضاء نماید و 
کفاره واجب نیست. 

(مسأله ۱۷۳۶): اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی اختیار فرو رود یا آب 
داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود قضاء بر او واجب نیست. 

(مسأله ۱۷۳۷): مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد 
آب دهان را فرو بر بهتر آنست که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. 

(مسأله ۱۷۳۸):اگر انسان بداند که بواسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی آب 
وارد گلویش می شود نباید مضمضه کند. 

(مسأله ۱۷۳۹): اگر در ماه رمضان» بعد از تحقیق یقین کند که صبح نشده و کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم نیست. 

(مسأله ۱۷۴۰): اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه» نمی تواند افطار کند ولی اگر 


۴۶ 


(مسأله ۱۷۴۱): اگر دیوانه عاقل شود واجب نیست روزه های وقتی را که دیوانه بوده 


(مسأله ۱۷۴۲): اگر کافر مسلمان شود» واجب نیست روزه های وقتی که کافر بوده قضا 
نماید ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد روزه های وقتی را که کافر بوده 
بايد قضا نماید. 


(مسأله ۱۷۴۳): روزه ای که از انسان بواسطه مستی فوت شده باید قضا نماید. اگر چه 


(مسأله ۱۷۴۴): اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند چه وقت عذر او 
برطرف شده» واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید, 
مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان سفر کرده و نمی داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا 
تشه با آینگه هلا در آخرهای‌هاه رشان مسافرت که و ار رصان بر کته و نمی 
داند ببست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بيست و ششم» در هر دو صورت می تواند 
مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کنده اگر چه احتیاط مستحب آنست که مقدار بیشتر یعنی 
شش روز را قضا نماید. 


(مسأله ۱۷۴۵): اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد» قضای هر کدام را که اول 
بگیرد مانعی ندارد. ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد احتیاط واجب آنست که 
اول قضای رمضان آخر را بگیرد. 


(مسأله ۱۷۴۶): اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد» و در نیت معین نکند 
روزه ا را که می گیرد قضای کدام ماه رمضان است. قضای سال آخر حساب نمی شود 
ولی احتیاط آنست که معین کند کدام قضا 


۳۳۷ 


را انجام می دهد. 


ول اگر وق قضا ننک ا و ا که بامال فتباند: 


(مسأله ۱۷۴۸): اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد. احتیاط واجب آنست که بعد از 
ظهر روزه را باطل نکند. 


(مسأله ۱۷۴۹): اگر بواسطه مرض» یا حیض» یا نفاس» روزه رمضان را نگیرد و پیش از 
تمام شدن رمضان بمیرده لازم نیست روزه هاثی را که نگرفته برای او قضا کند. 


(مسأله ۱۷۵۰): اگر بواسطه مرضی روزه رمضان را نگیرده و مرض او تا رمضان سال 
بعد طول بکشد. قضای روزه هائی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک 
مد که تقریبا سه ربع کیلو است طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهدء 
ولی اگر بواسطه عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد 
باقی بماند روزه هائی را که نگرفته باید قضا نماید و احتیاط واجب آنست که برای هر روز 
یک مد طعام به فقیر بدهد. 


(مسأله ۱۷۵۱): اگر بواسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد» و بعد از رمضان مرض» او 
برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد» باید 
روزه هائی را که نگرفته قضاء نماید. و نیز اگر در ماه رمضان غیر از مرض عذر دیگری 
داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد بواسطه مرض 
نتواند روزه بگیرد» روزه هائی را که نگرفته باید قضا کند. و بنا بر احتیاط واجب برای هر 
روز یک مد طعام نیز به فقیر بدهد. 


(مسأله ۱۷۵۲): اگر در ماه رمضان بواسطه عذری روزه نگیرده و بعد 


۳۴۸ 


از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد» باید روزه را 
قضا کند و برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. 

(مسأله ۱۷۵۳): اگر در قضاء روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذر 
پیدا کند باید قضا را بگیرد و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد» و همچنین است بنا 
بر احتیاط واجب اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که روزه های خود را 
قضا کتل ول شش از انکه فضا اد گر شک هقشع ند کین 


(مسأله ۱۷۵۴): اگر مرض انسان چند سال طول بکشد بعد از آنکه خوب شد باید 
قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش یک مد طعام به فقیر بدهد. 


(مسأّله ۵ کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد می تواند کفاره 


چند روز را به یک فقیر بدهد. 


(مسأله ۱۷۵۶): اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد باید قضا را بگیرد و 
از جهت تخیر در سال اول برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اما از جهت تخیر 
چند سال بعدی چیزی بر او واجب نیست. 

(مسأله ۱۷۵۷): اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد باید قضای آن را بجا آورد و برای هر 
روز دو ماه روزه بگیره یا به شصت فقیر طعام بدهد یا یک بنده را آزاد کنده و چنانچه تا 
رمضان آینده قضای آن روزه را بجا نیاوره برای هر روز یک مد طعام نیز کفاره بدهد. 


کفاره هم مکرر می شود. ولی اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام 


(مسأله ۱۷۵۹): بعد از مرگ پدر و بنا بر احتیاط واجب مادر پسر 


۳۳۹ 


بزرگتر باید قضای روزه آنها را بتفصیلی که در نماز در مسأله (۱۴۳۷) گفته شد بجا آورد. 


(مسأله ۱۷۶۰): اگر پدر و مادر غیر از روزه رمضان» روزه واجب دیگری را ماننده نذر 
اجیر شده و نگرفته باشند قضای آن بر پسر بزرگ لازم نیست. 


نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که شغلش مسافرت» 
یا سفر او سفر معصیت است. باید در سفر روزه بگیرد. 

(مسأله ۱۷۶۲): مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارده ولی برای فرار از روزه مسافرت 
مکروه است» و همچنین است مطلق سفر قبل از روز بیست و چهارم در ماه رمضان مگر 
اینکه سفر برای حج پا عمره یا بجهت ضرورتی باشد. 

(مسأله ۱۷۶۳): اگر غیر از روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد مثلاً 


نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد احتیاط آن است که تا ناچار نشود در آن روز 
مسافرت نکند. و اگر در سفر باشد. چنانچه ممکن است قصد کند که ده روز در جائی بماند 


و آن روز را روزه بگیرده و در صورتی که روزه نگیرد لازم است روزه آن روز را قضا کند. 
را در سفر بجا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرده باید آن را 
در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی 


۱۳۵۰ 


را چه مسافر باشد پا نباشد» روزه بگیرد» باید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد. 


(مسأله ۱۷۶۵): مسافر می تواند برای خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه 
مستحبی بگیرد. و احوط این است که آن سه روز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 
باشد. 

(مسأله ۱۷۶۶): کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در 
بین روز مسأله را بفهمد» روزه اش باطل می شود و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحیح 
اتشت: 

(مسأله ۱۷۶۷): اگر فراموش کند که مسافر است. یا فراموش کند که روزه مسافر باطل 
می باشد و در سفر روزه بگیرد. روزه او باطل است. 

(مسأله ۱۷۶۸): اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام کند. و 


اگر پیش از ظهر مسافرت کند وقتی بحد ترخص برسد. در صورتی که از شب نیت سفر 
داشته باشد روزه اش باطل می شود وال بنا بر احتیاط واجب روزه را تمام و بعداً قضا کند. 


و اگر پیش از رسیدن بحد ترخص روزه را باطل کند» کفاره بر او واجب است. 
(مسأله ۱۷۶۹): اگر مسافر در ماه رمضان چه آنکه قبل از فجر در سفر بوده و چه آنکه 


روزه بوده و سفر نماید چنانچه پیش از ظهر بوطنش برسد یا بجائی برسد که می خواهد 
ده روز در آنجا بمانده چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باید آن روز را 


روزه بگیرد و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست. 
جماع کند و یا در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند. 


(مسأله ۱۷۷۱): اگر مسافر بعد از ظهر بوطنش برسد. یا بجائی برسد که می خواهد ده 
روز در آنجا بمانده نمی شود آن روز را روزه بگیرد. 


۱۳۵۱ 


کسانی که روزه بر آنها واجب نیست: 


(مسأله ۱۷۷۲): کسی که بواسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد. 
روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام - گندم پا جو 
پا نان و مانند اینها به فقیر بدهد و در صورت اول نیز بنا به احتیاط واجب برای هر روز 
یک مد طعام کفاره بدهد. 


(مسأله ۱۷۷۳: کسی که بواسطه پیری روزه نگرفته اگر بعد از رمضان بتواند روزه 
بگیرد احتیاط واجب آنست که قضای روزه هائی را که نگرفته است بجا آورد. 


(مسأله ۱۷۷۴): اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را 
تحمل کند يا برای او مشقت دارد. روزه بر او واجب نیست ولی در صورت دوم باید برای 
هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد» و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقداری که ناچار 
است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد بنا بر احتیاط واجب روزه هائی را که 


(مسأله ۱۷۷۵): زنی که زائیدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دار روزه بر 
او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر روزه برای خودش 
ضرر دارده نیز روزه بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام به 
فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هائی را که نگرفته باید قضا نماید. 


(مسأله ۱۷۷۶): زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است چه مادر بچه يا دایه او 


باشد یا بی اجرت شیر بدهد. اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد» روزه بر او 
واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام 


Ya 


به فقیر بدهد و نیز اگر برای خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و بنا بر احتیاط 
واجب برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هائی را که نگرفته 
باید قضا نماید. ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد یا برای شیر دادن 
بچه از پدر یا مادر بچه یا از کسی دیگری که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد» واجب است 
که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. 


راه ثابت شدن اول ماه: 


(مسأله ۱۷۷۷): اول ماه به پنج چیز ثابت می شود: 

اک کو سای اا د 

"دوم" عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود. بگویند ماه را دیده ایم 
و همچنین است هر چیزی که بواسطه آن یقین یا اطمینان پیدا شود. 


"سوم" دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ای ولی اگر صفت ماه را بر 
خلاف یکدیگر بگوینده اول ماه ثابت نمی شود. 


"چهارم " سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت می 
شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که بواسطه آن» اول ماه شوال ثابت می شود. 


است حتی نسبت به غير مقلدینشان. 


(مسأله ۱۷۷۸): اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت می شود و رعایت احتیاط اولی است. 


(مسأله ۱۷۷۹): اول ماه با پیشگوئی منجّمین ثابت نمی شود. ولی اگر انسان از گفته 
آنان یقین یا اطمینان پیدا کند. باید به آن عمل نماید. 


(مسأله ۱۷۸۰): بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن, دلیل نمی شود 


۳۵۳ 


که شب پیش» شب اول ماه بوده است» ولی اگر پیش از ظهر ماه دیده شود آن روز اول 
ماه محسوب می شود و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد معلوم می شود مال شب سابق 


(مسأله ۱۷۸۱): اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد. چنانجه بعد 


(مسأله ۱۷۸۲): اگر در شهری اول ماه ثابت شود در شهرهای دیگر چه دور باشند چه 
نزدیک چه در افق متحد باشند يا نه» نیز ثابت می شود در صورتی که در شب مشترک 


باشند ولو اینکه اول شب یکی آخر شب دیگری باشد. 

(مسأله ۱۷۸۳): اول ماه به تلگراف ابت نمی شود مگر اينکه انسان بداند تلگراف از 
روی شهادت دو مرد عادل یا از راه دیگری بوده که غا رز است. 

(مسأله ۱۷۸۴): روزی را که انسان نمی داند آخر رمضان است یا اول شوال, بايد روزه 
بگیرد ولی اگر در اثناء روز بفهمد اول شوال است باید افطار نماید. 

(مسأله ۱۷۸۵): اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند باید به گمان عمل نماید. و 
صحیح است. ولی باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته دوباره یک ماه 
روزه بگیرد. 


(مسأله ۱۷۸۶): اگر زندانی به احتمال عمل کند و یک ماه را بقصد رمضان روزه بگیرد. 
و بعد کف شود پس از ماه رمضان بوده» کفایت می کند و قضا ماه رمضان حساب می 


۳۵۴ 


روزه های حرام و مکروه: 


(مساله ۱۷۸۷): روزه عید فطر و قربان حرام است. و نیز روزی را که انسان نمی داند 
آخر شعبان است یا اول رمضان» اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام است. 


(مساله ۱۷۸۸): اگر زن بواسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین بروده روزه 
او حرام است. و احتیاط واجب انست» اگر حق شوهر هم از بین نرود بدون اجازه او روزه 
(مسأله ۱۷۸۹): روزه مستحبی اولاد. اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود حرام 


(مسأله ۱۷۹۰): اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد» و در بین روز پدر او را 
نهی کند» چنانجه مخالفت او موجبی اذیتش باشد باید افطار نماید. 


(مسأله ۱۷۹۱): کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد. اگر چه دکتر بگوید ضرر 
دارد. باید روزه بگیرد و کسی که یقین يا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد» اگر چه 
دکتر بگوید ضرر ندارد باید روزه نگیرد و اگر بگیرد روزه اش صحیح نیست. 

(مسأله ۱۷۹۲): اگر انسان احتمال بدهد که روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال» 
ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد» نباید روزه بگیرد» و اگر 
روزه بگیرد صحیح نیست. 


بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته در صورتی که ضرر به مرتبه باشد که 


۳۵۵ 


احتیاط واجب باید قضای آن را بحا آورد. 


(مسأله ۱۷۹۴): غیر از روزه هاتی که گفته شد. روزه های حرام دیگری هم هست که 
در کتایهای مفصل گفته شده است. 


عید قربان مکروه است. 


روزه های مستحب: 


(مساله ۱۷۹۶): روزه تمام روزهای سال غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد. 
مستحب است و برای برخی روزها بیشتر سفارش شده است. که از آن جمله است: 


۱- پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اوّلی که بعد از روز دهم ماه است. 
و اگر کسی آنها را بجا نیاورد مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد. 
مستحب است برای هر روز یک مد طعام یا ۱۲/۶ نخود نقره سکه دار به فقیر بدهد. 


۲ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 

۳ تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 
۴ روز عید نوروز. 

۵ روز چهارم تا نهم شوال. 

۶ روز بیست و پنجم و بیست و نهم دی القعده. 

۷ روز اول تا نهم ذی الحجه (روز عرفه) ولی اگر بواسطه ضعف 

روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند روزه آن روز مکروه است. 

۸ روز عید سعید غیدیر (۱۸ دی الحجه). 


٩‏ روز مباهله (۲۴ ذی الحجه). 


۵۶ 


۰- روز اول و سوم و هفتم محرم. 
۱- روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم ((صلی الله عليه وآله)) (۱۷ ربیع الاول). 


۲- روز پانزدهم جمادی الاول و نیز مستحب است روز مبعث حضرت رسول اکرم 
((صلی الثه علیه وآله)) (۲۷ رجب) را روزه بگیرد و اگر کسی روزه مستحبی می گیرد واجب 
نیست آن را به آخر برساند بلکه اگر برادر مومنش او را به غذا دعوت کند مستحب است 


دعوت او را قبول کند» و در بین روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نماید. 


کند خودداری نماید. 


(مسأله ۱۷۹۷): برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان, اگر چه روزه نیستند از 
"اول " مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می کند انجام حاده باشده و پیش از 
ظهر به وطنش یا بجاتی که می خواهد ده روز بماند برسد. 


"دوم" مسافری که بعد از ظهر بوطنش یا بجائی که می خواهد ده روز در آنجا بماند 
برسد. 


"سوم" مریضی که بعد از ظهر خوب شود و همچنین است اگر پیش از ظهر خوب 
بگیرد. 


"چهارم" زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود. 


"پنجم" کافری که بعد از ظهر روز ماه رمضان مسلمان شود و اگر قبل از ظهر 


۳۵۷ 


بخوانده ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زياد به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب 
نماز بخواند. بهتر است اول افطار کند ولی بقدری که ممکن است نماز را در وقت فضیلت 
آن بجا آورد. 


۳۵۸ 


(مسأله ۱۷۹۹): در هفت چیز خمس واجب می شود: 

انا منفعت کسب. 

"دوم" معدن. 

"سوم " گنج. 

چهارم" مال حلال مخلوط به حرام. 

"پنجم" جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دربا به دست می آید. 


"هفتم " زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد و احکام اینها مفصلاً گفته خواهد شد 


(مسأله ۱۸۰۰): هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست 
آورد. اگر چه مثلاً نماز یا روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند چنانجه از 
مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس یعنی پنج یک آن را بدستوری که 
بعداً گفته می شود بدهد. 


۵۹ 


(مسأله ۱۸۰۱): اگر از غیر کسب. مالی به دست اورک مغلا چیزی به او ببخشند چنانچه 
از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را باید بدهد. 


(مسأله ۱۸۰۲): مهری را که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع اخذ می 
نماید خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلا با کسی 
خویشاوندی داشته 9 گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است که خمس أن 
ارث را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد. 

(مسأله ۱۸۰۳: اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث 
بدهکار است باید خمس را از مال او بدهد. 

(مسأله ۱۸۰۴): اگر بواسطه قناعت کردن» چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید» باید 
خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۵ کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که به 
تجمّلی و امثال آن که انفاق کنند نمی دهد بعد از انقضاء سال خمس باقی مانده را بدهد. 

(مسأله ۱۸-۶): اگر ملکی را بر افراد معینی مفلا بر اولاد خود وقف مایت چنانچه در 
آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان 
زیاد بیایه باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند 
مثلاً اجاره آن را بگیرن باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند. 


(مسأله ۱۸۰۷): اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه 


۳۶۰ 


تح گرفته از مخارج سالش زیاد بياید» یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد معاد از 
درختی که بابت خمسر به او داده اند میوه ای به دست آورد» و از مخارج سالش زياد بیاید. 


باید خمس آن را بدهد. 


(مسأله ۱۸۰۸): اگر با عين پول خمس نداده جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این 
جنس را به این پول می خرم» ظاهر آن است که صحّت معامله نسبت به جمیع مال منوط 
به اذن حاکم شرع است و به جنسی که با این پول خریده است اگر حاکم شرع اجازه کند 
خمس تعلق می گیرد و باید خمس آن را بحاکم شرع بدهد. 

(مسأله ۱۸۰۹): اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده 
بدهد. معامله ای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که بفروشنده داده به صاحبان 


(مسأله ۱۸۱۰): اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد» و حاکم شرع اجازه کند 
معامله صحیح است و خمس آن را بحاکم شرع بدهد. بلکه بعید نیست که خمس آن به 
ذمّه بایع باشده و برای مشتری متقی حلال باشد. 

(مسأله ۱۸۱۱): اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند برای قبول 
کننده هبه چنانچه متقی باشد حلال است. 

(مسأله ۱۸۱۲): اگر از کافر یا کسی که بدادن خمس عقیده ندارد مالی به دست انسان 
آید واجب نیست خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۱۳): تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت می برند یک 
سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که 
قافن کاس تست اکن افا مس یرد ار الک یک ال ان موی گنه یره 


انعام و درختهای 


۱۳۶۱ 


(مسأله ۱۸۱۴): انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن 
را بدهد. و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس» 
سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد. 


(مسأله ۱۸۱۵): کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس, سال قرار دهد اگر 
منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرده باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت 
کر کلام کستن تاقیمانته را ناهن 

(مسأله ۱۸۱۶): اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و 
در بین سال قیمتش پائین آیده خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست. 

(مسأله ۱۸۱۷): اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به اميد اینکه 
قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس 
مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست این در صورتی است که جنس را به مقدار معمول 
بین تجار نگهداشته باشد و اگر بیشتر از مقدار معمول نگهداشته باشد. بنا بر احتیاط باید 
خمس آن مقدار را که تنزل کرده بدهد. 

(مسأله ۱۸۱۸): اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد» که خمسش را داده يا خمس 
نداده مثلاً چیزی برای مونه اش خریده باشد. چنانچه قیمتش بالا رود. اگر آن را بفروشد 
خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده» باید بدهد و همچنین اگر مثلاً درختی را که 
خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این 
بوده که منفعتی از آن ببرد اگر تا هنگام رسیدن سر سال باقی بمانده باید خمس آن را 


بدهد. 


(مسأله ۱۸۱۹): اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن 


۶۲ 


قیمتش بفروشد. باید خمس میوه و نموی درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر 
قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند» فقط بايد خمس 
میوه و نموی درختها را بدهد. 

(مسأله ۱۸۲۰): اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارده باید هر سال خمس زیادی 
آنها را بدهد. و همچنین است اگر مثلا از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برنده 
استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید» در 
آخر هر سال باید خمس آن را بدهد. 

۱۱۱۲۱ کسی که کے رھ کب ارد لا اخازه هلک می کرد و شود 
فروش هم می کند. باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید. بدهد و 
تست تا سای با ی ی ای و اس و 
بر احتیاط مستحب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو رشته مختلف دارد مثلا 


تجارت و زراعت می کند در این صورت بنا بر احتیاط وجوبی نمی شود ضرر یک رشته را 
بنفع رشته دیگر تدا رک نمود. 

(مسأله ۱۸۲۲): خرجهای را که انسان برای به دست آوردن فائده می کند مانند دلالی 
و حمالی می تواند از منفعت» کسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست. 

(مسأله ۱۸۲۳): آنجه از منافع کسب را در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و 
خرید منزل و عروسی پسر و جهزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند» در صورتی که 
از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد» خمس ندارد. 

(مسأله ۱۸۲۴): مالی را که انسان بمصرف نذر و کفاره می رساند جزء مخارج سالیانه 


۶Y۲ 


و ترا ا 


(مسأله ۱۸۲۵): اگر اسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهزیه دختر 
را تهیه می کنند. چنانچه در بین سال از منافع سال جهزیه ای بخرد و از شأنش زياد 
نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد. و اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال 
بعد جهزیه تهیه نماید» باید خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۲۶): مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند از مخارج سال 
حساب می شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد 
آنچه در سال بعد خرج می کند باید خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۲۷): کسی که از کسب و تجارت فائده ای برده اگر مال دیگری هم دارد که 
خمس آن واجب نیست می تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسبش حساب کند. 

(مسأله ۱۸۲۸): آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده» اگر در آخر 
سال زیاد بیاید بایده خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد. در صورتی که 
قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند. 

(مسأله ۱۸۲۹): اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد. 
هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد. احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد و 
همچنین است زیورآلات زنانه» در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد. 

(مسأله ۱۸۳۰): اگر در یک سال منفعتی نبرد نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی 
که در سال بعد می برد کسر نماید. 

(مساله ۱۸۳۱): اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند» و پیش از تمام 


۳۶۴ 


سرمایه برداشته از منافع کسر کند ولی موّنه (مصارف) تجارت را می تواند کسر کند. 

(مسأله ۱۸۳۲: اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند 
مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید در سال اول 
ولی در سالهای بعد از مطلق منافع کسر می شود اگر چه منفعت بعد از تلف سرمایه حاصل 
شود. 


(مسأله ۱۸۲۳): اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود. نمی تواند از 
منفعتی که بدستش می آید آن چیز را تهیه کند. ولی اگر در همان سال بآن چیز احتیاج 


(مسأله ۱۸۳۴): اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند نمی تواند 
از منافع سالهای بعد مقداری قرض خود را کسر نماید ولی اگر در اول سال برای مخارج 
خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد احوط اینست که نمی تواند مقدار 
قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. ولی اگر قرض بعد از منفعت کردن باشد کسر می 
تواند و در هر دو صورت می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نماید وبآن مقدار 
خمس تعلق نمی گیرد. 

(مسأله ۱۸۳۵): اگر برای زیاد کردن مال, یا خریدن ملکی که بآن احتیاج ندارد قرض 
کو نمی تواند از ات کسب:مقفار آن قرضن را ادا تمایة و اکر اداه نمود خمس آن جیز را 
که خریده در سر سال بدهد» ولی اگر مالی را که قرض کرده و یا چیزی را که از قرض 


خریده از بین برود در این صورت می تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد. 


(مسأله ۶) انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا 


۳۶۵ 


بمقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگری بخواهد بدهد. 
محل اشکال است مگر اینکه با اجازه حاکم شرع باشد یا مصلحت گیرنده خمس در گرفتن 
مصلحت گیرنده غالا ایجاب نمی کند آهن را قبض کند در اینجا مالک می تواند عوض 
آن مثلاً پارچه بدهد. 

(مسأله ۱۸۳۷): کسی که خمس بمالش تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را 
نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی تواند در آن مال تصرف کند. بلکه بنا بر 
احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است. 

(مسأله ۸ کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را بذمه بگیرد یعنی خود را 
بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف 

(مسأله ۱۸۳۹): کسی که خمس بدهکار است» اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس 
دست می آید مال خود اوست. 

(مسأله ۱۸۴۰): کسی که با دیگری شریک است» اگر خمس منافع خود را بدهد و 
شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد. 
مقتضای احتیاط واجب آن است که آن کس نمی تواند در آن مال تصرف کند. 

(مسأله ۴۱)گر بجه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آیدء 
واجب نیست بعد از آنکه بالغ شد خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۴۲): کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده 


یا نه» می تواند در آن مال تصرف نماید ولی اگر يقين داشته 


۳۶۶ 


باشد که خمس آن را نداده چنانچه خودش متقی و خمس بده باشد می تواند بدون اذن 


(مسأله ۱۸۴۳): اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از لوازم و 
مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس آن را بدهد و 
چنانچه خمس او را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت لازم است خمس مقداری را که آن 
ملک فعلا ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن. 


(مسأله ۱۸۴۴: کسی که از اول تکلیف» خمس نداده» اگر مثلاً ملکی بخرد و قیمت آن 
بالا روده چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد. مثلاً زمینی را 
برای زراعت خریده است. و از پول خمس نداده قیمت آن را بفروشنده داده, و بگوید این 
ملک را با این پول می خرم در صورتی که حاکم شرع مقدار خمس را اجازه کند باید 


(مسأله ۱۸۴۵: کسی که از اول تکلیف خمس نداده» اگر از منافع کسب چیزی که بآن 
احتیاج ندارد خریده» و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر 
اثاث خانه و چیزهای دیگری که بآن احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده» پس اگر بداند 
در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده. لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر 
نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن آن سال بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم 
شرع مصالحه کند. 


۲- معدن: 


۳۶۷ 


سنگ» فیروزه» عقیق» زاج» نمک» و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد در صورتی که 

(مسأله ۱۸۴۷): نصاب معدن ۱۵ منقال معمولی طلای مسکوک است یعنی اگر قیمت 
چیزی را که از معدن بیرون آورده. به ۱۵ مثقال معمولی طلای مسکوک برسد. باید 
خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می مانت بدهد. 

(مساله ۱۸۴۸): چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده. به (۱۵) منقال طلای 
از مخارج سالش زیاد بیاید. 

(مساله ۱۸۳۹): گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی 
که اینها را بیرون می آورد. در صورتی باید خمس بدهد که انچه را بیرون آورده. بتنهاتی 


یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید. 


(مسأله ۱۸۵۰: کسی که از معدن چیزی به دست می آورد» باید خمس آن را بدهد چه 
مالک ندارد. 

(مسأله ۱۸۵۱): اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ مثقال طلای 
مسکوک می رسد یا نه» خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن 
را معلوم کند. 

(مساله ۱۸۵۲): اگر چند نفری چیزی بیرون آورنده چنانچه قیمت آن به ۱۵ منقال 
طلای مسکوک برسد. اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد خمس آن را باید بدهد. 


(مسأله ۱۸۵۳): اگر معدنی را که در ملک دیگریست بیرون آورد 


۳۶۸ 


چون صاحب ملک برای بیرون آوردن» خرجی نکرده بايد خمس تمام آنچه را که از معدن 
بیرون آمده بود بدهد. 


۲- کنج: 


(مسأله ۱۸۵۴): گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و 
کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. 

(ساله ۱۸۵۵): اگر انسان در زمینی که ملک کسی تست گنج پیدا کندء مال خود او 
است و باید خمس آن را بدهد ولی در صورتی که آن گنج غیر از طلا و نقره باشد وجوب 
خمس در آن بنا بر احتیاط است. 

(مسأله ۱۸۵۶): نصاب گنج اگر نقره باشد ۱۰۵ مثقال نقره مسکوک و اگر طلا باشد 
۵ مثقال طلای مسکوک است و اگر غیر از طلا و نقره باشد نصاب را با یکی از طلا یا 
نقره ملاحظه نمایند. 


(مسأله ۱۸۵۷): اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی 
که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست. مال خود او می شود و خمس آن را باید بدهد. 
ولی اگر احتمال دهد. که مال یکی از آنان است بنا بر احتیاط واجب باید به او اطلاع بدهد 
و چنانجه معلوم شود مال او نیست به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد 
و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را 
بد‌هد. 


(مسأله ۱۸۵۸): اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که 


ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند. هر کدام آنها قیمتش باین مقدار برسد. خمس آن 


۳۶۹ 


(مسأله ۱۸۵۹): اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ 


(مسأله ۱۸۶۰): اگر کسی حیوانی از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند اگر 
احتمال دهد که مال فروشنده است. لازم است به او خبر دهد و اگر احتمال ندهد مال او 
باشد» در حکم منافع کسب است ولی اگر آن 

حیوان از قبیل چهارپایان باشد لازم است بفروشنده اطلاع دهد و چنانچه او علامت 
دادء مال اوست و الا مال پیدا کننده است و در حکم منافع کسب است. 


۴ مال حلال مخلوط به حرام: 


(مسأله ۱۸۶۱): اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را 
از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار هیچ کدام معلوم نباشد. و نداند که 
مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن 
خمس» بقیه مال حلال می شود. 

(مسأله ۱۸۶۲): اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را چه کمتر چه 
بیشتر از خمس باشد - بدانده ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به نیت صاحبش 
صدقه بدهد و احتیاط واجب آنست که از حاکم شرع هم اذن بگیرد. 

(مسأله ۱۸۶۳): اگر مال حرام با حلال مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ندانده ولی 
صاحبش را بشناسد باید یکدیگر را راضی نماید. و چنانچه صاحب مال راضی نشود. باید 
مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد. 


۳۷۰ 


(مسأله ۱۸۶۴): اگر خمس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار 
صاحب آن صدقه بدهد. 


(مسأّله ۶۵ اگر خمس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد. یا مالی که صاحبش را 
نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد. بعد از آنکه صاحبش پیدا شد. لازم نیست چیزی به او 
بدهد و اجر آن برای صدقه دهنده می باشد. 


(مسأله ۱۸۶۶): اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان 
بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست باید در صورت 
امکان همه را راضی کند و الا بین آنها قرعه بزند و به نام هر کسی اصابت کرد آن مال را 
به او بدهد. 


۵ جواهری که بواسطه فرو رفتن بهدریا به دست می آید: 


(مسأله ۱۸۶۷): اگر پواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا ولو و مرجان یا جواهر 
دیگری بیرون آورند. روئیدنی باشد» یا معدنی» باید خمس آن را بدهند و بنا بر احتیاط 
نصابی در آن معتبر نیست پس هر مقدار که باشد» باید خمس آن را داد چه بیرون آورنده 


(مسأله ۱۸۶۸): اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد بنا بر 
احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرده در 
صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده بتنهاتی یا با منفعتهای دیگر 
کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد. 


(مسأله ۱۸۶۹): خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو 


۳۷۱ 


رفتن در دریا می گیرد» در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او 
از مخارج سالش زیادتر باشد. 


(مسأله ۱۸۷۰): اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دربا بیرون آورد در دریا فرو رود و 
اتفاقاً جواهری بدستش آید. بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بدهد. 


(مسأله ۱ ار سابل دزی رکزی رود از اف رون آورد و در شکم آن 
اا کا ا تضوان ما ا که بوعا در شم ماهر ایس 
باید خمس آن را بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد» در صورتی خمس آن واجب است 
که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب از مخارج سالش زیادتر باشد. 


(مسأله ۱۸۷۲): اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله» فرات فرو رود و جواهری بیرون 


a A E E E E a A) 
را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیایده لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.‎ 
(مسأله ۱۸۷۵): اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد یا گنجی پیدا کند یا بواسطه فرو‎ 


رفتن در دریاء جواهر بیرون آورد» خمس ندارد ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته 
ولی او باید آن مال را تطهیر کند. 


VY 


۶ غلیمت: 


مه 


(مسأله ۱۸۷۶): اگر مسلمانان به امر امام ((علیه السلام)) با کفار جنگ کنند و چیزهاتی 
در جنگ به دست آورند» بآنها غنیمت گفته می شود. و مخارجی را که برای غنیمت کرده 
انده مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام ((علیه السلام)) 
صلاح می داند بمصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار 
بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام ((علیه السلام)) در جنگ از 


کا کک سے وتاب اا داح شام را م جا لاطا تیا که زا 


(مسأله ۱۸۷۷): اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را از همان 
خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم 
که خمس را از او می گیرد» لازم نیست قصد قربت نماید. 

(مسأله ۱۸۷۸): اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری 
بفروشد. خمس از کافر ساقط نمی شود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و 
صورت در فرضی که خود کافر یا کسی دیگر از قبلش خمس نداده باشد مسلمان خمس 


آن زمین را بدهد. 


(مسأله ۱۸۷۹): اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین» شرط کند که 


۳۷۳ 


را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او بصاحبان خمس بدهد 
بر فروشنده لازم است عمل بشرط نماید. 


(مسأله ۱۸۸۰): اگر مسلمان زمینی را بغیر خرید و فروش, ملک کافر ذمی کند و 
عوض آن را بگیرد مثلا با او صلح نماید. کافر ذمی باید خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۸۱): اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد احتیاط واجب 
آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس آن را بدهد. این پنج مسأله طبق 
نظر مشهور است» و اقوی این است که خمس بر رقبه زمین نیست بلکه خمس بر حاصل 
زمین است و تفصیل در کتاب مباحث فقهیه مسطور است. 


مصرف خمس: 


(مساله. ۱۸۸۲): خمس را بايد دو قسمت کننده یک قسمت آن سهم سادات است. و 
احتیاط واجب آن است که سهم سادات را باذن مجتهد جامع الشرایط به سادات فقیر يا 
یتیم يا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند. يا اينکه به مجتهد جامع الشرائط تسلیم 
کنند و نصف دیگر سهم امام ر عه لسلام) است که بید به مجتهد جامعالشرائط تسلیم 
تاو ا امن که او مس هه رنه ری ا اا رای سین ام ید 
مجتهد که از او تقلید نمی کند بدهد بنا بر احتیاط واجب بايد از محتهدی که تقلید می 
کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن محتهد و محتهدی که 
از او تقلید می کند سهم امام را یک طور مصرف می کنند. 


(مسأله ۱۸۸۲): سید یتیمی که به او خمس می دهند. باید فقیر باشد 


Vf 


ولی به سیدی که در سفر درمانده شده» اگر در وطنش فقیر هم نباشد. می توان خمس 
داد. 

(مسأله ۱۸۸۴): به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد بنا بر 
احتیاط واجب نباید خمس بدهند. 


(مسأله ۱۸۸۵): به سیدی که عادل نیست» می شود خمس داد ولی به سیدی که 
(مسأله ۱۸۸۶): به سیدی که معصیتکار است» اگر خمس دادن کمک به معصیت او 


باشد نمی شود خمس داد. و احوط آن است که به سیدی که شراب می خورد یا نماز نمی 
خواند یا آشکارا معصیت می کند. اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد. خمس 


ند هد. 


(مسأّله ۷ اگر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر 
اطمینان کند سید است. 

(مسأّله ۸ به کسی که در شهر خودش مشپور باشد سید است. اگر چه انسان به 
سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد. می شود خمس داد. 

(مسأّله ۹ کسی که زنش سیده است بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد 
که به مصرف مخارج خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و 
نتواند مخارج آنان را بدهد. جائز است انسان خمسش را بان زن بدهد که به مصرف آنان 
برساند و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غير واجبه اش صرف نماید. 

(مسأله ۱۸۹۰): اگر مخارج سید يا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد. 


۳۷/۵ 


مصرف دیگری در غیر از نفقات واجبه» برساند مانعی ندارد. 


(مسأله ۱۸۹۱): به سید فقیری که مخارجش بر دیگران واجب است و او نمی تواند 
مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی دهد» می شود خمس داد. 

(مسأله ۱۸۹۲): احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به سید فقیر 
خمس ندهند. 

(مسأله ۱۸۹۳): اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد 
کیا فر با ی وھ با کار کم ا ا ی خی کمک تیاس بای 
خمس را به حاکم شرع» یا وکیل او بدهد و یا به اجازه او به شهر دیگر ببرد و به مستحق 
برساند و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود. چنانچه در 


نگهداری آن کوتاهی کرده. باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده. چیزی بر او 


(مسأله ۱۸۹۴): هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگر چه یقین یا اطمینان داشته 
خمس را با اجازه حاکم شرع بشهر دیگر ببرده و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و 
تلف شود نباید چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بگیرد. 


(مسأله ۱۸۹۵): اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز هم می تواند به اذن حاکم 
شرع خمس را بشهر دیگر یبرد و به مستحق برساند. ولی مخارج بردن آن را باید از 
خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود. اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد 
ضامن نیست. 

من ني 


(مسأله ۱۸9۶): اگر به امر حاکم شرع خمس را بشهر دیگر ببرد» و از بین برود لازم 


نیست دوباره خمس بدهد» و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع 
وکل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر جره 


۳۷۲ 


(مسأله ۱۸۹۷): جائز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کرده و بابت 
خمس بدهد و در مسأله (۱۸۳۶) گذشت که دادن جنس دیگر اگر به نفع مستحق نباشد 
غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها محل اشکال است. 

(مسأله ۱۸۹۸: کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت 
خمس حساب کند بنا بر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت 
بدهی خود به او برگردانده و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض 
نموده و بابت طلبش دریافت کند. 

(مسأله :)۱۸۹٩‏ مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد ولی کسی که 


ندارد. 


احکام زکاة: 


(مسأله ۱۹۰۰): زكاة در نه چیز واجب است؛ 


اول" گندم "دوم" جو "سوم" خرما چهارم" کشمش "پنجم " طلا ششم " نقره 
"هفتم" شتر "هشتم گاو "نهم" گوسفند و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با 
شرایطی که بعدا گفته خواهد شد. باید مقداری که معین شده» به یکی از مصرفهایی که 
دستور داده اند برساند. 

(مسأله ۱۹۰۱): سلّت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را دارد و علس که 
مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد» بنا بر احتیاط واجب باید از آنها زکاة داده 


شود. 


شرائط واجب شسدن زکاق: 


(مسأله ۱۹۰۲): زكاة در صورتی واجب می شود که مال به مقدار 


VV 


نصاب که بعداً گفتد می شود برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال 
تصرف کند. 

(مسأله ۱۹۰۳): اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد. اگر 
چه اول ماه دوازدهم زكاة بر او واجب می شود ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن 
ماه دوازدهم حساب کند. 

(مسأله ۱۹۰۴): اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود 


مثلاً بچه ای در اول محرم مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد 
یازده ماه که از اول محرم بگذرد» زکاتی بر او نیست بلکه بعد از گذشتن یازده ماه از 


بلوغش زکاة بر او واجب می شود. 
و زکاة کشمش وقتی واجب می شود که انگور می باشد» و زکاة خرما وقتی واجب می شود 
که عرب به آن تمر گوید ولی وقت دادن زکاة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه 
آنها است و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشد. 
پیش گفته شد چنانچه صاحب آنها بالغ و آزاد و متمکن از تصرف باشد باید زكاة آنها را 
بدهد و اگر بالخ یا عاقل نباشد واجب نیست. 

(مسأله ۱۹۰۷): اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال یا در 
مقداری از آن دیوانه باشد. زكاة بر او واجب نیست. 

(مسأله ۱۹۰۸): اگر صاحب گاو گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست 
گندم و جو و خرما و کشمش, مست یا بیهوش باشد. 


۳۷/۸ 


(مسأله ۱۹۰۹: مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند 
زكاة ندارد و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود در 
دست غصب کننده باشد» موقعی که به صاحبش برمی گردد زکات ندارد هر چند در این 
صورت اداء ز کات احوط است. 


(مسأله ۱۹۱۰): اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زكاة در آن واجب است قرض کند 


دیست. 


زکاة گندم و جو و خرما و کشمش: 


نصاب برسد و نصاب آنها تقریباً ۲۸۳۷ کیلوگرم است: معادل (۸۴۲۷۵) مثقال صیرفی و 


بنا به نقل دیگر: (۸۶۴) کیلوگرم است که باید تحقیق شود. 


(ساله ۱۹۱۲ اگر پیش از دادن زکاة از انگور و خرما و جو و کندمی که زکاة آنها 
واجب شده خود و عیالاتش بخورند. يا مثلاً به فقیر به غير عنوان زکاة بدهد بايد زکاة 


(مسأله ۱۹۱۳): اگر بعد از آنکه زکاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن 


بمیرد باید مقدار زکاة را از مال او بدهند» ولی اگر پیش از واجب شدن زکاة بمیرده هر یک 
از ورثه که سهم او باندازه نصاب است باید زکاة سهم خود را بدهد. 


(مسأله :)۱٩۱۴‏ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکاة است موقع خرمن 
مطالبه کند. و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاة 


۳۷/۹ 


آن واجب شده از بین برود باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۱۹۱۵): اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکاة 
آنها واجب شود باید زكاة آن را بدهد. 

(مسأله ۱۹۱۶): اگر بعد از آنکه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده» زراعت و 

(مسأله ۱۹۱۷): اگر انسان گندم یا جو یا خرما يا انگور را بخرد و بداند که فروشنده 
زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه» چیزی بر او واجب نیست» و اگر بداند زکاة آن 
معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زكاة را از خریدار بگیرد. و اگر 


(مسأله ۱۹۱۸): اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به "۸۴۷" 


(مسأله ۱۹۱۹): اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند چنانچه 
خشک آنها به اندازه نصاب باشد. باید زكاة آنها را بدهد. 


(مسأله ۱۹۲۰): خرما بر سه قسم است: 
۲ آنست که در حال رطب بودنش می خورند. 


۳ آنست که نارس خلال آن را می خورند. در قسم دوم چنانچه 


۳۸۰ 


مقداری باشد که خشک آن به "AfY"‏ کیلو گرم برسد بنا بر احتیاط زکاة آن واجب است و 
اما قسم سوم ظاهر اینست که زکاة بر آن واجب نباشد. 


(مسأله ۱۹۲۱): گندم و جو و خرما و کشمش که زکاة آنها را داده اگر چند سال هم نزد 
او بماند زكاة ندارد. 


(مسأله ۱۹۲۲): اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل 


(مسأله ۱۹۲۳): اگر گندم و جو و خرما و انگوره هم از آب باران مشروب شود و هم از 
آب دلو و مانند آن استفاده کند. چنانجه طوری باشد که عرفا بگویند آبیاری آن با دلو و 
مانند آن شده» زکاة آن بیست» یک است» و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده زکاة 
آن ده یک است و اگر طوری است که عرفاً می گویند به هر دو آبیاری شده» زکات آن سه 
چهلم است. 

(مسأله ۱۹۲۴): چنانجه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در 
عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا اینکه می گویند آبیاری آن مثلا با باران است اگر 
سه چهلم بدهد کافی است. 

(مسأله ۱۹۲۵): اگر شک کند و نداند که عرف می گویند با هر دو آبیاری شده یا اينکه 
می گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است در این صورت دادن یک بیستم کافی است و 


(مسأله ۱۹۲۶): اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به 
آب دلو و مانند أن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود. و آب دلو به زیاد شدن 
محصول کمک نکند. زکاة آن ده یک است» و اگر با آب دلو و مانند آن آبیاری شود و به 
آب نهر و باران محتاج 


۳۸۱ 


نباشد ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند. 
زگاه ان یک بیستم است. 


(مسأله ۱۹۲۷): اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن 
است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشوده زکاة 
می باشد. 

(مسأله ۱۹۲۸): مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است» نمی تواند 
از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه 
مخارج به ۰۸۴۷ کیلوگرم برسد بنا بر احتیاط باید زکاة تمام آن را بدهد. 
باشد» نمی تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید بلکه نصاب را باید 
به مجموع حاصل ملاحظه نماید و زکات مجموع را بدهد. 

(مسأله ۱۹۳۰: آنچه که دولت از عين مال می کیرد زكاة آن واجب نیست. مثللاً اگر 
حاصل زراعت ۸۵۰۳" کیلوگرم باشد و دولت "۵۰" کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد 
فقط زکاة در ۲ کیلو واجب می شود. 

(مسأله ۱۹۳۱): مصارفی که انسان پیش از تعلق زکاة می کند» آعم از تخم و غیره 
عدم استثناء آنها مبنی بر احتیاط است. 

(مسأله ۱۹۳۲): مصارفی که بعد از تعلق زکاة می کند» مقتضای احتیاط واجب آنست 
که از حاکم شرع یا وکیل او اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاة خرج شده بگیرد. 


(مسأله ۱۹۲۳): واجب نیست که صبر نماید تا گندم و جو بحد خرمن 


۳۸۲ 


است مقدار زکاة را قیمت نموده و به عنوان زکاة قیمت آن را بدهد. 


(مسأله ۱۹۳۴): بعد از آنکه زکاة تعلق گرفت» می تواند عین زراعت یا خرما و انگور را 
پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعاً تسلیم نماید و 
پس از آن در مصارف شریک می باشد. 


(مساله ۱۹۳۵): در صورتی که مالک» عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم 
یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجاناً بطور اشاعه نگاه دارد. بلکه 
می تواند برای اينکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد برای ماندن آنها در زمینش اجرت 
مطالبه نماید. 


(مسأله ۱۹۳۶): اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با هم اختلاف 
دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید. گندم یا جو و خرما یا انگور 
داشته باشد و همه آنها محصول یکسال حساب شود چنانچه چیزی که اول می رسد به 
اندازه نصاب یعنی ۸۴۷۲" کیلوگرم باشد باید زکاة آن را موقعی که می رسد بدهد. و زکات 
بقیّه را هر وقت به دست می آید ادا نمایده و اگر آنجه اول می رسد بحد نصاب نباشد. 
صبر می کند تا بقیه آن برسد پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود. زکاة آن واجب 
است و اگر به مقدار نصاب نشود. زکاة آن واجب نیست. 


(مسأله ۱۹۳۷): اگر درخت خرما یا انگور در یکسال دو مرتبه میوه بدهد. چنانچه روی 

(مسأله ۱۹۳۸): اگر مقداری خرمای خشک نشده یا انگور دارد که خشک آن به اندازه 
نصاب می شود چنانجه به قصد زکات ازتازه آن بقدری به مصرف زکات برساند که اگر 
خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است» اشکال ندارد. 


۳۸۳ 


(مسأله ۱۹۳۹: اگر زکاة خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکاة آن 
را خرمای تازه یا انگور بدهد بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور پا خرمای تازه با 
کشمش یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است و نیز اگر زكاة 
خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد. نمی تواند زکاة آن را خرمای خشک یا کشمش 
دهد بلکه چنانچه به اعتبار قیمت» خرما و يا انگور دیگری بدهد اگر چه تازه باشد محل 
اشکال است. 


(مسأله ۱۹۴۰): کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکاة آن واجب شده اگر 
بمیرد باید اول تمام زکاة را از مالی که زكاة بر آن واجب شده بدهند» بعد قرض او را ادا 
نمایند. 


(مسأله ۱۹۴۱): کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد اگر 
بمیرد و پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند و هر کدام 
سهمشان ۸۴۷" کیلوگرم = ۱۸۴۲۷۵۳" مثقال صیرفی است برسد باید زکاة بدهد. و اگر 
پیش از آنکه زکاة اینها واجب شود قرض او را ندهند چنانجه مال میت فقط به اندازه 
بدهی او باشد» واجب نیست زکاة را بدهد و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد در 
صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و 
خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند» آنچه را به طلبکار می دهند زكاة ندارده و بقیه مال 
رنه تین کر یک زورهب امازه تضات شید ر کا رو راخ ات 


داز اهاط رام اش که a‏ رت اروت ماه از E‏ 


مستحب آن است که زکاة همه را از خوب بدهد. 


(مسأله ۱۹۴۲): اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال 


۳۸۴ 


برای زراعت فائده داردء خرجی کند احتیاط واجب آن است که آن را برای مخارجی از 


نصاب طلا: 


(مسأله ۱۹۴۴): طلا دو نصاب دارد: 


"تصاب اول" آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن "۱۸" نخود است» پس 
وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد. اگر شرایط 
دیگر را هم که گفته فد خافته باشیء اسان اید یک خیلم آن را که نم تخود است از انت 
زکاة بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکاة آن واجب نیست. 

"نصاب دوم" آن چهار مثقال شرعی است. که سه مثقال معمولی می شود یعنی اگر 
سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکاة تمام "۱۸" مثقال را از قرار چهل, یک 
بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکاة "۱۵" منقال آن را بدهد و زیادی 


آن زکاة ندارد و همچنین است هر چه بالا روده یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکاة 


نصاب نقره: 


(مسأله ۱۹۴۵): نقره دو نصاب دارد: 


"نصاب اول آن " "۱.۵" مثقال معمولی است که اگر نقره به "۵ء1" مثقال پر سد 9 
شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید یک» چهلم آن را که ۲ منقال" و 
پانزده نخود است از بابت زكاة بدهد و اگر به این 


۳۸۵ 


مقدار نرسد زکاة آن واجب نیست. 


"نصاب دوم آن" ۰۲۱۳ مثقال است» یعنی اگر ۲۲۱۳ مثقال به "۱۰۵ منقال اضافه 
شود باید زکاة تمام "۱۲۶" مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ۲۱۳" 
مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۰۵۳" مثقال را بدهدء و زیادی آن زکاة ندارده و 
همچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر بیست و یک مثقال اضافه شود باید زکات تمام 
انار بهت وراک کیت اضافه شود مقذا رکه اضافه شوم کر ان ۲۱۲ اسان ات 
زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد. زکاتی را که بر 
او که ودد ادو کاهن هقی شش از مقار واعب دادم اس فا کی که ۱۱۲ 
مثقال نقره دارد اگر یک چهلم آن را بدهد زکاة "۱۰۵" مثقال آن را که واجب بوده داده و 
مقداری هم برای "۵" منقال آن داده که واجب نبوده است. 


(مسأله ۱۹۴۶): کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است» اگر چه زكاة آن را داده 
باشد تا وقتی که از نصاب اول کم نشده» همه سال باید زكاة آن را بدهد. 
معامله با آن رواج داشته باشد. و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد باید زكاة آن را بدهد. 
(مسأله ۱۹۴۸): طلا و نقره سکه داری که برای زینت زنها بکار می برند در صورتی 
که رواج معامله با آن باقی باشد» یعنی باز معامله پول طلا و نقره با آن شود بنا بر احتیاط 
(مسأله ۱۹۴۹: کسی که طلا و نقره دارده اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول 
نباشد مثلاً "۱۰۴" منقال نقره و "۱۴" منقال طلا داشته باشد زکاة 


AF 


بر او واجب نیست. 


(مسأله 0۹۵۰): چنانکه سابقاً گفته شد زکاة طلا و نقره در صورتی واجب می شود که 
انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد. و اگر در بین بازده ماه طلا و نقره او از نصاب 

(مسأله ۱۹۵۱): اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز 
دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند. زكاة بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن 
زكاة این کارها را بکند احتیاط مستحب آنست که زکاة را بدهد. 
چنانچه به واسطه آب کردن» وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتی را که پیش از آب 
کردن بر او واچب بوده بدهد. 

(مسأله ۱۹۵۳): اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد» می تواند زکاة هر 
کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد بلگه اگر قسمتی از نصاب طلا و نقره بد باشد می 
تواند زكاة را از قسمت بد بدهد ولی بهتر آن است که زکاة همه آنها را از طلا و نقره خوب 


بدهد. 


(مسأله ۱۹۵۴): پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد اگر به آن 
پول طلا و نقره بگویند در صورتی که بحد نصاب برسد زکات واجب است» هر چند 
خالصش بحد نصاب نرسد ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاة در آن محل 
اشکال است. هر چند خالصش بحد نصاب برسد. 


(مسأله ۱۹۵۵): اگر پول طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول» فلز دیگر با آن 
مخلوط باشد. چنانچه زكاة آن را از پول طلا و نقره ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد 
یا از پول غیر طلا و نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن, به اندازه قیمت زکاتی 
باشد که بر او واجب است» اشکال ندارد. 


FAV 


(مسأله ۱۹۵۶): زکاة شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر 
دارد. 

"اول " آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال یکی یا دو روز هم 
کار کرده باشد» بنا بر احتیاط زكاة آن واجب است. "دوم" آنکه در تمام سال از علف بیابان 
بچرده پس اگر تمام سال یا مقداری از آن از علف چیده شده یا از زراعتی که ملک او یا 


ملک کسی دیگر است بچرد زکاة ندارد. ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف 
مالک بخورد بنا بر احتیاط زکاة آن واجب می باشد. 


(مسأله ۱۹۵۷): اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی 
نکاشته بخرد یا اجاره کنده وجوب زکاة در آن مشکل است اگر چه احوط دادن زکاة است 


ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد باید زکاة را بدهد. 


نصاب ستر: 


(مسأله ۱۹۵۸): شتر: دوازده نصاب دارد: 


"اول " پنج شتر. و زکاة آن یک گوسفند است. و تا شماره شتر به این مقدار نرسد ز کاة 


ندارد. 
"دوم" ده شتر و زکاة آن دو گوسفند است. 
"سوم" پانزده شتر 9 زکاة آن سه گوسفند است. 
"چهارم " بیست شتر و زكاة آن چهار گوسفند است. 
پنجم " بیست و پنج شتر و زکاة آن پنج گوسفند است. 


"ششم" بیست و شش شتر و زکاة آن یک شتری است. که داخل سال 


YAXA 


"'هفتم " سی و شش شتر و زکاة آن یک شتریست که داخل سال سوم شده باشد. 

"هشتم " چهل و شش شتر و زکاة آن یک شتریست که داخل سال چهارم شده باشد. 

"نهم " شصت و یک شترء و زکاة آن شتریست که داخل سال پنجم شده باشد. 

"دهم" هفتاد و شش شتر. و زكاة آن دو شتریست که داخل سال سوم شده باشد. 

"یازدهم " نود و یک شتر و زکاة آن دو شتریست که داخل سال چهارم شده باشد. 

"دوازدهم " صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که چهل تا چهل تا حساب 
کند و برای هر چهل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد» یا پنجاه تا پنجاه 
تاه حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا 
با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی 
تفای با اک هی ام قاتا هه فا ماد ا د و ا ووی هه 
صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده, و برای هر چهل تا یک شتری که داخل سال 
سوم شده بدهد. و شتری که در زکاة داده می شود باید ماده باشد. 

(مساأله ۱۹۵۹): زكاة مابین ۲ نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهائی که دارد از 
نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده باشد فقط باید زکاة 
پنج تای آن را بدهد. و همچنین است حال در نصابهای بعد. 


۳۸۹ 


نصاب گاو: 


(مسأله ۱۹۶۰): گاو دو نصاب دارد: 


"نصاب اول آن " سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید» اگر شرایطی را که 
گفته شد داشته باشد. بايد یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکاة بدهد و 
احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد. 


ا ا ا او او ام نف اه مان ارت وان بان روم 
شده باشد و زكاة مابین سی و چهل واجب نیست. ماد کسی سی و نه کاو دارد فقط باید 
زکاة سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده 
فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسید چون دو برابر نصاب 
اول را دارده بايد دو گوساله ای که وارد سال دوم شده بدهد. و همچنین هر چه بالاتر رود 
باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تء یا سی و چهل حساب نماید و زکاة آن 
را بدستوری که گفته شد بدهد. ولی باید طوری حساب کند. که چیزی باقی نماند. یا اگر 
چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد مقلاً اگر هفتاد گاو دار باید به حساب سی و 
ول کات کد وای سے کے ار ی کاو سا ل کی اس شین ا 
اا وا کات ها ای وا ا 


نصاب گوسفند: 
(مسأله ۱۹۶۱): گوسفند پنج نصاب دارد: 


"اول" چهل تا است و زکاة آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکاة 
ندارد. 


۳۹۰ 


"سوم " دویست و یک است و زکاة آن سه گوسفند است. 

"چهارم " سیصد و یک است و زكاة آن چهار گوسفند است. 

"پنجم " چهارصد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای 
هر صد تای آن یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکاة را از خود گوسفندها بدهد. بلکه اگر 
گوسفند دیگری بدهد. یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد. کافی است. 

(مسأله ۱۹۶۲): زکاة مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی 
از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد. تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است 
نرسیده باشد فقط باید زکاة چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکاة ندارد و همچنین است 
حکم در نصابهای بعد. 
همه آنها نر باشند» یا ماده یا بعضی نر باشند و بعضی ماده. 


(مسأله ۱۹۶۴): در زکاةء گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود و شتر عربی و غیر 
عربی» یک جنس است. و همچنین بز و میش و شیشک در زکاة» با هم فرق ندارند. 

(مسأله ۱۹۶۵): اگر برای زكاة گوسفند بدهد بنا بر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال 
دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد. 

(مساأله ۱۹۶۶): گوسفندی را که بابت زکاة می دهد اگر قیمتش مختصری از 


گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارده ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از 
تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر. 


۳۹۱ 


(مسأله ۱۹۶۷): اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب 
اول رسیده باید زکاة بدهد» و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاة واجب 


پیست. .۰ 


(مساله ۱۹۶۸): اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به 


اندازه نصاب باشند باید زكاة آنها را بدهد. 


(مساله ۱۹۶۹): اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند باید 
زکاة آنها را بدهد. 


(مسأله ۱۹۷۰): اگر گاو و گوسفند و شتری را که دارده همه مریض یا معیوب یا پیر 
نمی تواند زكاة آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم» و بعضی 
مریض و دسته ای معیوب» و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند 
احتیاط واجب آن است که برای زكاة آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد. 


(مسأله ۱۹۷۱): اگر پیش از تمام شدن ماه يازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با 
چیز دیگری عوض کند. یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمایدء 
قلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرده زكاة بر او واجب نیست. 


(مسأله ۱۹۷۲): کسی که باید زکاة گاو و گوسفند و شتر را بدهد اگر زکاة آنها را از 
مال دیگرش بدهد تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده همه ساله باید زكاة را بدهد. و 
ارا وق نما هو از ات اول کر شوخ 5ة یر او وات تسه ا کی که 
چهل گوسفند دارد. اگر از مال دیگرش زکاة آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از 
چهل کم نشده همه سال باید یک گوسفند بدهد. و اگر از خود آنها بدهد. تا وقتی به 
چهل نرسیده زكاة بر او واجب نیست. 


YAY 


(مسأله ۱۹۷۳): انسان می تواند زکاة را در هشت مورد مصرف کند: 

"اول " فقیر» و او کسی است مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد» ولی کسی که 
صنعت يا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. 

"سوم" کسی که از طرف امام ((علیه السلام)) یا نائب امام مأمور است که زکاة را 
جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقیر 
برساند. 

"چهارم " کافرهاتی که اگر زكاة به آنان بدهند بدین اسلام مایل می شوند یا در جنگ 


"شش" بدهکاریء که نمی تواند قرض خود را بدهد. 


"هفتم " فی سبیل الله یعنی کارهائی که می توان با آن قصد قربت نمود مثل ساختن 
اسقالت راهها و خوسعه آنها و مانند انها 


آینده گفته خواهد شد. 
(مسأله ۱۹۷۴): احتیاط واجب آنست که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و 
یک سالش زکاة بگیرند. 


(مسأله ۱۹۷۵): کسی که مخارج سالش را داشته, اگر مقداری از آن 


۳۹۳ 


را مصرف کند و بعد شک کند که آنجه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست با 
نه» نمی تواند زکاة بگیرد. 

(مسأله ۱۹۷۶): صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است؛ 
خود را به مصرف مخارج برساند. 

(مسأله ۱۹۷۷): فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارده اگر خانه ای دارد که 
لباس تابستانی» و زمستانی و چیزهائی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد 
اگر به اینها احتیاج داشته باشد» می تواند از زکاة خریداری نماید. 

(مسأله ۱۹۷۸): فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست. بنا بر احتیاط 
واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زكاة زندگی نکند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است 
می تواند زکاة بگیرد. 

(مساأله ۱۹۷۹): به کسی که قلا فقیر بوده و یا اينکه معلوم نباشد فقیر بوده یا ئه و 
می گویند فقیرم اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می شود زکاة داد. 

(مسأله ۱5۸۰): کسی که می گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده. چنانچه از گفته او اطمینان 
پیدا نشود» احتیاط واجب آنست که به او زكاة ندهند. 

(مسأله ۱۹۸۱): کسی که باید زكاة بدهده اگر از فقیری طلبکار باشد. می تواندطلبی را 
که از او دارده بابت زکاة حساب کند. بشرط اينکه قرضی را که گرفته در معصیت» مصرف 
نکرده باشد. 


(مسأله ۱۹۸۲): اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد 


4۴ 


انسان می تواندطلبی را که از او دارد بابت زکاة حساب کند بلکه اگر مال او به اندازه 
قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند» یا بجهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیردء 
نیز می تواند طلبی را که از او دارده بابت زکاة حساب کند. 

(مسأله ۱۹۸۳): چیزی را که انسان بابت زکاة به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید 
که زکاة است» بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکاة به او داده و 
زکاة بودنش را اظهار ننماید. 


(مسأله ۱۹۸۴: اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زكاة بدهد. بعد بفهمد فقیر 
نبوده» یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند فقیر نیست» زکاة بدهد کافی نیست» 
پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر 
ار فن رکه ا ی که کی که اش رز هة هى دا اة اش ان ی 
تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی دانسته زکاة است نمی تواند 
چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکاة را به مستحق بدهد. 

(مسأّله ۵ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج 
سال خود را داشته باشد» می تواند برای دادن قرض خود زكاة را بگیرد» ولی باید مالی را 
که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. 

(مسأّله ۶ اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد» زکاة 


بدهد» بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده چنانچه آن بدهکار فقیر باشد» می تواند 
آنجه را به او داده شده بابت زکاة حساب کند. 


(مسأّله ۷ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه فقیر 
نباشد» انسان می تواند طلبی را که از او دارد بابت زکاة حساب کند. 


(مسأله ۱۹۸۸): مسافری که خرجی او تمام شده, يا مرکبش از کار 


۳۹۵ 


افتاده, چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را 
به مقصد برسانده اگر چه در وطن خود فقیر نباشده می تواند زکاة بگیرد» ولی اگر بتواند در 
جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به 
مقداری که به آنجا برسد می تواند زکاة بگیرد. 

(مسأله ۱۹۸۹): مسافری که در سفر درمانده و زكاة گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید. 
اگر چیزی از زکاة زیاد آمده باشد. باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكاة 


شرایط کسانی که مستحق زکات اند: 


(مسأله ۱۹۹۰): کسی که زکاة می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد اگر انسان کسی 
را شیعه بداند و به او ز كاة بدهد. بعد معلوم شود شيعه نبوده بايد دوباره زکاة بدهد. 


(مسأله ۱۹۹۱): اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد» انسان می تواند به ولی او 
زکاة بدهد. به قصد اينکه آنجه می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد. 


(مسأّله ۲ )گر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد می تواند خودش با به وسیله 
یک نفر امین زکاة را به مصرف طفل يا دیوانه برساند و بايد موقعی که زکاة به مصرف 
الق هی اس کت وکا کین 

(مسأله ۱۹۹۳): به فقیری که گدائی می کند» می شود زکاة داد ولی به کسی که زکاة 
را در معصیت مصرف می کند نباید ز كاة داد. 

(مسأله ۱۹۹۴): به کسی که شرابخوار است نمی توان زکاة داد بلکه کسی که معصیت 


کبیره را آشکارا به جا می آورد یا نماز نمی خواند هر چند آشکارا نباشده احتیاط واجب آن 


است که زکاة ندهند. 


۳۹۶ 


(مسأّله ۵ به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر چه 

(مسأله ۱۹۹۶): انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب 
است از زكاة بدهد» ولی اگر مخارج آنان را ندهد, دیگران می توانند به آنان زكاة بدهند. 

(مساله ۱۹۹۷): اگر انسان زكاة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود 
نماید اشکال ندارد. 


(مسأله ۱۹۹۸): اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند آنها 


(مساله :)۱۹۹٩‏ پدری که تمکن تزویج پسرش را ندارد می تواند از زكاة برای پسرش 
زن بگیرد و همچنین است پسر نسبت به پدر. 


(مسأله ۲۰۰۰): به زنی که شوهرش مخارج او را می دهد و زنی که شوهرش خرجی او 
را نمی دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند» نمی شود زکاة داد. 


(مسأله ۲۰۰۱: زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد» شوهرش و دیگران می توانند به او 
دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد در صورتی که مخارج آن زن را بدهد» نمی شود 
به آن زن زکاة داد. 


(مساله ۲۰۰۲): زن می تواند به شوهری فقیر خود زکاة بدهد. اگر چه شوهر زکاة را 
صرف مخارج خود آن زن نماید. 


(مسأله ۲۰۰۳): سید نمی تواند از غیر سید زکاة بگیرد ولی اگر خمس و سایر وجوهات 
کفایت مخارج آن را نکند و از گرفتن زکاة ناچار باشد می تواند از غیر سید زکاة بگیرد. 


۳۹۷ 


(مساله ۲۰۰۴): به کسی که معلوم ثیست سید است یا نه» می شود زکاة داد. 
نیت زکاق: 


(مسأله ۲۰۰۵): انسان باید زكاة را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم 
بدهد و در نیت مین کند که آنچه را ھی دهد زكاة مال است یا زكاة فطره» ولی اگر ما 
زکاة گندم و جو بر او واجب باشد» لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکاة گندم 
است يا زکاة جو. 


(مسأله ۲۰۰۶): کسی که زکاة چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زكاة بدهد و نیّت 
هیچ کدام آنها را نکند. چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد» زکاة همان 
جنس حساب می شود. و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آنها نباشد. به 
همه آنها قسمت می شود پس کسی که زکاة چهل گوسفند و زكاة پانزده منقال طلا بر او 
واجب است. اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکاة بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند» زكاة 
گوسفند حساب می شود ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای 
گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود. 


(مسأله ۲۰۰۷): اگر کسی را وکیل کند که زكاة مال او را بدهد» موقعی که زکاة را به 
آن وکیل می دهد باید نیت کند که آنچه را که وکیل او بعداً به فقیر می دهد» زكاة باشدء 
(مسأله ۲۰۰۸): اگر بدون قصد قربت زکاة را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از 


۳۹۸ 


مسائل متفرقه زكاة: 


(مسأله ۲۰۰۹): بنا بر احتیاط موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع 
کک کم خرما بو ان بای رکا را به کر ها مال خود جا کن و رکا 
طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم به فقیر بدهد» یا از مال 
خود جدا نمایده ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی 
برتری دارد. می تواند زکاة را جدا نکند. 


(مسأله ۲۰۱۰): بعد از جدا کردن زکاة لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ولی اگر 
به کسی که می شود زکاة داده دسترسی دارده احتیاط واجب آن است که دادن زکاة را 
تأخیر نیندازده مگر اینکه انتظار شخصی بهتر یا مصرف ارجح را داشته باشد. 

(مسأله ۲۰۱۱): کسی که می تواند زکاة را به مستحق برساند» اگر ندهد و به واسطه 
کوتاهی کردن او از بین برود باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۰۱۲): کسی که می تواند زكاة را به مستحق برساند» اگر زكاة را ندهد و بدون 
آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برو چنانچه دادن زکاة را قدری به تأخیر 
انداخته که نمی گویند کور داده است باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر 
نینداخته فلا دو یا سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده» در 
صورتی که مستحق حاضر نبوده. چیز بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده بنا بر 
احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۰۱۳): اگر زكاة را از مال خود کنار بگذارده می تواند در بقیه آن تصرف کند. و 


۳۹۹ 


تصرف نماید. 

(مسأله ۲۰۱۴ انسان نمی تواند زکاتی را که کار گذاشته برای خود بردارد و چیز 
دیگری به جای آن بگذارد. 

(مسأله ۲۰۱۵ اگر از زکاتی که کار گذاشته منفعت حاصل شود ملا گوسفندی را که 


(مسأله ۲۰۱۶): اگر موقعی که زکاة را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد احتیاط آن 
است زکاة را باو بدهد. مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکاة به او از جهتی بهتر 
باشد. 

(مسأله ۲۰۱۷): اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاة کنار گذاشته تحارت 
کند و ضرر نمایده نباید چیزی از زکاة کم کند. ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق 
بدهد. 

(مسأّله ۸ اگر پیش از آنکه زكاة بر او واجب شود» چیزی بابت زکاة به فقیر بدهد» 
زکاة حساب نمی شود و بعد از آنکه زکاة بر او واجب شد اگر چیزی را که به فقیر داده از 
بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد. می تواند آن چیز را زکاة حساب کند. 

(مسأّله ۰۹ فقیری که می داند زکاة بر انسان واجب نشده» اگر چیزی بابت زکاة 
بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکاة بر انسان واجب می شود. اگر 
آن فقیر به فقر خود باقی باشد» می تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکاة حساب 
نماید. 

(مسأّله ۰ فقیری که نمی داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زکاة 
بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکاة حساب 
کند. 


فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکاة. خویشان خود را بر دیگران» و اهل علم و کمال را 
بر غیر آنان و کسانی را که اهل سوّال نیستند بر اهل سوّال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زكاة 
به فقیری از جهت دیگر بهتر باشد. مستحب است زکاة را باو بدهد. 


(مسأله ۲۰۲۲): بهتر است ز کاة را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند. 


(مسأّله ۳ اگر در شهر کسی که می خواهد زکاتی بدهد مستحقی نباشد و نتواند 
زکاة را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند چنانجه امید نداشته باشد که 
بعداً مستحق پیذا کند باید زکاة را به شهر ذیگر ببردو به مضصرف رکاة برسانده و می تواند 
مخارج بردن به آن شهر را از زکاة بردارد و اگر زکاة تلف شود ضامن نیست. 

(مسأله ۲۰۲۴: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکاة را به شهر دیگر 
ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن 
است» مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد. 

(مسأله ۲۰۲۵): اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را 

(مسأله ۲۰۲۶): کسی که "۲" مثقال و "۱۵" نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات 
بدهکار است. بنا بر احتیاط مستحب» کمتر از دو منقال و پانزده نخود نقره به یک فقیر 
ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به ۲۳" 
مثقال و "۱۵" نخود نقره برسد بنا بر احتیاط مستحب به یک فقیر کمتر از آن ندهند. 

(مسأله ۲۰۲۷): مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او 


گرفته به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به 
قیمت برساند. کسی که زکاة را به او داده در 


خریدن آن بر دیگران مقدم است. 

(مسأله ۲۰۲۸): اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکاة دار 
موجود باشد باید زكاة را بدهد» هر چند شک او برای زکاة سالهای پیش بوده باشد و اگر 
عین تلف شده» زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد. 

(مسأله ۲۰۲۹: فقیر نمی تواند زكاة را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را 
گرانتر از قیمت آن بابت زکاة قبول نماید» یا زكاة را از مالک بگیرد و به او ببخشد ولی 
کسی که زکاة زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکاة را بدهد چنانجه توبه 

(مسأله ۲۰۳۰): انسان می تواند از زكاة قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف 
تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد. 

(مسأله ۲۰۳۱: انسان نمی تواند از زکاة ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که 
مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند. 


(مسأله ۲۰۳۲): فقیر می تواند برای رفتن بحج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله 
زکاة بگیرد. اگر چه به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد. 


(مسأله ۲۰۳۳: اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکاة مال او را بدهد چنانچه آن 
فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زكاة برندارده می تواند 


به مقداری که به دیگران می دهد برای خودش نیز بردارد. 


(مسأله ۲۰۳۴): اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت 


زکاة بگیرد چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکاة گفته شده در آنها جمع شود باید 
زکاة آنها را بدهد. 


(مسأله ۲۰۳۵): اگر دو نفر در مالی که زكاة آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی 
از آنان زکاة قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکاة 
سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی دهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر 
اینکه زکاة شریک را تبرعاً با اذن اوء و در صورت امتناع» با اذن حاکم شرع بدهد. 


(مسأله ۲۰۳۶: کسی که خمس پا زكاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها بر او 
واجب است و قرض هم دار چنانجه نتواند همه آنها را بدهد اگر مالی که خمس يا زکاة 


ی NS‏ اه ی NO‏ وت 


(مسأله ۲۰۳۷: کسی که خمس یا زكاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است 
و قرض هم دارد. اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و 
زکاة آن واجب شده از بین نرفته باشد. باید خمس یا زكاة را بدهند و بقیه مال او را بر حج 
و قرض قسمت نمایند. و اگر مالی که خمس و زکاة آن واجب شده از بین رفته باشد. بايد 
مال او را صرف حج نمایند و در صورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکاة و قرض» 


(مسأله ۲۰۳۸): کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند 
برای معاش خود کسب کند. چنانچه تحصیل آن علم» واجب باشد می شود به او زکاة داد. 


۳۳ 


زكاة فطره: 


(مسأله ۲۰۲۹: کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و 
فقیر و بنده کس دیگر نیست باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفری 
یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش يا برنج یا ذرت و مانند 
اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. 

(مسأله ۲۰۴۰): کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی هم ندارد که 
بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاة فطره بر او واجب 


(مسأله ۲۰۴۱): انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب می 
شوند باید بدهد. کوچک باشند یا بزرگه مسلمان باشند یا کافر دادن خرج آنها بر او واجب 
باشد يا نه» در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر. 

(مسأله ۲۰۴۲): اگر کسی را که نانخور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از 
خودش فطره او را بدهد. 

(مسأله ۲۰۴۳): فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه 

(مسأله ۲۰۴۴): واجب بودن فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت 


۴۴ 


(مسأله ۲۰۴۵): فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود در صورتی 
که نانخور او حساب می شود بنا بر احتیاطء واجب است و الا واجب نیست اگر چه پیش از 


(مساله ۲۰۴۶): اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد در صورتی که 
دیوانگی او تا ظهر روز عید فطر باقی باشد زكاة فطره بر او واجب نیست و الا بنا بر احتیاط 
واجب لازم است فطره را بدهد. 


(مسأله ۲۰۴۷): اگر پیش از غروب یا مقارن غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد. 
یا فقیر غنی شود در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد زکاة فطره را باید 
بدهد. 


تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود احتیاط واجب آن است 
کف زکاة فطره را ید هد. 


نیست ولی مسلمانی که شیعه نبوده» اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود باید زکاة فطره را 


بدهد. 


(مسأله ۲۰۵۰): کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند 
آن را دارده مستحب است زکاة فطره را بدهد» و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد 
فطره آنها را هم بدهد. می تواند به قصد فطره آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد. 
و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر 
آخر چیزی را که می گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر 
بشید ولی اودنههای کی کر اخیاظ ان اس کارا که یرای خی که زد 


کسی ندهد. 


۴۰۵ 


(مسأله ۱ اگر بعد از غروب شب عید بچه دار شود واجب نیست فطره او را بدهد. 


ولی احتیاط واجب آن است که فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید 


(مسأله ۲۰۵۲): اگر کسی نانخور کسی باشد و پیش از غروب یا مقارن غروب نانخور 
کس دیگر شود فطره او بر کسی که نانخور او شده واجب است. مثلا اگر دختر پیش از 
غروب به خانه شوهر برود. باید شوهرش فطره او را بدهد. 


(مسأله ۲۰۵۳: کسی که دیگری باید فطره او را بدهد. واجب نیست فطره خود را 
بدهد. 


(مسأله ۲۰۵۴): اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان 
واجب نمی شود. 

(مسأله ۲۰۵۵): اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره بدهد از 

(مسأله ۲۰۵۶): زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد چنانچه نانخور کسی دیگر 
باشد» فطره اش بر آن کس واجب است و اگر نانخور کس دیگر نیست در صورتی که فقیر 
نباشد» بايد فطره خود را بدهد. 

(مسأله ۷ کسی که سید نیست. نمی تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی 

(مسأله ۲۰۵۸): فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورده بر کسی است که مخارج 
مادر یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد» فطره 


(مسأله ۲۰۵۹): انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد باید فطره آنان را 
از مال حلال بدهد. 


۴۰۶ 


(مسأله ۲۰۶۰): اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد باید 
فطره او را بدهد» ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهدء مغلا پولی برای 
مخارجش بدهد. واجب نیست فطره او را بدهد. 


(مسأله ۲۰۶۱): اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد باید فطره او و عیالاتش را 
از مال او بدهند ولی اگر پیش از غروب بمیرد. واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال 
او بدهند. 


مصرف زكاة فطره: 


(مسأله ۲ع۲۰۶: اگر زكاة فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکات مال 
گفته شد برسانند. کافی است. ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شيعه 
بدهد. 

(مسأله ۲۰۶۳): اگر طفل شیعه ای فقیر باشد انسان می تواند فطره را به مصرف او 
برساند یا بواسطه دادن به ولی اوء ملک طفل نماید. 

(مسأله ۲۰۶۴): فقیری که فطره به او می دهند» لازم نیست عادل باشد ولی دادن به 
شرابخواب جائز تست و احتیاط واجب آنست که به بی نماز و کسی که آشکارا معصیت 

(مسأله ۲۰۶۵): به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند. 


(مسأله ۲۰۶۶ احتیاط واجب آنست که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه 
کیلو است فطره ندهند. ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد. 

اقساله 2۷ اکن از شین که فش کو وار فیک مرل آن اسك غا از 
مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست. بلکه اگر آن را 


۳۰۷ 


به قصد قیمت فطره هم بدهد کافی نیست. 


(مسأله ۲۰۶۸): انسان نمی تواند نصف صاع از یک جنس مثلاً گندم و نصف صاع 
دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد» و اگر آن را بقصد قیمت فطره هم بدهد کافی 


دیست..۰ 


(مسأله ۲۰۶۹: مستحب است در دادن زکاة فطره خویشان فقیر خود را بر دیگران 
مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر ره و بعد اهل علم فقیر را ولی اگر دیگران از جهتی 


(مسأله ۲۰۷۰: اگر انسان به خیالی اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد 
بفهمد فقیر نبوده» چنانچه مالی را که باو داده از بین نرفته باشد» باید پس بگیرد و به 
مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد» باید از مال خودش فطره را بدهد. و اگر از بین رفته 
باشده در صورتی که گیرنده فطره می دانسته آنچه را که گرفته فطره است» باید عوض آن 


را بدهد و اگر نمی دانسته. دادن عوض بر او واجب نیست و انسان بايد دوباره فطره را 
بدهد. 


(مسأله ۲۰۷۱): اگر کسی بگوید فقیرم» می شود باو فطره داده ولی اگر بداند که قبلا 
غنی بوده است» به مجرد گفتنش نمی شود به او فطره داد مگر آنکه از گفته او اطمینان 
پیدا شود. 


مسائل متفرقه زکاة فطره: 


(مسأله ۲۰۷۲: انسان باید زكاة فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند 
(مسأله ۲۰۷۳): اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آنست که 
در ماه رمضان هم فطره ندهد. ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن 


حساب کند مانعی ندارد. 
(مسأله ۲۰۷۴): گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد باید به جنس دیگر با 


خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد اگر خالص آن به یک صاع که تقریباً سه کیلو 
است برسد. يا آنجه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۰۷۵: اگر فطره را از چیزی معیوب بدهد بنا بر احتیاط واجب کافی نیست. 

(مسأله ۲۰۷۶): کسی که فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یک جنس 
بدهد ساد اگر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است. 

(مسأله ۲۰۷۷): کسی که نماز عید فطر می خواند. بنا بر احتیاط واجب باید فطره را 
پیش از نماز عید بدهد. ولی اگر نماز عید نمی خوانده می تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر 
بیندازد. 

(مساله ۲۰۷۸): اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید 

(مسأله ۲۰۷۹): اگر موقعی که دادن زكاة فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم 
نگذارده عا بنا بر احتیاط بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد. 
دیگر را برای فطره بگذارد. 

(مسأله ۲۰۸۱: اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است چنانجه 


قرو رها رات کی ملاس از از a‏ باق اشکازه SSB‏ اقا 
را تنها کنار بگذارد. 


۴۹ 


(مسأله ۲۰۸۲): اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود چنانجه دسترسی 
به فقیر داشته باشد و دادن فطره را تأخیر انداخته» باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی 
به فقیر نداشته ضامن نیست. 


(مسأله ۲۰۸۳): اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آنست که فطره 
را جای دیگر نبرد و اگر بحای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض آن را بدهد. 


۳۷۰ 


احکام حج 


(مسأله ۲۰۸۴): حج زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده اند در 

"ول" آنکه بالخ باشد. 

"دوم" آنکه عاقل 9 آزاد باشد. 

"سوم" به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج 
مهمتر است» انجام دهد یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. 


داشته باشد. 


جان یا عرض او از بین برود» یا مال او را ببرنده حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه 
دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد باید از آن راه برود. 


"پنجم" مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه» و مخارج 
کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می دانند داشته باشد. 


ششم بعد از برگشتن کسب يا زراعت» یا عایدی ملک» پا راه 


۳۱ 


دیگری برای معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند. 


(مساله ۲۰۸۵): کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی شود و در مشقت و 


(مسأله ۲۰۸۶): زنی که می تواند مکه برود» اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته 
باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و خرج او را ندهد و ناچار شود به سختی زندگی کند. 
حج بر او واجب نیست. 


(مساله ۲۰۸۷): اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید 
حج برو و من خرج تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی می دهم در 


(مسأله ۲۰۸۸): اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه 
می رود و برمی گردد» به او ببخشد و با او شرط کند که حج کند و او قبول نمایده حج بر 
او واجب می شود اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن 
زندگی کند نداشته باشد. 

(مسأله ۲۰۸۹): اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عبالات کسی را در مدتی که 
مکه می رود و بر می گردد باو بدهند و بگویند حج برو. ولی ملک او نکنند حج بر او واجب 
می شود. 

(مساله ۲۰۹۰): اگر مقداری مال که برای حج کافیست به کسی بدهند و با او شرط 
کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید» حج بر او واجب نمی شود. 


(مساله ۲۰۹۱): اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود چنانچه حج 
نماید» هر چند بعداً مالی از خود پیدا کند. دیگر حج بر او واجب نیست. 


۳۳۲ 


(مسأله ۲۰۹۳۲ اگر برای تجارت ملا تا جده برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد 
از آتجا به مکه برود مستطیع باشد باید کے کند و در صورتی که حج نماید اگر چه دا 


(مسأله ۲۰۹۳: اگر انسان اجیر شود که مباشرتاً از طرف کس دیگر حج کند» چنانچه 
خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد بايد از کسی که او را اجیر 
کرده اجازه بگیرد. 


(مسأله ۲۰۹۴): اگر کسی مستطیع شود و به مکه نرود و فقیر شود باید بعداً حج نماید 
اگر چه به زحمت باشد و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود» چنانچه کسی او را برای حج 
اجیر کنده باید به مکه رود و حج کسی را که اجیر شده بجا آورد و تا سال بعد در مکه 
بماند و برای خود حج نمایده ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت را نقد بگیرد و 
کسی که او را اجیر کرده» راضی شود که حج او در سال بعد بجا آورده شود باید سال اول 
تب کیک و اند 


(مسأله ۲۰۹۵): اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که 
حج بر او واجب نیست. ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته» اگر چه به زحمت 
باشد باید حج کند. 


(مسأله ۲۰۹۶): اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد بواسطه پیری با 
مرض و ناتوانی نتواند حج نماید» و ناامید باشد از اينکه بعداً خودش حج کند باید دیگری را 
از طرف خود بفرستد» بلکه اگر نالمید هم نباشد احتیاط واجب آن است که اجر بگیرد و در 
صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اولی 
که به قدر رفتن 


۴1۳ 


حج مال پیدا کرده» بواسطه پیری یا مرض با ناتوانی نتواند حج کند و ناامید از توانائی خود 
باشد» و در تمام این صور بنا بر احتیاط واجب چنانچه منوب عنه مرد باشد» باید ناب 


صروره باشد. پعنی کسی که اولین مرتبه حج رفتنش باشد. 

(مسأله ۲۰۹۷: کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده باشد طواف نساء را نیز 
از طرف او بجا آورد. و اگر بجا نیاورده زن بر آن اجیر حرام می شود. 

(مساله ۱/۲۰۹۸ آگر طراف ساه را درشت با ماورد .با فراموتن کی کا ا سید 
روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و بجا آورد صحیح است. و در صورت فراموشی, 
چنانچه برگشتن برايش مشقت داشته باشد. می تواند نائب بگیرد. 


۴۴ 


امر به معروف و نهی از منکر: 


(مسأله ۲۱۰۰): امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی می باشد» و در صورتی که 
بعضی از مکلفین به قدر کفایت قیام به آن کنند از دیگران ساقط است» و اگر اقامه 
بلکه باید مکلف امر و نهی کنده مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهی از منکر از آن 
حاصل شود و یا طرف مقابل امر و نهی را بفهمند. 

(مسأله ۲۱۰۳: در امر به معروف و نهی از منکره قصد قربت معتبر نیست. بلکه مقصود 
اقامه واجب و جلوگیری از حرام است» و اگر قصد قربت کند بهتر است و اجر بیشتر دارد. 


"اول" کسی که منکر و معروف را شناخت کامل دارد باید امر به معروف و نهی از 


تاو وا اسك افر هكمس که اک تاه روف ا ى ین هة افر و 


۳۱۵ 


تا تال شا هد که ار ی ان تاره رطان اف باق 


که اثر ندارد واجب نیست. 
1 ۱ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ * اد 
سوم مفسده و ضرر در آمر به معروف و یا نهی از منکر نباشد. 


آچهارم" طرف اصرار بر ترک معروف و فعل منکر داشته باشد. پس اگر اصرار نداشته 


(مسأله ۲۱۰۵ با وجود شرائط مذکور بر تمام مکلفین واجب است یکدیگر را امر به 
معروف و نهی از منکر بنمایند. به هر مقداری که می توانند خصوصا پدرها نسبت به 
فرزندان» و معلمین نسبت به شاگردان و شوهرها نسبت به همسران. 


(مسأله ۲۱۰۶): در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بین عالم و جاهل و مرد و زن 
و پیر و جوان فرقی نیست بر همه واجب است. 

(مسأله ۲۱۰۷): اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد 
می دهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام 
ضروریه اسلام و حفظ استقلال مسلمین باید ملاحظه اهمیت شود. و مجرد ضرر موجب 
واجب نبودن نمی شود پس اگر حفظ عقاید مسلمانان يا حفظ احکام ضروریه اسلام بر 


بذل جان و مال توقف داشته باشد. بذل آن واجب است. 


(مسأله ۲۱۰۸): اگر بدعتی در دین اسلام واقع شود مثل منکرات که دولتهای جور به 
اف دنق من اماد كرا من کته اظفار خی و انار باطل بت واخب آبگ خصوضا بر 
ظن به علماء اسلام شود اظهار حق به هر نحو ممکن واجب است اگر چه بدانند تأثیر نمی 
کند. 


(مسأله ۲۱۰۹): اگر احتمال عقلائی بدهند که سکوت موجب می شود 


۳۶ 


منکر معروف یا معروف منکر شود اظهار حق و اعلام آن خصوصا بر علماء اسلام واجب 
است و سکوت جائز نیست. 

(مسأله ۲۱۱۰): اگر سکوت علماء اعلام موجب تقویت ظالم شود یا موجب تأیید او 
گردد یا موجب جرأت او شود بر سایر محرمات اظهار حق, و انکار باطل» واجب است اگر 
چه تأثیر فعلی نداشته باشد بلی عدم ترتب ضرر جانی شرط است. 

(مسأله ۲۱۱۱): اگر سکوت علماء اعلام باعث شود که مردم به آنان بدگمان شوند و 
آنان را به سازش با دستگاه ظلم متهم کنند اظهار حق و انکار باطل واجب است اگر چه 
بدانند جلوگیری از محرم نمی شود و اظهار آنان برای رفع ظلم اثری ندارد. 

(مسأله ۲۱۱۲): اگر ورود بعضی از علماء اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از 
مفسده ها و منکراتی جلو گیری شود. تصدی أن امر واجب است. مگر اینکه مفسده اهمّی 
در آن باشد. مثل آن تصدی آن باعث سستی عقاید مردم و یا سلب اعتماد آنان به علماء 
که صلاح بدانند بعض افراد علما را در دستگاه ظلمه بفرستند و بقیه علماء با تبلیغات مانع 
سلب اعتماد مردم و سستی عقائد آنها شوند. 


(مسأله ۲۱۱۳): امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه دارد و از هر رتبه نمی شود 
تعدّی برتبه دیگر بکنند مگر آنکه بدانند رتبه اولی بی اثر است: 


"اول " بواسطه فعل بطرف بفهماند. مثلاً باو بفهماند برای اينکه نماز نمی خوانی یا 
برای اینکه دروغ می گوئی از تو منزجر هستم» و از این جهت با او روترش باشد. و یا با 
معلوم شود این امور برای آن است که او 


۳۷ 


"دوم" آنکه بزبان نرم بگوید. و اگر اثر نکند به تندی باو بگوید. 


(مسأله ۲۱۱۴): اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت معصیت کار معصیت را ترک 
می کند اکتفا بآن لازم است. و نباید از آن تجاوز کند. 


(مسأله ۲۱۱۵): اگر می داند که نصیحت تأثیر ندارده و با امر احتمال تأثیر است واجب 
است امر و نهی الزامی کند و اگر تأثیر نمی کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید. تشدید و 
تهدید لازم است» ولی باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود. 

(مسأله ۲۱۱۶): برای جلوگیری از معصیت ارتکاب معصیت جائز نیست. پس نباید 
معصیت کار را فحش دهد و یا اهانت کند و یا با او دروغ بگوید مگر آنکه معصیت از 
چیزهای است که مورد اهتمام شارع مقدس می باشد و به هیچ وجه بآن راضی نیست مثل 
قتل نفس محترمه که در این صورت باید بهر نحو ممکن از آن جلوگیری کند. 


(مسأله ۲۱۱۷): اگر معصیت کار معصیت را ترک نمی کند مگر به جمع کردن بین 
مرتبه اول» و مرتبه دوم. جمع بین آنها واجب است. به اینکه هم از او اعراض کند و ترک 
معاشرت نماید و با چهره عبوس با او ملاقات کند و هم او را با زبان آمر به معروف و نهی 
از منکر کند. و تهدید و تشدید در گفتار بنماید. 

(مسأله ۲۱۱۸: مرتبه سوم اقدام عملی است مثل اینکه آلت قمار را از دست قمارباز 
بگیرد. یا ظرف شراب را از دست شرابخوار بگیرد و اگر این عمل موجب درگیری و جنگ 
شود و همچنین هر اقدام عملی که موجب ضرب و جرح شود بدون آذن حاکم شرع ممنوع 
است. و همچنین است حبس شخص مجرم. 


(مسأله :)۲۱۱٩‏ معرفت اصول دین و مبانی اسلام بر هر مکف 


۳۸ 


ضوابط اسلامی است. 

(مسأله ۲۱۲۱): واجب است بر هر مسلمان که با نفوذ اقتصادی و فکری» و سیاسی, 
بیگانگان در بلاد اسلامی مبارزه کند» و کمک کردن به آنها حرام است. 

(مسأله ۲۱۲۲): حاضر شدن در کلاس درس که استاد آن فساد عقیده داشته باشد و در 
ضمن درس بطور ضمنی علیه اسلام تبلیغ می کند حرام است. 

(مسأله ۲۱۲۳): رفتن محصلین در بلاد غیر اسلامی اگر منجر به فساد عقیده شود جایز 
نیست. و اگر اطمینان داشته باشد که در معرض فساد عقیده يا انحراف عقیده قرار نمی 
گیرد و تمکن از عمل کردن به وظایف اسلامی داشته باشد جایز است. 

(مسأله ۲۱۲۴ یاد گرفتن و یاد دادن صنایع و علوم متداوله عصرء که مورد احتیاج 


می شود و به وسیله آن قوای مسلمین بر کفار برتری پیدا می کند بر هر مكلف واجب به 
وجوب کفائی است. و باید جامعه اسلامی بطوری قوت و قدرت پیدا کند که باعث قطع 


طمع کفار از بلاده و نوامیس, و اموال و معادن» و ثروت مسلمین شود. 


(مسأله ۲۱۲۵): همکاری مردها با زنهای خارجی در امور تجاری و اداری بنحوی که 
به تقلید از بیگانگان مرسوم شده که از محرمات پرهیز نمی کنند جایز نیست. 


۴۹ 


(مسأّله ۶ بر تاجران و صنعتگران مسلمان واجب است به وجوب کفائی که از 
رخنه کردن بیگانگان و دشمنان اسلام در امور تجارت و صنایع و مؤسسات تجارتی با 
همکاری و مشورت یکدیگر و تأسیس شرکتهای مشابه جلوگیری نمایند. و نگذارند 
دشمنان اسلام زمامدار امور اقتصادی مسلمین شوند و به هر وسیله که ممکن است 
دستهای آنها را قطع نمایند. چون سلطه بر اقتصاد باعث سلطه های دیگر می شود. 

(مساله ۲۱۲۷): خرید و فروش کتب» مجلات» و نشریات گمراه کننده و خواندن آنها 
حرام است. مگر برای دانشمندان متعهد و مخلص که جهت اطلاع بر مفاسد آنها مطالعه 
می کنند. و تلاش برای رفع و دفع آنها می نمایند. 

(مسأله ۲۱۲۸): اگر مسلمانان بترسند که اجانب بر بلاد اسلامی استیلا پیدا کنند چه 
بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل» واجب است از ممالک اسلامی بهر 
وسیله که امکان دارد دفاع کنند. 


(مسأله ۲۱۲۹: اگر بعضی از زمامداران ممالک اسلامی» یا بعضی از وکلاء مجلس» 
موجب بسط نفوذ سیاسیء یا نظامی. يا اقتصادی. اجانب شوند که مخالف مصالح اسلام و 
متعهد مملکت لازم است که طبق ضوابط اسلامی آنان را مجازات کنند. 


(مسأله ۲۱۳۰): بر زمامداران و مسئولان ممالک اسلامی واجب است که بهر نحو 
ممکن تلاش در بالا بردن سطح فرهنگ و اقتصاد و امور نظامی مسلمانان بنمایند. و 
استقلال مملکت را تأمین کنند و پست و مقام خویش را وسیله خدمت به مسلمانان قرار 
دهند» و در عمل اثبات کنند که خدمتگزاران صادق به اسلام و مسلمین می باشند. 


(مسأله ۲۱۲۱): از مهمترین مطالب اسلامی, توجه به وضع تعلیم و 


۴۲۰ 


تربیت فرزندان و مراقبت در حسن ترقی و تکامل علمی و تربیتی آنها است. 
(مسأله ۲۱۳۲: فرستادن فرزندان به مدارس ابتدائی و متوسطه و لیسه ها و 


بیست. 


(مسأله ۲۱۳۳): در بلاد اسلامی به کفار اجازه ندهند مدرسه دائر کنند و تعلیم و تربیت 
کود کستانهای آنها بفرستند. 


اه اش اس سل اه راشای فا رش رای ان 
و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همکاری با آنهاء جایز نیست. 


(مسأله ۲۱۳۵): بر مسلمانان واجب است در صورتی که مدارس و پوهنتونها و فاکولته 
کا اف سومان تما انیس گنه ارم یه ا کو انش ال 
مقدسه اسلام و اجراء برنامه های دبنی» اقدام نمایند و مهما آمکن طوری تربیت بدهند که 
از تمام طبقات هر کسی استعدادش بیشتر است بتواند به تحصیل ادامه دهد. 

(مسأله ۲۱۳۶: محصلین و دانشمندان و مدرسین» در هر رشته ای از علوم مباحه اگر 
غرضشان از تحصیل و تدریس» خدمت به جامعه و ازدیاد عظمت اسلام و رفع حاجت 

(مسأله ۲۱۳۷): خرید و فروش اجناس و امتعه بیگانگانی که با مسلمانان» در حال 


جنگ هستند در صورتی که سبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود جز در موارد اضطرار و 
ضرورت مثل معالجه بیمار و امثال 


۳۳۱ 


آن» جایز نیشت: 

(مسأله ۲۱۳۸): شرکت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضاله حرام است» مگر 
برای رڈ آنها در صورت تمکن. 

(مسأله ۲۱۳۹): عمل به برنامه های که بر خلاف شعاتر و دستورات و احکام شرع 
مقدس اسلام باشد حرام است. و بر هر مسلمانی خودداری و جلو گیری از عمل به آن. 

(مسأله ۲۱۴۰): سازش با بیگانگان» علیه منافع مسلمانان و اتکاء به آنها و همدستی با 
آنها همه از گناهان بزرگ و معاصی کبیره است. 

(مسأله ۲۱۴۱: ساختن و بنا کردن اماکن فساد و خانه های گناه و رفتن در آن خانه ها 
و اماکن» حرام است» و همچنین اجاره دادن منازل» برای این گونه محرمات حرام است. 

(مسأله ۲۱۴۲): کسب مال باید از راه حلال و مشروع باشد و از راه های حرام» مثل 
قمار و دزدی و ربا و غنا و مسابقه های جدیده محرمه حرام است. 

(مسأله ۲۱۴۲): از چیزهای که احترام بسیار دارد جان و مال و آبروی مسلمان است. 
که هیچ کسی بدون حکم شرع حق تجاوز به آنها را ندارد. 

(مسأله ۲۱۴۵): اعانت و کمک و همکاری با نشریات صحیح و مورد اعتمادء از وظایفه 

(مسأله ۲۱۴۶: اعانت ظلمه و کسانی که با دین و احکام دین» ضدیت و معاندت دارند 
و همراهی نمودن با آنهاء در ظلم و ستم. تجاوز به 


۳۳۲ 


حریم دین و حرام است و بر هر مکلّف لازم است با فرض تمکن از این منکرات نهی 
کند. 

(مسأله ۲۱۴۷): بر مسلمانان لازم است که حقوق و روابط اجتماعی خود را طبق احکام 

(مسأله ۲۱۴۸): هر مسلمانی باید سعی کند روش و رفتار و اخلاق او طبق تعالیم 
اخلاقی و فقهی اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد» و هم بر آبروی جامعه اسلامی 
بیفزاید. 
تعهّد به وظایف شرعیه نمی باشند. لیاقت عهده داری مشاغل اجتماعی اسلامی و مناصب 
عمومی را ندارنده و اگر عهده دار شوند. غاصب و متجاوز به حقوق عمومی شناخته می 
شوند و در انتخابات ریاست جمهوری و وکلاء مجلس باید به اشخاص متعهّد باسلام» رآی 
دهند. 
مسلمانان اهتمام نمایند. و حدیث پیامبر اسلام را در نظر داشته باشد: "من اصبح ولم یهتم 
بامور المسلمین» فلیس بمسلم" کسی که شب را به روز آورد و اهتمام به امور مسلمانان 
نداشته مسلمان یست. 

(مسأله ۲۱۵۱: مسلمانان باید در بین خودشان با گذشت» و همکار با یکدیگر باشند و 
نسبت به کفار سخت و از دادن هر گونه اختیار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمین» 
اجتناب نمایند. 

(مسأله ۲۱۵۲: حسن سلوک و رفتار مسلمانان با بیگانه و مسلمان» باید بر اساس 
تعالیم اسلام در نهایت اعتدال و خیرخواهی برای همه خلق باشد. 


(مسأله ۲۱۵۳): مسافرت به بلاد کفار و نقاطی که انسان در آن نقاط 


۳۳۳ 


نمی تواند وظایف اسلامی خود را انجام دهد. جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها جایز 
کسی» بدون رضایت او نمی تواند تصرف کرد. 

(مسأله ۲۱۵۵): ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوی چه طرف» شخص 
باشد یا موسسات. از قبیل بانگها و سایر شرکتهاء حرام است. 

(مسأله ۲۱۵۶): چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهای که شده 
وابسته به بانکها گردیده است تا بانکها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق 
نکرده انده مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر. موسسات قرض الحسنه اسلامی تأسیس 
کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را با اطاعت احکام او مبدل سازند. 

(مسأله ۲۱۵۷: مسلمانان باید در تحارت و معامله و کلیه مناسبات و روابط فیمابین 


خود و بیگانه. دستورات اسلام را از هر جهت. رعایت کنند و از غش و کم فروشی و 
خیانت و اجحاف خودداری نمایند. 


(مسأله ۲۱۵۸): مزدوران و کارکنان ظلمه, که خود را به عنوان مبلغ و مروج دین» 
معرفی می کنند و با اهل باطل و برنامه های باطله همکاری می نمایند. گناهشان از 
دیگران بیشتر است و لازم است مسلمانها از آنها بپرهيزند و فریب ظاهر لباس و کلمات 
آنها را نخورند. 

A)‏ ای gE A‏ کت زا e‏ اه رازه اه 
قه و اش اما اه پات اقا EROS‏ کیان دورن را 
دارم AEE‏ تعارز 


(مسأله ۲۱۶۰): هیچ کس حق ندارد در مقام قضاوت به استناد قانونی» غیر از قانون 
اسلام خواه از امور جزاتی باشد, یا حقوقی» کسی را 


۳۴ 


تکوم با تا کم از 


(مسأله ۲۱۶۱): هیچ فرد مسلمان نمی تواند بعنوان دستور مافوق فرمان غیر شرعی او 
را اجراء نماید و او را در جلوگیری از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادیهای مشروعه و 
کارهای ضد اسلامی کمک و یاری نماید. 

(مسأله ۲۱۶۲): ساختن مجسمه و نصب آنها در معابر و میادین حرام است. 


(مسأله ۲۱۶۳): پوشیدن لباس مخصوص به مردها بر زنها و لباس مخصوص به زنها 
بر مردها حرام است اگر در محضر عام و نظاره کننده گان باشد. و اگر جهت ستر عورت 
در اتاق خلوت باشد و یا در زیر لباس خویش بپوشد دلیل بر حرمت آن نیست. 


احکام دفاع: 


(مسأله ۲۱۶۴): کسی که به قصد کشتن شخصیی ظلماً به او حمله کند بر آن شخص 
واجب است از خود دفاع کند. به هر طوری که می تواند هر چند منجر بشود به کشتن 
حمله کته و همچئین است اگر خالم حمله به عرض کسی تباید برای نا با لوط یا 
کارهای دیگر. 

(مسأله ۲۱۶۵): کسی که مورد حمله قرار بگیرد تسلیم شدن به حمله کننده حرام است. 
و اگر تسلیم شود گناهکار است. و اگر قدرت مقاومت و دفاع را به تنهای ندارد واجب است 
استمداد از دیگران» و اگر استمداد ممکن نباشد و بتواند فرار کند واجب است فرار نماید. 

(مسأله ۶ آن چه در دو تیدا پیش گفته شد اختصاص به حمله نمودن به خود 
شخص ندارد» بلکه اگر ظالم حمله نماید که اولاد يا عیال بلکه خادم شخص را بکشد یا 
تحاوز نمایده همین حکم را دارده یعنی دفاع واجب است. 


(مسأله ۲۱۶۷): باید مدافعه ظالم به آسانترین وجه باشد. یعنی اگر به 


۳۳۵ 


زبان از بین بروده نمی تواند سیلی بزند و اگر به سیلی زدن از بین بروده نمی تواند جراحت 
بر او وارد بسازد. پس اگر تعذی بدون موجب بنماید حرام و ضامن است. 


(مسأله ۲۱۶۸): اگر ظالمی بخواهد مال کسی را بگیرده می تواند دفاع کند اگر چه 
منجر به ضرب و جرح شود. ولی می تواند مال را به او بدهد و دفاع نکند. 


(مسأله ۲۱۶۵): اگر کسی از پشت بام. یا سوراخی, یا پنجره ای» به عیالات کسی یا به 
عورت او نگاه کند» واجب است دفاع کند. به تفصیلی که در مسئله پیش گفته شد با 
مراعات آسانترین وجه یعنی اگر به صدا زدن و صیحه نمودن دفاع شد نوبت با زدن به 
سنگ و چوب نمی رسد. 


ره ام را 
"دوم " روزه "سوم" زکاة "چهارم" خمس "پنجم" حج "ششم" امر به معروف "هفتم" 
نهی از منکر "هشتم" تولی یعنی دوست داشتن دوستان خدا و پیامبر و ائمه معصومین 
((علیهم السلام)4 "نهم" تبری "یعنی" دوری و بیزاری جستن از دشمنان خداوند و 
دشمنان معصومین ((علیهم السلام)) امر به این نه چیز واجب است. "دهم" جهاد ولی امر 
به جهاد وظیفه حضرت صاحب الامر (عج تعالی فرجه الشریف) و ناثب ایشان که مجتهد 
جامع الشرائط است می باشد. ولی در زمان غیبت حتی مجتهد نمی تواند امر به جهاد 
ابتدائی بدهد. این است امر به جهاد با کفارء و اما جهادی که جنبه دفاعی داشته باشد. مثل 
اینکه دشمن بر بلاد مسلمین و مرزهای آنان هجوم آورد. بر جمیع مسلمانان دفاع و دفع 
دشمن به هر وسیله که ممکن باشد از بذل مال و جان واجب است» و منوط به اڏن حاکم 
شرع نیست. و اما جهاد با نفس که از آن در بعضی روایات تعبیر به جهاد اکبر شده 


۳۳۶ 


اک ر جهن فکلف انی تولخ ام ی اک تن اسان فیل بت میت مان وا 
است با نفس جهاد کرد و او را از معصیت منصرف ساخت. چه شب باشد یا روز در خفا 
باشد یا در حضور مردم. و اما محرماتی که نهی از ارتکاب آنها واجب است خیلی زیاد می 
باعل اهنیا ی گنه دک ای نبا شنت 


۳۳۷ 


احکام خرید و فروش: 


(مسأله ۲۱۷۱): شخصی کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء 
را یاد بگیردء چنانچه از حضرت صادق ((علیه السلام)/روایت شده: کسی که می خواهد 
خرید و فروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن» خرید و 
فزوش ده وامطه یامه های فاظل وه تاک یه ها کت می اف 


(مسأله ۲۱۷۲): اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله ای که کرده صحیح است 
یا باطل, نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. 


(مسأله ۲۱۷۳): کسی که مال ندارد و مخارجی بر او است مثل خرجی زن و بجه باید 
کسب کردن مستحب است. 


مستحیّات خرید و فروش: 


چهار چیز در خرید و فروش مستحب است: 

"اول " آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد. 

"دوم" آنکه در قیمت جنس سختگیری نکند. 

"سوم" آنکه چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد. 


ایام ' که کش که باو اله کرد اک یمان کو ار اها کی که 


معاملات مکرود: 


(مسأله ۲۱۷۴): عمده معاملات مکروه از این قرار است: 


۳۳۸ 


"اول " ملک فروشی, مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد. 

"دوم" قصابی. 

"سوم" کفن فروشی. 

چهارم" معامله با مردمان پست. 

"پنجم " معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. 

"ششم" آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. 


اء 


هفتم " آنکه برای خرید جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. 
معاملات باطل و حرام: 


(مسأله ۲۱۷۵): معاملات حرام شش است: 


"اول " خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر» و سگ غیر شکاری» و مرداره 
و خوک» و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود 
نماید و خون انسان را به انسان مریض تزریق کند. خرید و فروش آن جائز است اگر چه 


"دوم" خرید و فروش مال غصبی مگر اینکه صاحبش اجازه کند. 


"سوم" بنا بر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات 
درنده 9 حشرات. 


ا ا کے که مات مول اه 6 کار ام ات کل اساب فما 
"پنجم" معامله ای که در آن ربا باشد. 


"ششم" فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است» در صورتی که 


۳۳۹ 


آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی که آن را با پیه 
مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم ((صلی الله عليه وآله)) 
رو ا تشه کی کر ماهبا شا شک ا ای وا فلت 
و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند» خداوند برکت روزی او را می برد و 


(مسأله ۲۱۷۶): فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است 
I‏ هو EEE‏ ی رس هک پا کون 
مثلاً از قسم خوراکی است که می خواهد او را بخورد. باید فروشنده نجس بودن آن را به 
او بگوید. ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگر چه مشتری با آن نماز بخواند زیرا که 
در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است. 

(مسأله ۲۱۷۷): اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست 
نجس شود چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است مثلاً روغن را 
برای خوردن بخواهد لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید. و همچنین است 
اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلا بخواهند نفت نجس را 
بسوزاننده ولی در معرض این باشد که خوراک پا بدن مشتری نجس شود که در این 
صورت نیز گفتن لازم است» زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب 
شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جائز نیست. 


(مساله ۲۱۷۸): خرید و فروش دوای نجس خوردنی اگر چه جائز است ولی باید 
نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این 
باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود. 


۴۳۳۰ 


(مساله ۲۱۷۹): خرید و فروش روغنهائی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر 
نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد و روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن 
می گيرنده در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانیست که به دستور شرع کشته شده 
چنانجه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند محکوم به نجاست است و 


خرید و فروش آن جائز نیست و خوردنش حرام است. 
باشند یا خودش مرده باشد. خرید و فروش پوست آن حرام و معامله باطل است. 

(مسأله ۲۱۸۱: چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند. یا از دست کافر گرفته می 
شود نجس است و خرید و فروش آن جائز نیست. 

(مسأله ۷۲ روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از 
تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه» نماز در آن چرم و 
خوردن آن روغن جائز نیست. همچنانکه خرید و فروش آن باطل است. 

(مسأله ۲۱۸۲): مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است. 


(مسأله ۲۱۸۴): فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار 
گرفته به او برگرداند. یا از مالکش اجازه حاصل کند. 

(مسأله ۲۱۸۵): اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصد دارد بعد از مدتی قیمت 
جنس را بدهد قصد معامله تحقق يافته است و صحت آن خالی از اشکال نیست. و اگر 
قصد دارد اصللاً پول ندهد صحت معامله محل اشکال بلکه باطل است. و لازم است پول 
آن را به فروشنده بدهد و احتیاط 


۳۳۱ 


این است که رضایت فروشنده را مجدداً تحصیل نماید. 


(مسأله ۲۱۸۶): اگر خریدار بخواهد پول چنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام 
بدهد. معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه 


ذمه اش بریء گردد. 

(مسأله ۲۱۸۷: خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتیاط 
سازهای کوچک که بازیچه بچه ها است نیز آن حکم را دارد و اما آلات مشترکه مثل 
رادیو و ضبط صوت در صورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن 
مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۱۸۸): اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این 
بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً اتگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب 
تهیه نماینده معامله آن حرام بلکه بنا بر احتیاط باطل است ولی اگر به این قصد نفروشد و 
فقط بداند که مشتری از انکور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال 


ندارد. 


(مسأله ۲۱۸۹): ساختن مجسمه جاندار بلکه نقاشی نیز حرام است ولی خرید و فروش 
آن مانعی ندارد. اگر چه احوط ترک است. 


(مسأله ۲۱۹۰): خریدن چیزی که از قمار یا دزدی يا از معامله باطل تهیه شده حرام 
است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند. 

(مسأله ۲۱۹۱): اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد. چنانجه آن را معین کند 
مثلا بگوید این یک من روغن را می فروشم. معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل 
می باشد و پولی که فروشند برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و 
مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند ولی اگر آن را 
معین نکند. بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد. بعد روغنی که پیه دارد بدهد. مشتری می 


تواند آن 


۳۳۲ 


روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید. 


(مسأله ۲۱۹۲): اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از 
همان جنس بفروشد مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد ربا و حرام 
است» بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب پا جنس یکی خوب و جنس 
دگ اف با ا یک کی کفاوت قیمت ده پاش سانحه بیش ار قاری که نی 
دهد بگیرد باز هم ربا و حرام است. پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس 
شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را 
بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد. ربا و حرام می باشد. 


(مسأله ۲۱۹۳: اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد. 
مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است. 
بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام 
می باشد و در حدیث معتبر آمده است: که یک درهم ربا گناهش بیشتر است از هفتاد زنا با 
محارم: (مثل مادر و دختر و خواهر). 


(مسأله ۲۱۹۴): اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند. مثلاً یک من 
از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم 
گندم و یک دستمال بفروشد. 


(مسأله ۲۱۹۵): اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند, یا چیزی را که 
مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند. بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده عدد تخم 
مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارده ولی چنانجه مثلاً ده عدد تخم مرغ را به بازده 


عدد در ذمه بفروشد لازم است که 


FY 


بین آنها امتیاز باشد مثلاً ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد 
زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله 
قرض است اگر چه با لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و 
از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد 
را کرو ار مر ای کی اه ماش دا 
آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پوند یا دلار بفروشد در این 
صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد. 


(مساله ۲۱۹۶): جنسی را که در غالب شهرها با وزن» یا پیمانه می فروشند و در بعضی 
شهرها با شماره معامله می کنند. احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از أن 
نفروشند. و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه ای در بین نباشد حکم آن در 
هر شهری بر طبق معمول آن شهر است. 

(مسأله ۲۱۹۷): اگر چیز را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد 
زیادی گرفتن اشکال نداره پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله 

(مسأله ۲۱۹۸): جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرده اگر از یک چیز عمل 
آمده باشد باید در معامله زیادی نگیرد مثلا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن 
یک من و نیم پنیر گاو بگیرد» ربا و حرام است و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه 
نارس آن معامله کند نمی تواند زیادی بگیرد. 

اا ۲۱۹۹ ی کنقم و ربا یک سین انبم فده یس اک لا یکمن 


گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است و نیز 


۳۴ 


اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم دهد چون جو را نقد گرفته و بعد از 
مدتی گندم را می دهد مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد. 


(مسأله ۲۲۰۰): معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است بلی اگر مسلمان از 
کافری که در پناه اسلام نیست یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در 
شریعتش جائز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر 
نیز نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 


شرایط فروشنده و خریدار: 


(مسأله ۲۲۰۱): برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: 

"اول" آنکه بالغ باشند. 

"دوم" آنکه عاقل باشند. 

"سوم" آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده. صرف نکنند- 


"چهارم " آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند مثلاً اگر به شوخی بگوید مال خود را 
و کی امه باظل ات 


"پنجم" آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 


کے اک مرن موی که کے که الف ا و اکا اھا د مسال 
آینده گفته خواهد شد. 

(مسأله ۲۲۰۴: معامله یا پچ ابال که مستقل در معامله باشد باطل امت ولی اگر 
معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد معامله صحیح است 
و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده 
برساند اگر چه ممیز نباند معامله صحیح است چون واقعاً دو نفر بالغ با هم معامله کرده 
اند. ولی باید 


۳۳۵ 


فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند. که طفل جنس يا پول را به صاحب آن 
می رساند. و همچنین معامله با طفل ممیز در محقرات مثل یک بسته سبزی خوردن» یک 
دانه سیگار و مانند آنهاه صحیح است. 


(مسأله ۲۲۰۳): اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی 
بخرد یا چیزی به او بفروشد. باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود 
بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت 
بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای او هم وسیله ای ندارد. باید چیزی را که از 
بچه گرفته» از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد. 


(مسأله ۲۲۰۴): اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله 


کند و جنس يا پولی که به بجه داده از بین برود. ظاهر این است که می تواند از بچه بعد 
از بلوغش يا از ولی او مطالبه نماید. و اگر بجه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد. 


(مسأله ۲۲۰۵): اگر خریدار پا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله 
راضی شو ما بگوید راضی اش ما ضح اف ول احباط شخب آن اس 

(مسأله ۲۲۰۶): اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانکه صاحب مال به 
فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است. 


(مسأله ۲۲۰۷): پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر» و وصی جد پدری بر طفل می 
توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا کند می تواند 
مال دیوانه یا طفل یا مال کسی را که غائب است بفروشد. بلکه اگر ضرورت نباشد» ولی 


۳۳۶ 


(مسأله ۲۲۰۸): اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد. و بعد از فروش صاحب مال 


5 منفعتهای آن از موقح معامله ملک مشتری ست و چیزی را که مشتری داده و مزه منفعتهای 
آن از موقع معامله» ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند. 


(مسأله ۲۲۰۹): اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اينکه پول آن مال 
خودش باشه چنانکه صاحب مال معامله را اجازه بکند» معامله صحیح ات ولی پول مال 
مالک می شود نه مال غاصب. 


شرایط جنس و عوض آن: 


(مسأله ۲۲۱۰): جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط 


دارد: 
او تک قار ان با ون ا بخان با شار مان انا لیم ناف 


نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلاً با یک 


"سوم" خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و بواسطه آنها میل مردم به معامله 
فرق می کنده معین نمایند. 


کک اھ ھی ای که اا کی کے و ن ا 
نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد و همجنین است مالی را که گرو گذاشته باشد. 


تھ خد کس را شنت مت ان را پس اکر مغلا مق 


۳۳۷ 


یکساله خانه را بفروشد» صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای, پول منفعت ملک خود را 
اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد: 
(مسأله ۲۲۱۱): جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند در آن شهر 


انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد» ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن 


(مسأله ۲۲۱۲): چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود 
معامله کرت به این طور که اگر می خواهد مغلا ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک 
من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد. 


(مسأله ۲۲۱۳): اگر یکی از شرطهای که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است؛ 


و کر هار قوف راضی باششد که دز ما O‏ مرف که ضرق زب 
اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۲۱۴): معامله چیزی که وقف شده باطل است» ولی اگر به طوری خراب شود 
یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند» 
مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخواننده فروش آن اشکال 
ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که 
به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. 

(مسأله ۲۲۱۵: هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری 
اختلاف پیدا شود. که اگر مال وقف را نفروشند» گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود 
می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است 
برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط 


۳۳۸ 


کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند. 

(مسأله ۲۲۱۶): خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد. 
ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را 
کیفیت می تواند معامله خودش را بهم بزند. 


صیغه خرید و فروش: 


(مسأله ۲۲۱۷): در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواننده مثلاً اگر فروشنده 
به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله 
صحیح است ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو 
جمله مقصودشان خرید و فروش باشد. 

(مسأله ۲۲۱۸): اگر در موقع معامله صیغه نخوانند. ولی فروشنده در مقابل مالی که از 
خریدار می گیرد مال خود را ملک او کند معامله صحیح و هر دو مالک می شوند. 


خرید و فروش میوه ها: 


(مسأله ۲۲۱۹): فروش میوه ای که گل آن ريخته و دانه بسته پیش از چیدن صحیح 


(مسأله ۲۲۲۰): فروختن میوه ای را که بر درخت است. پیش از آنکه دانه ببندد و گلش 
بریزد محل اشکال ات و احتیاط واجب آن است که چیزی را از حاصل زمین مانند 
سبزیها با آن بفروشد یا با مشتری شرط کنند که میوه 


۳۳۹ 


را پیش از دانه بستن بچیند. یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند. 

(مساله ۲۲۲۱): اگر خرما را که زرد یا سرخ شده» بر درخت بفروشند اشکال ندارده ولی 
عوض آن را خرمای همان درخت قرار ندهند اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ 
خرمائی را که عوض می دهند بیشتر یا کمتر از خرمای تخمین زده نباشد. 

(مساله ۲۲۲۲): فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه 

(مسأله ۲۲۲۳): اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته» به چیز دیگر غير گندم 
نقد و نسیه: 
جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و 
کلید آن را به مشتری تسلیم کند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و 
لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارد که اگر بخواهد 
آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلو گیری نکند. 

(مسأله ۲۲۲۵): در معامله نسیه باید مدت کامللاً معلوم باشد» پس اگر چجنسی را بفروشد 


که سر خرمن پول آن را بگیرده چون مدت کاملا معین نشده 


۳۴۰ 


فما با طل ات 


(مسأله ۲۲۲۶): اگر جنسی را نسیه بفروشد پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته 
اند نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال 
نماید. 


(مسأله ۲۲۲۷): اگر جنسی را نسیه بفروشد. بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته 
انده می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید» ولی اگر خریدار نتواند بپردازه باید او را 
مهلت دهد. 

(مسأله ۲۲۲۸): اگر به کسی که قیمت جنس را نمی دانده مقداری نسیه بدهد و قیمت 
انوا به او تگوید معاملة باطل است ولی آگر به کس که قیمت تقد کس را میداد 
نسیه بدهد و گرانتر حساب کند. مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک 
ریال از قیمت که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد. 

(مسأله اا کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار 
داده» اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت» مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد 
بگیرد اشکال ندارد. 


معامله سلف و شرایط آن: 


(مسأله ۲۲۳۰): معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس 
را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را 
می گیرم و فروشنده بگوید قبول کردم یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را 
فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است. 


۴۴۱ 


(مساله ۲۲۳۱): اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را 
پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و 
نقره نیست بفروشد و عوض آن را از جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله صحیح 
است. و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنس که می فروشد پول بگیرد و جنس 
دیگر نگیرد. 


(مسأله ۲۲۳۲): معامله سلف هفت شرط دارد: 


"اول " خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی 
دقت زیاد هم لازم نیست» همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی 


اننشت: 


"دوم" پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به 
فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت 
قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهده اگر چه 
معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند. 


"سوم" مدت را کاملا معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم 
چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است. 


کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل بدهد. 


"پنجم " جای تحویل جنس را معین نماید. ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم 
باشد لازم نیست اسم آنجا را ببرند. 


"ششم " وزن یا پیمانه آن را معین کننده و جنس را هم که معمولا با دیدن معامله می 
تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن 


۴۴۲ 


"هفتم " چیزی را که می فروشند چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته 


می شود عوض آن از آن جنس نباشد. مثلا گندم را به گندم سلفاً نمی توان فروخت. 


احکام معامله سلف: 


(مسأله ۲۲۳۳): انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به 
غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد. 
فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا 
پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جائز نیست مگر اينکه به سرمایه اش 
بفروشد. 

(مسأله ۲۲۲۴): در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده در موعدش 
بدهد, مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که 
از همان جنس حساب شود مشتری باید قبول نماید. 

(مسأله ۲۲۳۵): اگر جنسی را که فروشنده می دهد» پست تر از جنسی باشد که قرارداد 
کرده. مشتری می تواند قبول نکند. 

(مسأّله ۶ اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده. جنس دیگری بدهد. در 

(مسأله ۲۲۳۷): اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد 
نایاب شود و آن را نتواند تهیه کند» مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نمایده یا معامله را 


(مسأله ۲۲۳۸): اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی 


۳۳۳ 


تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است. 


فروش طلا و نقره به طلا و نقره: 


(مسأله ۲۲۳۹): اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد» سکه دار باشد یا بی سکه 
در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد» معامله حرام و باطل است. 

(مسأله ۲۲۴۰): اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند» معامله صحیح است و 
لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

(مسأله ۲۲۴۱): اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند, باید فروشنده و خریدار پیش 
از آنکه از یکدیگر جدا شونده جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ 
مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است. 

(مسأله ۲۲۴۲): اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و 
دیگری مقداری از آن را تحویل دهد. و از یکدیگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن 
مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می تواند معامله را بهم بزند. 

(مسأله ۲۲۴۳): اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به 
طلای خالص بفروشند. معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره را به طلاء و خاک طلا 


مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند: 


(مسأله ۲۲۴۴): حق بهم زدن معامله را خیار گویند و خریدار و 


۳ 


"اول " آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را "خیار مجلس" گویند. 

"دوم " آنکه مشتری يا فروشنده در بیع» يا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر 

"سوم " در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله 
را بهم بزنند که آن را "خیار شرط" گویند. 

"چهارم" یکی از دو طرف معاملهء مال خود را بهتر از آنچه هست نشمان دهد و طوری 
کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را خیار "تدلیس" گویند. 

"پنجم " یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انحام دهد و به آن 


شرط عمل نشود یا شرط کند مالی را که می دهد بطور مخصوصی باشد و آن مال دارای 


'خیار تد e.‏ گویند. 


1 


ششم" در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را "خیار عیب" گویند. 


"هفتم " معلوم شود مقداری از جنس را که معامله کرده اند. بطور مشاع با مال دیگری 
مق کاس که گر صاخ ان امه راض شود یت فلا خیش کیت کیره 
می تواند معامله را بهم بزنده یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود 
بگیرد و آن را "خیار شرکت" گویند. 


۳ " صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید بعد 
معلوم شود طوری که گفته, نبوده است» که در این صورت طرف می تواند معامله را بهم 
بزند و آن را "خیار ریت " گویند. 


"نهم " اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در 


۴۴۵ 


پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد» اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند 
معامله را بهم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک 
روز بماند ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول 
را تخیر بیندازد» فروشنده می تواند معامله را بهم بزند و آن را "خیار تأخیر" گویند. 


عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد فروشنده تا سه روز می تواند معامله را به هم 
بزند و آن را "خیار حیوان " گویند. 


"یازدهم " فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مثلاً اسبی را که فروخته 
فرار نماید که در این صورت می تواند معامله را بهم بزند و آن را "خیار تعذر تسلیم" 

"دوازدهم" خیار تبعض صفقه مثل اینکه شخصی مال خود و مال کسی دیگر را که 
اینجا مشتری می تواند معامله را بهم بزند» زیرا بیع در تمام مبیع نافذ نشد. و احکام اینها 
در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

(مسأله ۲۲۴۵): اگر خریدار قیمت جنس را ندانده یا در موقع معامله غفلت کند و جنس 
را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت 
می دهند. می تواند معامله را بهم بزند» و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را ندانده یا موقع 


(مسأله ۲۲۴۶): در معامله بیع شرط که مغلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار 


تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت 


۴۴۶ 


پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزنده در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و 
فروش داشته باشند معامله صحیح است. 


(مسأله ۲۲۴۷): در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه 
سر مدت پول را ندهد. خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر 
مدت پول را ندهد» حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه نماید و اگر خریدار بمیرده نمی تواند 


(مسأله ۲۲۴۸: اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد. 


مشتری می تواند معامله را بهم بزند. 


(مسأله ۲۲۴۹): اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و 
بفهمد که یک چشم آن کور است. چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی 
دانسته. می تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن 
ممکن نباشد مثلاً در آن مال تفیبری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رذ است نموده 
باشد در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت 
سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرده مثلا مالی را که به چهار تومان 
خریده اگر بفهمد معیوب است» در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت 
معیوب آن شش تومان باشد. چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می 
تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان را از فروشنده بگیرد. 


(مسأله ۲۲۵۰): اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست» 
چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را بهم 
زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند 


۴۳۳۷ 


(مسأله ۲۲۵۱: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود 
خریدار می تواند معامله را بهم بزند. و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از 
قیمت بگیرند جائز نیست مگر اینکه طرفین به آن راضی شوند. 

امال ۵۴ اک بعد از مامه غیت مال را یمد لازم تیشت فورا معامله را بیج 
معامله را بهم بزند. یا تفاوت قیمت بگیرد. 


"دوم" آنکه به عیب مال راضی شود. 


و دز وف امه و اسان یداه بات بیس کی که مات 
قیمت هم نمی گیرم. 


"چهارم" آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را هر عیبی که دارد می فروشم 
ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب 
دیگری هم دارده خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد. و 
در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد. 


۴۳۴۸ 


(مسأله ۲۲۵۵): اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارده و پس از تحویل گرفتن مال» عیب 
دیگری در آن پیدا شود نمی تواند معامله را بهم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و 
معیوب را بگیرد ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش ازگذشتن زمان خیار که سه روز 
است عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس 
بدهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد» و در آن مدت 
مال عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد. می تواند معامله را بهم بزند. 


(مسأله ۲۲۵۶): اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری 
آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند. 


مسائل متفرقه: 


(مسأّله ۷ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهاتی 
را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا کمتر از 
آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه» و چنانچه بعضی از آن خصوصیات 


را نگوید و بعداً مشتری بفهمد می تواند معامله را بهم بزند. 


(مساله ۲۲۵۸ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید 
این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد. هر چه 
خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر بطور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از 
آن قیمت اگر 


۴۳۳۹ 


(مسأله ۲۲۵۹): اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن» گوشت ماده بدهد معصیت 
کرده است» پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم» مشتری 
می تواند معامله را بهم بزند. و اگر آن را معین نکرده, در صورتی که مشتری به گوشتی 
که گرفته راضی نشود قصاب باید گوشت نر به او بدهد. 

(مسأله ۲۲۶۰): اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز 
پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن بروده مشتری می تواند معامله را بهم بزند. 

(مسأله ۲۲۶۱): قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد 


احکام سرکت: 


(مسأله ۲۲۶۲): اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند. چنانجه هر کدام مقداری از 
مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به 
عربی پا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخواننده يا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با 
یکدیگر شریک باشند. شرکت آنان صحیح است. 


(مسأله ۲۲۶۳): اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت 
کنند مثلا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کته 
(مسأله ۲۲۶۴): اگر دو نفر با هم شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و 


قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی 


۴۵۰ 


که داي ا کک شنک پا عم تست اما آ کر هی کاک کر ا 
وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریک جنسی را برای خودش و 
شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. 

(مسأله ۲۲۶۵): کسانی که بواسطه شرکت با هم شریک می شوند باید مکلف و عاقل 
باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتواند در مال خود تصرف نمایند پس 
سفیه» کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند چون حق ندارد در مال خود 
تصرف کند» اگر شرکت نماید صحیح نیست. 

(مسأله ۲۲۶۶): اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک 
دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط 
کنند کسی که کار نمی کند. یا بیشتر کار نمی کند. بیشتر منفعت برد شرط باطل است. 
اگر چه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال, منفعت بین آنها 
تقسیم می شود مگر آنکه اذن در تصرف مال مشترک مقید به این شرط باشد که در این 
صورت اصل شرکت باطل است. 

(مسأله ۲۲۶۷): اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر برد یا تمام ضرر یا بیشتر 
آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال 
تقسیم می شود. مگر اینکه اذن در تصرف مال مشترک مقید به این شرط باشد که شرکت 
نیز باطل است. 

(مسأله ۲۲۶۸: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه 
ارم کا و کو کم سیک ناه و ای رما ان رک 
اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند. مثلاً اگر دو نفر شرکت 
کنند و سرمایه یکی از آنان دو 


۴۵۱ 


برابر سرمایه دیگری باشد. سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو 
(مسأله ۲۲۶۹): اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند با 
هر کدام به تنهائی معامله کند» یا فقط یکی از آنان معامله کند. بايد به قرار داد عمل 
نمایند. 
(مسأله ۲۲۷۰: اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید» هیچ 
یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند. 


(مسأله ۲۲۷۱: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت 
عمل کند. مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد» یا جنسی را از محل 
مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید 
شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد. 

(مسأله ۲۲۷۲): شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند» اگر بر خلاف قراردادی 
معامله کند در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است پس چنانجه 
اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین» عوض مالش را بگیرد. 

(مسأله ۲۲۷۳): شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و 
در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن 

(مسأله ۲۲۷۴): شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف 
شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد» باید حرف او را قبول کرد. 


FAY 


(مسأله ۲۲۷۵): اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند 
برگردند هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود 
برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته» می تواند 
در مال شر کت تصرف کند. 

(مسأله ۲۲۷۶): هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه ش ر کت را قسمت کنند. 
اگر چه شرکت مدت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند مگر آنکه تقسیم ضرر معتنابه 


به شرکاء داشته باشد. 


(مسأله ۲۲۷۷): اگر یکی از شریکها بمیردء یا دیوانه» یا بیهوش شود شریکهای دیگر 
نمی توانند در مال شر کت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی 


(مسأله ۲۲۷۸): اگر شریک» چیزی را نسیه برای خود بخرد. نفع و ضررش مال او 
است. ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلاً بگوید به آن معامله 


راضی هستم» نفع و ضررش مال هر دوی آنان است. 


(مسأله ۲۲۷۹): اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند» بعد بفهمند شر کت باطل بوده 
چنانچه طوری باشد که اذْن در معامله» مقیّد بصحت شرکت نباشد به این معنی که اگر می 
دانستند شرکت درست نیست. بتصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است. و 
هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر این طور نباشد در صورتی که 
کسانی که بتصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم. معامله 
صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده 
است اگر بقصد مجانی کار نکرده باشد» می تواند» مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی 
با حفظ نسبت شریکهای دیگر بگیرد در صورتی که مزد زحمت بیش از فائده حاصله نباشد 
و الا همان فائده حاصله را مزد زحمت حساب کند. 


۳۵۳ 


احکام صلح: 


(مسأله ۲۲۸۰): صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا 
منفعت مال خود را ملک او کند» یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض» مقداری 
از مال» یا منفعت مال خود را باو واگذار نماید یا از طلب» یا حقی که دارد بگذرد بلکه اگر 
بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال» یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند» یا از 
طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است. 


(مسأله ۲۲۸۱): کسی که مالش را به دیگری صلح می کند. باید بالغ و عاقل و قصد 


(مسأله ۲۲۸۲): لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی که 
بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است. 

(مسأله ۲۲۸۳): اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال 
نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد. چنانچه شیر گوسفندها را 
در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است بلکه اگر گوسفندها را 
یکساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آنها استفاده کند و در عوض» مقداری روغن بدهد 
فع است و ھان اخشاط ولپ د کرک موود این ات که رون ا قد گنه از 
همان گوسفندها باشد. 


(مسأله ۲۲۸۴): اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح نماید در صورتی 
صحیح است که او قبول کند. ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او 
ر ت 


۴۵۴ 


(مسأله ۲۲۸۵): اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه» طلبکار 
طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح نماید مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و 
طلب خود را به ده تومان صلح نماید» زیادی برای بدهکار حلال نیست. مگر آنکه مقداری 
بدهی خود را باو بگوید و او را راضی کند» یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می 
دانست» باز هم به آن مقدار صلح می کرد. 


(مسأله ۲۲۸۶): اگر بخواهند چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است 
بیکدیگر صلح نمایند. احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد. ولی اگر 
وزن آنها مساوم اشد اکر چه احتمال دهند که ورن یکی پيشتر از دیگری است و صلح 


(مسأله ۲۲۸۷): اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند. یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار 
باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه طلب آنان از یک جنس و 
وزن آنان یکی باشد مغلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند. مصالحه آنان صحیح است و 
همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلا یکی ده کیلو برنج و دیگر دوازده کیلو 
گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا 
پیمانه آن را معامله می کننده در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد» مصالحه 
آنان اشکال دارد. 


(مسأله ۲۲۸۸): اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانجه طلب خود را 
بمقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و 
نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و اما در غیر آنها برای 
طلبکار جائز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا 


بعروسد 


۳۵۵ 


چنانچه در مسأله ۲۴۳۰۳" خواهد آمد. 


(مسأله ۲۲۸۹): اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند. با رضایت یکدیگر می توانند 
صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن 


(مسأله ۲۲۹۰): تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می 
توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن 
معامله را دارد» و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل 
نگیرد» فروشنده می تواند معامله را به هم بزنده ولی کسی که مالی را صلح می کند در این 
سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال 
التضالحه از بل متا رف قاخیر که اننکة فرظ فاه که لا مال مصالحه را نف 
بدهد و طرف عمل به شرط ننمایده در این صورت می تواند صلح را بهم بزند و همچنین 
در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را بهم بزند 
مگر در صورتی که یکی از طرفین مغبون باشد که بهم زدن صلح بواسطه غبن محل 
اشکال است. 


(مسأله ۲۲۹۱: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد. می تواند صلح را بهم 
بزنه ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بدون رضای طرف مقابل بگیرد 
اشکال دارده و اگر طرفین راضی باشند اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۲۹۲): هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که 
بعد از مرگ من چیزی را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنی و او هم این شرط را قبول 
کند. باید به شرط عمل نماید. و همچنین است اگر شرط کند تا زنده هستم در مال 
مصالحه تصرف بتوانم. 


۴۵۶ 


احکام اجاره: 


(مسأله ۲۲۹۳): اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل 
باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز بايد در مال خود حق تصرف داشته 
باشند» پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند. یا 
اچاره دهد صحیح نیست. 


(مسأله ۲۲۹۴): انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا 


(مسأله ۲۲۹۵): اگر ولی» يا قیّم بچه» مال او را اجاره دهند یا خود او را اجیر دیگری 
نمایند اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالخ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند» بعد از 
آنکه بچه بالغ شد می تواند بقیه اجاره را به هم بزنده ولی هر گاه طوری بوده که اگر 
مقداری از زمان بالخ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد بر خلاف مصلحت بچه بود 
نمی تواند اجاره مال خود را بهم بزند ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال 
است. مقتضای احتیاط این است که اجاره را بهم نزند. 


(مسأله ۲۲۹۶): بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد و 
کسی که به مجتهد دسترسی ندارد می تواند از چند نفر موّمن که عادل باشند» اجازه بگیرد 
و او را اجیر نمایند. 

(مسأله ۲۲۹۷): اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک 
به کسی بگوید» ملک خود را بتو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است» و 
نیز اگر حرفی نزنند و مالک بقصد اینکه ملک خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار کند و 
او هم بقصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد. 


FAV 


(مسأّله ۸ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود. 
همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است. 

(مسأله ۲۲۹۹): کسی که نمی تواند حرف بزند. اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره 
داده» ا اجاره کرده صحیح است. 


(مسأله ۲۳۰۰): اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند 
که فقط خود او از آنها استفاده نمایده مستأجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از 
آن اجاره دهد» مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد مثل اینکه 
زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای 
خودش به شوهر اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. 
ولی اگر بخواهد بزیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد بایده در آن کاری مانند 
تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد» یا بغیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا 
اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی, کشتی حکم 
خانه را دارد. 


(مسأله ۲۳۰۱): اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند» نمی 
شود او را به دیگری اجاره داد مگر بنحوی که در مسأله قبل گذشت. و اگر شرط نکند 
چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز 
دیگری اجاره دهد. می تواند زیادتر بگیرده و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و 
برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ولی اگر مقداری از آن عمل را 
خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید. 


اجاره کند مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده 


۳۵۸ 


(مسأله ۲۳۰۳): اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد افغانی اجاره کند و از نصف 
آن خودش استفاده نمایده می تواند نصف دیگر آن را به صد افغانی اجاره دهد ولی اگر 
بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مغلا به صد و بیست افغانی اجاره 
دهد باید در آن کاری مانند تعمیر انحام داده باشد. 


شرائط مالی که آن را اجاره می دهند: 


(مسأله ۲۳۰۴): مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 


"اول " آنکه معین باشد. پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را بتو اجاره دادم درست 


۹ ت 


بگوید که کاملاً معلوم باشد. 


"سوم" تحویل دادن آن ممکن باشد پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. 


"چهارم " آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد» پس اجاره دادن نان 


و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. 
"پنجم" استفاده ای که مال را برای آنء اجاره داده اند ممکن باشد» پس اجاره دادن 
زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب 


نشوده صحیح نیست. 


"ششم" چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کسی دیگر را اجاره 


(مسأله ۳۳۰۵ اجاره دادن درخت برای آزکه از میوه اش استفاده 


۴۵۹ 


کنند در صورتی که میوه اش فاا موجود نباشد صحیح است و همچنین است اجاره دادن 
حیوان برای شیرش. 

(مسأله ۲۳۰۶): زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست 
از شوهر اجازه بگیرده ولی اگر بواسطه شیر دادن حق شوهر از بین برود بدون اجازه او 
نمی تواند اجیر شود. 


شرائط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند: 


(مسأله ۲۳۰۷): استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: 


"اول" آنکه حلال باشده بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری 
شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. 


"دوم" آنکه آن عمل در نظر شرع بطور مجانی واجب نباشد پس اجیر شدن برای 
فرائض بومیه با تجهیز اموات جائز نیست. و بنا بر احتیاط معتبر است که پول دادن برای 
آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. مثل اینکه بگوید: این سنگ را اگر بلند کردی 
برایت فلان مبلغ پول می دهم. 


"سوم" اگر چیزی را که اجاره می دهند چند فائده داشته باشد استفاده ای که مستأجر 


باید از آن بکند معین نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره 
دهند» باید در موقع اجاره معین کند که فقط سواری یا باربری آن» مال مستأجر است يا 
همه استفاده های آن. 


"چهارم " مدت استفاده را معین نماینده و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین 
کنند مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را بطور مخصوصی بدوزده کافیست. 


۴۳۶۰ 


(مسأّله ۸ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه 
اجاره أشنت 

(مسأله ۲۳۰۹): اگر خانه ای را مغلا یکساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از 
خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است. اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در 
اجاره دیگری باشد. 

(مسأله ۲۳۱۰): اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره 
آنء ماهی ده افغانی است اجاره صحیح نیست. 

(مسأله ۲۳۱۱): اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده افغانی بتو اجاره دادم یا بگوید 
خانه را یک ماه به ده افغانی به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدری بنشینی اجاره آن 
ماهی ده افغانی است در صورتی که ابتداء مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم 
باشد» اجاره ماه اول صحیح است. 

(مسأله ۲۳۱۲): خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر 
در آن می ماننده اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک افغانی بدهند و صاحب خانه راضی 
می تواند آنها را بیرون کند. و غریب و زوار هر وقت بخواهد» می تواند بیرون رود. 


مسائل متفرقه اجاره: 


(مسأله ۲۳۱۳): مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد پس اگر از 
چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم باشد» و اگر از 
چیزهاتی است که مثل پولهای رائج با شماره معامله می کنند باید شماره آن معین باشد. و 
اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره 


۳۶۱ 


دهنده آن زا تا مستا خر خصوصیات آنْ را بگوید. 


(مسأله ۲۳۱۴: اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان 
زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره 
بالفعل موجود باشد مانعی ندارد» و همچنان است اگر مال الاجاره کلی در ذمّه باشد. 

(مسأله ۲۳۱۵: کسی که چیزی را اجاره داده» تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد 
اجاره آن را مطالبه کند. و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل» 
حق مطالبه اجرت را ندارد. 


(مسأله ۲۳۱۶): هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد اگر چه مستأجر تحویل 
نگیره یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند» باید مال الاجاره آن را 


بدهد. 


برای انجام آن کار حاضر شود. کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه 
تک بان ارت او ره لا اکن ای زا ور وو ی وا وی لا هن 


(مسأله ۲۳۱۸): اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده 
مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانه ای را یک 
ساله به صد افغانی اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانجه اجاره آن خانه معمولا 
پنجاه افغانی است. باید پنجاه افغانی را بدهد و اگر دو صد افغانی است در صورتی که 
اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل مطلق آن بوده و از اجاره معمولی خانه اطلاع داشته 
باشند لازم 


۳۶۲ 


نیست بیش از صد افغانی بدهد و اگر غیر اینها بوده بايد دو صد افغانی را بپردازد و نیز اگر 
بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده. نسبت به اجرت مدت 


یھ ر این چک جازی امت 


کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن تست و را ا 
پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در 


نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد نباید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۳۲۰): هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند» ضامن است. 

(مسأله ۲۳۲۱): اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد. 
چه مجانی سر بریده باشد» باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است و نیز اگر 
مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب 
گردد ضامن می باشد. و در هر دو صورت اجرت را بر حسب معمول نیز باید بدهد. 

(مسأله ۳ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانجه اد حیوان 
آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است. 

AOR AS)‏ کی هآ باه کی ارم ر ا ات تفه 
قاری که برنده شر از مول باش یا ته کر که کید ده پو که باشد اک 


تلف شود یا ضرر باو برسد من ضامن نیستم» و 


۳۶۳ 


ولی قبول کرده باشد» و در این صورت اگر مقدار معمول بریده باشد» و تلف شود ضامن 
نیست» و همچنین است اگر ضرری باو برسد. و اگر بیشتر از مقدار معمول بریده باشد و 
ضرری به آن بچه برسد ضامن است. 

(مسأّله ۵ ) اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد چنانجه در معالحه خطا کند 
و به مریض ضرری برسد یا بمپره دکتر ضامن است ولی اگر بگوید فلان دوا برای فلان 
مرض فائده دارده بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد دکتر ضامن نیست. 


(مسأله ۲۳۲۶): هر گاه دکتر به مریض بگوید که اگر ضرری بتو برسد ضامن نیستم و 
مریض قبول کرده باشد. در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مربض ضرری 
برسد. يا بمیرد دکتر اگر چه بدست خود دوا داده باشد ضامن نیست. 

(مسأله ۲۲۲۷): مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده» با رضایت یکدیگر می توانند 
معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم 
زدن معامله را داشته باشند» می توانند مطابق قرارداده اجاره را بهم بزنند. 

(مسأله ۲۳۲۸): اگر اجاره دهنده, پا مستأجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در 
موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است می تواند اجاره را به هم بزنده ولی اگر در 
صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند» نمی 
توانند اجاره را به هم بزنند. 


(مسأله ۲۳۲۹): اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب 
نمایه مستأجر می تواند اجاره را بهم زند. و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد. یا 
اجاره را بهم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به ميزان معمول از او 
بگیره پس اگر حیوانی را 


۳۶۴ 


یک ماهه به ده افغانی اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز 
آن پانزده افغانی باشد» می تواند پانزده افغانی را از غصب کننده بگیرد. 


(مسأله ۲۳۲۰): اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد» و بعد دیگری آن را غصب 
غصب کننده بگیرد. 

(مسأله ۲۳۲۱): اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود ملک را به مستأجر بفروشد 
دیگری بفروشد. 

(مسأله ۲۳۳۲): اگر پیش از ابتدای مدت اجاره. ملک به طوری خراب شود که هیچ 
قابل استفاده نباشد پا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد» اجاره باطل می شود و 
پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردده و اگر طوری باشد که بتواند 

(مسأله ۲۳۳۳): اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره بطور 
خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد» یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد» اجاره 
مدتی که باقی مانده باطل می شود و می تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند و "اجرت 
المثل " یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد. 

(مسأله ۲۳۳۴): اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب 


شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزنده ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که 
مقداری از استفاده مستأجر از 


۳۶۵ 


بین برود اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند 
و برای استفاده ای که کرده اجرت المثل بدهد. 

(مسأله ۲۳۳۵): اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه 
مال اجاره دهنده نباشد ملا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه 
مال او باشد» چنانجه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتی 
که مرده آخاره باطل اشد و آگز مالک فی آن آجاره زا اقضاء کد صح هی ود و 
وجه اجاره مدتی که بعد از مردن مالک اولی باقی مانده به مالک فعلی راجع می شود. 

(مسأله ۲۳۳۶): اگر صاحب کار بناء را وکیل کند که برای او عمله بگیرد. چنانچه بناء 
کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد. زیادی آن بر او حرام است و 
باید آن را به صاحب کار بدهدء ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود 
اختیار بگذارد که خودش بسازد يا به دیگری بدهد در صورتی که مقداری خودش کار کرده 
و باقی را به کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد» زیادی آن برای او حلال می 
باشد. 

(مسأله ۲۳۳۷): اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند چنانچه با چیز 
دیگری رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد. 


احکام جعاله: 


(مسأله ۲۳۳۸): جعاله آنست که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام 
می دهند مال معین بدهد مثلا بگوید هر کسی گمشده مرا پیدا کند ده افغانی به او می 
دهم و به کسی که این قرار را می گذارد "جاعل" و به کسی که کار را انجام می دهد 
"عامل" می گوینده و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغهء 
اجیر باید عمل را انجام دهد و 


۳۶۶ 


کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود ولی در جعاله اگر چه عامل 
نمی شود. 

(مسأله ۲۳۳۹): جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و 
شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمایدء بنا بر این جعاله آدم سفیه: کسی که مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست. 

(مسأله ۲۳۴۰): کاری را که "جاعل" می گوید برای او انجام دهند. باید حرام یا بی 


فائده یا از واجباتی که شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد پس اگر بگوید هر کسی 
شراب بخورد» یا در شب به جای تاریک برود یا نماز واجب خود را بخواند ده افغانی به او 


می دهم "جعاله " صحیح نیست. 

(مساأله ۲۳۴۱: اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید هر کس 
اسب مرا پیدا کند. این گندم را به او می دهم لازم نیست بگوید آن گندم مال کجا است 
و کھت ار تست ول ار کال را مین نکد ار بگویق کے که ات مرا شا که ده 
کیلو گندم به او می دهم» باید خصوصیات آن را کاملاً معیّن نماید. 

(مسأله ۳۳۴۲): اگر "جاعل" مزد معینی برای کار قرار ندهد» مثلاً بگوید هر کسی بچه 
مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند. چنانچه کسی آن عمل را انجام 

(مسأله ۲۳۴۳): اگر "عامل" پیش از قرارداده کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به 
قصد اینکه پول نگیرد انحام دهد. حقی مزد گرفتن ندارد. 

(مسأله ۲۳۴۴): پیش از آنکه "عامل " شروع به کار کند. "جاعل " می تواند "جعاله " را 


به هم بزند. 


۴۳۶۷ 


(مسأله ۲۳۴۵): بعد از آنکه "عامل" شروع به کار کرد اگر "جاعل" بخواهد جعاله را 
به هم بزند اشکال دارد» و احتیاط در راضی نمودن عامل ترک نشود. 


(مسأله ۲۳۴۶: "عامل" می تواند عمل را ناتمام بگذارده ولی اگر تمام نکردن عمل 
اسباب ضرر "جاعل " شود باید آن را تمام نماید. مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا 
عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند. چنانچه طوری 
باشد که اگر عمل را تمام نکند. چشم معیوب می شود باید آن را تمام نماید و در صورتی 
که ناتمام بگذارده حقی به "جاعل" ندارد و اگر چشم معیوب شود ضامن است. 

(مسأله ۲۳۴۷: اگر "عامل" کار را ناتمام بگذارده چنانجه آن کار مثل پیدا کردن اسب 
است که تا تمام نشوده برای "جاعل " فائده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و 
همچنین است اگر "جاعل " مزد را برای تمام کردن "عمل" قرار بگذارد مثلاً بگوید هر 
کسی لباس مرا بدوزد, ده آفغانی به او می دهم ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار 
از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد. "جاعل" باید مزد مقداری را که انجام 
شده به "عامل " بدهد اگر چه احتیاط این است که بطور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند. 


ملحقات اجاره: احکام سرقفلی: 


(مسأله ۲۳۴۸): کسانی که خانه» یا دکان» یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می کنند 
مدت اجاره که بسر رسید حرام است» بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند» و باید 
فوراً محل را با عدم رضایت صاحبش تخلیه کننده و اگر نکنند غاصب» و ضامن محل؛ و 
ضامن اجرت معمولی آن هستند و برای آنان به هیچ وجه حقی شرعاً ثابت نیست. چه 
مدت اجاره آنها کوتاه 


۳۶۸ 


باشد يا طولانی و چه بودن آنان در مدت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد یا 
نه» و چه بیرون رفتن از محل موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه. 


(مسأله ۲۳۴۹): اگر مستأجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است چیزی بعنوان 


سرقفلی از شخص دوم که محل را به او اجاره داده است بگیرد حرام است و اگر آنچه را 
که گرفته است تلف شود ضامن است. 

(مسأله ۲۳۵۰: اگر کسی از مستأجر سابق که مدت اجاره اش گذشته است آن محل را 
اجاره کند باطل است. مگر به اجازه صاحب محل و توقفش در آن محل» حرام و غصب 
است» و نمازش در آنجا باطل است و اگر به آن محل خسارت وارد شود یا تلف شود ضامن 
است و مادامی که سکنی نموده است اجرت معمولی محل را به صاحبش بپردازد. 

(مسأله ۲۳۵۱): اگر محلی را از مالکش اجاره کند و در ضمن عقد اجاره با او شرط کند 
کک مدت فت اسان لا بای شا قیمت اجار رابالا وه و فوط کی که ى ا 
باشد محل را به دیگری بعنوان اجاره تحویل دهد و مالک حق نداشته باشد قیمت اجاره را 
بالا برد و اگر شخص سوم به چهارم اجاره دهد قیمت اجاره مقدار قیمت اول باشد. جائز 
است از برای مستأجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقدار سرقفلی از او بگیرد و 
سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز می تواند 
بحسب قرارداد تحویل دهد و از او سرقفلی بگیرد. 

(مسأله ۲۳۵۲): اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط کند که مال الاجاره را 
تا هر مدتی که او در محل بماند زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد, و حق 
داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سالهای بعد از او اجاره نماید و بر موجر لازم 
باشد که اجاره به او بدهد می تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او برای اسقاط حق خود یا 
برای تخلیه محل, و این 


۳۶۹ 


(مسأّله ۳ مالک می تواند در حین اجاره دادن ملک خویش سرقفلی از مستأجر 
جهت تخلیه محل از او سرقفلی بگیرد ولی مقتضای احتیاط آن است که اگر مدت اجاره 
خودش باقی باشد باید کاری در آن از قبیل اصلاح و تعمیر و یا ترمیم انجام داده باشد. 


(مسأله ۲۳۵۴): اگر اجاره دهنده محل» حق فسخ برای خود بگذارد و اجاره گيرنده 
قبول کند بشرط اینکه هر وقت اجاره را فسخ کردی مقداری سرقفلی برایم بدهی و اجاره 
دهنده قبول کند صحیح است و سرقفلی حلال و بلامانع است. 

(مسأله ۲۳۵۵): اگر مستأجر محلی را در مدتی اجاره کند و بر اجاره دهنده شرط کند 
که هر وقت محل را تخلیه کند اجاره دهنده مبلغی را بعنوان سرقفلی برای اجاره کننده 
بدهد و موجر قبول کند مانعی ندارد. 


(مسأله ۲۳۵۶): در بعضی کشورها دولت قانونی جعل کرده که مالک حق ندارد مستأجر 
را از محل اخراج کند» و بر اساس این قانون اگر مستأجر برای تخلیه محل سرقفلی از 
مالک یا مستأجر دیگر بگیرد آن سرقفلی حرام است و همچنین بعد از تمام شدن مدت 
اجاره» مانده مستأجر بآن محل بدون رضایت مالک حرام است و نمازش در آنجا باطل. 


احکام هبه (بخشش): 


(مسأّله ۲۷)): هبه» تملیک محانی چیزی است به دیگری» پس هبه کننده مثلاً به 
طرف می گوید: "وََبْتک هذا الکتاب " و طرف می گوید اقبلت" و لازم نیست صیفه آن 
به عربی باشد بلکه بهر زبانی باشد کافی است. مثلا اگر هبه کننده به فارسی بگوید "این 
کتاب را به شما بخشیدم " و طرف هم بگوید 


۴۷۰ 


"قبول کردم " هبه صحیح است بلکه صیغه هم لازم نیست. پس اگر هبه کننده به قصد 
هبه کتاب را به او بدهد و او هم به همین قصد بگیرد هبه صحیح است. 


(مسأله ۲۳۵۸): در هبه کننده چند شرط معتبر است: 
"اول " اینکه بالغ باشد. 
۱ 


"سوم" سفیه و یا محجور از تصرف در مال نباشد. 


ارت الک ا اب فار مال اد ی تیه عمال تین ى اعا 


"پنجم " هبه از روی قصد و اختیار باشد پس هبه ای که از روی اکراه و اجبار باشد 

(مسأله ۲۳۵۹): کسی که چیزی به او بخشیده می شود اگر صغیر یا دیوانه باشد قبول 
خود او کافی نیست بلکه باید ولی او از طرف او قبول کند. 

(مسأله ۲۳۶۰: در هبه قبض لازم است پس مادامی که هبه کننده مال را تحویل 
طرف نداده مال طرف نشده و تحویل دادن اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه و امثال 
آن» به رفع ید نمودن واهب و تسلیم نمودن سند و مدرک و کلید خانه تحقق پیدا می کند. 
و اگر هبه برای دیوانه یا صغیر باشد ولی آنها تحویل می گیرد» و اگر خود ول مثل پدر یا 
جد به آنها چیزی را ببخشد کافی است خودش قصد تحویل گرفتن برای آنها را بنماید. 

(مسأله ۲۳۶۱ لازم نیست قبض فوراً انجام شود» بلکه هر وقت حاصل شد از آن 
وقت» مال ملک طرف می شود و اگر هبه کننده پس از خواندن صیغه و پیش از قبض 
بمیرد یا فاقد شرائط شود هبه باطل می شود و مال به ورثه هبه کننده منتقل می گردد. و 


همچنین است اگر طرف. پیش از تحویل گرفتن مال بمیرد. 


(مسأّله ۲ بهتر است چیزی را که انسان به کسی می بخشد آن 


۴۷۱ 


مال را نادیده بگیرد و در آن رجوع نکند» ولی در عین حال هر یک از طرفین می تواند هبه 


"اول " اینکه هبه کننده در عوض هبه چیزی از طرف گرفته باشد. 


"دوم " اينکه چیزی را قربة الی الّه به کسی هبه کند. 
"سوم" اینکه هبه به یکی از خویشان متعارفی باشد» و بنا بر احتیاط واجب زن و شوهر 
هم اگر چیزی به یکدیگر هبه کنند آن را به هم نزنند. 


دیگری منتقل کرده باشد. 
"پنجم " اینکه یکی از طرفین بمیرده پس اگر هبه کننده بعد از صیغه و قبض بمیرد 
ورثه او حق ندارند هبه را به هم بزنند و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او منتقل می شود. 


شود و انسان نمی تواند آن را به هم بزند. 
بخت آزمانی (لاتری): 


(مسأله ۲۳۶۴: بلیطهای بخت آزمائی که متعارف شده است به مبلغ معینی می 
فروشند و پس از آن با قرعه کشی به اشخاص که قرعه به نام آنان بیرون بیاید مبلغ معین 
می دهند» خرید و فروش آنها جائز نیست و باطل است و پولی را که در مقابل بلیط می 
گیرنه حرام و شخص گیرنده ضامن است. و مبلغی که از قرعه کشی بدست می آید. حرام 
و شخص گیرنده ضامن واقعی آن مبلغ است. 


(مسأله ۲۳۶۵): فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آنکه بلیط 


۳۷۲ 


را بخرند و یا بلیط بگیرند و پولی بدهند به امید آنکه قرعه به اسم آنان بیرون بیایده در هر 
دو صورت پول بلیط و پولی که از قرعه به دست می آید حرام و موجب ضمان است» و 
این عمل یک نحو قمار است. 


(مسآله ۲۳۶۶): ممکن است اسم بلیط بخت آزمائی را عوض کنند و اسم دیگری 
بالای آن بگذارند چون عمل همان عمل است موجب حلیت نمی شود. 

(مسأله ۲۳۶۷: اگر فرضاً یک شرکت یا موسسه ای پیدا شود و برای اعانت به 
موسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهاتی منتشر کند. و مردم هم 
برای اعانت به این مؤسسات مبلغی بدهند» و آن شرکت از مال خودش, یا وجوهی که از 
انتشار بلیط بدست می آید. با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام 


آنان بیرون می آید بدهد مانعی ندارد. 


(مساله ۲۲۶۸): در بخت آزمائی پول بلیطهای که بدست شرکتها می آید» و پول قرعه 
کشیها که بدست اشخاص می آید مجھول المالک است. و اگر می توانند صاحبان آنها را 
پیدا کنند» باید به صاحبانش رد کنند و اگر نمی شود باید از طرف صاحبان آنها صدقه 
بدهند» و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرند و صدقه بدهند 
ولی اگر پول را ثمن بلیط قرار ندهند بلکه هبه کنند و بلیط را مجاناً بگیرند در این صورت 
قرعه انداختن و پول که بقرعه قبض می شود حلال است و باید صاحب شرکت اعلان 
کند که ما فقط پول هبه را قبض می کنیم نه غیر آن را. 


(مسأّله ۹ اگر از قرعه کشی مال زیادی به دست آورد و با فقیری قرار گذارد که 
به او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند» و بخواهد به این حیله 


حلال کند» جایز نیست و حلال نمی شود ولی اگر بدون قید و شرط به فقیر دا و فقیر 
مقداری که مناسب شأن و حالش هست با رضایت به او رد کند اشکال ندارد. 


۳۷۳ 


(مسأله ۲۳۷۰: مزارعه آنست که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمين را در 


(مسأله ۲۳۷۱): مزارعه چند شرط دارد: 


"اول" آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و 
زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون اينکه حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد 
زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. 

"دوم" صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه 


"سوم" مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهمی نصف يا ثلث یا ربع مثلا ببرند پس 


اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل 


"چهارم" سهم هر کدام نصف یا ثلٹ حاصل و مانند ینهاباشده پس اگر مالک بگوید 
کر ی ھن زرا کی و هرب ھی ک راف ا ھن با مح ایت و هین ایس 
اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. 

"پنجم" مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدت به قدری 
باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد» و اگر اول مدت را روز معینی و آخر 
مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. 


"ششم " زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما 


۳۷۴ 


معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند. یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند 
دارند. اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل 


است. 


"نهم" خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند. ولی اگر خرجی را که هر 
کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند. 

(مسأله ۲۳۷۲): اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه 
ماند مزارعه صحیح است. 

(مسأله ۲۳۷۳): اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید. چنانجه مالک 
راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد 
مانعی ندارد» و اگر مالک راضی نشوده می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر 


به چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد. ولی زارع اگر 
چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد. نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در 


(مسأله ۴( اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلا آب زمین 


قطع شود مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند چنانچه زمين در 
به مالک بدهد. 


(مسأله ۲۳۷۵): اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند» بدون 


۳۷۵ 


رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد 
مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمی توانند معامله را به هم 
بزننده ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم 
زدن معامله را داشته باشند. می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند. 


(مسأله ۲۳۷۶): اگر بعد از قرارداد مزارعه» مالک یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی 
خورد» و وارنشان به جای آنان است ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع 
زراعت را انجام دهد» مزارعه بهم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد. بايد سهم 
او را به ورئه اش بدهند» و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می برند ولی 
نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی بماند. 


(مسأله ۲۳۷۷: اگر بعد از زراعت بفهمد که مزارعه باطل بوده چنانجه تخم» مال مالک 
بوده حاصلی هم که بدست می آید مال او است و مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه 
گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده باو بدهد» و اگر تخم 
مال زارع بوده زراعت هم مال او نت و باید اجاره زمین و خرجهای را که مالک کرذه و 
کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. و در هر 
دو صورت چنانجه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی واجب 


۹ ت 


(مسأله ۲۳۷۸): اگر تخم» مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارعه باطل بوده 
چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در بین زمین بماند 
اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود» پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار 


۳۷۶ 


زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد» نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در 
زمین او بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین 
خود باقی بگذارد. 

(مسأله ۲۳۷۹): اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت 
در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد. چنانچه مالک با زارع شرط اشتراک در 
ریشه نکرده باشد» حاصل سال دوم مال مالک زمین است. 


احکام مساقات و مغارسه: 


(مسأله ۲۳۸۰): اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که 
این معامله را مساقات می گویند. 

(مسأله ۲۳۸۱): معامله مساقات در درختهاتی که میوه نمی دهد مثل بید و چنار صحیح 
نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند اشکال دارد اگر چه صحت آن 
خالی از قوت نیست. 

(مسأله ۲۳۸۲): در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت 

(مسأله ۲۳۸۳): مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید مکلف و 
عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود 


(مسأله ۲۳۸۴): مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین 


۳۷۷ 


(مسأله ۲۳۸۵: باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل, و مانند اینها باشد و اگر قرار 
بگذارند که مثلا صد کیلو از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند 
معامله باطل است. 

(مسأله ۲۳۸۶): باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد 
از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای 
مانند چیدن میوه و نگهداری أن داشته باشد بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم 
است باقی مانده باشد صحت معامله محل اشکال است ولی اگر آبیاری در نمو میوه مؤثر 
باشد مساقات صحیح است. 

(مسأله ۲۳۸۷: معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنا بر احتیاط صحیح 

(مسأله ۲۳۸۸): درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری 
احتیاج ندارد» اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد» معامله مساقات 

(مسأله ۲۳۸۹): دو نفری که مساقات کرده انده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را 


به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق 
به هم زدن معامله را داشته باشند» مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال 


ندارد. و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود. کسی که برای 
نفع او شرط کرده اند. می تواند معامله را به هم بزند. 


(مسأله ۲۳۹۰): اگر مالک بمیرد معامله مساقات به هم نمی خورد و 


۳۷/۸ 


ورثه اش به جای او هستند. 


(مسأله ۲۳۹۱): اگر کسی که تربیت درختها باو واگذار شده بمیرده چنانجه در عقد شرط 
نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کنده ورثه اش به جای او هستند و چنانجه خودشان 
عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد» و حاصل را 
تربیت نماید با مردن او معامله به هم می خورد. 


(مسأّله ۲ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد. مساقات باطل است. و 
باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد» مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار 


قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست. 


Aa E‏ مه اس امس اک ی E‏ ماه یس رده 
بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال 
کسی بوده که آنها را تربیت کرده» بعداز تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند 
ولی گودالهاتی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از 
روزی که درختها را کاشته با صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید 
زمین نیست بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود باید تفاوت 
قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و 


۳۷۹ 


باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره 
یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند. 


کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند: 


(مسأله ۲۳۹۴): بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه 
بالغ شدن یکی از سه چیز است: 


"اول" روئیدن موی درشت در زیر شکم (عانه). 

1 1 1 ۲ 
دوم بیرون آمدن منی. 

1 1 2 و ۳ ۳ ۳۹ 
سوم تمام شدن پانزده سال قمری در مرده و تمام شدن نه سال قمری در زن. 


(مسأله ۲۳۹۵): روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و 


(مسأله ۲۳۹۶): دیوانهه و مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف 
حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است» و سفیه یعنی کسی که مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف می کند. نمی توانند در مال خود تصرف نمایند. 


(مسأله ۲۳۹۷: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است» تصرفی که در موقع 
دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست. 


مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهاتی که اسراف شمرده نمی شود 
باق فا اف اک ها ووا کي 


۴۳۸۰ 


ببخشد يا ارزانتر از قیمت بفروشد. اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند 


احکام وکالت: 


نماید» تا از طرف او انجام دهد مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را 
برای او عقد نماید و پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کنده نمی تواند 
برای فروش آن» کسی را وکیل نماید. 

(مسأله ۲۳۹۹): در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که 
او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده» مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او 

(مسأله ۲۴۰۰): اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت 
نامه بفرستد و او قبول کند. اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است. 

(مسأله ۲۴۰۱): موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل 
می شود باید عاقل باشند و از روی قصد و اختبار اقدام کنند و در وکیل و موکل بلوغ نیز 
معتبر است. 

(مسأله ۲۴۰۲: کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعاً نباید انجام دهد نمی 
تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود مثلاً کسی که در احرام حج است» چون 
نباید صیغه عقد زناشوئی را بخوانده نمی تواند برای خواندن صیفه از طرف دیگری وکیل 
شود. 

(مسأله ۲۴۰۳): اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح 
است» ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن 


۳۸۱ 


(مسأله ۲۴۰۴: اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نمایده بعد از آنکه خبر به او 
رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد. ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده 


(مسأله ۲۴۰۵): وکیل می تواند از وکالت کناره شود اگر چه موکل غائب باشد. 


(مسأله ۲۳۰۶): وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را 
وکیل نمایده ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد به هر طوری که به او 
وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند. 

SNE وکا با اجره سوک کی و ارتظرف او وکین‎ Aa) 
وکیل را عزل نماید. و اگر وکیل او بمیرد» یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی‎ 
شود.‎ 

(مسأله ۲۴۰۸): اگر وکیل با اجازه موکل» کسی را از طرف خودش وکیل کند» موکل و 
وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند. و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود. وکالت 
دومی باطل می شود. 

(مسأله ۲۴۰۹): اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد هر 


چنانچه یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا 
به تنهائی انجام دهند. یا گفته باشد که با هم انجام دهند نمی توانند به تنهاتی اقدام کنند 


و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می شود. 


FAY 


(مسأله ۲۴۱۰): اگر وکیل یا موکل بمیرده وکالت باطل می شود» و نیز اگر چیزی که 
برای تصرف در آن وکیل شده است از بین بروده مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل 
شده بمیره وکالت باطل می شود و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان 
دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد» اما بطلان وکالت بنحوی که بعد از برطرف شدن 
ھوک و یوک کک راد عل ا اام دش مل اکال امت و اعوط اد ایس که 
بعد از برطرف شدن دیوانگی و بیهوشی بدون مراجعه به موکل عمل وکالت را انجام ندهد. 

(مسأله ۲۴۱۱): اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد. 
بعد از انجام آن کارء چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد. 

(مسأله ۲۴۱۲): اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از 
تصرفی که باو اجازه داده اند تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقا آن مال از بین برود نباید 
عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۴۱۳): اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند. یا غیر 
از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید. و آن مال از بین برود 
ضامن است پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش» بپوشد و آن لباس تلف شود باید 
عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۴۱۴): اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در مال 
بکنه مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش, بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند 
بنماید» آن تصرف صحیح است. 


احکام قرض: 


قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبارء راجع به آن زیاد 
سفارش شده است. از پیغمبر اکرم ((صلی اله علیه وآله)) روایت شده که هر کس 


FAY 


و اگر با بدهکار خود مدارا کند. بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد. و کسی که 
برادر مسلمانش از او فرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود. 

(مساله ۲۴۱۵): در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض 
به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد» صحیح است. 

(مسأله ۲۴۱۶): هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد. طلبکار باید قبول نماید. 

(مسأّله ۷ اگر در صیغه قرض برای پرداخت ان مدتی قرار دهند احتیاط واجب ان 
است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند. ولی اگر مدت 
نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید. 

(مسأله ۲۴۱۸): اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند. چنانجه بدهکار بتواند بدهی خود 
را بدهد» باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است. 

(مسأله ۲۴۱۹): اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای 
مطالبه نماید» بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. 

(مسأّله ۰ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانجه بتواند 
کاسبی کند. واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد. 

(مسأله ۲۴۲۱): کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد. چنانجه اميد نداشته باشد که 
او را پیدا کند باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر 


۳۸۴ 


کف وا ااا ا اک کو تیم کرت واگ کار رسد تا تا راب 
آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد. 


(مساله ۲۴۲۲): اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید 
مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد. 


(مسأله ۲۴۲۳): اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود 
چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم 
است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار بغیر آن 
راضی شوند اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۴۲۴: اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را 
مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد. 


(مسأله ۲۴۲۵): اگر کسی قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد 


بگیرده مغلا یک گیل دم دهد و قیرط کند که یک گیلو ور تیم کیرد یا ده تم مرغ 
انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقدار جنس دیگر پس دهد مغلا شرط کند که 
یک تومان را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد. ربا و حرام است» و نیز اگر با او 
ولی اگر بدون اینکه شرط کند. خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال 


ندارد بلکه مستحب است. 


(مسأله ۲۴۲۶): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض رباتی گرفته 
ظاهر اینست که مالک می شود اگر چه اولی اینست که در 


FAQ 


بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند. قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشکال 
تصرف نماید. 


(مساله ۲۴۲۷): اگر گندم. یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن 
زراعت کند احتیاط واجب اینست که در حاصلی که از آن به دست می آید تصرف نکند. 


(مسأله ۲۴۲۸): اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربائی گرفته» یا از پول 
حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن 
با آن اشکال ندارد» ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم احتیاط 
واجب آنست که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد. 


(مسأله ۲۴۲۹): اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر 


(مسأله ۲۴۳۰): اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر 
بگیرد» شاا تیصد و نود افغانی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار افغانی بگیرد ربا 
و حرام است ولی کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد» پا عملی انجام 
دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است بغیر جنس آن 
به بیشتر بفروشد اشکال ندارد مثلا قیمت هر تومان نقدا هشت افغانی باشد و آن را تا دو 
ماه به ده افغانی بفروشد اشکال ندارد. و اما اگر هزار تومان را مثلاً تا یک ماه به هزار و 
صد تومان بفروشد اگر چه در صورت فروش است ولی در واقع قرض است و جایز نیست. 
و رباء قرضی در آن داخل شده است. 


(مسأله ۲۴۲۱): اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره 


۳۸۶ 


یا کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار به کمتر فروخته و وجه 
آن را نقداً بگیرد بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته های که طلبکار از بدهکار گرفته 
است می تواند آنها را به کمتر از طلب خود که در عرف آن را نزول کردن گویند بفروشد و 
باقی وجه را نقداً بگیرده زرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود. ولی 
فروختن آن را به غیر بدهکار اشکال دارد» احوط ترک آن است. 


احکام حواله دادن: 


(مسأله ۲۴۲۲): اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد 
و طلبکار قبول نمایده بعد از آنکه حواله با شرائطی که بعداً گفته می شود درست فف کسی 
که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی ر که دارد از بدهکار 
اولی مطالبه نماید. 


(مسأله ۲۴۳۳): بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده 
باشد و نیز باید سفیه نباشند» یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و معتبر 
است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند» بلی اگر حواله بر شخص بریء باشد. حواله 
دهنده اگر چه مفلس باشد. اشکال ندارد. 


(مساله ۲۴۳۴): خوالة دادن بر کسی که بدهکار نیست» در صورتی درست است که او 


قبول کند» و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنس بدهکار است» جنس دیگر حواله 
دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحیح 


(مسأله ۲۴۳۵): موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از 


کسی قرض کند تا وقتی که از او قرض نکرده بنا بر احتیاط واجب نمی تواند او را به 
کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض 


FAV 


می دهد از آن کس بگیرد. 

(مسأله ۲۴۳۶): حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر 
مثلاً ده سیر گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب 

(مسأله ۲۴۲۷): اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادنء 
مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است اد اگر طلب کسی را در دفتر نوشته 
باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را 
بگوید. حواله صحیح می باشد. 

(مسأله ۲۴۳۸): طلبکار می تواند حواله را قبول نکند اگر چه کسی که به او حواله شده 
فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 

(مسأله ۲۴۳۹): اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست. حواله را قبول کند. پیش 
از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را 
حواله دهنده مطالبه نماید. 

(مسأله ۲۴۴۰): بعد از آنکه حواله درست شد حواله دهنده و کسی که به او حواله شده 
نمی توانند حواله را به هم بزننده و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر 
نباشد, اگر چه بعداً فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است 


خود را از حواله دهنده بگیرد. 


(مسأله ۲۴۴۱): اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در 


FAA 


صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن 
(مسأله ۲۴۴۲): اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد. چنانجه به خواهش 
کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده» داده است می تواند چیزی را که 


داده از او بگیرده و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد یا 
اينکه او مدیون حواله دهنده نبوده» نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید. 


احکام رهن: 


(مسأله ۲۴۴۳): رهن آنست که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که 
اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. 
به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن صحیح است. 
کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد معنای مفلس و 
سفیه در مسأله (۲۳۹۵) گذشت. 

(مسأله ۲۴۳۶: انسان مالی را ھی تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و 
اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است. 

(مسأله ۲۴۴۷): چیزی را که گرو می گذارند. باید خرید و فروش آن صحیح باشد» پس 


(مسأله ۲۴۴۸): استفاده چیزی را که گرو می گذارنده مال کسی است 


۴۳۸۹ 


که آن را گرو گذاشته است. ولی در صورتی که گرو دهنده اجازه تصرف و انتفاع را برای 
گرو گیرنده بدهد, می تواند در آن تصرف نموده انتفاع ببرد. 

(مسأله ۲۴۴۹: طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته» بدون اجازه بدهکار, ملک 
کسی کند» مثلا ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید 
اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۴۴۵۰): اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن 
هم مثل خود مال» گرو می باشد» و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و 
بعد بدهکار امضاء کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن 
گرو باشد و در صورتی که بی اجازه قبلی او باشد و بعد از فروش هم اجازه نکند آن چیز 
به گرو بودن خود باقی می ماند و اگر اجازه کند بگرو بودن باقی نمی ماند. 

(مسأله ۲۴۵۱): اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد» طلبکار مطالبه کند و او ندهد, 
طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته 
بفروشد و طلب خود را بردارد. و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار 
اجازه بگیرد و اگر دسترسی باو ندارد» باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در 
هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد. 

(مسأله ۲۴۵۲): اگر بدهکار غير از خانه ای که در آن نشسته و چیزهاتی که مانند 
اثائیه» محل احتیاج او است. چیز دیگری نداشته باشد» طلبکار نمی تواند طلب خود را از او 
مطالبه کند. ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه باشد. طلبکار میتواند 
بفروشد و طلب خود را بردارد. 


۴۳۹۰ 


احکام ضامن سدن: 


مسأله ۲۴۵۳): اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن شدن او 
در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند 
که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند. و راضی 
بودن بدهکار شرط نیست. 


(مسأله ۲۴۵۴: ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور 


نگوده باشد و یز بايد مه و مقلس تاش ولی این شرطها در بتهکار يست مغلا آگز 
کسی ضامن شود که بدهی بچه يا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است. 


(مسأله ۲۴۵۵): هر گاه کسی ضمانت می نماید چنین بگوید اگر بدهکار قرض تو را 
نداده من می دهم به این معنی که بالفعل عهده دار قرض شود که در صورت ندادن 
بدهکار بتواند از ضامن مطالبه نماید. بعید نیست که این ضمانت صحیح باشد. 


(مسأله ۲۴۵۶): اگر کسی بخواهد از دیگری قرض نماید و شخصی به قرض دهنده 
بگوید که من ضامن قرض هستم بعید نیست در صورتی که قرض گیرنده اداء نکند 
طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند. 


(مسأله ۲۴۵۷): در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس 
بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد. پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و 
انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم» چون معیّن نکرده که 
طلب کدام را می دهد. ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و 
شخص بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معین 
E‏ 


۴۹۱ 


می دهدء ضامن شدن او باطل می افد همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده سیر گندم 
و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و 
(مسأله ۲۴۵۸): اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمی تواند از بدهکار 


(مسأله ۲۴۵۹): اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد. نمی تواند از ضامن 
شدن خود برگردد. 

(مسأله ۲۴۶۰): ضامن و طلبکار بنا بر احتیاط نمی توانند شرط کنند که هر وقت 
بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند. 

(مسأله ۲۴۶۱): هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه 


بعد فقیر شود» طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول 


به ضامن شدن او راضی شود. 

(مسأله ۲۴۶۲): اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و 
طلبکار چگونگی را نمی دانسته و بعد از التفات بخواهد ضامن بودن او را به هم بزنده 
باشد به هم زدن ضمانت اشکال دارد و احتیاط واجب آن است که به هم نزند. 

(مسأّله ۳ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد. نمی 
تواند چیزی از او بگیرد. 

(مسأله ۲۴۶۴): اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد» می تواند 
مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید ولی 


۳۹۲ 


اگر به جای جنس که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد» نمی تواند چیزی را 
که داده از او مطالبه نمایده مثلاً اگر ده کیلو گندم بدهکار است و ضامن ده کاو برنج 


بدهد. نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید» اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد 
اشکال ندارد. 


احکام کفالت: 


(مسأله ۲۴۶۵): کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را 
خواست به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می شود کفیل می گویند. 

(مسأله ۲۴۶۶): کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی 
نباشد یا به عملی به طلبکار بفهمانده که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به 
دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید. 

(مسأله ۲۴۶۷): کفیل باید بالغ و عاقل و مختار و قادر باشده پس کفالت صبی و دیوانه 
و مُکره و عاجز از احضار کفیل» باطل است. 

(مسأله ۲۴۶۸): یکی از هفت چیز, کفالت را به هم می زند. 

"اول " کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد "دوم" طلب طلبکار داده شود "سوم" 
طلبکار از طلب خود بگذرد "چهارم" بدهکار بمیرد. "پنجم" طلبکار کفیل را از کفالت آزاد 
کند "ششم" کفیل بمیرد. "هفتم" طلبکار طلب خود را به حواله به کسی واگذار کند. 


(مسأله ۲۴۶۹): اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند چنانچه طلبکار 


۳۹۳ 


احکام ودیعه (امانت): 


(مسأله ۲۳۷۰): اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او 
هم قبول کند. یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری 
به او می دهد و او هم بقصد نگهداری کردن بگیرد» بايد به احکام ودیعه و امانتداری که 
عدا گفته می شود عمل نماید. 


(مسأله ۱ امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل 
امانت بگذارد یح نیست. جایز است به ممیزی با اذ مالش را نزد ۲ 
رد صحیح و بر 5 ممیری ن 9 را بر 
امانت بگذارد و اما امانت گذاشتن نزد بچه صحیح نیست. 


(مسأله 4۲۳۷۲ اگر از بچه چیزی را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول کند. باید آن 
را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی در امانت گذاشتن بچه اجازه 
نداده باشد» لازم است آن مال را به ولئ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان 
کوتاهی کند و تلف شود باید عوض آن را بدهد و همچنین است حال اگر امانتگذار دیوانه 
باشد. 


(مسأله ۲۴۷۳): کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید. در صورتی که امانت گذار 
ملتفت حال او نباشد بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند. 

(مسأله ۲۴۷۴): اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر 
نماید. 


(مسأله ۲۴۷۵: کسی که چیزی را امانت می گذارده هر وقت بخواهد 


۴۳۹۴ 


می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند. هر وقت بخواهد می 
تواند آن را به صاحبش برگرداند. 


(مسأله ۲۳۷۶): اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند. باید 
هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ول صاحبش برساند. يا به آنان خبر دهد که 
به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد. چنانچه 
مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. 


(مسأله ۲۴۷۷): کسی که امانت را قبول می کند. اگر برای آن» جای مناسبی نداردء باید 
جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن 


را بدهد. 


(مسأله ۲۴۷۸: کسی که امانت را قبول می کند. اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و 
نکی پک زياده رو هم تناید اتفاقا أن کال تلف قود ضامن تیت :ول اگر ان را در 
جای بگذارد که مأمون از آن نباشد که ظالمی بفهمد و آن را ببرده چنانچه تلف شود باید 
عوض آن را به صاحبش بدهد. 


(مسأله ۲۴۷۹): اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و به کسی 
که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی 
که از بین بروده نباید آن را به جای دیگر ببری و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن 


است. 


(مسأله ۲۴۸۰): اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و کسی که 
امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته بلکه یکی از 
موارد حفظ آن بوده» می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر یا مثل 
محلی اولی است ببرد و چنانچه مال 


۳۹۵ 


در آنجا تلف شود ضامن نیست. 


(مساله ۰۱۲۳۸۱ گر ضاخب مال: دیوانه شود کی که اماننت را کول کرده بابد ورا 
امانت را به ولی او برساند و يا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او 
ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۴۸۲): اگر صاحب مال بمیرد. امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به 
وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبردادن هم کوتاهی کند و مال 
تلف شود ضامن است. ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث 
ميتم راست می گوید با نه. یا میّت وارث دیگری دارد يا نه» مال را ندهد و از خبر دادن 
هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست. 

(مسأله ۲۴۸۳: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد» کسی که امانت را 
قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد. یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به 
او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه ها بدهد ضامن 
سهم دیگران است. 

(مسأله ۲۴۸۴): اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرده يا دیوانه شود وارث یا ولی او 
باید هر چه زودتر به صاحب مال» اطلاع دهد یا امانت را به او برساند. 

(مسأله ۲۴۸۵): اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببینده چنانجه ممکن است. باید 
امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع 
بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارده در صورتی که وارث او امین است و از امانت 
اطلاع دارد لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و 
شاهد اسم 


۳۹۶ 


صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید. 
(مسأله ۲۴۸۶): اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در 
مسأله پیش گفته شد عمل نکند. چنانجه آن امانت از بین برود» باید عوضش را بدهد اگر 


و ی باه مرش او ر ا بشید 
شود و به آنجه گفته شد عمل کند. 


(مسأله ۲۴۸۷: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده 
کند و در عوض, چیزی از او نگیرد. 

(مسأله ۲۳۸۸): لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند اگر ماد لباس را به قصد عاریه به 
کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است. 

(مسأله ۲۴۸۹): عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را 
به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده» در صورتی صحیح است که مالک چیز 
غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده به عاریه دادن راضی باشد. 

(مسأله ۲۳۹۰): چیزی را که منفعتش مال انسان است مغد آن را اجاره کرده می تواند 
آن را به دیگری عاریه دهد. 

(مسأله ۲۴۹۱ اگر دیوانه و بچه و مفلس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح 
تیسخه اما اگز ولن کر ضور که مصلحت بذاند.مال کسی را که بر او ولايت دار عاریة 
دهد اشکال ندارده و همچنین است اگر خود بچه با اجازه ولی مال خود را عاریه دهد. 


(مسأله ۲۴۹۲): اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند 


۳۹۷ 


خر اشتفاده از آن زیاده ری هم نماید و افا آن خر تلف شود ضامن نیت ولن 
طلا و نقره باشد» باید عوض آن را بدهد. 
(مسأله ۲۴۹۳: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن 
(مسأّله ۴ اگر عاریه دهنده بمیرد» عاریه گیرنده بايد چیزی را که عاریه کرده به 
(مسأله ۲۴۹۵): اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کندء 
مغلا دیوانه شود عاریه کننده بايد مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد. 


(مسأله ۲۴۹۶): کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس 
بگیرد» و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد. 

(مسأله ۲۴۹۷: عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار یا 
ظرف طلا و نقره به جهت استعمال, باطل است. و اما عاریه دادن به جهت زینت نمودن 
خالی از اشکال نیست و احتیاط در ترک است. 

(مسأله ۲۴۹۸: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن 
حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است. 

(مسأله ۲۴۹۹): اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولئ او بدهد و بعد آن 
چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست. ولی اگر بدون اجازه صاحب مال, يا وکیل یا ولی 
او آن را به جائی ببرد. اگر چه جائی باشد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده مثلاً اسب 
کند ضامن است. 


۳۹۸ 


(مسأله ۲۵۰۰: اگر چیزی نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد 
مقلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند, باید نجس بودن آن را به کسی که 
نجس بودنش را اطلاع دهد. 

(مسأله ۲۵۰۱): چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری 


اجاره. ا عاریه دهد. 


(مسأله ۲۵۰۲): اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری دهد. 
چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی 
شود. 

(مسأله ۲۵۰۳): اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است. باید آن را به صاحبش 


برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد. 


(مسأله ۲۵۰۴: اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای 


عاریه کننده برده» از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده 
بگیرد او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


(مسأله ۲۵۰۵: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین 
بروه چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیره او هم می تواند آنچه را که به صاحب 
مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد. 
یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد. نمی 
تواند عوض آن را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


۴۹۹ 


احکام نکاح (ازدواج): 


بواسطه عقد ازدواج» زن به مرد حلال می شود و آن بر دو قسم است: دائم و غير دائم 
زنی را که به این قسم عقد می کنند دائمه گویند. و عقد غير دائم آنست که مدت زناشوئی 


در آن معین شود مثلا زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا 


بیشتر عقد نمایند ولی باید مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر زیادتر نباشد که در این 
صورت عقد دائمی خواهد بود. و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می نامند. 


احکام عقد: 


(مسأّله ۶ ) در زناشوئی چه دائم» و چه غير دائم بايد صیغه خوانده شود و تنها 
راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می خواننده یا دیگری 

(مسأله ۲۵۰۷): وکیل لازم نیست مرد باشد» زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد 
از طرف دیگری وکیل شود. 

(مسأله ۲۵۰۷): زن و مرد تا يقین نکند که وکیل آنها صیغه را خوانده است نمی توانند 
به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی 
که اک وکین کد کد | واد آم کات انبم 

(مسأله ۲۵۰۹ اگر زنی کسی را وکیل کند که متلا ده روز او را به عقد مردی درآورد 
و ابتدای ده روز را معین نکند. آن وکیل می تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد 
آن مرد درآورد. ولی اگر معلوم باشد که زن؛ 


(مسأله ۲۵۱۰): یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غير دائم از طرف دو 
نفر وکیل شود و نیز انسان می تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم 
پا غير دائم عقد کند ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند. 


دستور خواندن عقد: 


"رَوَجْتک نفسی على الْصداق الملوم " یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده 
پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: "قبلتٌ التزویج هکذا" یعنی قبول کردم ازدواج را همان 
تجو که ایاپ گردی قد سیم اس و اکر دیکری را وکیل کید که از طرف آنبا 
صيغه عقد را بخواند. چنانجه مثلاً اسم مرد ۷ 9 اسم زن» " فاطمه " باشد 9 وکیل زن 
بگوید "زوجت مُوکلّک آخمّد موکتی فاطمة. علی الصداق موم" پس بدون فاصله 
وکیل مرد بگوید "قبت التزویج لموکلی أَخْمَدَ علی الصّداق المعلوم " صحیح مى باشد و بنا 
بر احتیاط واجب باید لفظی که مرد می گوید با لفظی که زن می گوید مطابق باشد مثلا 
اگر زن "زوجت" می گوید مرد هم "قبلت التزویج" بگوید. 

(مسأله ۲۵۱۲): اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غير دائم بخوانند بعد از آنکه 
مدت و مهر را معین کردند» چنانچه زن بگوید "روتک نفسی فى اْمدة لملومَة علی 
الم ال بد عون فاصاه مره كد فلت وتا مه اس و اک یگ | 
وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید "زوجت مُوکلتی مُوکلک فی الم 
اة ي الم 


المَعلوم " پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید "قبلتٌ التزویج لمُوکلی هکذا" صحیح می 
باشد 


شرائط عقد: 


(مسأله ۲۵۱۳): عقد ازدواج چند شرط دارد: "اول" آنکه بنا بر احتیاط به عربی صحیح 
خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتواند صیغه را به عربی صحیح بخواننده چنانچه ممکن 
باشد» بنا بر احتیاط واجب کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر 
ممکن نباشد خودشان می توانند به غیر عربی بخواند. اما باید لفظی بگویند که معنی 
زوجت و قبلت را بفهماند. 


"دوم" مرد و زن, یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی 
اگر خود مرد و زن صیغه را می خواننده زن به گفتن "زوجتک نفسی" قصدش این باشد 
که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن "قلت التزویج" زن بودن او را برای خود قبول 
بنمایده و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند به گفتن "زوجت و قبلت " قصدشان این 
باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند زن و شوهر شوند. 


"سوم" کسی که صیفه را می خواند بنا بر احتباط باید بالغ و عاقل باشده چه برای 
خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. 


"چهارم" اگر وکیل زن و شوهر یا ول آنها صیغه را می خوانند در موقع عقد زن و 
شوهر را معین کنند مثلا اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر 
دارد. اگر مردی بگوید 'زَوّجتک اخدی بناتی " یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم راء و او 
بگوید "قبلت" یعنی قبول کردم» چون در موقع عقد دختر را معین نکرده اند عقد باطل 


است. 


"پنجم " زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً با کراهت اذن دهد و 
معلوم باشد قلباً راضی است عقد صحیح است. 


(مسأله ۲۵۱۴): اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند عقد 
باطل است. 


(مسأله ۲۵۱۵): کسی که دستور زبان عربی را نمی داند اگر قراتتش صحیح باشد و 
معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظی معنای آن را قصد نماید. می تواند 


(مسأله ۲۵۱۶): اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعدً زن و مرد آن 
عقد را اجازه نمایند عقد صحیح است. 


(مساله ۲۵۱۷): اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از 
خواندن عقد اجازه نماینده عقد صحیح است و بهتر آن است که دوباره عقد را بخوانند. 


(مسأله ۲۵۱۸): پدر و ج پدری می توانند برای فرزند پسر یا دختر نابالغ یا دیوانه خود 
که با حال دیوانگی بالغ شده است تزویج کنند. و بعد از آنکه آن طفل بالغ شده یا دیوانه 
عاقل گردید» اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای نداشته» نمی تواند آن را به هم 
بزند و اگر مفسده ای داشته می تواند آن را امضاء یا رد نمایده ولی در صورتی که دختر و 
پسر نابالغ را پدرانشان به یکدیگر تزویج کنند چنانچه پس از بلوغشان اجازه نکنند احتیاط 
به طلاق يا عقد جدید ترک نشود. 


(مسأله ۲۵۱۹): دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را 
تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند. چنانجه باکره باشد بنا بر احتیاط واجب باید از 
پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. و اجازه مادر و برادر لازم نیست. 


0۳ 


ماله ۲۴۲۰: اگر دختر باکره نباشد یا اینکه باکره باشد ولی اجازه گرفتن از پدر و یا 
جذ پدری به جهت غائب بودن یا غیر آن ممکن نباشد. و دختر حاجت به شوهر کردن 
داشته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست. 

(مسأله ۲۵۲۱): اگر پدرء یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد پسر باید بعد از 
بالغ شدن خرچ آن زن را بدهد. 

(مسأله ۲۵۲۲): اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد چنانچه پسر در 
موقع عقد مالی داشته, مدیون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالی نداشته پدر یا جد او 


باید مهر زن را بدهد. 


عیبهانی که بواسطه آنها می شود عقد را به هم زد: 


(مسأله ۲۵۲۳: اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از هفت عیب را که ذکر می 
شود دارد» می تواند عقد را بهم بزند. 

"اول" دیوانگی "دوم" مرض خوره. "سوم" مرض برص. "چهارم " کوری "پنجم" 
زمین گیر بودن و در حکم آن است شلی که شل بودن او واضح باشد. "ششم" افضاء 
یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غائط او یکی شده باشد. "هفتم" آنکه گوشت یا 
استخوانی در فرج او باشد که مانعی نزدیکی شود. 


(مسأله ۲۵۲۴): اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او یکی از چهار عیب را داشته 


"اول " دیوانگی چه پیش از عقد باشد. و یا بعد از عقد» نزدیکی کرده باشد. یا بعد از آن 
دیوانه شود. 


"دوم" آلت مردی نداشته باشده یا بعد از عقد پیش از نزدیکی بریده شود. 


"سوم" شوهر خصی باشد. یعنی تخمهایش را کشیده باشند در صورتی که امر را بر 


۵.۴ 


طلاق دادن است. 


"چهارم " مرضی دارد که نمی تواند وطی و نزدیکی نماید هر چند آن مرض بعد از 
عقد و پیش از نزدیکی عارض شده باشد. در تمام این صور بدون طلاق می تواند عقد را 
بهم بزند. ولی در صورتی که شوهر نمی تواند نزدیکی نماید. لازم است که زن رجوع به 
حاکم شرع یا وکیل او نماید. و حاکم شوهر را یک سال مهلت می دهد و چنانچه شوهر 
نتوانست به آن زن یا زنی دیگر نزدیکی کند. پس از آن زن می تواند عقد را به هم بزند» و 
اگر آلت مردی بعد از نزدیکی بریده شود. و زن عقد ازدواج را فسخ کند فسخ اثری ندارده 
اگر چه احتیاط مستحب این است که شوهر او را طلاق دهد. 


(مسأله ۲۵۲۵): اگر بواسطه آنکه مرد نمی تواند وطی و نزدیکی کند زن عقد را به هم 
بزند» شوهر باید نصف مپر را بدهد. ولی اگر بواسطه یکی از عیبهای دیگری که گفته شد. 
مرد یا زن عقد را به هم بزند. چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد چیزی بر او نیست و 


عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است: 


(مساله ۲۵۲۶: ازدواج با زنهاتی که با نسان محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و 
عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن» حرام است. 

(مسأله ۲۵۲۷): اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید. اگر چه با او نزدیکی نکند» مادر 
و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می شوند. 

(مسأله ۲۵۲۸): اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید دختر و نوه دختری و پسری 
آن زن هر چه پائین روند. چه در وقت عقد باشند. یا بعدا به دنیا بيینده به آن مرد محرم 


می شوند. 


۵۰۵ 


(مسأله ۲۵۲۹: اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد تا وقتی که آن 
زن در عقد او است بنا بر احتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند. 


(مسأله ۲۵۳۰): عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر» و عمه و خاله پدر پدرء یا مادر پدر 


(مسأله ۲۵۲۱): پدر و جد شوهر هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری و دختری او هر 
چه پائین آیند چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بيایند به زن او محرم هستند. 

(مسأله ۲۵۳۲): اگر زنی را برای خود عقد کند دائمه باشد یا صیغه. تا وقتی که آن زن 
در عقد او است. نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید. 

(مسأله ۲۵۳۲: اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می شود طلاق 
رجعی دهد در بین عده نمی تواند خواهر او را عقد نماید ولی در عده طلاق بائن می تواند 


با خواهن او ا رھوج اید و در عده شیاه احباط واغب ان ات که رواخ نک 


(مسأله ۲۵۳۴): انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج 
کند» ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن اجازه نماید» اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۵۳۵): اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی 
نزند. چنانچه بدا رضایت ندهد عقد آنان باطل است. 


(مسأله ۲۵۳۶: اگر انسان پیش از آنکه دخترخاله خود را بگیرد با مادر آن زنا کند. 
دیگر نمی تواند با آن ازدواج نماید. و بنا بر احتیاط واجب دختر عمه نیز این حکم را دارد. 


(مسأله ۲۵۳۷): اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نماید و 


۵۰۶ 


پس از نزدیکی با آنان» با مادرشان زنا کنده موجب جدائی آنها نمی شود و اما اگر پیش از 
آنکه با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید احتیاط واجب آن است که در این صورت از 
ایشان, به طلاق دادن جدا شود. 


(مسأله ۲۵۳۸): اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند احوط آنست که با دختر او 
ازدواج نکند» بلکه اگر زنی را عقد نماید و پیش از آنکه با او نزدیکی کند با مادر او زنا کند 
احتیاط واجب آنست که از آن زن با طلاق جدا شود ولی اگر با او نزدیکی کند و بعد با 
مادر او زنا نماید بی شبهه لازم نیست از آن زن جدا شود. 


(مسأله ۲۵۳۹): زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآیده مرد مسلمان هم نمی تواند 
با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و 
نصاری مانعی ندارد» و بنا بر احتیاط واجب عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فرق از 
قبیل خوارج و غلات و نواصب که خود را مسلمان می دانند در حکم کافرانده و مرد و زن 
مسلمان نمی توانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند. 


(مسأله ۲۵۴۰): اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است. زنا کند آن زن بنا بر احتیاط 
کند بعداً می تواند او را عقد نماید» اگر چه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند» و 
معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق. گفته خواهد 


(سأله ۲۵۴۱ اگر با زنی بی شوهری که در عده نیست زنا کند بعداً می تواند آن زن 
را برای خود عقد نماید ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد 
او را عقد نماید. و اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند نیز این احتیاط مراعات شود. 


۵۰۷ 


(مسأله ۲۵۴۲): اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند» چنانچه مرد و 
زن: با یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام 
است آن زن بر او حرام ابدی می شود اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده 
باشد. 


(مسأله ۲۵۴۳): اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند» و با او نزدیکی 
کند. آن زن بر او حرام ابدی می شود اگر چه نمی دانسته که آن زن در عده است یا نمی 
دانسته که عقد زن در عده حرام است. 


کند. باید از او جدا شود و بعدا هم نباید او را برای خود عقد کند. و همچنین است اگر 
نداند که آن زن شوهر دارد. ولی بعد از ازدواج با او نزدیکی کرده باشد. 

(مسأله ۲۵۴۵): زن شوهردار اگر زنا کند بر مرد زنا کننده بنا بر احتیاط حرام ابدی می 
شود. ولی بر شوهر خود حرام نمی شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد 
بهتر است که شوهر او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد. 

(مسأله ۲۵۴۶): زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را 
بخشیده یا مدتش تمام شده چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند موقع عقد 
شوهر دوم عدّه شوهر اول تمام بوده. یا نه» به شک خود اعتنا نکند. 


(مسأله ۲۵۴۷): مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است اگر 
چه لواط کننده بنا بر احتیاط واجب و لواط دهنده بالغ نباشند ولی اگر گمان کند که دخول 
شده» یا شک کند که دخول شده یا نه» بر او حرام نمی شوند. 


(مسأله ۲۵۴۸): اگر با مادر یا خواهر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط 
کند آنها بر او حرام نمی شود مگر اینکه آن ازدواج به طلاق یا مانند آن بهم بخورد و 
لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند در این صورت احتیاط واجب آن است که با 
آنها ازدواج ننماید» و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر لواط بعد از ازدواج و پیش از 
نزدیکی» تحقق یابد که باید از زن بطلاق جدا شود. 

(مسأله ۲۵۴۹: اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج 
نماید عقد او باطل است و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است» دیگر نمی 
تواند آن زن را عقد کند. 

(مسأله ۲۵۵۰): اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست 
ازدواج کند عقد او باطل است و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام 

(مسأله ۲۵۵۱): اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به جا نیاورده زنش 
و زنان دیگر بر او حرام می شوند و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بر 
او حرام می شوند» ولی اگر بعد طواف نساء را انجام دهند حلال می شوند. 

(مسأله ۲۵۵۲): نزدیکی با دختری که بالغ نشده حرام است ولی اگر کسی دختر نابالغی 


کرده باشد. (افضا آن است که راه بول و حیض و یا راه غائط و حیض یکی شده باشد) 
علاوه بر مهر دیه افضا را نیز بدهد» و نفقه او را هم تا آن زن زنده است بدهد. 


(مسأله ۲۵۵۳): زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود ولی 
اگر با شرائطی که در احکام طلاق گفته می شود با مرد دیگری 


۵۰۹ 


(مسأله ۲۵۵۴): وارد نمودن منی شوهر در رحم زوجه او بدون جماع» با بعضی وسائل 
امروزی» با اجازه زوجه اشکال ندارد. و باید مباشر شوهر یا زوجه باشد. و اگر بچه متولد 


شود مال همان مرد و زن است و تمام احکام فرزند بر آن مترتب است. 


(مسأّله ۵ ) جائز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم اجنبیه» چه با اجازه زن 
باشد» یا بدون اجازه. و چه با اجازه شوهر باشد يا بدون اجازه. حتی اگر شوهر هم نداشته 


(مسأله ۲۵۵۶): اگر منی مرد اجنبی راء داخل رحم اجنبیه نماید و معلوم شود بچه از آن 
منی است» پس اگر از روی شبهه بوده منل اینکه مرد گمان می کرده زن خودش می 
باشد و زن هم گمان می کرده منی شوهرش می باشد. و بعد از عمل معلوم شود که از 
شوهر نیست. فرزند از همان زن و صاحب منی می باشد. و تمام احکام فرزند را دارده و اگر 
از روی علم و عمد باشد محل اشکال است. و باید احتیاط در تمام مسائل مراعات شود. و 
اشکالی نیست که اگر دختر باشد» با پدر که صاحب منی است. و با بقیه محارمش» اگر 
بعقد صحیح می بود ازدواج نمی توانده و اگر پسر باشد با مادر و بقیه محارمش» ازدواج 
نمی تواند و باید در تمام مسائل دیگر از جمله ارث احتیاط کند. 


احکام عقد دائم: 
(مسأله ۲۵۵۷): زنی که عقد دائمی شده احتیاط در آن است که بدون اجازه شوهر برای 


کارهای جزئی نیز از خانه بیرون نرود هر چند با حق شوهر منافات نداشته باشد و بايد خود 
را برای هر لذتی که او می خواهد تسلیم 


۸2۳-۰ 


نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند» و تهیه غذا و لباس و منزل 
زن مادامی که بدون عذر از منزل او بیرون نرفته بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه 
تواناتی داشته باشد يا نداشته باشد مدیون زن است. 

(مسأله ۲۵۵۸): اگر زن در کارهاتی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند 
حق همخوابی ندارد و گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل نیز ندارد. و اما مهر او 
بدون اشکال از بین نمی رود. 


(مسأله ۲۵۵۹): مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند. 


(مسأله ۲۵۶۰): مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست ولی اگر 
شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد. بايد خرج سفر او را بدهد و یا اینکه زن مریض باشد 
و معالجه آن احتیاج به سفر داشته باشد باید شوهر مخارج سفرش را بدهد. 


(مسأله ۲۵۶۱): زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی دهد بنا بر 
احتیاط با اجازه حاکم شرع می تواند خرجی خود را بدون اجازه شوهر از مال او بردارد» و 

(مسأله ۲۵۶۲): اگر دختر پدرش را در تعیین مهر وکیل بگیرد و پدر مهر دخترش را 
پدر هبه کند و آن حرام نیست. 

(مسأله ۲۵۶۳): مرد اگر دو زن داشته باشد و نزده یکی از آنها یک شب بمانده واجب 


است. نزد دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بمانده و در غير این صورت ماندن نزد 


هر چهار شب» یک شب نزد زن 


۵۱١ 


دائمی خود بماند. 


(مسأله ۲۵۶۴): شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه با عیال دائمی جوان خود نزدیکی را 
ترک کند» ولی این حکم در زن پیر مطابق احتیاط است. 


(مسأله ۲۵۶۵): هر چیزی که زن و شوهر به آن راضی شوند مهر واقع می شود. اگر 
چه تعلیم یک سوره قرآن باشد. ولی چیز حرام را مثل شراب و خنزیر نمی شود مهر قرار 
دادء و اگر چیزی حرام را مهر قرار دهد. عقد صحیح است و مهر باطل و اگر نزدیکی نموده 
باشد» می تواند زن مهر یکی از زنهای را که مثل او هست از شوهر بگیرد. 

(مسأله ۲۵۶۶): اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانجه مرد 
با زن نزدیکی کند. باید مهر او را مطابق مهر زنهائی که مثل او هستند بدهد و اما در متعه 
چنانچه مهر را معین نکنند عقد باطل می شود. 

(مسأّله ۷ اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین نکرده باشند. 
زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند» چه شوهر توانائی 
دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولی اگر پیش از گرفتن مهرء به نزدیکی راضی 
شود و شوهر با او نزدیکی کند. دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر 
جلوگیری نماید. 

(مسأله ۲۵۶۸): آنجه در بعضی بلاده مرسوم است که مالی را از داماد بعنوان شیربها با 
بعنوان دیگری می گیرند و به داماد می گویند تا فلان مبلغ را ندهی کار شما را راہ نمی 
اندازم» حرام است و به منزله دختر فروشی است. 


متعه (ازدواج موقت): 


(مسأله ۲۵۷۰): احتباط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با 
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متعه خود نزدیکی را ترک نکند. 

(مسأله ۲۵۷۱): زنی که صیفه می شود اگر چه در عقد شرط کند که شوهر با او 
ولی اگربعاً بهنزدیکی راضی شود. شوهر می تواند با او نزدیکی نماید 

(مسأله ۲ زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی بر شوهر ندارد. 

(مسأله ۲۵۷۳): زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد. و از شوهر ارث نمی برد و 
شوهر هم از او ارث نمی برد» مگر در صورتی که ارث بردن را شرط کرده باشند که در این 

(مسأله ۲۵۷۴): زنی که صیغه شده اگر چه نداند که حق خرجی و همخوابی ندارده عقد 
او صحیح است و برای آنکه نمی دانسته, حقی به شوهر پیدا نمی کند. 

(مسأله ۲۵۷۵): زنی که صیغه شده چنانچه بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود. و به 
واسطه بیرون رفتن» حق شوهر از بین برود بیرون رفتن او حرام است و بنا بر احتیاط در 
صورتی که حق شوهر از بین نرود» نیز بدون اجازه او از خانه بیرون نرود. 

(مسأله ۲۵۷۶): اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود 
صیغه نماید» چنانجه مرد او را به عقد دائم خود درآورده یا به غير از مدت يا مبلغی که 
باطل است. 

(مسأله ۲۵۷۷): برای محرم شدنء می تواند پدر با جد پدری» دختر نابالغ خود را یک 
ساعت يا بیشتر به عقد کسی درآورد ولی باید آن عقد برای 
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دختر نفعی داشته باشد. و اما اگر برای پسر نابالغ جهت محرم شدن در زمانی که به طور 
کلی قابلیت استمتاع را نداشته باشد زنی را عقد نمایند محل اشکال است مگر در صورتی 
که ماک حر جر ام باد ا اک خر احاح به رکه ده باس ی رن وی در 
صورتی او را تربیت می کنم که شوهرم باشد. 

(مساله ۲۵۷۸): اگر پدر يا جذ پدری» طفل خود را که در محل دیگری است و نمی 
داند زنده است یا مرده» برای محرم شدن به عقد کسی درآورده بر حسب ظاهر محرم 
بودن حاصل می شود و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد. آن دختر زنده نبوده عقد 
باطل است. و کسانی که به واسطه عقد قافرا محرم شده بودند نامحرمند. 

(مسأله ۲۵۷۹): اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشد. چنانچه با او نزدیکی کرده» باید 
تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد. و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف مپر را 
بدهد. و احتیاط مستحب آن است که تمام مهر را بدهد. 
عقد دائم خود درآورد یا اينکه دوباره صیغه نماید. 


احکام نگاه کردن: 


(مسأله ۲۵۸۱): نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و دختری که نه ساله نشده ولی 
خوب و بد را می فهمد و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت» چه بدون آن 
حرام است. و نگاه کردن به صورت ودستهای آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است. بلکه 
احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به 


بدن مرد نامحرم حرام می باشد. 
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(مسأله ۲ اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زنهای مسلمان که به 
نهی کردن قبول نمی کنند و مبتذلات هستند و زنهای کفار و جاهاتی از بدن که عادت 
آنها به پوشانیدنش نیست نگاه کند در صورتی که نترسد به حرام بیفتد» اشکال ندارد. 


بدن و موی خود را از پسری هم که بالخ نشده» ولی خوب و بد را می فهمد بپوشاند. 


(مسأّله ۴ نگاه کردن به عورت دیگری حتی به عوت بجه ممیّزی که خوب و بد 
را می فهمد حرام است» اگر چه از پشت شيشه یا در آئینه یا آب صاف و مانند اینها باشد. 


ولی زن و شوهر و کنیز و مولایش می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

(مسأله ۲۵۸۵): مرد و زنی که با یکدیگر محرمند. اگر قصد لذت نداشته باشند» می 
توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. و در حکم عورت است مابین ناف و 
زانوهای آنها علی الا حوط. 

(مسأله ۲۵۸۶): مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم 


به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است. 


(مسأله ۲۵۸۷): مرد نباید عکس زن نامحرم را بیندازد. و اگر زن نامحرمی را بشناسد 
بنا بر احتیاط نباید به عکس او نگاه کند. 


(مسأله ۲۵۸۸): اگر زن بخواهد زن دیگر یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند یا 
عورت او را آب بکشد بايد چیزی در دست کند که دست آن زن به عورت او نرسد و 
همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر» یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند یا عورت او را 
او ای اهاط راخب ان امھ کج و کرو کر 
آب کشیدن عورت یکدیگر 


۵1۵ 


به هر نحو که باشد پرهیز کنند. ولی در حال ضرورت اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۵۸۹): اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست 
به بدن او بزند اشکال ندارد. ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالحه کند. نباید دست به بدن 
او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالحه کند نباید او را نگاه کند. 

(مسأله ۲۵۹۰): اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کنده بنا 
بر احتیاط واجب باید آئینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره ای جز نگاه 
کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. 


مسائل متفرقه زناشوئی: 


(مسأله ۵۱ کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می افتد. واجب است زن 
بگیرد. 

(مسأله ۲۵۹۲): اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود 
که باکره نبوده و بکارتش به نزدیکی مردی با او از بین رفته بنا بر احتیاطء نمی تواند عقد 
را به هم بزند ولی می تواند با ملاحظه نسبت» تفاوت بین مهر باکره و غیر باکره را از 
مهری که قرار داده اند بگیرد. 

(مسأله ۲۵۹۳): ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست و 
دیگری هم نمی تواند وارد شود در صورتی که احتمال فساد برود حرام است. و نمازشان 
بچه ای که خوب و بد را می فهمد در آنجا باشد یا احتمال فساد نرود اشکال ندارد. 

(مسأّله ۴ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را 
ندهد» عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد. 
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(مسأله ۲۵۹۵): مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر یا معاد» یا از فرقه های خوارج و 
ناصبی و غلات بوده باشد و یا حکم ضروری دین یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دين 
اسلام می دانند مثل واجب بودن نماز و روزه در صورتی که بداند آن حکم ضروری دين 
است» انکار کند مرتد می شود. و احکامی که در مسائل آینده ذکر می شود بر او مترتب 
است. 

(مسأله ۲۵۹۶): اگر زن پس از ازدواج به طوری که در مسأله پیش گفته شد مرتد شود 
عقد او باطل می گردد. و چنانجه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عده ندارد. و همچنین 
است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه باشد اما اگر یائسه نباشد بايد به دستوری که 
در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد و مشهور آن است که اگر در بین عه 
مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می ماند ولی این حکم محل اشکال است و البته 
احتیاط در تجدید عقد ترک نشود و معنای یائسه در مسأله (۴۷۹) گذشت. 


و بايد به مقدار عده وفات که در احکام طلاق گفته می شود عده نگهدارد. 


(مسأله ۲۵۹۸): مردی که از پدر و مادر غير مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر 
بعد از ازدواج مرتد شود عقد او باطل می گردد و چنانچه با زنش نزدیکی نکرده پا اینکه 
زن یائسه باشد عدّه ندارده و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او در سن زنهای باشد که 
حیض می بیند باید آن زن به مقدار عدّه طلاق که در احکام طلاق گفته می شود عده 
نگهداره و مشهور آن است که اگر پیش از تمام شدن عذه. شوهر او مسلمان شود عقد او 
به حال خود باقی می ماندولی این حکم نیز محل اشکال است و ابته احتاط در تجدید 
عقد. ترک نشود. 
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(مسأله ۲۵۹۹): اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد 
هم قبول کند» نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد. 


(مسأله ۲۶۰۰): اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد. شوهر بعدی می تواند 
آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر 
خود عقد کند. می تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. 


(مسأله ۲۶۰۱): اگر زنی از زنا آبستن شود در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او 
زنا کرده» یا هر دوی آنان مسلمان باشند. برای آن زن جایز نیست بچه را سقط کند. 

(مسأله ۲۶۰۲: اگر کسی با زنی زنا کند» چنانجه بعد از استبراء بنحو که در مسأله 
۳ گفته شد او را عقد کند و بچه ای از آنان پیدا شود در صورتی که نداند از نطفه 
حلال است با حرام. آن بجه حلال زاده است. 


نداند و بچه ای از آنان به دنیا آیده حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو می باشد ولی اگر 
ن فن افد که در هه امت و زوت دو دة خاو تیش فرغ بچ رند بر امت و 


در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می باشند. 

(مسأله ۲۶۰۴): اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد ولی اگر بگوید شوهر 
ندارم حرف او قبول می شود. 

(مسأله ۲۶۰۵): اگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج کرد و بدا 
کسی بگوید آن زن شوهر داشته چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته, نباید حرف 
آن کس را قبول کرد. 


(مسأله ۲۶۰۶): تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده, پدر نمی تواند او را از مادرش جدا 
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مادرش جدا نکند. 


(مسأّله ۷ مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغ است یعنی مکلف شده 
عجله کنند. از حضرت صادق ((علیه السلام)) روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن 
است که دخترش در خانه او حیض نبیند. 

(مسأله ۲۶۰۸): اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد واجب است 
که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند. 

(مسأله ۲۶۰۹: کسی که از زنا به دنیا آمده» اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه 
حلال زاده ات 


(مسأله ۲۶۱۰): هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند 
معصیت کرده» ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا آید حلال زاده است. 


(مسأله ۲۶۱۱: زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات که 
مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد. شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد. باید از 
شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده 
باشد. زن باید عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهای که مثل او هستند 
بدهد. ولی خرج عدّه ندارد. 


احکام شیر دادن: 


(مسأله ۲۶۱۲): اگر زنی بچه ای را با شرائطی که در مسأله (۲۶۲۱) گفته خواهد شد 


شیر دهد آن بچه به این عده محرم می شود: 
"اول" خود زن و آن را مادر رضاعی» می گویند. 
"دوم" شوهر زن که شیر مال او است» و او را پدر رضاعی می گویند. 


"سوم" پدر و مادر آن زن» هر چه بالا روند اگر چه پدر و مادر رضاعی او باشند. 
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"'چهارم" بچه هائی که از آن زن به دنیا آمده اند یا بعد به دنیا می آیند. 


"پنجم " بچه های اولاد آن زن هر چه پائین روند چه از اولاد او بدنیا آمده چه اولاد 


او آن بچه ها را شیر داده باشند. 


"ششم" خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعی باشند. یعنی به واسطه شیر خوردن با 


آن زن خواهر و برادر شده باشند. 
"هفتم " عمو و عمّه آن زن» اگر چه رضاعی باشند. 
هة هشته' دائی و خاله أن زن» اگر چه رضاعی باشند. 


"نهم " اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه پائین رونده اگر چه 


"دهم" پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است» هر چه بالا روند. 


"یازدهم " خواهر و برادر شوهری که شیر مال او است» اگر چه خواهر و برادر رضاعی 
او باشند. 


"دوازدهم " عمو و عمّه و دائی و خاله شوهری که شیر مال او است» هر چه بالا روند 
اگر چه رضاعی باشند. و نیز عده دیگری هم که در مسائل بعد گفته می شود به واسطه 
شیر دادن محرم می شوند. 

(مسأله ۲۶۱۳): اگر زنی بچه ای را با شرائطی که در مسأله (۲۶۲۱) گفته می شود شیر 
دهد پدر آن بچه نمی تواند با دخترهائی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند. ولی 
جاقر است‌با دهتزهای رضاعی ان زنمه ازدواع کاک چه اط جج آن است که با 
آنان ازدواج نکند. و نیز نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او است اگر چه 
دخترهای رضاعی او باشند برای خود عقد نماید و در هر دو صورت چنانچه یکی از آنها 
فعا زن او باشد عقد او باطل می شود 


(مسأله ۲۶۱۴): اگر زنی بچه ای را با شراتطی که در مسأله (۲۶۲۱) 
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گفته می شود شیر دهد» شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم 


خواهر و برادر آن بچه محرم نمی شوند. 


(مسأله ۶۵ اگر زنی بچه ای را شیر دهد به برادرهای آن بچه محرم نمی شود و 
نیز خویشان آن زن» به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند. 


(مسأله ۲۶۱۶: اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن 
نزدیکی نماید» دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند. 


(مسأله ۲۶۱۷): اگر انسان با دختری ازدواج کند. دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را 
شیر کامل داده ازدواج نماید. 

(مسأله ۲۶۱۸): انسان نمی تواند با دختری که مادرء یا مادربزرگ او آن دختر را شیر 
کامل داده ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد 
انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید. و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد 
کند» بعد مادر یا مادر بزرگ» یا زن پدر او آن دختر را شیر دهد عقد باطل می شود. 


(مسأله ۲۶۱۹): با دختری که خواهرء یا زن برادر انسان او را شیر کامل داده نمی شود 
ازدواج کرد و همچنین است اگر خواهر زاده» با برادر زاده» یا نوه خواهرء يا نوه برادر انسان 
آن دختر را شیر داده باشد. 

(مسأله ۲۶۲۰): اگر زنی بچه دختری خود را شیر دهد آن دختر به شوهر خود حرام 
می شود» و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. 
ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد. زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر 


شوهر خود حرام نمی شود. 


(مسأله ۲۶۲۱): اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر 


۵۲۱ 


پدرش شیر دهد آن دختر به شوهر خود حرام می شود چه بچه از همان دختر چه از زن 


شرائطی شیردادن که علت محرم شدن است: 


(مسأله ۲۶۲۲): شیردادنی که علت محرم شدن است نه شرط دارد: 


٤ a 1 1‏ “ 1 1 پر 
اول بچه شیر زن زنده را بخورد» پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد 
فائده ندارد. 


"دوم" شیر آن زن از حرام نباشد» پس اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به 
بچه دیگر بدهند» به واسطه آن شیر بجه به کسی محرم نمی شود. 


"سوم" بچه شیر را از پستان بمکد پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اثری ندارد. 
"چهارم " شیر خالس باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد. 


"پنجم " شیر از یک شوهر باشد» پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند. بعد شوهر 
دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زائیدن, شیر که از شوهر اول داشته باقی باشد و 
لا هشت. دفعه پیشن از زاين از شیر شوهر اول و هفت دفعة بعد از واتیدن از شیر 
شوهر دوم به بچه ای بدهدء آن بچه به کسی محرم نمی شود. 


کسانی که به واسطه شیر خوردن به آن بچه محرم می شوند باید با او ازدواج نکنند و نگاه 


"هفتم " پانزده مرتبه يا یک شبانه روز به طوری که در مسأله بعد گفته می شود شیر 
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به او شیر دهند. در صورتی که بین آن ده مرتبه هیچ فاصله حتی به طعام دادن نباشد 


"هشتم" دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند 
به کسی محرم نمی شود بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از 
آن هفت مرتبه شیر بخورد به کسی محرم نمی شود ولی چنانچه از موقع زائیدن زن 
شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه ای را شیر دهد آن بچه به 
کسانی که گفته شد محرم می شود و مقتضای احتیاط ترک نظر محرمانه بین آن بچه 
بعد از بلوغ. و بین محارم رضاعی او می باشد. 


"نهم" شیر از زایمان باشد, نه به واسطه مکیدن طفلی» شیر در پستان زنی شوهردار یا 
بی شوهر پیدا شود و شیر بدهد و مکرر مشاهده شده است که در اثر مکیدن طفل حتی از 
پستان بعضی از زنهای پیر شیر پیدا شده است» و چنین رضاعی موجب محرمیت نمی 
شود. 


(مسأله ۲۶۲۳): باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کسی دیگر را نخورد ولی 
اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین» غذا خورده اشکال ندارد و نیز باید پانزده مرتبه را از 
شیر یک زن و در بین پانزده مرتبه شیر کسی دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله 
شیر بخورده ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند پا کمی صبر کند که از زمان اولی 
که پستان در دهان می گیرد» تا وقتی سیر می شود یک دفعه حساب شود اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۶۷۲۴): اگر زن از شیر شوهر خود بچه ای را شیر دهد بعد شوهر دیگر کند و 
از شیر شوهر دوم بچه دیگر را شیر دهد, آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی شونده اگر چه 
بهتر آن است که با هم ازدواج نکنند. 
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(مسأله ۲۶۲۵): اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد. همه آنان به 
یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می شوند. 

(مسأله ۲۶۲۶): اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنها با شرائطی که گفته شد 
بچه را شیر دهند همه آن بچه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم می 


(مسأله ۷ اگر کسی دو زن شیرده دارد و یکی از آنان بجه ای را له هش“ 
مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی شود. 


(مسأله ۲۶۲۸): اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد خواهر و 
برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی شوند. 

(مسأله ۲۶۲۹: انسان نمی تواند بدون اذن زن خود با زنهای که به واسطه شیر 
خوردن خواهرزاده یا برادرزاده زن او شده اند ازدواج کند. و نیز اگر با پسر لواط کندء نمی 
توانند دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را که رضاعی هستند یعنی به واسطه شیر 
خوردن دختر و خواهر و مادر او شده اند برای خود عقد کند. 


(مسأله ۲۶۳۲۰: زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی شود اگر چه 
احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند. 


(مسأله ۲۶۳۱): انسان نمی تواند با دو خواهر, اگر چه رضاعی باشند یعنی به واسطه 
شیر خوردن» خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند. و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد 
بفهمد خواهر بوده انده در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده مقتضای احتیاط بطلان 
هر دو عقد است. و اگر در یک وقت نبوده» عقد اولی" صحیح و عقد "دومی" باطل می 
باشد. 


(ضبألة ۲۶۳۲ اگرنزن از شیر شوهر خود کسانن.(| که بعداً کف می شود شیور دهد 
شوهرش بر او حرام نمی شود اگر چه بهتر آنست که 
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احتیاط کنند. 

"اول " برادر و خواهر خود را. 

"دوم " عمو و عمه و دائی و خاله خود را. 

"سوم" اولاد عمو و اولاد دائی خود را. 

' چهارم' برادرزاده خود را. 

"پنجم" برادر شوهر یا خواهر شوهر خود را. 

"ششم" خواهرزاده خود یا خواهرزاده شوهرش را 

"هفتم" عمو و عمه و داتی و خاله شوهرش را 

"هشتم " نوه زن دیگر شوهر خود را 

(مسأله ۲۶۳۲): اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به او محرم نمی 
شود ولی احتیاط مستحب آنست که از ازدواج با او خودداری نماید. 

(مسأله ۲۶۳۴): مردی که دو زن داردء اگر یکی از دو زن فرزند عموی زن دیگر را شیر 
دهد زنی که فرزند عموی او شیر خورده, به شوهر خود حرام نمی شود. 


آدانتبا سیر دادن: 


(مسأله ۲۶۲۵): برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر اوست و سزاوار است که 
مادر برای شیردادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوبست که شوهر مزد بدهد. و اگر مادر 
بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد» شوهر می تواند بجه را از او گرفته و به دایه بدهد. 
عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم 
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ای بگیرند که شیرش از بچه ای است که از زنا بدنیا آمده باشد. 


مسائل متفرقه شیردادن: 


(مسأله ۲۶۲۷): مستحب است از زنها جلوگیری کنند که هر بچه ای را شیر ندهند. 
زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده اند و بعداً دو نفر محرم با 
یکدیگر ازدواج نمایند. 

(مسأّله ۸ کسانی که بواسطه شیر خوردن» خویشی پیدا می کنند مستحب است 
یکدیگر را احترام نماینده ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حق های خویشی که انسان با 
خویشان خود دارد برای آنان یست. 


بدهند. 


(مسأله ۲۶۴۰): اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود زن می تواند بدون 
اجازه شوهر بچه کسی دیگر را شیر دهد» ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به 
واسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام می شود مثلاً اگر شوهر او دختر 
شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد. زن نباید آن دختر را شیر دهد چون اگر آن دختر 
را شیر دهد» خودش مادر زن شوهرش می شود و بر او حرام می گردد. 

(مسأله ۲۶۴۱): اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود. باید دختر شیرخواری 
را مثلاً دو روزه برای خود صیفه کند. و در آن دو روز با شرائطی که در مسأله (۲۶۲۲) 
گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد وقتی که پانزده مرتبه شیر دهد. مثلاً آن دختره 
دختر رضاعی برادر می شود و بر او حرام ابدی می شود و زن برادر مادرزن او می شود و 
محرم می شود. 
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(مسأله ۲۶۴۲): اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند» بگوید به واسطه شیر 
خوردن آن زن بر او حرام شده مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده چنانچه تصدیق او ممکن 
باشد و علم به دروغ گفتن او نباشد. نمی تواند با آن زن ازدواج کند» و اگر بعد از عقد 
بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید. عقد باطل است پس اگر مرد با او نزدیکی 
نکرده باشد یا نزدیکی کرده باشد ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام 
است مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده» شوهر باید مهر او را 
مطابق زنهاتی که مثل او هستند بدهد. 


(مسأله ۲۶۴۳): اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده 
چنانجه تصدیق او ممکن باشد نمی تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید 
مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسأله 


(مسأّله ۴ شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می شود: اول 
خبر دادن عده ای که انسان از گفته آنان یقین پیدا می کند. "دوم" شهادت دو مرد عادل 
یا یک مرد و دو زن یا چهار زن که عادل باشند. ولی باید شرائط شیر دادن را هم بگویند 
مثلاً بگویند ما دیده ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده 
و چیزی هم در بین نخورده و همچنین سایر شرطها را که در مسأله (۲۶۲۲) گفته شد 
شرح دهند. 

(مسأله ۲۶۴۵): اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر خورده 


پا نه» یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده بچه به کسی محرم نمی شود ولی 
بهتر آن است که احتیاط کنند. 
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احکام طلاق 


(مسأله ۲۶۴۶): مردی که زن خود را طلاق می دهد باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار 
خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز 
باید قصد طلاق داشته باشد پس اگر صیغه طلاق را مثلاً به شوخی بگوید صحیح نیست. 

(مسأله ۲۶۴۷): زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش 
در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته می 
شود. 

(مسأله ۲۶۴۸): طلاق دادن زن در حال حیض يا نفاس در سه صورت صحیح است: 


"اول " آنکه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد. 


"دوم" معلوم باشد آستن است و اگر سلوم نباشد و شوهرش در حال حیض سلاقش 
بدهد بعد بفهمد آبستن بوده احتیاط واجب آنست که دوباره او را طلاق دهد. 


"سوم" مرد بواسطه غائب بودن یا حبس بودن نتواند بفهمد که زن او از خون حیض و 
ی تاک اروت را ند 


(مسأله ۲۶۴۹): اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود که 
موقع طلاق در حال حیض وده طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش 
دهد بعد معلوم شود پاک بوده. طلاق او صحیح است. 

(مسأله ۲۶۵۰): کسی که می داند زنش در حال حیض يا نفاس است. اگر غاب شود 
مثلا مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد باید تا مدتی که معمولاً زنها از حیض یا 
نفاس پاک می شوند صبر کند و بعد طلاق بدهد. 
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(مسأله ۲۶۵۱): اگر مردی که غائب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند 
اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض پا نفاس است يا نه» اگر چه اطلاع او از روی 
عادت حیض زن, یا نشانه های دیگر می باشد که در شرع معین شده بايد تا مدتی که 
معمولا زنها از حیض یا نفاس پاک می شوند صبر کند. 


(مسأله ۲۶۵۲: اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و 
بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود ولی زنی را که نه 
سالش تمام نشده یا آبستن است اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد اشکال ندارد. و همچنید 
است اگر یائسه باشد (معنای پائسه در مسأله ۴۷۹ گذشت). 


(مسأله ۲۶۵۳): اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و در 
همان پاکی طلاقش دهد چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بود بنا بر احتیاط 


(مسأله ۲۶۵۴): اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و 
قرش ا کا افد کر یر اا دهد تایه به ری کی و ا 
مدت کمتر از یکماه نباشد. 


(مسأله ۲۶۵۵): اگر مرد بخواهد زن خود را که بواسطه اصل خلقت يا مرضی حیض 
نمی بیند طلاق دهد. باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خودداری 
نماید و بعد او را طلاق دهد. 


(مسأله ۶۵۶ طلاق باید به صبعه عربی صحیح و کلمه طلاق خوانده شود و دو مرد 


عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا 
Sb‏ راخ فاظنه 
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طالق" یعنی زن من فاطمه رها است و اگر دیگری را وکیل کند آن وکیل باید بگوید: 

زوج مُوکلی فاطِمة طالق " و در صورتی که زن معین باشد ذکر نام او لازم نیست. 
(مسأله ۲۶۵۷): زنی که صیفه شده مثلاً یک ماهه یا یکساله او را عقد کرده اند طلاق 

ندارد و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود. یا مرد مدت را به او ببخشد به این 


ترتیب که بگوید: مدت را بتو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض لازم 


عده طلاق: 


(مسأله ۲۶۵۸): زنی که نه سالش تمام نشده» و زن یائسه عده ندارنده یعنی اگر چه 
شوهرش با او نزدیکی کرده باشد. بعد از طلاق می تواند فوراً شوهر کند. 

(مسأله ۲۶۵۹): زنی که نه سالش تمام شده و پائسه نیست و شوهرش با او نزدیکی 
کند اگر طلاقش دهد بعد از طلاق باید عده نگهدارد و عده زن آزاد آن است که بعد از 
آنکه شوهرش در پاکی طلاقش داد. بقدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و 
همین که کین سوم را دید غده او تمام می شود و ھی تواند شوهر کند. ولی اگر پیش از 


نزدیکی کردن با اوه طلاقش بدهد عده ندارد یعنی می تواند بعد از طلاقش قور شوهر 
کند. 


(مسأله ۲۶۶۰): زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زنهای باشد که حیض می بیننده 
چنانجه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد. بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده 
نگهدارد. 

(مسأله ۲۶۶۱): زنی که عده او سه ماه است. اگر اول ماه طلاقش بدهند. باید سه ماه 


هلالی یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه عده 
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نگهدارد. و اگر در بین ماه طلاقش بدهد. باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری 
ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد. تا سه ماه تمام شوده مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه 
طلاقش دهند و آن ماه بیست و نه روز باشد» باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و 
بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد. و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست 
و یک روز عده نگهدارد تا به مقداری که از ماه اول عده نگهداشته سی روز شود. 

(مسأله ۲۶۶۲): اگر زن آبستن را طلاق دهند. عده اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه 
او است بنا بر این اگر اد یک ساعت بعد از طلاقء بچه او بدنیا آید عده اش تمام می 
شود. 

(مسأله ۲۶۶۳): زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مغلا یک 
ماهه یا یک ساله شوهر کند» چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام 
شود یا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نگهدارد پس اگر حیض می بیند باید به مقدار 
دو حیض عده نگهدارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی بینده چهل و پنج روز از شوهر 
کردن خودداری نماید و در صورتی که آبستن باشد احتیاط واجب آن است که به هر کدام 
از زائیدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عده نگهدارد. 

(مسأله ۲۶۶۴): ابتداء عده طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می 
شود چه زن بداند طلاقش داده اند. يا نداند پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را 
طلاق داده اند لازم نیست دوباره عده نگهدارد. 


عده زنی که شوهرش مرده: 


(مسأله ۲۶۶۵): زنی که شوهرش مرده در صورتی که آزاد است اگر آبستن نباشد» باید 
تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد یعنی از شوهر کردن 
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خودداری نماید اگر چه پائسه با صغیره باشد» یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد و اگر 
آبستن باشد باید تا موقع زائیدن عده نگهدارده ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز 
بچه اش به دنیا آید باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده 
وفات می گویند. 

(مسأله ۲۶۶۶): زنی که در عده وفات می باشد حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه 

(مسأله ۲۶۶۷): اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات 
شوهر کنده چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است باید از شوهر دوم جدا شود و بنا بر 
احتیاط در صورتی که آبستن باشد تا مقدار زائیدن برای شوهر دوم عده طلاق و بعد برای 
شوهر اول عده وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد» برای شوهر اول عده وفات و بعد برای 
شوهر دوم عده طلاق نگهدارد. 

(مسأله ۲۶۶۸): ابتدای عده وفات در صورتی که شوهر زن غائب یا در حکم غائب باشد 
از موقعی است که زن از مرگ شوهرش مطلع شود. 


"اول " آنکه بنا بر احتیاط مورد تهمت نباشد» "دوم" از طلاق یا مردن شوهرش بقدری 
گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عده ممکن باشد. 


طلاق بان و طلاق رجعی: 


(مسأله ۲۶۷۰): طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع 
کند. یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید و آن بر پنج قسم است: "اول" طلاق زنی 
که نه سالش تمام نشده باشد. "دوم" طلاق زنی که 
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یائسه باشد. "سوم" طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد چهارم " 
طلاق سوم رت که اما سد دة طلای اكد اند "يتخي طلاق حلم فمبارات:ه احکام 
اینها بعداً گفته خواهد شد. و غیر اینها طلاق رجعی است به این معنی تا وقتی زن در عده 
است» شوهرش می تواند به او رجوع نماید. 

(مسأله ۲۶۷۱): کسی که زنش را طلاق رجعی داده است حرام است او را از خانه ای 
که موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون کند» ولی در بعضی از مواقع که از جمله آنها 
زن برای کارهائی غیر لازم از آن خانه بیرون رود. 


احکام رجوع کردن: 


(مسأله ۲۶۷۲): در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع کند. 

"اول " حرفی که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار دهد. 

"دوم" کاری کند و به آن کار قصد رجوع کند و ظاهر این است که به نزدیکی کردن 
رجوع محقق می شود اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. 


(مسأّله ۳ برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد» یا به زن خبر دهد. 
بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند» رجوعش صحیح است. ولی اگر بعد 
از تمامی عه مرد بگوید که در عده رجوع نموده ام لازم است اثبات نماید. 


(مسأله ۲۶۷۴): مردی که زن خود را طلاق رجعی داده» اگر مالی از او بگیرد و با او 
صلح کند که دیگر به او رجوع نکند» این مصالحه اگر چه 
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صحیح است و لازم است که رجوع ننماید ولی حق رجوع او از بین نمی رود و در صورتی 
که رجوع کند طلاقی که داده موجب جدائی نمی شوده و مالی را که جهت مصالحه گرفته 


است. باید به زوجه برگرداند. 


(مسأله ۲۶۷۵): اگر زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند» یا دو بار او را طلاق 
دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند. یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد 
کند بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر 
کند» با پنج شرط به شوهر اول حلال می شود یعنی می تواند آن زن را دوباره عقد نماید. 


"اول " آنکه عقد شوهر دوم همیشگی باشد و اگر مغلا یک ماهه یا یک ساله او را 
صیفه گند بل از آنکه ار او جدا شد شوه اول تم تواند اورا عفد کید 


"دوم" شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند و احتیاط واجب آنست که نزدیکی از جلو 
زن باشد. 


"سوم " شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد. 
چهارم " عدّه طلاق پا عذه وفات شوهر دوم تمام شود 


"پنجم " بنا بر احتیاط واجب شوهر دوم بالغ باشد. 
(مسأله ۲۶۷۶): طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست» و مهر یا مال دیگر خود را 


(مسأله ۲۶۷۷): اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند چنانچه اسم زن مثلا 
فاطمه باشد پس از بذل می گوید: "زوجتی فاطمة خلَعتها علی ما بت " و بنا بر احتیاط 
مستحب نیز بگوید: "هی طالق " یعنی زنم فاطمه 
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باشد بردن نامش در اینجا و در طلاق مبارات نیز لازم نیست. 


(مسأله ۲۶۷۸): اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر 
همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد. چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن 
فاطمه باشد وکیل» صیغه طلاق را اینطور می خواند. "عن موکلتی فاطمّه بَذلْت مرها 
لمُوکلی مُحَمّد لیْحَلعّها علیه " پس از آن بدون فاصله می گوید ارَوجّة مُوٍکلی خالختھا علی 
ما بذلت هی طالق" و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیزی دیگری را بشوهر 
او ببخشد که او را طلاق دهد وکیل باید به جای کلمه "مهرها" آن چیز را بگوید مثلا 
صد اومان داد بايد بكوك تنل ماه شمان 7 


طلاق مبارات: 


(مسأله ۲۶۷۹): اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را 


(مسأله ۲۶۸۰): اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند. چنانجه مثلا اسم زن فاطمه 
باشد, باید بگوید. "بارأت زَوْجتی فاطِمَة عَلی ما بت فهی طالق " یعنی من و زنم فاطمه 
در مقابل بذل کرده او از هم جدا شدیم پس او رها است» و اگر دیگری را وکیل کند 
وکیل باید بگوید "عن قبل موکلی بارأت رَوجتهٌ فاطمة علی ما بَذلّت فهی طالق" در هر 
دو صورت اگر به جای کلمه "علی ما بَذْلّت"» بما بذلت بگوید اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۶۸۱): صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود ولی اگر 
زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسی بگوید برای طلاق فلان مال را 
به تو بخشیدم اشکال ندارد. 


۵۲۵ 


(مسأله ۲۶۸۲: اگر زن در بین عدّه طلاق خلع و یا مبارات از بخشش خود برگردد» 
شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد(مسأله ۲۶۸۴): مالی 
را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد باید بیشتر از مهر نباشد» ولی در طلاق خلع اگر 
بیشتر باشد اشکال ندارد. 


احکام متفرقه طلاق: 


(مسأله ۲۶۸۴): اگر با زن نامحرمی به گمان اینکه عیال خود او است نزدیکی کند. چه 
زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند شوهرش می باشد باید عده نگهدارد. 

(مسأله ۲۶۸۵): اگر با زنی که می داند عیالش نیست زنا کند. چه زن بداند که آن مرد 

(مسأله ۲۶۸۶): اگر مرد زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود 
طلاق و عقد ان صحیح است ولی هر دو معصیت بزرگی کرده اند. 

(مسأله ۲۶۸۷): هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت 
نماید. یا معلا شش ماه په او خرجی ندهد. اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است. 
ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا ماد تا شش ماه خرجی ندهد» از طرف 
او برای طلاق خود وکیل باشد صحیح است و در صورتی که شرط حاصل شود و خود را 
طلاق دهد طلاق صحیح است. 

(مسأله ۲۶۸۸): زنی که شوهرش گم شده اگر بخواهد دیگری را شوهر کند باید نزد 
مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید. 


(مساأله ۲۶۸۹): پدر و جد پدری دیوانه می توانند زن او را طلاق بدهند. 


(مسأله ۲۶۹۰): اگر پدر یا جد پدری برای طفل خود زنی را صیغه کند 
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اگر چه مقدار از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیفه باشد مثلاً برای پسر چهارده ساله 
خودش زنی را دو ساله صیفه کند چنانچه صلاح بچه باشد می تواند مدت آن زن را 


ببخشد ولی زن دائمی او را نمی تواند طلاق دهد. 


(مسأله ۲۶۹۱): اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده مرد دو نفر را عادل بداند 
و زن خود را پیش آنان طلاق دهد. دیگری که عدالت آنان نزدش ثابت نشده می تواند آن 
زن را بعد از تمام شدن عدّه اش برای خود یا برای کسی دیگر عقد کند. اگر چه احتیاط 
مستحب آنست که از ازدواج با آن خودداری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند و اما 
اگر بداند هر دو شاهد یا یکی از آنها فاسق است. نمی تواند آن زن را برای خودء یا کسی 


(مسأله ۲۶۹۲): اگر کسی زن خود را بدون اينکه او بفهمد طلاق دهد چنانچه مخارج 
او را مثل وقتی که زنش بوده بدهد و مثلا بعد از یکسال بگوید یکسال پیش تو را طلاق 
دادم و شرعا هم ثابت کند» می تواند چیزهاتی را که در آن مدت برای زن تهیه نموده و او 


مصرف نکرده است از او پس بگیرد» ولی چیزهاتی را که مصرف کرده نمی تواند از او 
مطالبه نماید. 


۸2۷ 


احکام غصب: 


غصب ان است که انسان از روی ظلم» بر مالی یا حق کسی مسلط شود و این یکی از 
گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد. در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از 
حضرت پیغمبر اکرم ((صلی الله عليه وآله)) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین 
از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق بر گردن او می 
اندازند. 

(مسأله ۲۶۹۳): اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که 
برای عموم ساخته شده استفاده کننده حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی 
در مسجد جائی را برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که از آنجا استفاده نماید. 

(مسأله ۲۶۹۴): چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد» باید پیش او بماند که 
اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورده پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد 

(مسأله ۲۶۹۵): مالی را که نزد کسی گرو گذاشته انده اگر دیگری غصب کند هر یک 
از صاحب مال و طلبکار می تواند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نماید و چنانچه آن 
چیز را از او بگیرد. باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرد» آن 
عوض هم مثل خود آن چیز گرو می باشد. 

(مسأله ۲۶۹۶): اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز 
از بین برود باید عوض آن را به او بدهد. 

(مسأله ۲۶۹۷: اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلاً از گوسفندی 
که صب کرد بره اش ونا شود مال صاخب مال است و ند کے که مق اھ لش ا 
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(مسأله ۲۶۹۸): اگر از بجه یا دیوانه چیزی را که مال آنها است غصب کند باید آن را 


به ولی او بدهد و اگر از بین رفته. باید عوض آن را بدهد. 


(مسأله ۲۶۹۵): هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند. اگر چه هر یک به تنهاتی 
می توانسته آن را غصب نماید هر کدام آنان ضامن نصف آن است: 


(مسأله ۲۷۰۰ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مغلا گندمی را 
که غصب کرده با جو مخلوط نماید چنانجه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت 
داشته باشد. باید جدا کند و به صاحبش برگرداند. 


(مسأله ۲۷۰۱): اگر شخصی مثلاً گوشواره ای را که غصب کرده خراب نماید» باید آن 
را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد بگوید آن را مثل 
اولش می سازم» مالک مجبور نیست قبول نماید. و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند 
که آن را مثل اولش بسازد. 


(مسأله ۲۷۰۲): اگر چیزی را غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود 
مثلاً طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد. چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین 
صورت بده» باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد و همچنین 
بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد. و اگر بدون اجازه او آن چیز را 
مثل اولش کند باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد. 


(مسأله ۲۷۰۳): اگر چیزی را غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و 
صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری» واجب است آن را به صورت اولش 
درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را به 
صاحبش بدهد. پس طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید 
به صورت اولش درآوری, در صورتی که بعد از آب کردن, قیمت آن از پیش از گوشواره 
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ساختن کمتر شود باید تفاوت آن را بدهد. 


(مسأله ۲۷۰۴): اگر در زمین که غصب کرده زراعت کند» یا درخت بنشاند زراعت و 
درخت و میوه آن مال خود اوست» و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت 
دون و ای کی که کیب کرد باه قورا راغت با درخ وی را ارت رن 
نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به 
صاحب زمین بدهد و خرابیهاتی را که در زمین پیدا شده درست کند مثلاً جای درختها را 
پر نماید» و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را هم بدهد. 
و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد. یا اجاره دهد. و نیز 
صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد. 


کسی که آن را غصب کرده» لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین 
EEE SC‏ تا رنه وه 

گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد 
دیگری فرق دارد. باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید 


قیمت وقتی را که تلف شده بدهد و احتیاط مستحب 
آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد. 


(مسأله ۲۷۰۷): اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که 
قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصیه با هم فرق ندارد» باید مثل همان چیزی را که 
غصب کرده بدهد ولی چیزی را که می دهد باید 
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خصوصیات نوعی و سنخیّش مانند چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. 
مقلاً اگر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی تواند از قسم پست تر بدهد. 


(مسأله ۲۷۰۸): اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود چنانجه 
فک فازار آن فری کرو ناف ول در مد که بیش او ودف اا عاق ده باش بای 
قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد. 


(مسأّله ۰۹ اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین بروده 
صاحب مال می تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد. یا از هر کدام آنان مقداری از 
عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالی را از اولی بگیرده اولی می تواند آنچه را 
داده از دومی بگیرد» ولی اگر از دومی بگیرده او نمی تواند آنجه را که داده از اولی مطالبه 
نماید. 


(مسأله ۲۷۱۰): اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلا 
چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است. و 
چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف 
کنند اشکال ندارد. وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مالی غصبی است. و باید 
آن را به همدیگر برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه 
بداند معامله باطل است چه نداند» باید عوض آن را بدهد. 


(مسأله ۲۷۱۱: هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود 
نگهدارد تا اگر پسندید بخرده در صورتی که آن مال تلف شود باید عوض آن را به 
صاحبش بدهد. 

(مسأله ۲۷۱۲: خیابانهاتی که جدیداً احداث می شود و خانه و املاک مردم در مشیر 
آن قرار می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می کند. ظاهر 
اینست که پس از خیابان کشی عبور از 
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آتجاها جایز باشد. چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از 
آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده می 
باشد» که صاحبان آن املاک» نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف 
کنکران پیش وه ما ای ]ده نصا ای ا تماق ماک ا ا 
نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد. خرید و فروش آنها جایز 


بیست. 


(مسأله ۲۷۱۳): مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود. 
ظاهر اینست که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنا بر این باید 
در اینگونه موارد مابین احکام مربوطه به عنوان مسجدیت که تابح صدق عنوان مسجد 
بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد 
این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد 
و جائز نیست شخص جنب و پا زن حائض وارد مسجد شوند و دیگر احکامی که تابع 
عنوان مسجد بودن او است» این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می 
شود اگر چه احتیاط مستحب آنست که با رفتن عنوان مسجدی» آن احکام باز رعایت شود. 
و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و 
چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر اینکه با اجازه حاکم شرع 
یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد. بفروشند و مبلغ آن را در 
نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقی مانده بنا را در مسجد دیگر 
نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه هائی که در مسیر خیابانها 
قرار می گیرند و خراب می شوند» معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب 
کردن آنها زمین و مواد بنا از 
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وقفیت» خارج نمی شود و تصرف در آنها خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه 
حاکم شرع و یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه پا حسینیه 
دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقی مانده را در این گونه محلها با رعایت نزدیکترین 
آنها بکار ببرند. 

(مسأله ۲۷۱۴): جایز است عبور و مرور از زمین مساجدی که در خیابان واقع شده و 
همچنین جایز است عبور از زمینهای مدارس دینی و حسینیه های که در خیابان واقع شده 
اند. 

(مسأله ۲۷۱۵): آنجه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگر 
به اندازه ای باشد که می شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد تمام احکام 


مساجد بر آن باقی مانده مترتب است و اگر شخصی متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و 
پا خانه قرار دهد آیا جایز است استفاده از آن بهمان نحوی که قرارداد شده است؟ 


در این مورد باید تفصیل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد 
مانند خوردن و خوابیدن در آن محل در این صورت این نوع استفاده ها بی شبهه جایز 
است چون مانع از استفاده در جهت مسحدیت مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و 
تبلیغ از طرف غاصب می باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در جهات 
مسجدیت: استفاده در جهات دیگر مانح ندارد و مانند اینست مسجدی که در یک محل. 
متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمی شود مانع ندارد که زمین آن مسجد 
محل زراعت و یا کسب قرار داده شود ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با 
مسجدیت انجام داد مانند اینکه محل بازی و یا محل لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد و 
اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد 
استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست. 


AA 


(مسأله ۲۷۱۶): قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن 
یاک کی اد کی اک ا ی کک 
اگر وقف کرده باشد» حکم آن نیز گفته شد و این در صورتی است که عبور و مرور از آن 
زمینها موجب هتک و بی حرمتی بمرده های مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از 
آنها موجب هتک بوده باشد. عبور از آنها جایز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده و نه وقف 
می باشد زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده است» در صورتی که هتک مرده ها 
نشود. تصرف در آنها جایز است. و از این جا حکم مصالح باقی مانده از آنها بعد از خرابی 
معلوم می گردد که در فرض اول تصرف در آنها و خرید و فروش آنها بدون اجازه مالک 
جایز نیست و در صورت دوم تصرف در آنها احتیاج باجازه متولی وقف دارد و پول آنچه 
فروخته شود باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود. و در فرض سوم در زمین قبرستان 
بدون احتیاج به اجازه کسی تصرف در آن جایز است. و اما مصالح قبرها از قبیل لوحه 
پگ و تفت ۵ آج E‏ ها تکار ANE SALAS‏ ایا شاوی ار 
تصرف در آنها متوقف به اجازه مالکان می باشد. و اگر معلوم نباشند مجهول المالک است» 
ا ی 
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(مساله ۲۷۱۷): جایز نیست بدن مرده مسلمان را تشریح کردن و اگر تشریح کنتته بر 
گردن تشریح کننده دیه لازم می شود بطوری که تفصیا آن در کتاب دیات بیان شده 


اننستا: 


(مسأله ۲۷۱۸): تشریح کردن مرده ای کافر و مشکوک الاسللام به انواع تشریح جائز 
است» و فرق نمی کند تشریح بدن کافر یا مشکوک الاسلام در بلاد اسلامی بوده باشد یا 


قرالا 


(مسأله ۲۷۱۹: اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقف شود به تشریح بدن مرده 
مسلمانی و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری 
برای زنده نگه داشتن آن فرد مسلمان نباشد در این صورت جایز است که بدن مرده 
مسلمان را تشریح کنند و نسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورتی در باب دیات ذکر 


شده است. 


(مسأله ۲۷۲۰): بریدن عضوی از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر 
به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخصی زنده دیگر, جایز نیست» اگر چه قطع کننده 
ملتزم شود که ديه آن عضو را به ورثه مرده بپردازده ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد 
مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و باو پیوند زننده بریدن آن 
عضو جائز است. ولی قطع کننده بايد ديه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو 
قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده می 
گردد» احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر اینست که جایز باشد شخصی در حال 
حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و بدیگری 
پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو 


۵۴۵ 


آن میت ديه ندارد. 


(مسأله ۲۷۲۱): اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را 
بریده و به بدن دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که برضایت خود او بریده می شود از 
اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه ای بحیات او می زند و یا نقص و عیبی در او 
ایجاد می کند» بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر با بریدن آن عضو ضرر و عیبی بر او 
وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روتیده می شود 
در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و می تواند برای بریدن آن 


(مسأله ۲۷۲۲): تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارنه جایز 
بلکه جح است و گرفتن میلفی در مقابل دادن خون مانمی ندارد ولی در هر دو صورت 
باید دادن خون به صاحب آنء ضرر جانی نداشته باشد. 


(مسأله ۲۷۲۳): بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسللام به منظور پیوند 
زدن آن ببدن شخصی مسلمان جایز است و پس از پیوند زدن» چون جزو بدن مسلمان 
می شود. احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء 
بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند بزنده و چون پس از پیوند زدن 
جزو بدن مسلمان می گردد. احکام بدن مسلمان بر ان عضو جاری است. و نماز خواندن با 
آن عضو نیز جایز است ولی این در صورتی است که حياة بآن حلول کند و اگر حياة حلول 
کت وان فاا سای رک ا 

(مساله ۲۷۲۴): جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی را بزنی اجنبیه تلقیح و تزریق 


نماینده و فرق نمی کند که عمل تلقیح بوسیله شخص اجنبی انجام بگیرد پا بوسیله خود 
شوهر زن» و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح 
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شده حامله و بچه دار گردد» آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او 
بچه ای است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد 
ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که بوسیله تلقیح بچه دار شده باشد. مادر 
آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی بطور مساحقه 
نطفه شوهر خود را بفرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه دار شود. آن 
بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بجه است و احکام اولاد بر او جاری 


است: 


(مسأله ۲۷۲۵): گرفتن نطفه مردی در صورتی که مقدمات حرام نداشته باشد و 
گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه جایز است و 
چنانچه از این راه بچه ای تولید گردد. آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و 
فرزندی بین آنها برقرار می شود ولی این مجرد فرض و دور از واقعیت می باشد زیرا تولید 
بدون تخمک زن آمکان ندارد. و اگر نطفه مرد و تخمک زن را در رحم مصنوعی تربیت 
کنند» فرزند مال همان مرد و زن می باشد. 


(مسأله ۲۷۲۶): تلیقیح نمودن نطفه شوهر بزن او توسط شوهر یا زن وی جائز است و 


بچه که از آن متولد شود حکم بقیه اولاد را دارده ولی تلقیح نمودن توسط غیر آنها در 
صورتی که مستلزم نظر و یا لمس حرام باشد جائز نیست. 
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احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند: 


(مسأله ۲۷۲۷): مال گمشده که از قسم حیوان نیست چنانجه انسان پیدا کند و نشانه 
ای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم 
(۱۲/۶) نخود نقره سکه دار باشد احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به 
فقرا صدقه بدهد و تملک نکند. اگر چه بنا بر اقوی تملک آن جائز است. ولی مالی که در 
حرم مکه معظمّه پیدا شود. احتیاط در این است که برندارد و اگر برداشت بعد از تعریف و 


پیدا نشدن صاحب آنء از طرف او صدقه دهد. 


(مسأله ۲۷۲۸): اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است» چنانجه 
صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است يا نه» نمی تواند بدون اجازه بردارد و اگر 
صاحب آن معلوم نباشد» می تواند به قصد اینکه ملک خودش است بردارد. و واجب است 
که هر وقت صاحبش پیدا شد» در صورتی که تلف نشده خود مال را و در صورتی که تلف 
شده» عوض آن را به او بدهد. 

(مسأله ۲۷۲۹): هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که بواسطه آن می تواند 
صاحبش را پیدا کند. اگر چه بداند صاحب آن اثنی عشری نیست یا کافری است که 
اموالش محترم است» در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد باید از روزی 
که آن را پیدا کرده تا یکسال در محل اجتماع مردم اعلان کند. 

(مسأله ۲۷۲۰): اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند» می تواند به کسی که اطمینان 
دارده بگوید که از طرف او اعلان کند. 


(مسأله ۲۷۳۱): اگر تا یک سال اعلان کند» و صاحب مال پیدا نشود 
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در صورتی که آن مال را در غير حرم مکه پیدا کرده باشد می تواند آن را برای خود بردارد 
یا برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به 
فقراء صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که 
تصدق کند. 

(مسأله ۲۷۳۲): اگر بعد از آنکه یکسال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد و مال را 
برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده تعذی 
یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست. ولی اگر برای خود برداشته باشد ضامن است. و 
اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد. صاحبش مخیّر است بین آنکه به صدقه راضی 
مها عون مالس را مطالنه که وای کد برای دق ده ا5 

(مسأله ۲۷۲۲): کسی که مال را پیدا کرده, اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان 
نکن گنشته از اینکه معضیت کردم باز هم واخب ات اغلان کد 


(مسأله ۲۷۲۴): اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی پیدا کند. ول او می تواند اعلان نماید و 
پس از آن برای او تملک و یا از طرف صاحبش تصدق کند. بلکه اگر آن چیز را از بجه یا 
دیوانه گرفته باشد. واجب است اعلان کند. 

(مسأله ۲۷۳۵): اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند. از پیدا شدن صاحب مال 
ناامید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد. 

(مساله ۳۷۲۶ اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین بروده چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی کرده یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد باید عوض آن را به 
صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست. 


۵۴۹ 


(مسأله ۲۷۳۷): اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می رسد در جائی 
آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود. 

(مسأله ۲۷۲۸: اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اينکه مال خود او است بردارد. بعد 
بفهمد مال خودش نبوده, باید تا یکسال اعلان نماید. 

(مساله ۲۷۳۹): لازم نیست موقع اعلان» جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه 
همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافی است. 

(مسأله ۲۷۴۰): اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه 
نیست نشانه هاتی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید. 

(مسأله ۲۷۴۱: اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به یک درهم برسد چنانچه اعلان نکند 
و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود» یا 

(مسأله ۲۷۴۲: هر گاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید با اجازه 
حاکم شرع یا وکیل او قیمت آن را معین کند و بفروشد و پولش را نگهدارد. و اگر صاحب 
آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد. 

(مسأله ۲۷۴۳): اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او 


وال حکم مغصوب را دارد. 


(هسا ۱۲۷۳۳۰۸ اگر کفشن شخضی را نله کی دیگری باق آن 
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بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است 
که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارده می تواند به جای کفش خودش بردارد. 
و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولی در این فرض 
باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد وال حکم مجهول المالک نسبت به زیادی 
قیمت جاری است؛ و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری 
می تواند تملک کند. 

(مسأله ۲۷۴۵: اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک "صاحب آن 
نامعلوم " باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند» لازم است صاحب آن را جستجو کند. و 
پس از مأيوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را به فقراء صدقه بدهد و احوط این است 
کا اوغا کے کر وی که واک ا اکن بت شود ماتن ارد ول اکر 
اطمینان داشته باشد که صاحبش به تصرف در آن راضی است می تواند تصرف کند. 


۵۵١ 


احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات: 


(مسأله ۲۷۴۶): اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً گفته می شود سر 
ببرند» وحشی باشد یا اهلی» بعد از جان دادن» گوشت آن حلال و بدن آن پاک است» ولی 
حیوانی که انسان با آن وطی "نزدیکی" کرده و گوسفندی که شیر خوک خورده و 
همچنین حیوانی که نجاستخوار شده اگر به دستوری که در شرع معین نموده اند آن را 
استبراء نکرده باشند. بعد از سربریدن گوشت آنها حلال نیست. 


(مسأله ۲۷۴۷): حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان 
حلال گوشتی که اهلی بوده و بعدا وحشی شده مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و 
وحشی شده است» اگر به دستوری که بعدا گفته می شود آنها را شکار کنند پاک و حلال 
است» ولی حبوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی و حبوان حلال گوشت 
کیک روا رھ کنو هی که اس کار کرد اک رغال کین قرو 


(مسأله ۲۷۴۸): حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال 
می شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنا بر این بچه آهو که نمی تواند فرار کند و بچه 
کبک که نمی تواند پرواز نمایده با شکار کردن پاک و حلال نمی شود. و اگر آهو و بچه 
اش را که نمی تواند فرار کندء با یک تیر شکار نماید آهو حلال و بچه اش حرام است. 


(مسأله ۲۷۴۹): حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد اگر به خودی 
ولی خوردن آن حرام. 


(مسأله ۲۷۵۰): حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار 


۵۵۲ 


مرده آن پاک است ولی با سر بریدن حلال نمی شود. 

(مساله ۲۷۵۱): سگ و خوک به واسطه سر بریدن و شکار کردن پاک نمی شود و 
خوردن گوشت آنها هم حرام است و حیوان حرام گوشتی را که مانند گرگ و پلنگ» که 
درنده و گوشتخوار است اگر به دستوری که گفته می شود سر ببرند یا با تیر و مانند آن 
شکار کنند پاک است ولی گوشت آن حلال نمی شود و اگر با سگ شکاری آن را شکار 


(مساله ۲۷۵۲): فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی مانند سوسمار که در داخل 
زمین زندگی می کنند. اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند نجس اند 
کر س ها ای ا ایکا مادا تم انا اکال و 
احوط اجتناب است. 


(مسأّله ۳) اگر از شکم حیواند زنده بچه مرده ای بیرون آید با آن را بیرون آورند» 
خوردن گوشت آن حرام است. 


دستور سربریدن حیوانات: 


(مسأله ۲۷۵۴): دستوری سربریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را 
بطور کامل ببرند. و اگر آنها را بشکافند کافی نیست» و معروف این است که بریدن این 
چهار رگ در خارج واقع نمی شود مگر اينکه از زیر برآمدگی گلو ببرند. و آن چهار رگ 
عبارت است از مجرای نفس و مجرای خوردن و دو رگ کلفتی که در دو طرف مجرای 
نفس می باشد. 

(مساله ۲۷۵۵): اگر بعضی از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را 


ببرند فائده ندارده اما در صورتی که چهار رگ را پیش از جان دادن حیوان ببرند ولی بطور 
معمول پشت سر هم نباشد» ان حیوان پاک 


2۵۲ 


و حلال است اگر چه احتیاط مستحب آن است که پشت سر هم ببرند. 


(مسأله ۲۷۵۶): اگر گرگ گلوی گوسفندی را بطوری بکند که از چهار رگی که در 
گردن است و باید بریده شود چیزی نماند» آن گوسفند حرام می شود ولی اگر مقداری 
ازگردن را بکند و چهار رگ باقی باشد. یا جای دیگر بدن را بکند در صورتی که گوسفند 
زنده باشد و بدستوری که گفته می شود سر آن را ببرند حلال و پاک می باشد. 


شرائط سربریدن حیوان: 


(مسأّله ۷ سربریدن حیوان چند شرط دارد: 


"اول " کسی که سر حیوان را می برد چه مرد باشد» چه زن» باید مسلمان باشد» و بچه 
مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنی خوب و بد را بفهمد می تواند سر حیوان را ببرد. و اما 
کسی که از کفار یا از فرقه هائی است که در حکم کفاراند مانند غلات و خوارج و نواصب 


نمی توانند سر حیوان را ببرد» و اگر ببرند حرام می شود. 


"دوم" سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد ولی چنانچه آهن پیدا نشود و 
طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می میرد» یا ضرورتی مقتضی سربریدنش شود با 
چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شيشه و سنگ تیز می شود سر آنها را برید. 


"سوم" در موقع سربریدن» صورت و دست و پا و شکم حیوان رو به قبله باشد و کسی 
که می داند باید رو به قبله سر ببرد» اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند. حیوان حرام می 
شود ولی اگر فراموش کند. يا مسأله را نداند. یا قبله را اشتباه کنده یا نداند قبله کدام 
طرف است. يا نتواند حیوان را رو به قبله کند اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که 


برنده سر (کشنده - ذابح) نیز 


۵۵۴ 


رو به قبله باشد. 


"چهارم " وقتی می خواهد سر حیوان را برد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سر 
بریدن» نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله کافی است و اگر بدون قصد سر 
بریدن نام خدا را ببرده آن حیوان پاک نمی شود و گوشت آن هم حرام است ولی اگر از 

"پنجم " حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند» اگر چه مثلا چشم یا ذم خود را حرکت 
دهد. یا پای خود را به زمین زند و این حکم در صورتی است که زنده بودن آن حیوان در 
حال ذبح مشکوک باشد وال لزومی ندارد و نیز واجب آن است که به اندازه معمول آن 
حیوان. خون از بدنش بیرون آید. 

"ششم" آنکه بنا بر احتیاط واجب سر حیوان را در غیر پرندگان پیش از بیرون آمدن 
روح از بدنش جدا نکنند. بلکه خود این کار فی نفسه حتی در پرندگان محل اشکال است. 
ولی اگر از روی غفلت یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود اشکالی ندارد و ذبیحه حلال 
است. و همچنین بنا بر احتیاط رگ سفیدی را که از مهره های گردن تا ذم حیوان امتداد 
دارد و او را نخاع می گویند عمداً قطع نکند. 

"هفتم " آنکه کشتن از مذبح باشد و بنا بر احتیاط وجوبی جائز نیست کارد را پشت 


گردن فرو نموده و به طرف جلو بیاورد که گردن از پشت بریده شود. 
دستور کشتن شتر: 


(مسأله ۳۷۵۸): اگر بخواهند شتری را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال باشد, 
باید با شرائطی که برای سربریدن حیوانات گفته شد. کارد یا چیز دیگری را که از آهن و 
برنده باشد, در گودی بین گردن و سینه اش فرو کند. 


۵۵۵ 


بهتر آن است که شتر ایستاده باشد ولی اگر در حالی که زانوها را به زمین زده» يا به پهلو 
خوابیده و دست و پا و سینه اش رو به قبله است» کارد را در گودی گردنش فرو کنند 
اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۷۶۰): اگر به چای اینکه کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرنده 
یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر کارد در گودی گردنشان فرو کنند گوشت آنها 
حرام و بدن آنها نجس است ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوری که 
گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند گوشت آن حلال و بدن آن پاک است. و نیز 
اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را 
ببرند حلال و پاک می باشد. 


(مسأله ۲۷۶۱): اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معين 
شده بکشند یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به 
دستوری شرع ممکن نباشد» هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم زدن جان بدهد 


حلال می شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست ولی باید شرطهای دیگری را که برای 
سربریدن حیوانات گفته شد دارا باشد. 


چیزهائی که موقع سربریدن حیوانات مستحب است: 


(مسأّله ۷۲ چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است: 


"اول " موقع سر بریدن گوسفند» دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز 
بگذارند و موقع سربریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع 
کشتن شتر در حال نشستگی دو دست آن را از پائین تا زانو یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و 
پاهایش را باز بگذارنده و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن» رها کنند تا پر و بال بزند. 


۵۵۶ 


"دوم" پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارند. 
"سوم" کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود ملا کارد را خوب تیز کنند و با عجله 


سر حیوان را ببرند. 


چیزهائی که در کشتن حیوانات مکروه است: 


(مسأّله ۳ چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: 
۱ پیش از بیرون آمدن روح» پوست حیوان را بکنند. 
٣‏ در جائی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. 


۳ در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرنده ولی در صورت احتیاج عیبی 
ندارد. 


احکام شکار کردن با اسلحه: 


(مسأله ۲۷۶۴): اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد با پنج 
شرط حلال و بدنش پاک است: 


که به واسطه تیز بودن بدن حیوان را پاره کند و اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند 
اینها حیوانی را شکار کنند پاک نمی شود و خوردن آن هم حرام است» و اگر حیوانی را با 
تفنگ شکار کنند. چنانچه گلوله آن تيز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند 
پاک و حلال است و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را 
بکشد یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن» حیوان بمیرد پاک و 
حلال بودنش اشکال دارد. 


۵۵۷ 


ا کی کر ا ام ا ات و واچ و وات 
"سوم" اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد و اگر مثلا جائی را نشان کند و 
اتفاقا حیوانی را بکشدء آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است. 


"چهارم " در وقت بکار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه غمدا نام خدا را نبرد 
شکار حلال نمی شود ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. 


"پنجم" وقتی به حیوان برسد که مرده باشد» ا اگر زنده است به اندازه سربریدن آن 
وقت نباشد و چنانچه به اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان رانبرد تا بمیرده حرام 


(مسأله ۲۷۶۵): اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند» و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر 
باشد یا یکی از آن دو نام خدا را برد و دیگری عمداً نام خدا را نبرد» آن حیوان حلال 


پیست. .۰ 


(مسأله ۲۷۶۶: اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مغلا در آب بیفتد و انسان بداند که 
حیوان به واسطه تیر و افتادن در آب جان داده, حلال نیست. بلکه اگر نداند که جان دادن 


آن فقط به واسطه تیر بوده» حلال نمی باشد. 
(مسأله ۲۷۶۷): اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی حیوان را شکار کند شکار حلال 


به صاحبش بدهد. 


(مسأله ۲۷۶۸): اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است با 
یک قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان 


۵۵۸ 


جان داده باشد هر دو قسمت حلال است و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به 
اندازه سربریدن وقت نباشده اما اگر به اندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری 
زنده بمانده قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و گردن دار اگر سر آن 
را به دستوری که در شرع معین شده ببرند حللال وگرنه آنهم حرام می باشد. 

(مسأله ۲۷۶۹): اگر با چوب یا سنگ یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح 
نیست حیوانی را دو قسمت کنند» قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتی که 
دستوری که در شرع معین شده ببرند حلال وگرنه آن قسمت هم حرام می باشد. 

(مساله ۲۷۷۰): اگر حیوانی را شکار کنند. یا سر ببرند و بچه زنده ای از آن بیرون آید 
چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال وگرنه حرام می 
باشد. 

(مسأله ۲۷۷۱): اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده ای از شکمش بیرون 
آورند. چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدن روئیده باشد پاک و حلال 


اننیت: 


شکار کردن با سک شکاری: 


(مسأله ۲۷۷۲): اگر سگ شکاریء حیوان وحشی حللال گوشتی را شکار کند» پاک 
بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: 

"اول " سگ بطوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند 
شکار نخورد» ولی اگر عادت به خوردن خون 


۵۵۹ 


شکار داشته باشد یا اتفاقاً از شکار بخورد اشکال ندارد. 


"دوم" صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار 
کند خوردن آن حیوان حرام است. بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش 
بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگر چه به واسطه صدای صاحبش شتاب کندء 
بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. 

"سوم" کسی که سگ را می فرستد باید مسلمان یا بجه مسلمانی باشد که خوب و بد 
را بفهمد و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است مانند غالی و خارجی و ناصبی یعنی 
EES a‏ شیارا اه ی وال انش کت ابیگ | 
بفرستد شکار آن سگ حرام است. 

"چهارم " وقت فرستادن سگه نام خدا را ببرد و اگر عمداً ام خدا را نبرده آن شکار 
کرام اف ولن ار موش کد اشکال تیار 

"پنجم" شکار بواسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگ» شکار 

و کسی که سگ را فرستاده. وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است 
به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازه سربریدن وقت باشد. 

(مسأله ۲۷۷۳): کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرده 
چنانچه مثلاً به واسطه بیرون آوردن کارد و مانند آن وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد حلال 
است» ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرده حلال 


(مسأله ۲۷۷۴): اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند 


۵۶۰ 


چنانجه همه آنها دارای شرطهاتی که در مسأله (۲۷۷۲) گفته شد بوده انده شکار حلال 
(مسأّله ۷۵ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را 
شکار کند. آن شکار حلال و پاکیزه است. و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار 
(مسأله ۲۷۷۶ اگر چند تفر با هم سگ را پفرستند و یکی از آنھا کافر باشد یا عمداً نام 
در مسأله (۲۷۷۲) گفته شد ترییت شده نباشد. آن شکار حرام می باشد. 
(مسأله ۳۷۷۷): اگر بازه یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری» حیوانی را شکار کند» آن 
شکار حلال نیست. ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع 
معین شده سر آن را ببرند حلال است. 


صید ماهی و ملخ: 


(مسأله ۲۷۷۸): اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند» و بیرون آب جان دهد پاک و 
خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام می باشد. 
مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی 
بی فلس را اگر چه زنده از آب بگیرد و بیرون آب جان دهد حرام است. 


(مسأله ۲۷۷۹): اگر ماهی از آب بیرون بیفتد» یا موج آن را بیرون بیندازد یا آب فرو 
رود و ماهی در خشکی بماند. چنانجه پیش از آنکه بمیرد با دست یا به وسیله دیگر کسی 
آن را بگیرد» بعد از جان دادن حلال است. 


(مسأله ۲۷۸۰): کسی که ماهی را صید می کندء لازم نیست مسلمان 
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باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ولی مسلمان باید گرفتن آن را دیده باشد یا از 
راه دیگری یقین داشته باشد که زنده از آب گرفته شده است. 

(مسأله ۲۷۸۱): ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته اند یا مرده 
چنانجه در دست مسلمان باشد حلال است و اگر در دست کافر باشد اگر چه بگوید آن را 
زنده گرفته ام حرام می باشد. بنا بر این کنسرو ماهی که از بلاد کفر می آورند اگر احراز 
نشود که ماهی آن زنده از آب گرفته یا در آب مرده است خوردن آن جایز نیست. 

(مسأله ۲۷۸۲): خوردن ماهی زنده جائز است و اولی خودداری کردن است. 

(مسأله ۲۷۸۳): اگر ماهی زنده را بریان کنند» یا در بیرون آب پیش از جان دادن 

(مسأله ۲۷۸۴): اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که 
زنده است در آب بیفتد. خوردن قسمتی را که بیرون مانده خالی از اشکال نیست. و احتیاط 
واجب آن است که از خوردن آن خودداری و 


(مسأله ۲۷۸۵): اگر ملخ را با دست يا به وسیله دیگری زنده بگیرند» بعد از جان دادن 
آن» حلال است. و لازم نیست کسی که آن را می گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن 
نام خدا را ببرده ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد» و معلوم نباشد که آن را زنده 
گرفته یا نه» اگر چه بگوید زنده گرفته ام حرام است» مگر اینکه يقین حاصل شود یا دو 
شاهد عادل شهادت دهد. که راست می گوید. 


(مسأله ۲۷۸۶): خوردن ملخی که بال درنیاورده و نمی تواند پرواز کند حرام است. 


۵۶۲ 


احکام خوردنیها و آشامیدنیها: 


(مسأله ۲۷۸۷): خوردن گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشک حلال است» و 
بلبل و سار و چکاوک از قسم گنجشک است» و شب پره و طاووس و جمیع انواع کلاغ و 
هر پرنده ای که مثل شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از 
صاف نگهداشتن بالش باشد حرام است. و همچنین هر مرغی که چینه دان و سنگدان و 
خارپشت پا ندارده مگر آنکه معلوم باشد که بال زدنش بیشتر از صاف نگهداشتن او است 
که در این صورت حلال است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه است. 


(مسأله ۳۷۸۸): اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند مغلا دنبه یا 


مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرنده نجس و حرام می باشد. 


(مسأله ۲۷۸۹): بعضی از اجزاء حیوانات حلال گوشت بی اشکال حرام» و بعضی بنا بر 
احتیاط واجب» حرام است و مجموع آنها پانزده چیز است: ۱- خون ۲ فضله ۳ نری ۴- 
فرج ۵ بچه دان ع غدد که آن را دشول می گویند ۷ تخم که آن را دنبلان می گویند 
۸ چیزی که در مغز کله است و بشکل نصف نخود می باشد ٩‏ مغز حرام که در میان 
تیره پشت است ۱۰- پی که در دو طرف تیره پشت است ۱۱- زهره دان ۱۲- سپرز 
(طحال) ۱۳- بول دان "مثانه" ۱۴ حدقه چشم ۱۵- آنجه در مغز سم است و به آن ذات 
الاشاجع می گویند. ولی ظاهر اینست که در پرندگان» به جز خون و فضله و زهره دان و 
سپرز و دنبلان از چیزهاتی که ذکر شد وجود ندارد. 


(مسأله ۲۸۹۰): خوردن بول شتر برای استشفاء حلال است. و اجتناب از بول سایر 
حیوانات حلال گوشت و همچنین سائر چیزهاتی که طبع از آنها تنفر دارد بنا بر احتیاط 
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(مسأله ۲۷۹۱): خوردن خاک حرام است» و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای 
معالجه اشکال ندارد و خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهداء ((علیهم السلام)) برای 
ا ار اک و وکر ای اس که یضرا ویدار از آب ا کل تماد که 
یاک شود میا ان ات را اقام 


(مسأله ۲۷۹۲): فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهن آمده حرام نیست و فرو 


بردن غذائی که موقع خلال کردن» از لای دندان بیرون می آید اشکال ندارد. 


(مسأله ۲۷۹۳): خوردن چیزی که موجب مرگ می شود یا برای انسان ضرر کلی دارد 


(مسأله ۲۷۹۴): خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی آنها را 
وطی "نزدیکی" کند خود و نسل آنها حرام می شوند و بول و سرگین آنها نجس می شود 
و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگری بفروشند و بر واطی لازم است قیمتش 
را به صاحبش بدهد و اگر با حیوان حلال گوشتی مانند گاو و گوسفند نزدیکی کنند. بول و 
سرگین آنها نجس می شود و خوردن گوشت و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و 
همچنین است نسل آنهاء و باید فوراً آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی 
کرده. پول آن را به صاحبش بدهد. 


(مسأله ۲۷۹۵): بزغاله و بره شیرخوار اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوان 
آنها قوت بگیرد شیر بخورند خود و نسل آنها حرام می شوند و در صورتی که مقدار شیر 
خوردن کمتر از آن باشد لازم است استبراء شوند و پس از آن حلال می گردند و استبراء 
آن این است که هفت روز از پستان بز یا گوسفند شیر بخورند و اگر حاجت به شیر نداشتند 


هفت روز علف بخورند و حیوان نجاستخوار نیز خوردن گوشتش حرام است و چنانچه 
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استبرائش نمایند حلال می شود و کیفیت استبراء آن در مسأله (۲۶۲) بیان شد. 


(مساله ۲۷۹۶): آشامیدن شراب حرام است و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده 
شده است و اگر کسی آن را حلال بداند کافر است. از حضرت امام جعفر صادق ((علیه 
السلام)) روایت شده است که فرمودند: شراب ريشه بدیها و منشاء گناهان است و کسی 
که شراب می خورد, عقل خود را از دست می دهد و در آن موقع خدا را نمی شناسد و از 
هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی دارده و حق خویشان نزدیک را 
رعایت نمی کند و از زشتیهای آشکار رو نمی گردانده و روح ایمان و خداشناسی از بدن او 
بیرون می رود» و روح ناقص خبیئی که از رحمت خدا دور است در او می ماند. و خدا و 
فرشتگان و پیغمبران و مومنین او را لعنت می کنند. و تا چهل روز نماز او قبول نمی شود 
و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می آید. و آب دهان او به سینه 


اش می ریزد» و فریاد تشنگی او بلند است. 


(مسأله ۲۷۹۷): نشستن سر سفره ای که در آن شراب می خورنده اگر انسان یکی از 
آنان حساب شود حرام و چیز خوردن از آن سفره نیز حرام است. 


(مساله ۲۷۹۸): بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از 


آداب غذا خوردن: 


(مسأله ۲۷۹۹): آداب غذا خوردن چند چیز است: 


"اول " هر دو دست را پیش از غذا بشوید. 


"دوم" بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. 


"سوم" میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه 
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دست بکشد و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید. بعد کسی که طرف راست او 
هه بط ۶ پوت د کے که طرف کے و و دان کی که 
طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همینطور تا به میزبان برسد. 


"چهارم" در اول غذا بسم الله بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد در وقت 
خوردن هر کدام آنها گفتن بسم الله مستحب است. 


پنتجم " با دست راست غذا بخورد: 

ششم" با سه انگشت يا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. 

"هفتم " اگر چند نفر سر یک سفره نشسته اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد. 
"هشتم" لقمه را کوچک بردارد. 

"نهم" سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. 

"دهم " غذا را خوب بجود. 

"یازدهم " بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. 

دوازدهم انگشتها را پلیسد. 


"سیزدهم " بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال 
"چهاردهم " آنچه بیرون سفره می ریزد جمع کند و بخورد ولی اگر در بیابان غذا 
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پانزدهم در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. 


"شانزدهم" بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. 
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"هفده" در اول غذا 9 آخر آن نمک بخورد. 


"هیجدهم " میوه را پیش از خوردن با آب بشوید. 


چیزهائی که در غذا خوردن مذموم است: 


"اول" در حال سیری غذا خوردن. 


"دوم " پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش 


"سوم " نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. 

"چهارم" خوردن غذای گرم. 

فرت کی ری کش کور با ھی اقا 

"ششم" بعد از گذاشتن نان در سفره» منتظر چیز دیگر شدن. 

"هفتم " پاره کردن نان با کارد. 

"هشتم " گذاشتن نان زیر ظرف غذا. 

"نهم" پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیز در آن نماند. 
"دهم" پوست کندن میوه. 


"یازدهم " دور انداختن میوه پیش از آنکه کاملاا آن را بخورد. 


آداب آشامیدن: 


(مسأله ۲۸۰۱: آداب آشامیدن چند چیز است: 
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"دوم" در روز ایستاده آب بخور 
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"چهارم " به سه نفس آب بیاشامد. 
تما رو ب اا 
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"ششم" بعد از آشامیدن آب حضرت ابی عبدالثه ((علیه السلام)) و اصحاب ایشان را 
یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید. 


چیزهائی که در آشامیدن مذموم است: 


(مساله ۲۸۰۲: زباد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذاهای چرب و در شب به 
حالی ایستاده مذموم است. و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته 
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احکام نذر و عهد: 


(مسأّله ۳ ندر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا 
بجا آورد یا کاری را که نکردن آن بهثر است برای خدا ترک نماید. 
پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر 
بدهم نذر او صحیح است. 

(مسأله ۲۸۰۵): نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار خود نذر کنده بنا بر این 

(مسأله ۲۸۰۶): شخص مفلس و آدم سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف می کند) اگر مقلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست. 

(مسأله ۲۸۰۷): اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نمایده زن نمی تواند در صورتی 
که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند بلکه بدون اذن شوهر در این صورت 
نذر زن منعقد نمی شود. 
یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید مگر اینکه در ظرف عمل» وفا به نذر منافی 
به حق شوهر باشد که در این صورت بعید نیست بتواند بهم بزند. 

(مسأله :)۲۸۰٩‏ اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند» بايد به آن نذر عمل 
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(مسأله ۲۸۱۰): انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنا 
بر این کسی که مثلاً نمی تواند پیاده کربلا برود» اگر نذر کند که پیاده برود نذر او صحیح 
(مساله ۲۸۱۱): اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا 


امساله ۱۲۸۱۲ اک در کت که کار فناشن: را شام دهد با ترک مایت اه بسا 
آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد. نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از 
جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند مثلاً نذر کند غذاتی را بخورد که 
برای عبادت قوت بگیردء نذر او صحیح است و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و 
اا ی ها بت بر کل که اد ترا برک تایه لا برای یکت نود نش خن 
کت کف ار زا انتقمال کد کنر اه من باش 

(مسأله ۲۸۱۳): اگر نذر کند نماز واجب خود را در جائی بخواند که بخودی خود ثواب 
نماز در آنجا زیاد نیست مفلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند» چنانچه نماز خواندن در آنجا 
از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می کنده نذر 
او صحیح است. 

(مسأله ۲۸۱۴): اگر نذر کند عملی را انجام دهد باید همانطور که نذر کرده بجا آورد 
پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد» یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند چنانچه 
قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی کند و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او 
خوب شد صدقه بدهد» چنانجه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست. 

(مسأله ۲۸۱۵): اگر نذر کند که روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه 
یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند 


۵۷۰ 


نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکندء اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه 
نمازء یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است. 


(مسأله ۲۸۱۶): اگر نذر کند روز معین را روزه بگیرد باید همان روز را روزه بگیرد و در 
صورتی که عمداً روزه نگیرد باید گذشته از قضای آن روز کفاره هم بدهد و اظهر این است 
که کفاره ان کفاره مخالفت کین است کاک خواهد آمد ول سر آن ,روز ا بر ااا 
واجب اختیاراً نمی تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد و اگر ضرورت باشد سفر مانعی ندارد 
و چنانجه در سفر باشد و اقامه هیچ محذوری نداشته باشد احتیاط آن است که قصد اقامه 
کرده روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر ضروری یا از جهت عذر دیگری مثل 
مرض یا حیض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا کند. 

(مسأله ۲۸۱۷): اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند» باید کفاره بدهد. 


(مسأله ۲۸۱۸: اگر نذر کند که تا وقت معین عملی را ترک کنده بعد از گذشتن آن 
وقت می تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا 
ناچاری انجام دهد چیزی بر او واجب نیست ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن 
عمل را بجا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام 
دهد باید کفاره بدهد. 


(مسأله ۲۸۱۹): کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معن نکرده 
است اگر از روی فراموشی» ا ناچاری. ا غفلت» آن عمل را انحام دهدء کفاره بر او واجب 
نیست. ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آن را 


۵۷۱ 


بحا آورد؛ باید کفاره بذهد. 


(مسأله ۲۸۲۰): اگر نذر کند که در هر هفته روز معیّن مثلا روز جمعه را روزه بگیرد 
چنانچه یکی از جمعه ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر 
با حیض برای او پیدا شود باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد. 

(مسأله ۲۸۲۱): اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد» چنانجه پیش از دادن صدقه 
دهند. 

(مسأله ۲۸۲۲): اگر نذر کند به فقیر معینی صدقه بدهد نمی تواند آن را به فقیر دیگر 
بدهد و اگر آن فقیر بمیرد بنا بر احتیاط بايد به ورثه او بدهد. 

(فساله ۳۸۲۳ کر ر کند که ب بارت یکی از آمامان فلا به زارت تحضرت ای 
عبداله ((علیه السلام)) مشرف شود چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست. و اگر 
به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند. چیزی بر او واجب نیست. 

(مسأله ۲۸۲۴): کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده 

(مسأله ۲۸۲۵): اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند باید آن را بنا بر 
احتیاط در تعمیر و روشنائی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند. 

(مسأله ۲۸۲۶): اگر برای خود امام ((علیه السلام)) چیزی نذر کرد چنانجه مصرف 
بهتر آن است که به مصرفی برساند که نسبتی با امام ((علیه السلام))داشته باشد مانند زوار 
فقیر یا به مصارف حرم آن امام از قبیل تعمیر و مانند آن برساند و همچنین است اگر 
چیزی را برای امامزاده ای نذر کند. 


AVY 


(مسأله ۲۸۲۷): گوسفندی را که برای صدقه» یا برای یکی از امامان نذر کرده اند. اگر 
پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد» یا بچه بیاورده در صورتی که قصد انتفاع از 
آن را داشته باشد مال خود اوست و اگر قصد کند که این گوسفند با تمام منافعی که از او 
حاصل می شود نذر باشد باید شیر و بچه بمصرف نذر برسد» و اگر ناذر از منافع غفلت 
داشته باشد» احتیاط واجب این است که منافع را به مصرف نذر برساند ولی پشم گوسفند و 


ا ای ھی کو در ای جا 

(مسأله ۲۸۲۸): هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید» عملی را 
عمل کردن به نذر لازم نیست. 

(مسأله ۲۸۲۹): اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد بعد از آنکه 

(مسأله ۲۸۲۰): هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کاری را 
انجام دهد بعد از آنکه حاجتش برآورده شد باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه 
حاجتی داشته باشد» عهد کند که عمل خیری را انجام دهد آن عمل بر او واجب می شود. 

(مسأله ۲۸۳۱: در عهد هم مثل نذر بايد صیغه خوانده شود و مشهور آن است که 
کاری را که عهد می کند انجام دهد باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب یا 
کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی که متعلق 
عهد مرجوح شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد. 


(مسأله ۲۸۲۲: اگر به عهد خود عمل نکند. باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر 
کند» یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد» یا یک بنده آزاد کند. 


AVY 


(مسأله ۲۸۳۳): اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد 
که روزه بگیرد یا دود استعمال نکند. چنانچه عمداً مخالفت کند باید کفاره بدهد یعنی یک 
بنده آزاد کنده یا ده فقیر را سیر کنده یا آنان را بپوشانده و اگر اینها را نتواند باید سه روز پی 
در پی روزه بگیرد. 


(مسأله ۲۸۳۲۴): قسم چند شرط دارد: 


"اول" کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم بخورد پس 
قسم خوردن بچه دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند درست نیست و همچنین 
است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد. 


"دوم" کاری را که برای انجام آن قسم می خورد باید حرام یا مکروه نباشد و کاری را 
بجا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد. و نیز اگر قسم بخورد کار 
مباحی را ترک کند. باید انجام آن بتر از ترکش نباشد. 


"سوم" به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غير ذات مقدس او گفته 
نمی شود مانند (خدا) و (الله) و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند 
ولی به قدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق 
در نظر می آید مثل آنکه به خالق و رازق قسم بخورد. صحیح است بلکه احتیاط وجوبی در 
غیر این صورت هم عمل به قسم است. 


"چهارم " قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد 


A 


کند صحیح نیست. ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 


ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود از وقتی که عاجز می شود قسم او بهم می 
خورد. و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم يا عهد به قدری مشقت پیدا کند که 
نشود آن را تحمل کرد. 


(مساله ۲۸۳۵): اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند یا شوهر از قسم خوردن 
زن جلو گیری نماید. قسم آنان صحیح نیست. 


(مسأله ۲۸۳۶): اگر فرزند بدون اجازه پدرء و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد. پدر و 
شوهر می توانند قسم آنان را به هم بزننده و احوط آن است که تا پدر و شوهر قسم شان 
را منحل نکرده به آن عمل کننده و اما بنده و کنیزء ظاهر این است که قسم شان بدون 
اجازه مولی منعقد نمی شود. 

(مساله ۲۸۳۷): اگر انسان از روی فراموشی» یا ناچاری یا غفلت به قسم عمل نکند. 
کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید» و 
قسمی که آدم وسواسی می خورد. مثل اینکه می گوید والله الآن مشغول نماز می شوم و 


به واسطه وسواس مشغول نمی شود اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم 
عمل نکند کفاره ندارد. 


(مسأله ۲۸۳۸): کسی که قسم می خورد که حرف من راست است چنانچه راست باشد 
قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می باشد ولی اگر 
برای اینکه خودش يا مسلمانی دیگری را از شر ظالمی نجات دهد قسم دروغ بخورد 
اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می شود اما اگر بتواند توریه کند یعنی موقع قسم خوردن 
طوری نیت کند که دروغ نشود بهتر این است که توریه نماید مغلا اگر ظالمی بخواهد 
کش را ایت کل و از استان تسه که او زر دنه ایو اسان یک شاف ل اور دیده 
باشد. بگوید او را ندیده ام و قصد کند که پنج دقیقه پیش ندیده ام. 


۵۷0 


احکام وقف: 


در بعضی موارد که در مسأله ۲۲۱۵۲ و ۲۲۱۴" گفته شد فروختن آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۸۴۰): لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند» بلکه اگر مقا بگوید خانه 
خود را وقف کردم. و کسی که خانه برایش وقف شده یا وکیل» یا ولی آن کس بگوید 
قبول کردم وقف صحیح است بلکه وقف به عمل نیز محقق می شود مثلا چنانچه 
حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد» و یا جائی را به قصد مسجد بودن بسازده 
و در اختیار نمازگزاران بگذارد وقفیت محقق می شود و در موقوفات عامه مثل مسجد و 
مدرسه یا چیزی که برای عموم وقف کند یا مثلا بر فقراء یا سادات وقف نماید قبول 


کردن کسی در صحت وقف لازم نیست. 


(مسأله ۲۸۴۱): اگر ملکی را برای وقف معین کند پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان 
شود یا بمیرده وقف واقع نمی شود. 

(مسأله ۲۸۴۲: کسی که مالی را وقف می کنده باید از موقع خواندن صیغه» مال را 
برای هميشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد. چون از 
موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست. و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف 
پاش مس از رن کیاشته با las a‏ وق شید تسا یقت US SE‏ 


وقف باشد وقف صحیح نیست. 


(مسأله ۲۸۴۲: وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که 
برای او وقف شده یا وکیل, یا ولی او بدهند ولی اگر چیزی 


۵۷۶ 


را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود از طرف آنان 
نگهداری نماید. وقف صحیح است. 

(مسأله ۲۸۴۴): ظاهر این است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال 
اینها قبض معتبر نباشد و وقفیّت به مجرد وقف نمودن محقق می شود. 

(مسأله ۲۸۴۵): وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در 
مال خود تصرف کند بنا بر این سفیه یعنی (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده 

(مسأله ۲۸۴۶): اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده 
وقف کند صحت آن محل اشکال, و لازم است رعایت احتیاط نمایند. ولی اگر برای 
اشخاصی که فلا موجودند و بعد از آنها برای کسان که بعداً به دنیا می آیند وقف نماید و 


اگر چه در موقعی که وقف محقق می شود در شکم مادر هم نباشد مثلاً چیزی را برای 
از وقف استفاده کنند صحیح است. 


(مسأله ۲۸۴۷: اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عاید 
آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نماید صحیح نیست» ولی اگر مثلا مالی را بر فقرا 

(مسأله ۲۸۴۸: اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند. باید مطابق قرارداد او 
رفتار نماینده و اگر معین نکند چنانجه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده 
باشد اختیار با خود آنان است. و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است. و برای استفاده 
از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 


۸2/۷ 


(مسأله ۳۸۴۹): اگر ملکی را مثلاً بر فقراء یا سادات وقف کند» یا وقف کند که منافع 
آن به مصرف خیرات برسد. در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد» اختیار 
آن با حاکم شرع است. 

(مسأله ۲۸۵۰): اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند. که هر 
طبقه ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند» چنانجه متولی وقف آن را اجاره دهد و 
بمیرد اجاره باطل نمی شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر 
آنها وقف شده. آن را اجاره دهند. و در بين مدت اجاره بمیرند. چنانجه طبقه بعدی آن 
اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می شود. و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدت 
را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می گیرد. 


(مسأله ۲۸۵۱: اگر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود مگر آنکه 
عنوانی را قصد کرده باشد که آن عنوان از بین برود مثل اینکه باغ را برای تنزه وقف کرده 
باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می شود و به ورثه واقف برمی گردد. 

(مسأّله ۲ ملکی که مقداری از ن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر 
تقسیم نشده باشد» حاکم شرع پا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند. 

(مسأله ۲۸۵۳): اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده 
نرسانده حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی 
که ممکن نباشد» می تواند به جای او متولی امینی معین نماید. 

(مسأله ۲۸۵۴: فرشی را که برای حسینیه وقف کرده انده نمی شود برای نماز به 


مسجد ببرند» اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد. 


۵۷۸ 


(مسأله ۲۸۵۵): اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند چنانچه آن مسجد 
احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند می توانند 
عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند. 


(مسأله ۲۸۵۶): اگر ملکی را وقف کند که عاید آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به 
امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می گوید بدهند» در صورتی که بدانند یا 
اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده» باید همانطور مصرف کنند. و 
اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند. باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیز زیاد آمد» بین 
اما کاک کی تا ی کر و ا و و اد ی کا 
این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح نمایند. 


۵۷۹ 


احکام وصیت: 


(مسأله ۲۸۵۷: وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهاتی 
انجام دهند. یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد یا اینکه چیزی از 
وصی می گویند. 

(مسأله ۲۸۵۸): کسی که نمی تواند حرف بزند اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند. 
برای هر کاری می تواند وصیت کند بلکه کسی هم که می تواند حرف بزند اگر با اشاره 

(مسأله ۲۸۵۹): اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میت ببیننده چنانجه مقصود او را 
بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته, باید مطابق آن عمل کنند بلکه اگر 
بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهائی را نوشته است که بعداً مطابق آن 
وصیت کند بعید نیست که برای وصیت کافی باشد. 

(مسأله ۲۸۶۰): کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد و از روی اختیار وصیت کند و 
وصیت بچه ده ساله برای ارحامش جائز است و اعتبار سفیه نبودن در نفوذ وصیت محل 
اشکال است و احتیاط واجب آن است که عمل به وصیت او ترک نشود. 


(سبالد ۲۸۶۱): کسی که از رو عمد مغلا زغم به خود زده با سک خورده اس که 


به واسطه آن» یقین یا گمان به مردن آن پیدا می شود یا خود را بقصد خودکشی از بلندی 
پرت کند» اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست. 


۵۸۰ 


(مساله ۲۸۶۲): اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد در صورتی 
که آن وصیت را قبول کند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد آن چیز را بعد 
از هرد فوضی مالک ی شود بلکه ظاخر این امك که فیول اضلا مر ناق و فقط 
رد» مانع از نفوذ وصیت است. 

(مسأله ۲۸۶۳): وقتی انسان نشانه های مرگ را در خود دید باید فوراً امانتهای مردم را 
به صاحبانش برگرداند پا آنکه به آنها اطلاع دهد و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن 
آن بدهی رسیده باید بدهد. و اگر خودش نمی تواند بدهد. یا موقع دادن بدهی او نرسیده 
باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد ولی اگر بدهی او معلوم باشد» وصیت کردن لازم 


(مسأله ۲۸۶۴: کسی که نشانه های مرگ در خود می بیند» اگر خمس و زكاة و مظالم 
بدهکار است» باید فوراً بدهد. و اگر نمی تواند بدهد چنانجه از خودش مال دارد» یا احتمال 
من ده کی انا را ادا تمانتتتاید وضیتا کل هقی است گر حح یر توا بان 

(مسأله ۲۸۶۵): کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیند» اگر نماز و روزه قضاء 
دارد باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند. بلکه اگر مال نداشته باشد 
ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد باز هم واجب است 
وصیت نماید. و اگر قضای نماز وروزه او به تفصیلی که در باب نماز قضاء گفته شد بر پسر 
بزرگترش واجب باشد باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او به جا آورد. 


(مسآله ۲۸۶۶): کسی که نشانه های مرگ را در خود می بیندء اگر مالی پیش کسی 
دارد یا در جاتی پنهان کرده است که ورثه نمی دانند. چنانجه به واسطه ندانستن» حقشان 
از بین برود باید به آنان اطلاع دهد. و لازم نیست برای بچه های صغیر خود قیّم و 
سرپرست معین کند» ولی در صورتی 


۵۸۱ 


که بدون قیّم مالشان از بین می رود. یا خودشان ضایع می شوند. برای آنان باید قیّم 
امینی معین نماید. 
(مسأله ۲۸۶۷: وصی باید عاقل باشد» و احوط این است که بالغ نیز باشد و لازم است 


مورد اطمینان باشد. 


(مسأله ۲۸۶۸): اگر کسی چند وصی برای خود معین کند. چنانچه اجازه داده باشد که 
هر کدام به تنهائی به وصیت عمل کند. لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه 
بگیرند و اگر اجازه نداده باشد. چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیت عمل کنند. يا 
نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به 
وصیت عمل کنند. حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند. به جای آنان 
دیگران را معیّن می نماید و اگر یکی قبول نکند» به جای او شخص دیگری را معین می 
نماید. 


(فسالة ۲۸۶۹ اکر اسان از وضیت خود بر گردد مغلا یگوید تلف عالشن راب کسی 
بدهند, بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می شود و اگر وصیت خود را تغییر دهد» مثل 
آنکه قیّمی برای بچه های خود معین کند. بعد دیگری را به جای او قیّم نماید. وصیت 
اولش باطل می شود و باید به وصیت دوم او عمل نماید. 

(مسأله ۲۸۷۰ اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مغلا خانه ای را 
که وصیت کرده به کسی بدهند. بفروشد یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید. وصیت 
باطل می شود. 

(مسأله ۲۱ اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند بعد وصیت کند که نصف 
همان را به دیگری بدهند باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک 


واه 


(مسأله ۲۸۷۲): اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد» مقداری از مالش را به 
کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری را به کسی دیگر بدهند باید 
مالی را که بخشیده از اصل ترکه خارج نمایند چنانجه در مسأله (۲۳۹۸) گذشت ولی مالی 
را که وصیت کرده از ثلث خارج کنند. 


(مسأله ۲۸۷۳): اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عاید آن را به مصرفی 


بدهکار است» چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که 


(مساله ۲۸۷۵): کسی را که انسان وصیت می کند چیزی به او بدهند لازم نیست 
درحال وصیت وجود داشته باشد. پس اگر وصیت کند به بچه ای که ممکن است فلان 
زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن 
چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به 
مورد وصیت باشد صرف می کنند ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش 
مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح و الا 
باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده. ورثه میان خودشان قسمت می کنند. 


(مسأله ۲۸۷۶): اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده چنانچه به اطلاع وصیت 
کننده برساند که برای انحام وصیت او حاضر نیست. لازم نیست بعد از مردن او به وصیت 
عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده یا بفهمد و به او اطلاع 
ندهد که برای عمل کردن به وصیت 


2۸۳ 


حاضر نیست. در صورتی که مشقت نداشته باشد باید وصیت او را انجام دهد و نیز اگر 


وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی بواسطه شدت مرض يا مانع 
دیگر نتواند به دیگری وصیت کند بنا بر احتیاط باید وصیت او را قبول نماید. 


(مسأله (AYY‏ اگر کسی که وصیت کرده بمیرد» وصی نمی تواند دیگری را برای 
ها و N NEE SEE‏ 
دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 


(مسأله ۲۸۷۸): اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند. چنانچه یکی از آن دو بمیرده یا 
دیوانه. یا کافر شود حاکم شرع یک نفر دیگر را بجای او معیّن می کند و اگر هر دو 
بمیرند» یا دیوانه یا کافر شوند. حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می کند» ولی اگر یک نفر 
بتواند وصیت را عملی کند» معین کردن دو نفر لازم نیست. 

(مسأله ۲۸۷۹): اگر وصی نتواند به تنهاتی کارهای میت را انجام دهد حاکم شرع برای 
کمک او یک نفر دیگر را معین می کند. 

(مسأله ۲۸۸۰): اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود چنانجه در نگهداری 
آن کوتاهی کرده و یا تعذی نموده مثلاً میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقراء 
فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر 
کوتاهی نکرده و تعتی هم ننموده ضامن نیست. 


(مسأله ۲۸۸۱): هر گاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آن کس بمیرد فلانی 
وصی باشد» بعد از آنکه وصی اول مرد وصی دوم بابد کارهای میت را انحام دهد. 


Q۸۴ 


(مسأله ۲۸۸۲):حجّی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و 
برای آنها وصیت نکرده باشد. 


(مسأله ۲۸۸۲): اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکاة و 
مظان بر زولب ات بات اه وسیت کرد بای که ما قاری اف 
به مصرفی برساند باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد آنجه می ماند 


(مسأله ۲۸۸۴): اگر مصرفی را که میت معین کرده» از ثلث مال او بیشتر باشد. وصیت 
او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است» که ورثه حرفی بزنند يا کاری کنند که معلوم 
شود وصیت را اجازه نموده انده و تنها راضی بودن آنها کافی نیست. و اگر مدتی بعد از 
مردن او هم اجازه نمایند صحیح است. و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نماینده 
وصیت فقط در حصه آنهائی که اجازه نموده اند صحیح و نافذ است. 


(مسأله ۲۸۸۵): اگر مصرفی را که میت معین کرده» از ثلث مال او بیشتر باشد. پیش از 

(مسأله ۲۸۸۶): اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکاة یا بدهی دیگر او را بدهند و 
برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند باید 
اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر 
برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است. 


۵۸۵ 


(مساله ۲۸۸۷): اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند» و برای نماز و روزه او اجیر 
کو ا مت اا و ا ا 
بدهند. باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد» ثلث آن را به مصرف نماز 
و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برساننده و در صورتی که ثلث کافی نباشد پس 
اگر ورثه اجازه بدهند» باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند. باید نماز و روزه را از 
ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند. 


(مسأله ۲۸۸۸): اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند. 
را تصدیق نماید» یا یک مرد عادل و دو زن عادله» یا چهار زن عادله به گفته او شهادت 
دهند. باید مقداری را که می گوید به او بدهند و اگر یک زن عادله شهادت دهد. باید یک 
چهارم چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند اگر دو زن عادله شهادت دهند» نصف آن 
را و اگر سه زن عادله شهادت دهند. سه چهارم آن را به او بدهند و نیز اگر دو مرد کافر 
است که وصیت کند. و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده. بايد چیزی را که 


(مسأله ۲۸۸۹): اگر کسی بگوید من وصی ميتم که مال او را به مصرفی برسانم. یا 
میّت مرا قيم بچه های خود قرار داده» در صورتی بايد حرف او را قبول کرد که دو مرد 
عاذل کفته او زا ین نما 


(مسأله ۲۸۹۰): اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد. و آن کس پیش از 
آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده اند می توانند آن چیز 
را قبول نماینه ولی این حکم در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد 
وگرنه حقی به آن چیز ندارد. 


A۸۶ 


(مسأله ۲۸۹۱): کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند: 


روند» هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست 


دسته دوم ارث نمی برند. 


دسته دوم - جذ یعنی پدر بزرگ و جه یعنی مادربزرگ و خواهر و برادر است و با 
نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می برد و تا 
یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند. 


پسرعموی پدر و مادری داشته باشد ارث به پسرعموی پدر و مادر می رسد و عموی پدری 
ارث نمی برد. 
(مسأله ۲۸۹۲): اگر عمو و عمه و دای و خاله خود میّت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان 
نباشند. عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها نباشند 
(مسأله ۲۸۹۳): زن و شوهر به تفصیلی که بعداً گفته می شود از یکدیگر ارث می 
برند. 


ارث دسته اول: 


(مسأله ۳۸۹۴): اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلا 


QAV 


پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد» همه مال میّت به او می رسد و اگر پسر و دختر 
باشند. مال را طوری قسمت می کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد. 


(مسأله ۲۸۹۵): اگر وارث میّت فقط پدر و مادر او باشنده مال سه قسمت می شود دو 


قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد ولی اگر میّت دو برادر یا چهار خواهر یا 
یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر 


آنان با پدر میّت یکی باشد» خواه مادرشان هم با مادر میّت یکی باشد یا نه» اگر چه تا ميت 


پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برنده ولی بواسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد 
و بقیه را به پدر می دهند. 


(مساأله ۲۸۹۶): اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد. چنانچه میّت دو برادر 
یا چهار خواهر و یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد مال را پنج قسمت می کند 
پدر و ماد هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد اگر دو برادر یا چهار 
خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد مال را شش قسمت می کنند پدر و مادره 
هار ناهیک وک و اهر و مر و بان مانه را فا نکسم 
می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند و در نتیجه مال میّت را 
(۲۴) قسمت کنند (۱۵) قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت 


آن را به مادر می دهند. 


(مسأله ۲۸۹۷): اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت 
می کنند. پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت را اخذ می کند و اگر دو 
پسر و یا بیشتر باشند آن را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و اگر پسر و 
دختر باشند. آن چهار قسمت را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر یک دختر 
ببرد. 


QM 


(مسأله ۲۸۹۸): اگر وارث میّت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند مال را شش 

(مسأله ۲۸۹۹: اگر وارث میّت فقط پدر یا مادرء با پسر و دختر باشد مال را شش 
که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

(مسأله ۲۹۰۰): اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد مال را چهار قسمت 


(مسأله ۲۹۰۱): اگر وارث میّت فقط پدر یامادر و چند دختر باشد» مال را پنج قسمت 
خودشان قسمت می کنند. 
(مسأله ۲۹۰۲): اگر میت اولاد نداشته باشد نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر 


میت را می برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد سهم دختر میت را می برد مثلا اگر میت 
یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد مال را سه قسمت می کنند یک 


قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می دهند. 


ارث دسته دوم: 


(مسأله ۲۹۰۳: دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند جد یعنی 
پدربزرگ و جذه یعنی مادربزرگ وبراد, و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته 


(مسأله ۲۹۰۴): اگر وارث میت فقط یک برادر, یا یک خواهر باشد 


۵۸۹ 


همه مال به او می رسد و اگر چند برادر پدر و مادری» یا چند خواهر پدر و مادری باشند 
مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم 
باشند, هر برادری دو برابر خواهر می برد. مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری با 
هم باشند, هر برادری دو برابر خواهر می برد» مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری 
دارده مال را پنج قسمت می کنند» هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را 


می برد. 


خواهر پدری داشته باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. و اگر هم برادر و 
هم خواهر پدری داشته باشد هر برادری دو برابر خواهر می برد. 
(مسأله ۲۹۰۶): اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با 
(مسأله ۲۹۰۷): اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر 


و مادری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد. 


(مسأله ۲۹۰۸): اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر 


۵۹۰ 


طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می 
دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد. 


(مسأله ۲۹۰۹): اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک 


می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد. 


(مسأله ۲۹۱۰): اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری 
بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند و هر برادری دو 


برابر خواهر می برد. 


(مسأله ۲۹۱۱): اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد» زن ارث خود را به 
تفصیلی که بعداً گفته می شود می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته 
گفته شد ارث خود را می برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر 
او باشد» شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل پیش گفته 
شد ارث خود را می برند. ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر 
مادری چیزی کم نمی شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری» یا پدری کم می شود 
مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد 
نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر 
مادری می دهند و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است» پس اگر همه مال 
او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان 
به برادر و خواهر پدر 


۵۹۱ 


9 مادری می دهند. 


(مسأله ۲۹۱۲): اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد» سهم ارث آنان را به اولادشان می 
دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و از 
سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری يا پدر و مادری می رسد بنا بر مشهور هر 
پسری دو برابر دختر می برد. و بنا به قول دیگر تقسیم بالسویه می باشد. و احتیاط واجب 
در رجوع به صلح است. 

(مسأله ۲۹۱۳): اگر وارث میت فقط یک جذ یا یک جذه است» چه پدری باشد با 
مادری» همه مال به او می رسد و با بودن جڏ میت» پدر جذ او ارث نمی برد و اگر وارث 
میت فقط جذ و جذه پدری باشد» مال سه قسمت می شود دو قسمت را جد و یک قسمت 
را جدّه می برد. و اگر جد و جده مادری باشد. مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت 
کا 

(مسأله ۲۹۱۴): اگر وارث میت فقط یک جت یا جدّه پدری و یک جد یا جذه مادری 
باشد مال سه قسمت می شود دو قسمت را جذ یا جده پدری و یک قسمت را جڏ یا جده 


مادری می برد. 


(مسأله ۲۹۱۵): اگر وارث میت جڏ و جذه پدری و جد و جذه مادری باشد مال سه 
قسمت می شود یک قسمت آن را جد و جه مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت 


(مسأله ۲۹۱۶): اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جذ و جذه مادری او باشد 
ی اش ود را یه تفیل که ا امین شود هی برد ویک قشم ار نه مرو 
اصل مال را به جڏ و جده مادری می دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند 
و بقیه را به جڏ و جذه پدری می دهند و جڏ دو برابر جه می برد. و اگر وارث میت شوهر 
و جڏ و جذه 


۵۹۲ 


ارث خود را می برند. 


(مسأله ۲۹۱۷): در اجتماع برادر با خواهر یا برادرها و خواهرها با جدّ یا جده یا اجداد با 


جدات هفت صورت است: 


او اه هر یک از هه با و خاش یه از طراف فا نهر ابش 


صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود اگر چه از حیث ذکورت و انوئت 
مختلف باشند. 


توش که همه اهر ری با وف هان ا د کور اقات یاف دران 
صورت مال بین آنها نیز به طور مساوی تقسیم می شود. و اگر مختلف باشند پس هر یک 
ذکری دو مقابل آنثی می برد. 


"سوم" اینکه اجداد پا جدّات بعضی از آنها پدری باشد و بعضی مادری چه اینکه همه 
برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات یک سوم از ترکه است و به 
برای خویشان پدری از آنها دو سوم از ترکه است که به هر ذکوری دو مقابل انتی داده می 
شود و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور و یا همه اناث باشند به طور مساوی بین 
آنها تقسیم می شود. 


چهارم" اینکه جذ یا جه از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف مادر جمع شود در 
این صورت برادر يا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می برد و اگر 
اه کم را بر انس SSR SE‏ داعم اسف 


۵۹۳ 


۳ 


پنجم " اینکه جڏ یا جه از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود در این صورت 
از برای جذ یا جدّه یک سوم است» اگر چه یکی باشد و دو سوم آن از برای برادر است اگر 
چه نیز یکی باشد و اگر با آن جذ یا جدّه خواهر از طرف پدر باشد. در صورتی که یکی 
باشد نصف را می برد و اگر متعدد باشد دو سوم را می برند و در هر صورت از برای جد و 
یا جده یک سوم است» و بنا بر این اگر خواهر یکی شد یک ششم از ترکه زائد از فربضه 
Ns EA ENE‏ 


"ششم" اینکھ اجداد یا جذات بعضی از آنها پدری و بعضی از آنها مادری و با آنها برادر 
یا خواهر پدری باشد. چه اینکه یکی باشد یا متعدد در این صورت از برای جڏ يا جده 
مادری یک سوم است و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود اگر چه اختلاف 
داشته باشند از حیث ذکورت و انوئت» و از برای جذ یا جدّه پدری و برادر یا خواهر پدری 
دو سوم باقی از ترکه است. و با اختلاف از حیث ذکورت و انوئت با تفاضل و بدون 
اختلاف بطور مساوی قسمت می شود و اگر با آن اجداد یا جذات» برادر یا خواهر مادری 
باشد از برای جذ يا جذه مادری» با برادر يا خواهر مادری یک سوم است که به طور 
مساوی بین آنها تقسیم می شود اگر چه از حیث ذکورت و انوئت اختلاف داشته باشند و از 
برای جذ و یا جدّه پدری دو سوم است و بینشان در صورت اختلاف با تفاضل والا به طور 
مساوی تقسیم می شود. 


ای 


هفتم " اینکه برادرها یا خواهرها بعض از آنها پدری و بعض از آنها مادری و با آنها 
جذ یا جذه پدری باشد در این صورت از برای برادر پا خواهر مادری یک ششم ترکه است 
اگر یکی باشد و یک سوم از آن است اگر متعدد باشند. و به طور مساوی بین آنها تقسیم 
می شود. و از برای برادر یا خواهر پدری با جذ یا جدّه پدری باقی آن ترکه است و به طور 
مساوی بین آنها تقسیم 


۵4۴ 


می شود در صورتی که اختلاف از حیث دکورت و انوثت نداشته باشند. و در صورت 
ای بذ ا می ا کچھ وھ و اکا مها کر ھا چ ا چ 
مادری باشد از برای جد یا جذه مادری با برادر یا خواهر مادری تماماً یک سوم است و به 
طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و از برای برادر یا خواهر پدری دو سوم و بین آنها 
در صورت اختلاف از حیث ذکورت و انوئت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف به طور 
مساوی تقسیم می شود. 


(مسأله ۲۹۱۸: در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد برادرزاده یا خواهرزاده از او ارث 
نمی برد ولی این حکم در جائی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با برادر یا خواهر مزاحمت 
نکند جاری نیست. مثلاً اگر میت برادر پدری و جذ مادری داشته باشد برادر پدری دو ثلث 


(مسأله ۲۹۱۹: دسته سوم عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که 


(مسأله ۲۹۲۰): اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است» چه پدر و مادری باشد 
یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد» یا پدری باشد یا مادری» همه مال به او می رسد 
و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدری و مادری یا همه پدری باشند. مال به طور 
مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا 
همه پدری باشنده مشهور اینست که عمو دو برابر عمه می برد مثلاً اگر وارث میت دو 
عمو و یک عمه باشد مال را پنج قسمت می کنند یک قسمت را به عمه می دهند و چهار 


۵۹۵ 


آنست که قسمت بین عمو و عمه نیز به طور مساوی باشد ولی احتیاط واجب آن است که 


(مساله ۱ اگر وارث میت فقط چند عموی مادری يا چند عمه مادری يا عمو و 
عمه مادری باشند» ظاهر آنست که مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود. 


(مسأله ۲۹۲۲): اگر وارث میت عمو و عمه باشند و بعضی پدری و بعضی مادری و 
بعضی پدر و مادری باشند» عمو و عمه پدری ارث نمی برند و مشهور اینست که اگر میت 
عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه 
پدری می دهند و اگر هم عمو و عمه مادری دارد» مال را سه قسمت می کنند دو قسمت 
را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را 
به عمو و عمه مادری می دهند و قول خلاف مشهور آنست که در هر دو صورت عمو و 
عمه مادری مثل عمو و عمه های دیگر باشند و مال بین همه آنها به طور مساوی تقسیم 
شود. ولی احتیاط واجب در هر دو صورت آنست که در قسمت مصالحه کنند. 


(مسأله ۲۹۲۳): اگر وارث میت فقط یک دائی» یا یک خاله باشد همه مال به او می 
رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری» یا پدری یا مادری باشند مال به 
طور مساوی بین آنان قسمت می شود. 

(مسأله ۲۹۲۴): اگر وارث میت فقط یک يا چند دائی» و خاله مادری» و دائی و خاله پدر 
و مادری و دائی و خاله پدری باشد دائی و خاله پدری ارث نمی برد و بعید نیست بقیه در 
تقسیم با همدیگر مساوی باشند ولی 


۵۹۶ 


احتیاط در صلح ترک نشود. 


(مسأله ۲۹۲۵): اگر وارث میت یک یا چند دائی یا یک پا چند خاله یا دائی و خاله و 
یک قسمت را دائی یا خاله یا هر دوه بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می برد. 


(مسأله ۲۹۲۶: اگر وارث میت یک دائی يا یک خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و 
عمه» پدر و مادری یا پدری باشند» مال را سه قسمت می کنند یک قسمت را دائی یا خاله 
می برد و از بقیه بنا بر مشهور دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می دهند بنا بر 
این مال را نه قسمت می کنند سه قسمت را به دائی با خاله و چهار قسمت را به عمو و 
دو قسمت را به عمه می دهند و قول مخالف مشهور این است که بقیه بین عمو و عمه به 
طور مساوی تقسیم شود ولی احوط این است که تقسیم بین عمو و عمه با تصالح باشد. 


(مسأله ۲۹۲۷: اگر وارث میت یک داتی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و 
عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند مال را سه قسمت می کنند یک قسمت آن را به 
دائی يا خاله می دهند و دو قسمت دیگر را شش قسمت می کنند. یک قسمت را به عمو 
یا عمه, مادری می دهند و پنج قسمت دیگر را بین عمو و عمه تقسیم می کنند و عمو دو 
برابر عمه می برد. 

(مسأله ۲۹۲۸: اگر وارث میت چند داتی و چند خاله باشند که همه پدر و مادری یا 
پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد. مال سه سهم می شود دو سهم آن را 
به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه قسمت می کنند و یک سهم آن را داتی ها و 
خاله ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند. 


(مسأله ۲۹۲۹): اگر وارث میت داتی یا خاله مادری و چند داتی و 


۵4۹۷ 


خاله پدری و مادری یا پدری تنها در صورتی که پدری و مادری نباشد و عمو و عمه باشد 
مال سه سهم می شود دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین 
خودشان قسمت می کنند» پس اگر میت یک دائی یا یک خاله مادری دارد یک سهم 
دیگری آن را شش قسمت می کنند. یک قسمت را به دائی یا خاله مادری می دهند و 
بقیه را به دائی و خاله پدر مادری یا پدری می دهند که بنا بر احتیاط باید در تقسیم آن با 
هم صلح کنند. و اگر چند دائی مادری یا چند خاله مادری یا هم دائی مادری و هم خال 
مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می کنند یک قسمت را دائی ها و خاله های 
مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. و بقیه را به دائی و خاله پدر مادری 
یا پدری می دهند که بنا بر احتیاط در تقسیم آن با هم صلح می کنند. 

(مسأله ۲۹۳۰): اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد مقداری که به عمو و 
عمه می رسد به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می رسد به اولاد آنان داده می 
شود. 

(مسأله ۲۹۳۱): اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه و دائی و 
خاله مادر او باشند» مال سه سهم می شود» یک سهم آن را عمو و عمه و داتی و خاله مادر 
میت بطور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و دو سهم دیگر آن را سه قسمت» یک 
قسمت را دائی و خاله پدر میت بطور مساوی بین خودشان قسمت می نمایند و دو قسمت 
دیگر آن را عمو و عمه پدر میت با هم در تقسیم صلح نمایند. 


ارث زن و شوهر: 


(مسأله ۲۹۳۲): اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد. نصف همه مال را شوهر او و بقیه 


را ورثه دیگر می برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر 


۵۹۸ 


(مسأله ۲۹۳۳): اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد» چهار یک مال او را زن و بقیه را 
ورثه دیگر می برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد هشت یک مال را زن 
و بقیه را ورثه دیگر می برنده و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی 
برد نه از خود زمین و نه از قیمت آن و نیز از هوائی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی برد 
ولی از قیمت آنها ارث می برد و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین 
باغ و زراعت و زمینهای دیگر است. 


(مسأله ۲۹۲۴): اگر زن بخواهد در چیزهاتی که از آنها ارث نمی برد مانند زمين خانه 
تصرف کنند. 


(مسأله ۲۹۳۵): اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند بايد حساب کنند 


که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین برونده چقدر ارزش دارند و سهم زن را از 
آن قیمت بدهند. 


(مسأله ۲۹۳۶): مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهاتی که 


(مسأله ۲۹۳۷: اگر میت بیش از یک زن داشته باشد» چنانچه اولاد نداشته باشد» چهار 
یک مال و اگر اولاد داشته باشد» هشت یک مال بشرحی که گفته شد. بطور مساوی بین 
زنهای او قسمت می شود اگر چه شوهر با همه یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد. ولی 
اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته. زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است» 
آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد. 


۵۹۹ 


(مسأله ۲۹۳۸): اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر 
چه با او نزدیکی نکرده باشد. از او ارث می برد. 

(مسأله ۲۹۳۹): اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند 
و در بین عده بمیره شوهر از او ارث می برد. و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد زن از 
او ارث می برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عدّه طلاق بائن» یکی از آنان بمیرد 
دیگری از او ارث نمی برد. 


(مسأله ۲۹۴۰): اگر شوهر در حال مرض, عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن 
دوازده ماه هلالی بمیرد» زن با سه شرط از او ارث می برد: 


"اول ": آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد 9 در صورتی که شوهر کرده باشد 
اا و ات هسام تابن 


"دوم ": بواسطه بی میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود 
بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد باز هم ارث بردنش 
اشکال دارد. 


"سوم ": شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده. بواسطه آن مرض يا به 
جهت دیگری بمیرده پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا بروده زن 
از او ارث نمی برد. 

(مساله ۲۹۴۱): لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده 
باشد» بعد از مردن شوه جزء مال شوهر است مگر آنکه آن را هبه کرده باشد که مال زن 
می شود. 


مسائل متفرقه ارث: 


(مساأله ۲۹۴۲: قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسهای را که پوشیده مال پسر 
بزرگتر است و اگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارده مثلا دو قرآن يا دو انگشتر 


با ورثه دیگر صلح کند. 

(مسأله ۲۹۴۳): اگر پسر بزرگ میّت» بیش از یکی باشد. مثلاً از دو زن او در یک وقت 
دو پسر به دنیا آمده باشد» باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را بطور مساوی بین 

(مسأله ۲۹۴۴: اگر میت قرض داشته باشد» چنانجه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر 
باشد» باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد. به قرض 
او بدهند و اگر قرض کمتر از مال او باشد» باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر 
می رسد به نسبت به قرض او بدهند مثلا اگر همه دارائی او شصت تومان است. و به 
مقدار بیست تومان آن از چیزهاتی است که مال پسر بزرگتر است» و سی تومان هم قرض 
دارده پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد. 

(مساله ۲۹۴۵): مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان 


باشد از او ارث نمی برد. 


(مسأله 1۳۹۴۶ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد از او ارث نمی 
برد. ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقا به یکی از 
خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می برد ولی ارث بردن او از ديه قتل که بعدً 
کته می شوه مکل اشکان اس 

(مسأله ۲۹۴۷: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند, برای بچه ای که در شکم است که 
اگر زنده به دنیا بیاید ارث می برد در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود سهم یک 
پسر را کنار می گذارد و زیادی را ورثه بین خود تقسیم می کنند ولی اگر احتمال بدهند 
بیشتر از یکی است مثلا احتمال بدهند که زن به دو یا سه بچه حامله باشد و ورثه راضی 


نباشند که سهم حمل محتمل را کنار بگذارنده نسبت به زائد از سهم یک پسر را با وثوق و 
اطمینان به حفظ سهم زائد. جائز است بین ورثه تقسیم کنند. 


احکام حدود 
(اول - حد زنا) 


(مسأله ۲۹۴۸: اگر مکلف با یکی از محارم نسبی خود مثل مادر, خواهر, دخترء دختر 
برادر. دختر خواهره غه خاله» و امثال آنهاء زنا کند» مشهور بین فقها این است که باید 
کشته شود ولی نص صحیح دلالت دارد که با شمشیر به گردنش بزنند و در بعضی روایات 
دیگر افزوده اگر زنده ماند حبس کنند تا بمیرد. و در اخبار بسیار وارد شده که انجام دادن 
یکی از حدها باعث می شود اینکه مردم کار نامشروع نکننده و دنیا و آخرت انسان را حفظ 
می کند و منفعتش برای مردم از باریدن چهل روز باران بیشتر است. 

(مسأله ۲۹۴۹): اگر جرمی که موجب حد باشد نزد حاکم شرع ثابت شود باید فوراً حد 
را جاری کند زیرا تأخیر اقامه حد یک ساعت هم جائز نیست. (مسأله ۲۹۵۰): اگر مکلف 
زنی را با زور و عنف مجبور به زنا کنده حدّش کشتن است و مقتضای احتیاط آن است که 
با شمشیر به گردنش بزنند تا هر جا رسید. و در این حکم فرق بین محصن و غیر محصن 

(مسأله ۲۹۵۱): اگر مرد کافر (هر قسم از اقسام کفار باشد) با زن مسلمان زنا کند. 
حدّش کشتن است. و اگر توبه کند و مسلمان شود حد ساقط نمی شود. 

(مسأّله ۲ اگر مرد بالخ عاقل که زوجه دائمی با کنیز مملوک دارد و با او نزدیکی 
کرده باشد و در اختیارش باشد هر وقت بخواهد نزدیکی می تواند اگر با زنی که بالغه و 
عاقله است» زنا کند. باید او را سنگسار نمایند. ولی اگر پیرمرد باشد. اول بايد صد تازیانه 
زده شود. بعد سنگسار شود. 


(مسأله ۲۹۵۲: اگر زن بالغه عاقله آزاد که شوهر با او نزدیکی کرده و در اختیار او است 


یعنی مسافر نیست. زنا دهد» اگر پیرزن باشد اول صد 


تازیانه زده می شود بعد سنگسار می شود و اگر جوان است تنها سنگسار می شود. 


(مسأله ۲۹۵۴): مشهور بین فقهاء آن است که اگر مرد ببیند کسی با زن او زنا می 
کند. چنانچه نترسد که به او ضرری بزننده می تواند هر دو را بکشد. این حکم خالی از 
اشکال نیست. ولی آن زن به شوهر حرام نمی شود. 

(مسأله ۲۹۵۵): اگر مرد که زن ندارده سه مرتبه زنا کند. و در هر مرتبه به حکم حاکم 

(مسأله ۲۹۵۶): اگر مردی با زنی ازدواج دائمی نموده ولی با او نزدیکی نکرده زنا کند. 
اول باید صد تازیانه بزنند. بعد سرش را بتراشند. و تا مدت یک سال او را تبعید کنند» ولی 
اگر زنی که شوهر دائمی دارد» و با او نزدیکی نکرده زنا دهد صد تازیانه زده می شود. و 
تبعید و سرترآشیدن در او نیست. 


(مسأله ۲۹۵۷ زنا به دو طریق ثابت می شود: 


"اول" شهادت چهار مرد عادل که بگویند نفس عمل را دیدیم و اگر یک نفر یا دو 
نفر» یا سه نفر دیده باشند» نباید اظهار کنند والاً حد قذف زده می شوند. 


(مسأله ۲۹۵۸): اگر چهار نفر مرد عادل بگویند زن و مرد اجنبی را در خانه خلوت یکجا 
دیدیم که روی یکدیگر را بوسه می کردند» و یا هر دو تا را زیر یک لحاف دیدیم. زنا ثابت 
نمی شود بلی در فرض اول حاکم شرع هر چه صلاح بداند تعزیر می کنده و در فرض 
دوم هر کدام را نود و نه تازیانه می زنند. و در این حکم. فرق بین مردی که زن داشته 
با ا نداشته باشدء و زن شوهر داشته باشد یا ندافنته باشد تیست: 


"دوم" اقرار نمودن به زنا چهار مرتبه, و بنا بر احتیاط, باید در چهار مجلس باشد. و اگر 
کمتر از چهار مرتبه اقرار کند حاکم شرع او را تعزیر می کنند. 


۶.۳ 


(دوم - حد لواط) 


(مسأله ۲۹۵۹): اگر مرد مکلف در حال اختیار با مرد یا پسری لواط کند حد او بنا بر 
مشهور کشتن است» و فرق بین محصن و غير محصن نیست. و حاکم شرع در قتل مخیر 
است بین کشتن با شمشیر و سوزانیدن در آتش» و بستن دست و پای او و پرت نمودن از 
بالای کوه» یا هواپیمه یا ساختمان مرتفع» و یا اینکه دیوار را بر بالای او خراب کنند یا 
تکار عاك ول مان اهاط قصل است نیم مین كاد که نود و غیر 
محصن که باید صد تازیانه زده شود و اما لواط دهنده اگر بالغ و عاقل و مختار باشد حش 
کشتن است. و فرق بین محصن و غیر محصن نیست و اگر طفل باشد کشته نمی شود و 
باید تادیب شود. 

(مسأله ۲۹۶۰: اگر مقدمات عمل را انجام داده باشند و دخول صورت نگرفته باشد 
باید هر کدام را صد تازیانه بزنند. 


(مسأله ۲۹۶۱): ثابت شدن لواط مثل زناء یا با قرارء چهار مرتبه» در چهار مجلس می 
باشد. و یا به شهادت دادن چپار مرد عادل که به نفس عمل شهادت دهند. 


(مشاله ۲۹۶۲): اگر مکلفت: پسری را از روی شهوت ببوسد» حاکم شرع از سی تازیانهه 
و غضب لعنش می کنند» و خداوند جهنم را برایش مهیا می کند.) ولی اگر پشیمان شود و 
توبه کند خداوند توبه اش را می پذیرد. 


(مسأّله ۲ اگر مکلفی مرد و زن را برای زناء و یا مرد و پسر را 


۴ 


برای لواط بهم برساند حش این است که هفتاد و پنج تازیانه بايد به او بزنند چه مرد باشد 
یا زن. و مشهور بین فقها این است که اگر مرد باشد بعد از آن سرش را می تراشند و در 
کوچه و بازار می گردانند و بعد تبعیدش می کنند. ولی این حکم ثابت نیست. 

(مسأله ۲۹۶۴): اگر شخص بالغ عاقل بخواهد با زنی زنا کند و یا با پسری لواط نماید. 
و بدون اینکه بکشند جلوگیری از او ممکن نباشد. کشتن او جائز است. 

(مسأله ۲۹۶۵): نزدیکی کردن با حیوانات حرام است» و حاکم شرع فاعل را تعزیر می 


(سوم - حذ قذف) 


(مسأله ۲۹۶۶: اگر شخصی بالغ و عاقل به زن» یا مردی که مسلمان و بالغ و عاقل و 
آزاد و عفیف باشند نسبت زنا یا لواط دهد حدش هشتاد تازیانه است که بدستور حاکم شرع 


از روی لباس زده می شود. 
(مسأله ۲۹۶۷: اگر مکلف بمرد یا زن مسلمان غیر از قذف فحشهای دیگر بدهد مثل 
به حاکم شرع شکایت کند و تقاضای محازات نماید حاکم شرع دستور می دهد که او را 


(چهارم - حذ شرب خمر و مست کننده ها) 
(مسأله ۲۹۶۸: اگر مسلمان بالغ عاقل عمداً یکی از مشروبات مست کننده را بخورد 


هر چند کم باشد و مست نکند حذش زدن هشتاد تازیانه بدستور حاکم شرع می باشد. و 


اگر دو مرتبه بخورد و در هر مرتبه حد به او 


۶۵ 


جاری شده باشد» در مرتبه سوم کشته می شود. و کفار ذمی اگر علناً مشروب خواری 
بنمایند مثل مسلمان حد بر آنها جاری می شود. 


(مسأله ۲۹۶۹): بدن مشروبخوار مرد را بجز عورت برهنه نموده حد را بر او جاری می 
کنند و از زدن تازیانه بصورت و عورتش باید پرهیز کنند. 


(مسأله ۲۹۷۰): خوردن شراب به دو طریق ثابت می شود: 
۱ اقرار نمودن به شرب خمر دو مرتبه. 
۲ شهادت دو مرد عادل که همان بیّنه شرعیه می باشد. 


(مسأله ۲۹۷۱: بعض فقها استمناء را در عداد موجبات حد قرار داده اند و حال آنکه 
برای آن حدّی بالخصوص تعیین نشده است و حاکم شرع دستور می دهد که استمنا کننده 


(پنجم - حد سرقت "ادزدی"): 


(مسأله ۲۹۷۲): شرائط برای اجراء حد سرقت و دزدی ده چیز است: 

۱ اینکه دزد بالخ باشد. 

۲- عاقل باشد. 

۳ دزدی را با اختیار خویش انجام داده باشد و از روی اکراه و اجبار نباشد. 


دیگری که این ارزش را داشته باشد). 
۵ اینکه اعتقاد داشته باشد آن چیز را که دزدی می کند مال مردم است پس اگر 
بخیال اینکه مال خودش است بردارد بعد معلوم شود مال او نبوده حد جاری نمی شود اگر 


۶ اینکه مالی را که دزدی می کند خودش شریک نباشد پس اگر از 


۶.۶ 


مال غنیمت جنگی چیزی را دزدی کند که بیش از سهمیه خودش نباشد حد جاری نمی 
شود. 

از بالای دیوار عبور کرده باشد و مال را برد پس اگر کسی دیگر در را باز کند و او مال را 
پبرده و یا در آماکن عمومی از قبیل حمام و مسجد مالی را ببرد حد جاری نمی شود ولکن 
تعزیر می شود. 

۸ مال را دزد مخفیانه بیرد پس اگر ظالم نیرومند مال را از حرز با شکستن درء یا قفل 
و یا سوراخ نمودن دیوار علناً ببرد حد بر او جاری نمی شود ولی تعزیر می شود. 

٩‏ اینکه دزدی از روز اضطرار صورت نگرفته باشد» پس اگر شخصی عائله مند 
اطفالش گرسنه باشند. و هیچ راهی برای سذ جوع آنها بجز از دزدی نداشته باشد و مال را 
بدزدده دستش قطع نمی شود. 
شود. ولی اگر پسر مال پدر را بدزدده دستش قطع می شود. 

(مسأله ۲۹۷۳): اگر کسی قفل را شکست يا دیوار را سوراخ نموده وارد خانه شود و 
پیش از بردن مال دستگیر شود دستش بریده نمی شود ولی اگر مال را از در, یا سوراخ 
بیرون کرده باشد. و دستگیر شود دستش قطع می شود. 

(مساله ۲۹۷۴): اگر کسی از جیب یا آستین کسیء مال را بدزدد پس اگر از جیب بالا 
(رو) دزدی کرده دستش قطع نمی شود و اگر از جیب پائین (زیر) بدزدده حد بر او جاری 

(مسأله ۲۹۷۵): در دزدی حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال 
باشده پس اگر پیش از مراجعه بحاکم شرع دزد را عفو 


۶۰۷ 


کند و یا مال را باو ببخشد و یا بفروشد حکم حاکم شرع باجراء حد محل ندارد. ولی پس از 
مراجعه به حاکم شرع و حکم او باجراء حد» عفو یا فروش پا بخشش مال راء بدزده اثر ندارد 
بايد دست دزد بریده شود. 

(مسأله ۲۹۷۶): دزدی بدو راه ثابت می شود: ۱ اقرار نمودن دزد بدزدی» و مقتضای 
احتیاط این است که دو مرتبه اقرار بنماید. ۲ شهادت دادن دو مرد عادل باینکه مالی را 


دزدی نموده است. 
)ن سم - حل محارب) 


(مسأله ۲۹۷۷): اگر شخصی بالغ و عاقل تواناء با سلاح برهنه: شمشیرء نیزه» کارد. 
تفنگ» بمب» بمنظور اخلال در نظم اجتماعی و ترسانیدن مردم و سلب امنیت» و یا ترور 
اشخاص و غارت اموال مردم علنا بآنان حمله کند» محارب و مفسد است» مرد باشد یا زن» 
در شهر باشد با صحرا» شب باشد. یا روز. در دریا باشد با فضا. و همچنین است اگر 
مسلحانه بخانه یا مغازه و محل کار مردم هجوم آورد چه اینکه هدفش غارت اموال باشد 
پا تجاوز بعرض و ناموس مردم. 

(مسأله ۲۹۷۸): جزاء محارب در قرآن عظيم الشأن و احاديث معصومين ((علیهم 
السلام)) این است که او را بکشند» یا بدار آویزان که یا دست راست و پای چپ او را 
قطع کنند. و یا از وطنش تبعید نمایند. 


(مسأله ۲۹۷۹): اگر محارب زن باشد. احتیاط آن است که جزاء او مناسب با جرمش 
باشد» پس اگر با سلاح حمله کرده و کسی را کشته او را بکشند یا به دار آویزان کنند. و 
اگر مال مردم را غارت کرده» مال را از او بگیرند و دست راست و پای چپ او را قطع کننده 
و اگر کسی را مجروح ساخته باشد بعد از قصاص جراحت. تبعیدش نمایند. 


(مساله ۲۹۸۰): اگر محارب هم مال مردم را غارت کرده و هم شخص مسلمان را 
کشته پس از گرفتن مال دست راست و پای چپش را قطع کنند و بعد او را بکشند, اگر چه 
در اینجا تنها کشتن هم کفایت می کند. 

(مسأله ۲۹۸۱): اگر محارب با سلاح حمله کرده ولی کاری انجام داده نتوانسته اگر چه 
کشتنش جائز است ولی بهتر است او را تبعید کنند و تا یک سال نگذارند بوطنش برگردد. 
و در محلی که تبعید شده بنویسند و اعلام کنند که با او معاشرت نکنند» و در محاصره 
اجتماعی و اقتصادی قرار دهند. 


(مساأله ۲۹۸۲): در عصر حاضر با وسعت شهرها و کثرت وسائل نقلیه و افراد غير 
متعهد و لابالی تبعید موّثر نخواهد بوده بناء بر این عمل باخبار که دلالت دارد بر اينکه 
نفی بمعنی حبس است ارجح است. 


(هفتم - حذ مرتد) 


(مسأله ۲۹۸۳): مسلمان بالغ و عاقل که در حال غضب و عصبانیت شدید نباشد از 
اسلام خارج شود مرتد گفته می شود و آن بر دو قسم است: مرتد فطری و ملی مرتد ملی, 
آن است که از پدر و مادر کافر متولد شده باشد و بعد از بلوغ و عقل مسلمان شده باشد 
دوباره از دین اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند. 


(مسأله ۲۹۸۴): مرتد ملّی مرد باشد یا زن اموالش بملکش باقی می ماند و اگر مرد 
باشد و زوجه مسلمان داشته باشد در صورتی که زوجه اش غیر مدخوله و یا بسن یاس 
رسیده باشد نکاحشان باطل می شود. 


(مسأله ۲۹۸۵): اگر مرتد ملّی با همسرش نزدیکی کرده باشد و پائسه نباشد باید عده 
نگهدارد پس اگر مرتد پیش از انقضاء عده همسر توبه کنده همسرش باو بر می گردد و 
نیاز بعقد جدید ندارد. 


۶۹ 


(مسأله ۲۹۸۶: اگر مرتد ملی توبه نکرده و عدّه همسرش منقضی شد حکم بجداتی 
(مسأله ۲۹۸۷: بنا بر احتیاط از مرتد ملی تا سه روز تقاضا می شود که توبه کند. اگر 
توبه نکرد بعد از سه روز حاکم شرع حکم به اعدامش می نماید. 


(مسأله ۲۹۸۸: اگر مرتد ملّی زن باشد او را بايد حبس کنند و در زندان به او 
سختگیری نموده در وقت نمازها او را بزنند تا توبه کند اگر توبه کرد آزاد می شود و اگر 
توبه نکرد در زندان می ماند تا بمیرد. 


(مساأله ۲۹۸۹): مرتد فطری آن است که در حین ولادتش پدر و مادر هر دو یا یکی از 
آنها مسلمان باشد و بعد از گرایش به اسالام به کفر برگردد. 


شود و بايد عده وفات که چهار ماه و ده روز است نگهدارد و بعد از آن شوهر کردنش مانع 
ندارد. 


(مسأله ۲۹۹۱): مرتد فطری اگر مرد باشد اموالش بعد از اداء دیونش همه انتقال به 
ورثه پیدا می کند» و بعد از اداء دیون بین ورثه تقسیم می شود و حاکم شرع حکم به 
اعدامش می کند. 


(مسأّله ۲ اگر مرتد فطری مرد باشد و توبه کند و به اسلام برگردد» توبه اش 
قبول نمی شود به این معنا که اعدامش ساقط نمی شود و زوجه به او بر نمی گردد 
واموالش از ورثه به او بازگشت نمی کند. ولی چون خداوند توبه پذیر است معصیت ارتداد 
را بواسطه توبه می بخشد و اگر اعدام نشود بنا بر اقوی می تواند زوجه مسلمان اختیار کند 
و اگر اموالی بدست بیاورد مالک می شود. 


(مسأله ۲۹۹۲ اگر مرتد فطری زن باشد اعدام نمی شود و اموالش به ملکش باقی می 


۶۰ 


عدّه نگه می دارد و اگر در بین عده توبه کند زوجیتش باقی می ماند و تمام احکام آن مثل 
احکام زن مرتد من است. 

(مسأله ۲۹۹۴): اگر کسی ادعاء نبوت و پیغمبری کند» و یا به پیغمبر اکرم ((صلی الله 
علیه وآله)) و یا یکی از ائمه معصومين ((علیهم السلام)) و يا حضرت زهرا ((عليها السلام)) 
دشنام دهد بر هر کس که بشنود و بتوانده واجب است او را بکشد مگر اینکه بر جان یا 
مال یا ناموس خود یا مسلمان دیگر بترسد. 


۶2۱ 


احکام تعزیرات: 


(مسأله ۲۹۹۵): اگر مسلمانی که به حد تکلیف رسیده یکی از محرماتی را مرتکب شود 
کند حاکم شرع بمقداری که صلاح می داند دستور می دهد تا او را تأدیب کنند و مقدار 
تأدیب باید بمقدار حد نرسد و البته کمتر از چهل تازیانه باشد. 


(مسأله ۲۹۹۶): اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد ولی شرعی او که پدر و 
جد است می تواند او را تأدیب کند ولی باید متوجه باشد که موجب ديه نشود» و اگر ولی 


طفل او را به مدرسه بفرستد و برای معلمش اجازه تأدیب بدهد معلم هم می تواند تأدیب 
کند ولی باید موجب ديه نشود. 


(مسأله ۲۹۹۷): حاکم شرع بنا بر اظهر می تواند در مقام حکم به علم خود عمل کند 
ولی در حدود. که به اندک شبهه اقامه نمی شود حتی الامکان باید احتیاط مراعات شود و 


تقاضای آنها نمی شود اقامه حد نمود. 


احکام قصاص: 


(مسأله ۲۹۹۸: اگر مکلّف در حال اختیار به ناحق عمداً مسلمان بالغ عاقل را بکشد 
ورثه مقتول حق دارند بعنوان قصاص قاتل» را بکشند و احوط اذن گرفتن از حاکم شرع 


رک 

(مسأله ۲۹۹۹): اگر شخص مکلف مکلف دیگر را امر کند که فلان مسلمان را بناحق 
بکشد باید از آمر هر کسی که باشد اطاعت نکند و قتل را انجام ندهد اگر چه خوف آن 
اشد که کالم وین را رک ولآ ام 


۶۱۲ 


ظالم را امتثال کند و مسلمان را بقتل برساند ورثه مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند و 


(مسله ۳۰۰۰): اگر ظالمی شخصی مسلم‌انی را نگهدارد و ظالمی دیگری او را بقتل 
برساند» قاتل بحکم شرع قصاص می شود و نگهدارنده به زندان انداخته می شود تا بمیرد. 


(مسأله ۳۰۰۱): اگر پدر پسرش را ظلماً به قتل برساند قصاص نمی شود باید دیه برای 
ورثه فرزند بپردازد. ولی خود قانل میراث نمی برد و اگر فرزند پدرش را بکشد قصاص می 
شود. و همچنین است اگر مادرش را بکشد و اگر مادر فرزند را بکشد مشهور جواز قصاص 
مادر است ولی احتیاط در این است که ورثه مقتول از مادر دیه» بگیرند و او را قصاص 


(مسأله ۳۰۰۲): اگر چند نفره مسلمانی را ظلماً بکشند بقسم که همه در ضربه زدن به 
او شریک باشند. ورثه مقتول می توانند همه را قصاص کنند. ولی مقدار دیه زائد هر یک 
را به ورئه شان بپردازند: مثلاً اگر سه نفر یک مسلمان را بکشند و ورثه مقتول بخواهند 
همه را قصاص کنند بايد دو ثلث ديه هر کدام را به ورثه شان بپردازند. و اگر قاتل سه نفر 
باشنده و یا اولیاء بخواهند یکی را قصاص کنند از آن دو قاتل دیگر از هر کدام ثلث دیه را 
می گيرند و آن دو ثلث را به ورثه شخصی که قصاص شده بدهند. و در همچنین موارد 
بهتر است قصاص نکنند و ديه بگیرند. 

(مساله ۳۰۰۳): اگر مردی زنی را بکشد ورثه مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. 


ولی باید نصف ديه مرد را به ورثه آن مرد بدهند» چون ديه زن نصف ديه مرد است. 


(مسأله ۲۰۰۴): اگر زنی مردی را بکشد ورثه مرد می توانند آن زن را 


۶۱۳ 


قصاص کنند ولی بعد از قصاص نمی توانند نصف دیه مرد را از ورثه زن مطالبه کنند از 
جهت اینکه غیر قصاص کردن قاتل» حق دیگری بر او ندارند. 


(مسأله ۳۰۰۵: اگر بچه نابالغ یا دیوانهه کسی را به قتل برساند قصاص نمی شوند 
ولی دیه مقتول را از خویشان پدری قاتل باید بگیرند و به ورثه مقتول بدهند. 


(مسأله ۳۰۰۶: اگر بالغ عاقل» دیوانه را بکشد» قصاص نمی شود. بايد ديه مقتول را 
بدهد. بلکه اگر بالغ عاقل» طفل نابالغ را به قتل برساند قصاص کردن اشکال دارد» باید 
دیه بگیرنده و در قصاص کردن قاتل جنین که روح در او دمیده شده باشد اشکال قویتر 
است. 

(مسأله ۳۰۰۷: فرق بین اقسام قتل نیست با گلوله تفنگ بکشد» یا شکمش را پاره 
شود. 


اقسام قتل: 


(مسأله ۳۰۰۸): قتل بر سه قسم است. (اول) قتل عمد. و آن قتلی است که از روی 
علم و عمد صادر شود مثل اینکه کسی را با گلوله به سینه اش يا به سرش بزند و يا 
سرش را جدا کند و یا شکمش را پاره کند و امثال اینهاء و ملحق می شود به آن زدن 
انسان را با آلت کشنده اگر چه قصد کشتن را نداشته باشد مثلاً با سنگ بزرگ بر سرش 
بزند» یا شکمش را پاره کند یا با تفنگ به سینه اش بزند و قصد کشتن را هم نداشته 
باشد» قتل عمدی گفته می شود. 


۶۱۴ 


(دوم) قتل شبیه عمد است و آن در صورتی است که قاتل قصد کشتن را نداشته باشد 
و به آلت که کشنده نیست بزند. ولی منجر به قتل شود مثل اینکه با سیلی يا تازیانه به 
قصد تأدیب یا تشفی بزند و منجر به مرگ شود. 


(مسأله ۳۰۱۰): در قتل شبیه عمد ورثه مقتول حق قصاص را ندارند و مخیرند بین 
عفو یا گرفتن دیه. 

(سوم) قتل خطایی و آن در صورتی است که قاتل قصد کشتن را نداشته و حتی قصد 
انجام دادن کاری را نسبت به مقتول نیز نداشته باشد مثل اینکه قصد شکار آهو داشته 
باشد» و آن را هدف قرار دهد ولی خطاً گلوله به انسان اصابت کند و او را بکشد. 


(مسأله ۳۰۱۱: در قتل خطاء محض, ورثه مقتول حق قصاص قاتل را ندارند» بلکه 
حق دیه گرفتن از او را نیز ندارنده و دیه این قتل بر عاقله یعنی خویشاوندان پدری قاتل 
است مثل پدرء برادر عموء فرزندان عموء و فرزندان برادر» و ج پدری و امثال اینهاء و این 
در صورتی است که قتل خطاء به بیّنه شرعیه ثابت شود. 

(مسأله ۳۰۱۲): اگر قتل خطائی به اقرار قاتل ثابت شود دیه بر عاقله نیست بلکه بر 
خود قاتل می باشد. 


(مسأله ۳۰۱۳): دیه قتل خطائی را بر عاقله. حاکم شرع طبق مراتب ارث تقسیم می 
کند. و اگر قاتل عاقله نداشته باشد» یا قدرت بر اداء ديه نداشته باشند یا دیوانه باشند و یا 


کافرباشند خود قاتل باید دیه را بپردازده و اگر قدرت نداشته باشد دیه از بیت المال 


مسلمین» ادا می شود. 


۶۱۵ 


(مسأله ۳۰۱۴): در جراحتهای خطأی اگر دیه آن نصف یا ثلث یا ربع یا خمس يا عشر 
یا نصف عشر باشد باید عاقله بپردازد. و اگر کمتر باشد بنا بر اظهر خود جارح بیردازد. 


(مساله ۳۰۱۵): در قتل عمد و شبیه عمد» اگر قاتل فرار کند. ديه بدستور حاکم شرع 
از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از اقرب فالاقرب او طبق طبقات ارث 
گرفته می شود و اگر اقارب او تمکن مالی نداشته باشند از بیت المال مسلمین اداء می 
شوه چون خون مسلمان ضایع نمی شود. 


احکام دیه: 


(مساله ۱۳۰۱۶ آگز کی که بالغ و عاقل ات عا و فاق فسلماتی را بکشته د 
صورتی که مقتول» مرد یا پسر باشد ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند. یا بکشد. ولی 
گر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت. و اگر مقتول مسلمان, 
زن یا دختر باشد اگر چه می شود قاتل مسلمان او را کشت ولی اگر قاتل مرد باشد باید 
نصف ديه او را به ولئ او بدهند. و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهنده و 
دیه آن بر عاقله است که معنای آن در مسأله (۳۰۱۱) گذشت و نیز ول می تواند به 
مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به ديه ای 
باشد که در شرع معین شده است» چون تقدیرات شرعی در ديه مختلف است. اختیار تعیین 
ان با قاتل امه و می قوانت هر کدام که برای او آسانتز است: اختار نماید. با پر این می 
تواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است» بدهد» و آن به مقدار (۵۲۵) مثقال 
نقره سکه دار می شود. 


(مسأله ۳۰۱۷): دیه ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و 


۶۶ 


مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: 
اول " در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطائی 
محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. 


1 1 ۳ 
دوم دو صد گاو. 


"سوم " هزار گوسفند. 

چهارم " دو صد حله و هر حله دو پارچه است و اولی اینست که از پارچه ای یمن 
باشد. 

"پنجم " هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال ۱۸ نخود است. 

"ششم " ده هزار درهم که هر درهمی ۱۲/۶ نخود نقره سکه دار است. 

و اگر مقتول زن و مسلمان و آزاد باشد» دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه 
مرد است و اگر مقتول کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد ديه او هشتصد درهم و در 
صورتی که زن باشد ديه او چهارصد درهم است و اگر کافر غير ذمّی باشد دیه ندارد و ديه 
مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد. و در 
صورتی که قتل عمدی هم باشد. نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت. 

(مسأله ۳۰۱۸): ديه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مسأله پیش گفته 


"اول" آنکه دو چشم کسی را کور کند. یا چهار پلک چشم او را از بین بر و اگر یک 


"دوم" دو گوش کسی را ببرده یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود. و اگر یک 
گوش او را ببرد یا کر کند. باید نصف دیه کشتن را بدهد. و اگر نرمه گوش او را ببرد 
احوط اینست که با او صلح نماید. 


"سوم" تمام یا نرمه بینی کسی را ببرد. 


۶۷ 


"چهارم" زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت مخارج 
حروفی که به جهت قطع زبان از بین رفته است ملاحظه نماید و ديه تمام را نسبت به 
مخارج حروف تقسیم کننده و نسبت آن مقدار را بدهد. و اولی این است که با مقداری که 
فی اه هراپ تم با نها چم وا انیا واعت کی دوو تاه 


نموده» هر کدام بیشتر است آنان را بدهد. 


"پنجم" تمام دندانهای کسی را از بین ببرد و در صورتی که بعضی از دندآنهارا از بین 
ببرد و صاحب دندان مرد باشد باید برای هر دندانی از دندانهای جلوی که دوازده عدد 
است» پانصد درهم دیه بدهد. و برای هر یک از دندانها دیگر که هیجده عدد است» دو صد 
و پنجاه درهم بدهد و اگر زن باشد ديه آن تا به مقداری که به ثلث ديه نرسد با ديه مرد 
مساوی است. و در صورتی که به ثلث برسد ديه دندانهای او نصف ديه دندانهای مرد 


انتنتت: 


نصف ديه کشتن مثل او را بدهد. 


۱" ۰ 


هفتم ده انگشت کسی را ببرده و ديه انگشت ابهام ثلث ديه دست و ديه سایر 


انگشتها سدس است و دیه در زن اگر به ثلث برسد. نصف ديه مرد است. 


"هشتم" هر دو پستان زنی را ببرده و اگر یکی از آنها را ببرد» باید نصف ديه کشتن 
مثل او را بدهد. 


"نهم " هر دو پای کسی را تا مفصل يا همه ده انگشت پا را برد و دیه هر انگشت پا 
مثل ديه آن انگشت از دست است. 


دهم تخم های مردی را از بين ببرند. 


"یازدهم" طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. و اگر پشت کسی را 
طوری بشکند که دیگر علاج نشود. باید تمام دیه را بدهد اگر 


۶1۸ 


چه احوط این است که رجوع به صلح شود. 

(مسأله ۳34 اگر اشتباهاً کسی را بکشد باند علاوه بر دیه که در مسأله (۳۰۱۷) 
گفته شد خود قانل یک بنده آزاد کند» و اگر نتواند بنده آزاد کند» دو ماه پی در پی روزه 
بگیرده و اگر این را هم ننوانه شصت فقیر را سیر کند» و اگر عمدا و بناحق بکشده در 


صورت عفو یا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگیرد. و شصت فقیر را سیر کنده و یک بنده را 
آزاد نماید. 


(مسأله ۳۰۲۰: کسی که سوار حیوان است. اگر کاری کند که آن حیوان به کسی 
اش برساند. ضامن است. و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود. با به 
کسی دیگر صدمه بزند» ضامن می باشد. 

(مسأله ۳۰۲۱): اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند. و آن سقط آزاد و محکوم 
به اسلام باشد چنانچه چیزی که سقط شده نطفه باشد. دیه اش بیست مثقال شرعی 
طلای سکه دار است» که هر مثقال آن ۱۸ نخود می باشد» و اگر علقه یعنی خون بسته 
باشد» چهل مثقال. و اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد» شصت مثقال و اگر استخوان شده 


روح در او دمیده شده چنانجه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد. ديه او 


پنجصد مثقال شرعی طلای سکه دار است» و در جمیع این صور اگر عوض هر یک منقال 
طلاء ده درهم نقره بدهد کافی است. 

(مسأله ۳۰۲۲: اگر زن حامله کاری کند که بچه اش سقط شود باید دیه آن را به 
تفصیلی که در مسأله پیش گفته شد به وارث بچه بدهد. و به خود زن چیزی از آن نمی 
رسد. 


(مسأله ۳۰۲۳): اگر کسی زن حامله را بکشد باید دیه زن و بچه را بدهد. 


۶۹ 


یک صدم دیه انسان را که در مسأله (۳۰۱۷) گفته شد به او بدهد و اگر به گوشت برسد و 
قدری از آن را هم برد بايد دو صدم بدهد» و اگر خیلی از گوشت را پاره کند باید سه 
صدم بدهد» و اگر به پرده نا زک استخوان برسد» چهار صدم» و اگر استخوان نمایان شود 
پنج صدم و اگر استخوان بشکند ده صدم و اگر بعضی از ریزه های استخوان از جای خود 
بیرون آید» پانزده صدم و اگر به پرده مغز سر برسد باید سی و سه صدم بدهد. 

(مسأله ۲۰۲۵): اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگری بزند به طوری که صورت او 
سرخ شود باید یک مثقال و نیم شرعی طلای سکه دار که هر مثقال ۱۸ نخود است بدهد 
و اگر کبود شود سه مثقال و اگر سیاه شود. باید شش مثال شرعی طلای سکه دار بدهد 


آنجه را که گفته شد بدهد. 


(مسأله ۳۰۲۶: اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بزنده یا چیزی از بدن آن را 
ببر باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد. 


(مسأله ۳۰۲۷): اگر انسان سگ شکاری کسی را یا سگی که نگهبانی خانه را می کند. 
یا سگ گله کسی راء یا سگی که پاسبانی زراعت را می کند. بکشد. باید قیمت او را بدهد. 
و اگر قیمت سگ شکاری کمتر از چهل درهم باشد لازم است چهل درهم بدهد. 


(مسأله ۳۰۲۸): اگر حیوان. زراعت یا مال کسی را از بین ببرد چنانچه صاحب حیوان 


بدهد. 


(مسأله ۳۰۲۹: اگر فروشنده دوا اشتباهاً دواتی را به خریدار بدهده و مریض آن را 
بخورد و ضرری به او برسد فروشنده ضامن است. و بايد ديه بدهد و همچنین است. اگر 
اشتباهاًآمپولی را بدهد و برای مریض ضرر 


۶۷۲۰ 


(مسأله ۳۰۳۲۰: اگر کسی بچه ای را طوری بزند که ديه واجب شود ديه مال طفل 


احکام سفته: 


(مسأله ۳۰۳۱): مشهور فرموده اند در کلیه معاملات که بنحو معاوضه (داد و ستد) باشد 
لازم است هر یک از دو طرف معاوضه» مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد زیرا که اگر 
یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهی و باطل خواهد بود (مثلا) اگر کسی یک 
دانه جورا که مالیت ندارد به یکصد افغانی بفروشد معامله باطل است» ولی ظاهر این است 
که اگر در معامله غرض شخصی باشد معامله در نزد عقلاء سفهی نمی شود (مثلا) 
شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد. چنانچه آن 
شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود علاوه بر اینکه 
دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است. 


(مسأله 4۳۰۳۲ مالیت مال دو قسم است: یکی آنکه مال ذاتاً دارای منافع و خواصی 
است که مردم به جهت آن منفعت يا خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت 


۶2۳۱ 


یا بیشتر و آنها را در پست خانه برای مراسلات و در گمرکات 9 دادسراها برای چسباندن 
به اظهارنامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اینها قبول می نماید. و از 
روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید. 


(مسأله ۳۰۳۳): اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسم اند: 
۱ مکیل و موزون (پیمانه و کشیمنی). 
۲ غیر مکیل و موزون. 


قسم اول: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج» 
هو ای ری 

قسم دوم: آنست که قیمتش فقط بشماره مانند تخم مرغ یا به ذراع است مانند پارچه و 
فرش حال چنانچه در باب قرض هر جنس را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا 
بوده و آن قرض حرام می شود خواه مکیل و موزون باشد يا غیر آن» در باب معامله هم 
اگر مکیل و موزون را به هم جنس خود خرید فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام 
خواهد بود. و اما اگر غیر مکیل و موزون را به هم جنس خود به زیاده معامله کنیم ربا 
نخواهد بود. و در نتیجه این مسئله به ميان می آید که هر گاه کسی صد عدد تخم مرغ را 
بدیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد ربا می شود ولی اگر صد عدد 
تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد 
ربا نشده و معامله صحیح است» در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده اگر 
عنوان قرض باشد ربا است. و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در این جا باید معلوم 
باشد که واقع قرض غیر از واقع 


۶۲ 


فروش است به این معنی که قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد 
به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آنست که مالی را در عوض مال 
دیگر به کسی بدهد. پس در فروش لازم است که مال فروخته شده» غیر از عوض او باشد 
و از اینجا معلوم می شود که اگر مثل صد عدد» تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه 
بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد» مثل اینکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده 
عدد متوسط بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه در 
واقع قرض بوده و به صورت بیع است و همچنین است اگر سفته یا چک که مثلاً مشتمل 
بر صد هزار تومان باشد بعد از شش ماه و آن را بفروشد به هشتاد هزار تومان نقد نتیجه 
این است که هشتاد هزار تومان بمن بدهید من صد هزار تومان بعد از شش ماه می دهم 
چون بین مبیع و ثمن هیچ فرقی نیست مگر به زیاده و نقصان پس در قرض ربوی داخل 
است اگر چه به صورت بیع معامله شده است. و از این جهت معامله حرام خواهد شد و از 
این بیان واضح می شود اگر کسی هزار افغانی را به هزار و دوصد افغانی تا دو ماه مثلا 
بفروشد ربا قرضی در آن می آید و همچنین است پول پاکستانی به پاکستانی و يا پول 


کشورهای دیگر و این معامله در صورت» فروش است و در واقع قرض. 


(مسأله ۲۰۲۴): تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی 
یا دلارهای آمریکاتی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک 
از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین کرده اند که در تمام مملکت قبول و 
رائج است بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می 
E‏ پونا خکیل ومورون تست و ار این جزت معاوضه این پرها 
به هم جنس خود یا زیاده ربا نیست» (مثلا) اگر ده هزار افغانی طلب را به کس 


۶۳ 


دیک به هرز افا کد ااه فا ا کے که کاک مرحم ان له راغ 
الله مقامه در ملحقات عروة در مسألة (۵۶) تصریح نموده و می فرماید: "اسکناس» معدود 
است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معینه ای است و حکم 
نقدین بر او جاری نمی شود پس جائز است فروش بعضی از آنها را به بعض دیگر با زياد 
در صورتی که معامله نقد به نقد باشد یا دين ثابت در ذمه را به کمتر از آن به پول نقد 
بفروشد. و همچنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است." 


(مسأله ۳۰۳۵): سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود خود سفته ها مالیت 
شمه a‏ تسه و امه رانا اش که این ها مه انا 
آنهاست» مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه 
می گیرد. آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر یعنی به یکهزار و نهصد 
ریال نقد» و سفته برای آثبات دوهزار ریال طلب است» و شاهد بر اینکه این سفته مالیت 
ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دوهزار ریال اگر مشتری آن 
وجه را به شما داد ذمه اش بری می شود. ولی اگر سفته داد ذمه اش بریء نمی شود و به 
شما مقروض است. باز هم مشتری ذمه اش مشغول است. و باید وجه گندم را بپردازد. اما 
اگر دوهزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده 
رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست. 


(مسأله ۳۰۳۶): سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود در صورتی که حقیقت 
داشته باشد و جائی خالی نباشد مثل کسی جنس را به دیگری فروخته به معادل صد هزار 
افغانی طلب. سفته گرفته همان صد هزار افغانی طلب خود را به بانک و غير بانک به 


۶۲۴ 


کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم 
می نماید اشکال دخول ربا در معامله می آید چنانچه گذشت. 


(مسأله ۳۰۳۷): سفته های که حقیقت ندارد ومجامله ای است اگر بخواهد با بانک غير 
اهلی معامله کند مبلغ کمتری را که بانک به او می پردازد می تواند برای خود به عنوان 
مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید وقتی که در عوض بانک تمام مبلغ سفته 
زاب واس سا ود کیکفت جرا اوه از واه شا وضو کت او 
ضامن تمام آن مبلغ برای دهنده می شود که به او بپردازد و موجب ربائی برای آن دو 
نخواهد صورت گرفت. و اگر بخواهد با بانک اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی 
است» دو طریق آن در مسأله (۳۰۴۰) ذکر می شود. 


(مسأله ۳۰۳۸): سفته های وعده ای که به بانکها اهلی یا غیر بانکها فروخته می شود 
سفته مشتمل بر تومان است. وجه نقد باید پول پاکستانی یا عراقی یا هندی باشد. 


(مسأله ۳۰۳۹): سفته های را که می فروشند دولت» قانونی وضع کرده که به موجب 
آن قانون اگر سفته دهند در سر رسید سفته وجه را نپردازد بانکها با خربدارهای دیگر این 
اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده يا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه 
سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و 
فروشنده پا امضاء کننده گان هم ملزم اند که در صورت مطالبه بانک يا خریدار دیگر» وجه 
را ماس ار اعوات ماهبا اغب انیا که ی هل و خاش 
کنند می دانند. و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند 
بوده. پس بنا بر این سفته هائی که روی این شرط عمل 


۶۵ 


ی و ت بد اني ارو ال ارا واه رط في و ا راغا اة ر 
ایکا کر کر ات اما غر قول اش که دوت ر مامه ر مو را 
که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم 
می باشند چنانکه هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید بنمایده چون بنای عمل به آن شرط 
است. و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی 


(مسأله ۳۰۴۰): مرسوم در بانکها این است که یک امضاء را نمی خرند ولی اشخاصی 
هنن که یک امضام را هم ا مین کو کی عموما ن ادان وخ می هد 
سفته می گیرند و غالبا بعنوان قرض است و در قرضء زياده ربا است لهذا معاملات مزبور 
حرام و زیاده ربا است» ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می 
گیرند ربا نباشد چند راه دارده و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود. 


۱ آنکه وجه را که می دهد به عنوان معامله, منتقل نماید نه بعنوان قرض و استقراض 


۲ آنکه یک جعبه کبریت يا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار 
ریال به شرط اينکه صد هزار ریال تا مدت - مثلا - یک سال بدون منفعت قرض بدهد و 
پا اینکه کسی که قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می خواهد تمدید نماید طلبکار 
یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال به شرط اینکه طلب خود را تا 
مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و 
تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت. 


طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توهم اینکه این معامله صوری است. زیر 


۶۲۶ 


که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی خرد. 
توهٌم بی جائی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما در صورتی 
که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در 
این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه. ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما 
برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نمائیم. 


شیخ طوسی قدس الله روحه به سند صحیح از محمد بن اسحاق بن عمار که موثق 
است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر ((علیهما السلام)) عرض کردم 
"ویکون لى على الرجل دراهم» فیقول اخر بها وانا آربحک فأبیعه جبة تقوم على بألف 
درشم نعشره لاف درهم د او قال بعشرين الفا و آغخره بالمال؟ قال لا باس : 


"ترجمه ": من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را 
مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده 
هزار درهم - یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را تأخیر می اندازم؟ حضرت 
فرمودند عیبی ندارد. 


-وسائل الشیعه جلد ۱۲ ب ٩‏ از ابواب احکام العقود ح ۴. 


۶۷ 


مسائل بانکی: 


(مسأله ۳۰۴۱: اگر مسلمان در بانکهای غیر دولتهای اسلامی سپرده داشته باشد. 
بانک سود بر آن در نظر بگیرد اشکال ندارد و حلال است و نیاز به اجازه حاکم شرع هم 
نیست و فرق نیست بین اینکه شرط سود را در اول کرده باشد يا نه. 


(مسأله ۳۰۴۲): یکی از کارهای بانک خرید و فروش ارزهای خارجی است و هیچ 
اشکالی در آن نیست چه اینکه غرض بدست آوردن سود باشد یا رفع احتیاجات مردم و 
فرق نمی کند اینکه معامله مدت دار باشد یا بدون مدت چون معامله بین ارز داخلی و 


خارجی می باشد و ربا در آن داخل نمی شود. 


(مسأله ۳۰۴۲): بعضی اوقات بانک واسطه می شود بین بایع و مشتری در وارد کردن 
مال از کشورهای خارجی و یا صادر کردن مال به آن کشورها و عملهای بانکی را به نفع 
مشتری و یا بایع و يا به نفع هر دو انجام می دهد و کار مزد 2۱۰ و یا 2۲۰ کل بهای 
مورد سفارش را از سفارش کننده می گیرد و این کار مزد حلال است و اشکالی ندارد. 

(مسأله ۳۰۴۴): پولی را که انسان در بانک بنحو سپرده ثابت با غیر ثابت می گذارد اگر 
شرط سود و فائده را با بانک بنماید ربا و حرام است ولی ممکن است صاحب پول به چند 
نحو استفاده حلال بدست آورد: 


تاک رصان را وگن کر جاک بان ون ور عون رات 
ماه و تا سا بسا ای وا 


۲ مالک پول را در بانک می گذارد و هیچ گونه شرط نمی کند ولی بانک پولهای را 


۶۸ 


آورده می دهد و آن هم حلال است: 
مثلا ده هزار است به بیست هزار می فروشد به بانک و در این معامله بانک به مالک پول» 
که قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هیچ اشکالی ندارد. 


می فروشد و در اینجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال بدست آورده است. 

(مسأله ۳۰۴۵): پولی را که انسان از بانک وام می گیرد اگر شرط سود دادن به بانک 
بنماید ربا و حرام است. ولی راه های است که انسان می تواند به بانک منفعت برساند که 
ربا نباشد و حلال است. 


۱ شخص وام گیرنده صد هزار تومان از بانک می گیرد و می خواهد منزل بخرده مثلا 
قیمت منزل دو صد هزار تومان است نصف منزل را به قبض بانک می دهد و منزل 
ی کم انس و مالک و o E‏ تست رل سب بات Na E AE‏ مش 
پردازد و هر وقت تمکن پیدا کند قیمت نصف منزل را به بانک می دهد و تمام منزل را به 
قبض و ملک خویش در می آورد. 

۲ متاعی را وام گیرنده به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می فروشد و شرط می 
کند که مثلا صد هزار تا یک سال برایم قرض الحسنه بدهد و بانک قبول می کند و در 
اینجا ربا نیست و بانک منفعت حلالی را بدست آورده است. 


شزو ر شرطای که سس هد هر 


۶۲۹ 


بعنوان قرض الحسنه بانک برایش بدهد و این منفعت که عاید بانک می شود ربا نیست و 
حلال است. 


۴ بانک می تواند صد هزار تومان یا افغانی را مغلا به هزار دلار تا 
مدت یک سال بفروشد در اینجا بانک سود بدست آورده و ربا نیست. 


(مسأله ۳۰۴۶): راه های حلّیت مذکور اختصاص به معاملات بانکی ندارد در غیر بانک 
نیز جائز است. 


(مسأله ۳۰۴۷): پول گرفتن از بانکهای دولتی که اموال مجهول المالک در آنها باشد. 
بدون اجازه حاکم شرع جائز نیست و اما اگر در بانک سپرده های ثابت یا در گردش و پول 
آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد که پولهای مجهول 
المالک در آن است نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد. 


(مسأله ۳۰۴۸): سفته و چک اگر مجامله ای و صوری نباشد بلکه دارای حقیقت باشد 
به این معنی که سفته دهنده در واقع مدیون سفته گیرنده باشد تا مدتی مثلاً دو ماه یا 
شش ماه یا یک سال» می تواند سفته یا چک را به مبلفی کمتر از آن نقداً به صاحب چک 
بفروشد و هیچ اشکالی ندارد. و اما اگر چک و سفته مجامله ای و صوری باشد به این 
معنی که امضاء کننده ای سفته و چک. بدهکار نیست و می خواهد بدوست خود خدمتی 
کرده باشد برایش سفته یا چک را امضاء کرده می دهد و سفته گیرنده اگر آن را به مبلغ 
کمتر بفروشد جایز نیست چون مأل آن گرفتن قرض است به مبلغ بیشتر و آن ربا است 
جزما. توضیح این است که سفته را به مبلغ صد هزار تومان امضاء کرده بعد از شش ماه 
مثلاً و فرض این است که این مبلغ را امضاء کننده بدهکار نیست و سفته گیرنده می رود 
از شخصی در مقابل آن هشتاد هزار تومان مثلاً می گیرد و این مبلغ قرضی است که از 
آن شخص می گیرد و بعد از شش ماه 


۶۳۰ 


امضاء کننده سفته صد هزار به آن شخص می پردازده و سفته گیرنده مبلغ مذکور را به 
صاحب امضاء می دهد. نتیجه این شد که او در مقابل هشتاد هزار تومان نقد» بعد از شش 
ال هار من ده وای را وی اسان رگ طرف تایه بانکن باق که موز 
مجهول المالک در آن باشد می شود با اجازه حاکم شرع آن را تصحیح کرد چنانچه در 
مسأله (۳۰۳۷) گذشت. 


(مسأله ۲۰۴۵): اگر شخصی مدیون است وقت آن رسیده و پول ندارد و اگر دين مبلغ 
صد هزار باشد به دائن بگوید شش ماه مهلت بده بیست هزار برایت نفع در نظر گرفته: 
یکصد و بیست هزار می دهم این حرام است و ربای قطعی است ولی دائن مثلاً فرشی 
داشته که ده هزار ارزش دارد مدیون بگوید این فرش را به سی هزار می خرم بشرطی که 
دین را تا شش ماه مهلت بدهی» و دائن قبول کند این معامله صحیح است و دائن در 
مقابل مهلت شش ماه بيست هزار استفاده کرده و حلال است. 


(مسأله ۳۰۵۰): در فرض مذکور اگر مدیون متاعی دارد دارای ارزش سی هزار به دائن 
بگوید این متاع را به شما به ده هزار می فروشم بشرط که دین را شش ماه مهلت بدهی و 
دائن قبول کند صحیح است و ربا نیست. 


(مسأله ۳۰۵۱): اگر انسان پول در بانک دارد می خواهد حواله بگیرد به یکی از شعبه 
های بانک» در شهرستان دیگر و بانک پولی بعنوان کار مزد می گیرد و حواله درست می 
گرفتن کارمزد حلال است. 


(مسأله ۳۰۵۲): بانکها سالانه جهت تشویق مردم برای باز کردن شماره حساب و 
سپردن پولهای خود به بانکها قرعه کشی می کند هر یک از صاحبان حساب که اسمش 
به قرعه برآمد» مبلغی را برایش بعنوان جایزه می دهد و این قرعه اندازی را هنگام باز 
کردن حساب و سپردن پول اگر شرط 


72۳۱ 


نکرده باشد حلال است. و اگر مال مجهول المالک در آن بانک باشد باید باذن حاکم شرع 
اخذ شود و اما اگر هنگام باز کردن حساب شرط قرعه اندازی را بنماید جائز نیست و قرعه 


قراردادهای بیمه ای: 


بیمه یک نوع قراردادی است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بین بیمه کننده (شخص 
ا افا که مه کد با یاک سای ور انا سالات ام اقباط بيك و 


بیمه گره طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در 
قرارداد ذکر شده باشد. از بیمه گر دریافت می کند. 

(مسأّله ۳ بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمه حیات و سلامت. بیمه اموال چه 
اموالی که از خارج خریداری شده باشد و يا موجود در انبارهای کالای شخصی و یا 
عمومی و یا اثاث البیت» بیمه خطر آتش سوزی و غرق در آب» و نقص حاصل در کالا و 
حصول عیب و خرابی در آن» و بیمه کشتیهای تجارتی و آنچه از این قبیل است. و بیمه 
اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی است لزومی نارد که تمامآنها ذکر شود 


(مسأله ۳۰۵۴): قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد: 
۱ ایجاب از بیمه کننده یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه بوسیله بیمه کننده. 


۲ قبول بیمه گر یعنی آنچه بیمه کننده انشاء کرد او قبول کند. 


۲ معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات و سلامتی بدن» اموال» ماشین» و یا 
چیزهای دیگر. 


۴ تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه... 


۶۲۲ 


(مسأّله ۵ لازم است در قرارداد بیمه تعیین آزجه که بیمه می شود و تعیین 


خطرهای اختمالی که آن چیز بشاطر آن خطرات بیمه می شود و همین طور لازم است 


(مسأله ۳۰۵۶): می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه 
تصحیح کرد به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه 
گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و 
رخ داد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه 
E a ES‏ اه E‏ ای کی چا ای 
عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه» جایز و صحیح است. 


(مسأله ۳۰۵۷): چنانچه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران 
آن خودداری کند و بشرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد مرتکب خلاف شرع شده 
است و بیمه کننده خیار تخلف شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنجه از 
اقساط بیمه پرداخت کرده است» مسترد داشته و پس بگیرد. 


(مسأله ۳۰۵۸: در صورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه كما و کیفاً اقدام 
آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است» مسترد بدارد و پس بگیرد. 
(مسأّله ۹ برای صحت قرارداد بیمه مدت معینی اعتبار نشده است که بايد 


یکساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است بانجه طرفین بیمه گر و بیمه کننده 
اتفاق کرده باشند. 


۶۳ 


(مسأله ۳۰۶۰): اگر چند نفری جمع شوند و اتفاق کنند بر تأسیس شرکتی که سرمایه 
شرکت را بطور مشترک از مال خودشان بگذارند و هر یک از شرکاء و یا یکی از آنها در 
ضمن عقد شرکت. بر دیگران شرط کند که چنانچه پیش آمد ضرر و حادثه ای بر جان و 
یا مال و یا ماشین و يا چیز دیگر او وارد شود با تعیین نوع حادثه» شرکت بايد خسارت آن 
حادثه را از سود عاید خود جبران کند. در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت باین 
شرط عمل و خسارت او را جبران کند. 


(مسأله ۳۰۶۱: بعد از تحقق عقد بیمه و دادن بیمه کننده اقساط را اگر خسارت 
هنگفت و زیاد به مال بیمه شده وارد شود بیمه گر حق ندارد بگویده من نمی دهم یا 


توان و قدرت ندارم. 


۶۲۴ 


مسائل متفرقه: 


(مسأله ۳۰۶۲: اگر ريشه درخت همسایه در ملک انسان بیایده می تواند از آن 
جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ريشه درخت به او برسد» می تواند از صاحب درخت 
بگیرد. 

(مسأله ۳۰۶۳): جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد اگر مثلاً به واسطه صلح يا 
گرفتن آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۳۰۶۴): اگر کسی بمیرد ورثه بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری 
میّت نمایند ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت. 

(مسأله ۳۰۶۵): اگر انسان غیبت مسلمانی را کند» احتیاط مستحب آن است که اگر 
نباشد باید برای او از خدا طلب آمرزش کند. و اگر به واسطه غیبتی که کرده توهین از آن 

(مسأله ۳۰۶۶): انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس 
نمی دهد» خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند. 

(مسأله ۳۰۶۷): آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است. غنا و حرام است» و 
اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخواند حرام است. ولی اگر آن را با صدای خوب 
بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد. 


(مسأله ۳۰۶۸): کشتن حیوانی که اذیت می رساند و مال کسی نیست اشکال ندارد. 


(مسأله ۳۰۶۹): جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در 


۶۳۵ 


صندوق پس انداز پول دارد می دهد» چون برای تشویق مردم از خودش می دهد حلال 
است. 

(مسأله ۰ اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب ان نیاید آن 
را برد چنانجه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود. باید آن را به 
نیت صاحبش به فقیر صدقه بدهد. و احوط این است که از حاکم شرع استجازه کند. 

(مسأله ۳۰۷۱: سینه زدن در کوچه و بازار با اينکه زنها عبور می کنند اشکال ندارد 
ولی بنا بر احتیاط سینه زن باید. پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلو جمعیت عزاداری بیرق 
و مانند آن ببرند» مانعی ندارد. ولی باید آلات لهو استعمال نشود. 

(مسأله ۳۰۷۲): گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن مانعی ندارد 
هر چند زینت حساب شود و احتیاط واجب در مرد اجتناب از زینت دادن دندان است بطلا 
و در غیر از زینت اشکال ندارد. 


(مسأله ۳۰۷۳): استمناء یعنی با خود یا دیگری غیر زن و کنیزش کاری کند» که منی 
از او بیرون آید. حرام است. 


(مسأله ۳۰۷۴): تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد بنا بر احتیاط 
واجب در حال اختیار حرام است. 


(مسأله ۳۰۷۵): احتیاط واجب آن است که ولی بچه پیش از آنکه بجه بالغ شود او را 
ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند» بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است. که خود را 

(مسأله ۳۰۷۶): اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند فرزند آنان اگر بتوانده 
باید خرجی آنان را بدهد. 


(مسأله ۲۰۷۷): اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند پدر او باید 


۶۳۶ 


خرجی او را بدهد» و اگر پدر ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد. چنانچه فرزندی هم 
نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد» مشهور آن است که جد پدری او باید خرجی او را 
بدهد. و گر جذ پدری ندارد یا نمی تواند خرجی او را بدهد» مادرش باید خرجی او را بدهد 
و اگر مادر هم ندارد یا نمی تواند خرج او را بدهد. باید مادر پدر و مادر ماد و پدر مادره 
با هم خرجی او را بدهند. و اگر بعضی از اینها نباشند یا نتوانند باید بعضی دیکر خرجی او 
را بدهند و قول مشهور موافق احتیاط است. 

(مسأله ۳۰۷۸: دیواری که مال دو نفر است» هیچ کدام آنان حق ندارند بدون اذن 
شریک دیگر آن را بسازد و یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا به 
دیوار میخ بکوبد ولی کارهای که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوار 
و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد اما اگر شریک او بگوید به این کارها هم راضی 
نیستم» انجام اینها جایز نیست. 

(مسأله ۳۰۷۹): نقاشی تمام بدن حیوان» یا انسان» هر چند مجسمه نباشد حرام است؛ 
ولی عکاسی فتوگرافی اشکال ندارد. 

(مسأله ۳۰۸۰: نماز جمعه در عصر غیبت حضرت صاحب الامر (عجل الله فرجه 
الشریف) واجب تخییری است» و اگر کسی نماز جمعه را جامع الشرائط اقامه کند از نماز 
ھر کفایت ھی کد از خه انون ار طهر داز اش هقی با احباظ انتخایی اس 

(مسأله ۳۰۸۱): در شبهای که نور مهتاب قوی است (از ۱۲ تا ۲۰) یا ۱۳ تا بیست و یا 
E ON e E‏ که نماد میم ند مره ود 


اد ی وا دوه و ی که مشاه ار وی ایا شوم و اه 
وق ا 


۶۷ 


صبح از جهت نور مهتاب نمایان نیست. 


زیاد باشد تحدید وضو بعد از دخول وقت نماز مستحب است. 

(مسأله ۳۰۸۳): معیار در بالغ شدن دختر و پسر ماه قمری است. و از هنگام ولادت 
دختر نه سال قمری» و از هنگام ولادت پسر پانزده سال قمری که بگذرد روزه و نماز بر 
هر دو واجب می شود. و اگر کسی سن فرزندان خود را به سال شمسی حساب کرده و 
روزه و نماز را بر اساس آن انحام داده باشند باید سال شمسی را به قمری حساب کنند هر 


زر ۳ 


(مسأله ۳۰۸۴): اشخاصی که جهت طلب علم و یا کسب و کار از وطن اصلی خویش 
مهاجرت می نمایند و در حوزات علمیه یا غیر آن قصد اقامت طولانی می نمایند پنج سال» 
ده سال» پانزده سال. بیست سال مثلاً آنجا می ماننده آن محل اگر چه وطن محسوب 
نیست ولی حکم وطن را دارد پس اگر از مسافرت برگردند نماز را تمام نموده و روزه را 
بگیرند اگر چه قصد اقامت جدید نکنند. 


هک امن اسان رش یتقو 
کارشان در جای دیگر است مثل تهران و در آنجا به طبابت یا تعلیم یا تعلم یا کارهای 
دیگر اشتغال دارند. و هر روز مسافرت می کنند حکمشان در نماز و روزه حکم کسی است 
که شغلش سفر می باشد پس باید نماز را تمام و روزه را بگیرند بنا بر این فرق نیست بین 
کسی که شغل و کارش سفر کردن 


۶۸ 


است مثل راننده ماشین و هواپیما و کشتیبان و چاروادار یعنی کسانی که اسب و اولاغ و 
یابو و امثال آن را به کرایه می دهند. و بین کسی که شغلش در سفر است مثل طبیب و 
معلم و متعلّم و چوبدار یعنی چوپان. 

(مسأله ۳۰۸۶): اگر پدر یا مادر به فرزند امر کند که مثلاً نماز را بجماعت بخوان» یا امر 
کت که اروان a‏ بای با او افش تیک هر ری کف سارت هه 
موجب اذیت پدر یا مادر شود مخالفتشان حرام است. 

(مسأله ۳۰۸۷): اگر پدر با فرزندان یکجا به کسب و کار اشتغال داشته باشند خوب 
است در اول سهمیه هر کدام بحساب نصف ثلث» ربع مثلاً مین باشد. تا هنگام قسمت 
منافع مبتلی بنزاع و تشاجر نشوند و همچنین اگر چند برادر بنحو شرکت کار کنند. و اگر 
در اول سهمیه ها را معین نکنند در اغلب موارد تشخیص سهمیه مشکل» و احتیاج به 
تال ی ورد 

(مسأله ۳۰۸۸): شخصی که با هواپیما مسافرت می کند. اگر می داند که وقت نماز تا 
هنگام فرود آمدن هواپیما باقی می ماند باید صبر کند و بعد از پیاده شدن نماز بخواند. و 
اگر وقت نماز تنگ است باید در هواپیما نماز بخواند» و اگر يقین یا گمان بجهت قبله دارد 
نماز را به همان جهت بخوانده وگرنه اگر می تواند به چهار سمت نماز بخواند و اگر نمی 
تواند به هر سمتی بخواند صحیح است. 

(مسأله ۲۰۸۹): اگر شخصی روزه دار در ماه رمضان بعد از ظهر با هواپیما مسافرت 
کند. و بجاتی برسد که ظهر نشده نمی تواند افطار کند زیرا او از محل خود بعد از ظهر 
مسافرت نموده و بر چنین شخصی واجب است اینکه روزه بگیرد. 


(مسأله ۳۰۹۰): اگر شخصی که شغلش مسافرت می باشد و روزه در 


۶۳۹ 


سفر بر او واجب است. نیت روزه بنماید و بعد از طلوع صبح » با هواپیما سفر کند و در جای 
برسد که شب است امساک نمودن در شب بر او واجب نیست و باید بعد از طلوع صبح 
امساک کند. 


(مسأله ۳۰۹۱: اگر با هواپیمای که سرعتش مقدار حرکت زمین است مسافرت کند از 


شرق به غرب؛ و یداه مفرش اول طلوع آفتاب باشد معلوم است تا بیست و چهار ساعت 
یه زو اک زا که همق اف ي ك اوه فان اس اک ماه هان اف 
شغل این شخص مسافرت باشد آیا روزه گرفتن بر او واجب است يا نه؟ ظاهر واجب نبودن 
روزه است بجهت اینکه دلیل وجوب روزه چنین فرضی را شامل نمی شود. و اما نمازهای 
تا ار م وا باه ورن اه ا کا تام و قفا 


روزه هم بر او واجب است» و در حال اختیار باید از چنین سفری پرهیز کند. 
(مسأله ۳۰۹۲: اگر هنگام معامله قرار بگذارند که اگر بایع پشیمان شود ۲۰ درصد 
برای مشتری بدهد» و اگر مشتری پشیمان شود ۲۰ درصد برای بایع بدهد ممکن است 


این قرار بصورت شرعی درآید به این معنی که مثلا خانه را به یک میلیون بفروشد و قرار 
بگذارند اگر بایع بعد از انجام معامله پشیمان شود همان خانه را از مشتری یک میلیون و 


دویست هزار بخرد و اگر مشتری پشیمان شود همان منزل را به هشتصد هزار تومان 
برای بایع بفروشد. این قرارداد هیچ اشکالی شرعی ندارد. 
(مساله: ۳۰۹۳): اگر انسان زمینی را احیا کته در سر سال باید آن زمین را قیمت کند 


(مسأله ۳۰۹۴): اگر انسان مالی را از کسی می خرد که خمس آن را 


۶۴۰ 


نداده است برای مشتری جائز است در تمام آن مال تصرف کند و اجازه گرفتن از حاکم 
شرع در مقدار خمس آن مال مبنی بر احتیاط است. و همچنین است اگر کسی که خمس 
مال خود را نمی دهد مالی را به کسی هبه کند خمس آن مال به ذمّه هبه کننده است و 
برای موهوب له جائز است در تمام آن مال تصرف کند. 

(مسأله ۳۰۹۵): اگر انسان از ارباح بین سال, خانه بخرد و در آن سکنی کند بلا اشکال 
خمس به آن تعلق نمی گیرد. ولی اگر آن منزل را بفروشد بجهت اینکه منزل بزرگتر بخرد 
باز هم به قیمت آن خمس تعلق نمی گیردء بلکه اگر تا سر سال قیمتش بماند خمس 
ندارد. ولی اگر آن را به قیمت زائد بر خریدش بفروشد. آن زائد را تخمیس کند بعد از 
رسیدن سر سال. 

(مسأله ۳۰۹۶): اگر انسان ماشین را بخرد تا اینکه برای امرار معاش با آن کار کند و 
در آخر سال مثلا بیست هزار تومان فائده نموده ولی قیمت ماشین به مقدار پنج هزار 
تومان از جهت استهلاک تنزل کند» باید مقدار تنزل قیمت ماشین را از ربح کسر کند. و 
خمس پانزده هزار را بدهد. و همچنین است بقیه آلات و اسباب که در اثر استهلاک 


(مسأله ۳۰۹۷): اگر از ارباح مکاسب مبلغی را بعنوان سرقفلی پیش از سر سال بدهد. 
وقتی که سر سال رسید باید خمس آن را بدهد. ولی اگر سرقفلی ترقی کند در هر سال 
لازم نیست ترقی را حساب کند بلکه وقتی که دکان را می فروشد و سرقفلی زیاد می 
گیرد» هر مقدار زائد شود بر مقدار که خمس آن را داده» خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۳۰۹۸): اگر انسان مقدار پولی از ارباح مکاسب بدست آورده که اگر مصرف کند 
TET‏ اک خر ماش فزار یراع رای ی ان 
احتیاط در خمس دادن از آن ترک نشود. مگر 


۶۴١ 


(مسأله ۳۰۹۹): یکی از چیزهای که اکثر مکلفین از آن غفلت دارنده جهر در قرائت 
را تماماً یا مقدار آن را مخفی انجام می دهند» حتی بعضی طلاب علوم دینیه. و باید توجّه 
داشته باشند» که اگر یک کلمه آن را عمداً مخفی قرائت کند نمازش باطل است. 


(مساله ۳۱۰۰): اگر سر سال انسان برسد. مبلغ هزار تومان فائده کرده و مقدار هزار 
تومان مدیون است: اگر دینش جهت مؤنه سال بوده» و یا از جهت مؤنه نبودهه خمس هزار 
تومان فائده را بدهد و اگر دینش از جهت موّنه سنوات قبل بوده و ادا نکرده باشد. از 
فائده این سال کسر نمی شود بلی اگر همین هزار تومان فائده این سال را پیش از رسیدن 
سر سال به طلبکار بدهد خمس ندارد اگر چه دینش از سنوات قبل باشد. 

(مسأله ۳۱۰۱: ماهی هایی را که طبخ شده و دسته بندی شده اند و از بلاد کفر می 
آورند» اگر ثابت شود که زنده از آب بیرون کرده» ولی نداند از قسم حلال است یا حرام 
محکوم به حلیّت است. و اگر ثابت نشود که از آب زنده بیرون کرده اند حرام است. 

(مسأله ۳۱۰۲): کفشهای چرمی را که از خارج می آورنده اگر احتمال بدهد حیوانش 
ذبح شرعی شده ولو از جهت این باشد که چرمهای بلاد مسلمانان را در بلاد کفر بعنوان 
تجارت می برنده محکوم به نجاست است و نماز با آن چرمها جائز نیست. 

(مسأله ۳۱۰۳): ابتداء حساب مسافت در سفر برای صحرانشینهاء خارج شدن از منزل 
است و برای اهل قریه» خارج شدن از قریه می باشد. و برای اهل شهر خارج شدن از سور 
شهر است اگر سور داشته باشد» و اگر سور 


۶۴۲ 


نداشته باشد» خارج شدن از آخر خانه های شهر است. 

(مساله ۳۱۰۴): در شهرهای بزرگ مثل تهران و بغداد و کراچی و قاهره و امثال آنهاء 
آیا ابتداء مسافت از آخر خانه های شهر است یا از آخر محله؟ ظاهر این است که آخر خانه 
های شهر باشده زیرا تا از شهر خارج نشود مسافر گفته نمی شود بنا بر این اگر کسی مثلا 
تهران وطن یا محل اقامه اش باشد نماز را تمام می خواند و در ماه رمضان روزه می گیرده 
اگر چه روزها از محله خود خارج شود و در نقاط دیگر شهر گردش کند. 


لحم لله ارلا وآخراً والصلاة والسلامٌ غلی مُحَمّد وآله بد وختاماً 
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